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و ۴ 


۳ 
زبس راز سنا 


طر وو 










امام 


از 3 ودقیقات کامپیوتریعلوماسلامی! 


ےد ۵۲۶۹۲ 


کلینی: محمد بن بعقوب ۳۲۹ ق 
[الكافى: اصولء فارسى - عربی] 
اصول کافی /[محمدین یعقوب كلينى ] ترجمه و شرح سيد مهد ی آیت اللهی؛ 


-- تهران» جهان آراء ۱۳۸۵ 
۴ج )ج( 0 
(دوره) ISBNO64-8387.07-9‏ 
فهرست ویسی بر اساس اطلاعات فياه 


.١‏ احادیث شيعه --قرن ۴ ق» الف؛ آيت اللھی: سيد مهدی ۱۳۱۷ -. مترجم و 
شارح. ب. عنوان؛ ج. عنوان ؛ الکافی. اصول, فارسی - عربى. 
۰۱ ک BP ۱۲۹/ SA‏ ۳۹۷/۲ ۱۳۸۶ 
کتابخانه ملى ايران ۶۸۸۳۰ 


شناستاهة 
نام کتاب: ول کاقی(لجلد ۲) 


ترجمه و شرح: سید مهو یک اللهى (دادور) 





چاپ: یاران 
نوبت چاپ: دوم - ۱۳۸۷ 
ناشر: انتشارات جهان آرا 


قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان 


تهران/ ناصرخسرو - کوچه حاج ایب - پاساز حفظی - کتابسرای عادل 
تلفن ۲۱-۳۳۹۰۷۳۱۳-۳۳۹۴۹۹۰۵ ۰ 


حق طبع محفوظ 
























اشارہ و نص بر حسين بن علی و ۔ 
متن وصیت امام حسن ي 
أشاره و نص بر على بن الحسین ا ....... 
اشارہ و نص بر ابی جعفر 9 امام پنجم .........-.. رز 
اشاره و نص بر ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق پا 0,7 
اشاره و نص بر ابی الحسن موسیلوڑ ............ 
اشارہ و نص بر ابی الحسن الرضايؤة ...ہم 

اشاره و نص بر ابی جعفر دوم (اما تمد تق یند). 
باب اشاره و نص بر ابی الحسن سوم (امام على لقین). 
اشاره و نص بر أبى محمد اما )تیچ کر یبا 
اشاره و نص بر صاحب خانہ امام عصر عجَل اله تعالی فرجه 
اسامی کسانی که او را دیده‌اند . 7 7 
دز هن اواب 
موارد كمياب دربارة غيبت 
مسأله غيبت امام عصریید 
آنچه که مدعیان امامت راستگو, از دروغگو معلوم می‌کند 
كراهت وقت گذاری نسبت به ظهور امام عص‌ئد 0092 
امتحان و آزمایۂ 
هركس امام خود رابشناسد پیش و يس بودن 
در بیان حال کسی که به ناحق دعوی امامت کند 

















رس تیم سح 





بس میا 





پیرامون کسی که بدون امام برای خدا دینداری کند Eee‏ 
کسی که بميرد و برای او رهبر و پیشوایی Regt‏ 
پیرامون سادات خق شناش و منکر حق... 





آنجه كه هنكام درگذشت اماما بر مردم واجب است ۳۸۵ 
زمانی که امام می‌داند که امر امامت به او رسیده است 
حالات ائمه بیج از نظر سن و سال . 
امام را جز امام غسل ندهد..... 
كيفيت تولد امامان عليهم السلام 211101100101 
كيفيت خلقت بدنها و روحها و دلهای امه بو TEED‏ 












بر مردم لازم است پس از انجام حج» خدمت امام آیند و 
فرشتگان به خانه ائمه روج أزد ود و بر فرش آنها قدم 
جنیان نزد ائمه روج آیند ل مسانل دن أخود را پپرسند و به... ۰.۰۰۰۰ ۳۸۱ 
ائمة بو چون بر سر کاز يمد یہ چکم داوم و خاندان و .. ....... ۳۵۳ 
سرجشمة علم از خاندان آل محمد وج است 











چیز حقی در دست مردم نیست جز آنچه از نزد ائمه روم 
در آنچه وارد است که حدیث آنان سخت است و سختگیر 
فرمانهای پیامبر پیرامون خیر خواهی پیشوایان........ 
در حقوق امام بر رعیت و حق رعيت بر امام یڑ و 
همه زمين متعلق به امامت است... 
روش امام دربارۂ خودش و خوردن و لباسش 
پاپ ادر. 
كلجينى از قرآن دربارة ولایت . 
روايات بركزيده و کلی دربارۂ ولايت ۰:0 









۹ 





فهرست مطالب 3 


در شناسایی ائمەؤو2ء دوستان و پیروان خود راو 0پ و 
تولد و وفات پیامبر لژ وو 0 رو6 او وم 34 
اطلاعات عمیق پیامبر ی8 







خطبة جامع امام صادق اخ درب 
در مقام معنوى ابوطالب: 





تعزیت نامة خدا در وفات پیغمبر لظ 
در فضائل پدر و مادر و عم پیامبر (ابوطالب: 
در فضائل عبدالمطلب یڑ 
داستان اصحاب فیل و اقدام میا NAAR‏ 
در فضائل ابوطالب ری . 

کیفیت تجهیز پیامبر ٠‏ 
تھی از سر کشیدن بر قبر پیامبر اا ره 
باب تولد امیرالممنین صلوات الله علب مص.............. ۵۳0 
محل دفن امیرالمۇمنین چ 
تولد و زندگی فاطمه زهرا 


















ولادت على بن الحسين و 
ولادت ابی جعفر محمد بن على 
ولادت ابی عبدالله جعفر بن محمد 
ولادت ابی الحسن موسى بن جعفر ا 
مصاحبة نصرانى با موسى بن جعفر !99 . 
ولادت امام محمد تقی یڑ همم بو هه فو لوطه وا جوم 
ولادت امام على نقی‌ی 71 1 











کچ 


2 


سب 









اصول كافى /ج۲ 


ولادت امام حسن عسکریلڑ3۔ ۷۷ 








ولادت حضرت مهدی(عج) ۷۷ 
آنچه دربارة دوازدہ امام رسيده به امامت آنها تصریح. 001 ۷۸/8 
هرگاهدرباره شخصی چیزی‌بگوئید که‌در خود او نباشدو... ۰.۰.۰۰ ۸۱۷ 
در اینکه همة امه یج به دستور خدای تعالی بر سر کارند و... ۰۰۰۰ ۸۱۹ 


AYY 
AYY 
Ato 


پاب صله و دهش به امامل یی 








در فیءو أنفالو بیان خمسو احکام آنو چیزهابی که خمس. 


وجوب خمس در معادن خمس در غنیمت . 
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و ۴ 


۳ 
زبس راز سنا 


طر وو 










امام 


از 3 ودقیقات کامپیوتریعلوماسلامی! 


ےد ۵۲۶۹۲ 


کلینی: محمد بن يعقوب -۳۲۹ق 
[الكافى: اصولء فارسی - عربی] 
اصول کافی /[محمدین یعقوب کلینی] ترجمه و شرح سيد مهد ی آیت اللهى؛ 


-- تهران» جهان آراء ۱۳۸۵ 
۴ج )ج( 1SBNOS-8387-04.4‏ 
(دوره) ISBNO64-8387.07-9‏ 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فياه 


.١‏ احادیث شيعه --قرن ۴ق الف آيت اللھی: سيد مهدی ۱۳۱۷ - مترجم و 
شارح. ب. عنوان» ج۔ عنوان ؛ الکافی. اصول. فارسی - عربى. 
۱ک ۸ک /۱۲۹ 8۴ ۳۲۲۳۲ء۱ ۲ ۱۳۸۶ 
کتابخانه ملى ايران ۶۸۸۰ 


شناسنامة 
نام کتاب: اتل كافق الجلد ۲) 
ترجمه و شرح: سید مهلای ایت اللھی (دادور) 
E‏ 
جاب: ياران 
نوبت چاپ: دوم - ۱۳۸۷ 
ناشر: انتشارات جهان آرا 


قيمت: ۱۰۰۰۰ تومان 


تهران/ ناصرخسرو - کوچه حاج ایب - پاساژ حفظی - كتابسراى عادل 
تلفن ۰۲۱-۳۳۹۰۷۳۱۳-۳۳۹۴۹۹۰۵ 


حق طبع محفوظ 
























اشارہ و نص بر حسين بن علی و ۔ 
متن وصیت امام حسن ي 
أشاره و نص بر على بن الحسين ا ....... 
اشارہ و نص بر ابی جعفر 9 امام پنجم .........-.. رز 
اشاره و نص بر ابی عبدالله جعفر بن محمد الصاد قبا 0207 
اشاره و نص بر ابی الحسن موسیلوڑ ............ 
اشاره و نص بر ابی الحسن الرضايهة .. 

اشاره و نص بر ابی جعفر دوم (اما محمد لی ند). 
باب اشاره و نص بر ابی الحسن سوم (لآمام على لق إعة). 
اشاره و نص بر أبى محمد امام تن مس کر یرذن 
اشارہ و نص بر صاحب خانه امام عصر عَجلالله تعالى فرجه 
اسامی کسانی که او را دیده‌اند . 120 
دز هن اواب 
موارد کمیاب دربارۂ غيبت 
مسأله غيبت امام عصریید 
آنچه که مدعیان امامت راستگو, از دروغگو معلوم می‌کند 
كراهت وقت گذاری نسبت به ظهور امام عص‌ئد 0092 
امتحان و آزمایۂ 
هركس امام خود رابشناسد پیش و يس بودن 
در بیان حال کسی که به ناحق دعوی امامت کند 

















رس تیم سح 





بس میا 





پیرامون کسی که بدون امام برای خدا دینداری کند Eee‏ 
کسی که بميرد و برای او رهبر و پیشوایی Regt‏ 
پیرامون سادات خق شناش و منکر حق... 





آنجه كه هنكام درگذشت اماما بر مردم واجب است ۳۸۵ 
زمانی که امام می‌داند که امر امامت به او رسیده است 
حالات ائمه بیج از نظر سن و سال . 
امام را جز امام غسل ندهد..... 
کیفیت تولد امامان علیهم السلام لہ هو 2111111111 
كيفيت خلقت بدنها و روحها و دلهاى امه بو TEED‏ 












بر مردم لازم است يس از انجام حج. خدمت امام آيند و 
فرشتگان به خانه ائمه رو وارد شود و بر فرش آنها قدم 
جنیان نزد ائمه روچ آیند و مسال دان خود را بپرسند ویہ......... ۳۶۱ 
ائمة بو چون بر سرکاز آيندٍ به چکم داوم و خاندان او.. ....... ۳۵۳ 
سرجشمة علم از خاندان آل محمدهوع است 











چیز حقی در دست مردم نیست جز آنچه از نزد ائمه روم 
در آنچه وارد است که حدیث آنان سخت است و سختگیر 
فرمانهای پیامبر پیرامون خیر خواهی پیشوایان........ 
در حقوق امام بر رعيت و حق رعيت بر امام یڑ و 
همه زمين متعلق به امامت است... 
روش امام دربارۂ خودش و خوردن و لباسش 
پاپ ادر. 
كلجينى از قرآن دربارة ولایت . 
روايات بركزيده و کلی دربارۂ ولايت ۰:0 









۹ 





فهرست مطالب 3 


در شناسایی ائمەؤو2ء دوستان و پیروان خود راو 0پ و 
تولد و وفات پیامبر لژ وو 0 رو6 او وم 34 
اطلاعات عمیق پیامبر ی8 







خطبة جامع امام صادق اخ درب 
در مقام معنوى ابوطالب: 





تعزیت نامة خدا در وفات پیغمبر لظ 
در فضائل پدر و مادر و عم پیامبر (ابوطالب: 
در فضائل عبدالمطلب هق 
داستان اصحاب فيل و اقدام مت ,9,۰,۰ 
در فضائل ابوطالب ریا . 

کیفیت تجھیز پیامبر ا . 
نهى از سر كشيدن بر قبر پیامبر از 08 ۰ 
باب تولد اميرالمؤمنين صلوات الله عليه یکل پوس ی98 
محل دفن امیرالمۇمنین ج 
تولد و زندگی فاطمه زهرا 

















ولادت على بن الحسين ہُو 
ولادت ابی جعفر محمد بن على 
ولادت ابی عبدالله جعفر بن محمد 
ولادت ابی الحسن موسى بن جعفر ا 
مصاحبة نصرانى با موسى بن جعفر !99 . 
ولادت امام محمد تقی یڑ همم بو هه فو لوطه وا جوم 
ولادت امام على نقی‌ی 71 1 











کچ 


2 


سب 









اصول كافى /ج۲ 


ولادت امام حسن عسکریلڑ3۔ ۷۷ 








ولادت حضرت مهدی(عج) ۷۷ 
آنچه دربارة دوازدہ امام رسيده به امامت آنها تصریح. 001 ۷۸/8 
هرگاهدرباره شخصی چیزی‌بگوئید که‌در خود او نباشدو... ۰.۰.۰۰ ۸۱۷ 
در اینکه همة امه یج به دستور خدای تعالی بر سر کارند و... ۰۰۰۰ ۸۱۹ 


AYY 
AYY 
Ato 


پاب صله و دهش به امامل یی 








در فیءو أنفالو بیان خمسو احکام آنو چیزهابی که خمس. 


وجوب خمس در معادن خمس در غنیمت . 





کتاب حجت ۹ 


نزدیکتر است؛ او 
بيش از آفرینش؛ فقبه بوده و قبل از آنکه زبان باز کند وحی الهى را 
خوانده است: 

اگر خداکسی را بهتر می‌دانست محمد ترا بر نمی‌گزید و محمد هللا 
على/ة را انتخاب کرد و على تو را به امامت رساند و تو حسینلز 
را شايسته دانستی و انتخاب کردی» ما بذيرفتيم و پسندیدیم» کیست 
كه به غير او رضا دهد و کیست جز او که در مشکلات امور خود؛ 


تسلیم او شويم. 


حسین از همه ما داناتر و بردبارتر و به رسول خد 








mow 


٣۔‏ محمد بن مسلم میگوید: از امام لزا شم فرمود: چون حسن بن 
على در بستر مرگ افتاد به حسین فرمود: برادر جانم من به تو وصيتى 
دارم آن را خوب حفظ كنء چو من مرم مرا آماده ساز و به سوی 
رسول خداچیی ببر تا با او تجدید عهدی كنم و مرا نزد مادرم فاطمهییز 
برگردان و يس از آن مرا در بقیع ببر و به خاک بسپار و بدان که از طرف 
حميراء (عایشه) به من: آن رسد که مردم همه می‌دانند به واسطۀ کینه و 
عداوت او با خدا و رسول خدايَنيةِ و دشمنی او با ما خانواده. 

چون حسندٍ وفات کرد او را بر تابوتی گذاردند و به مصلای 
رسول دا که در آن بر جنازه‌ها نماز می‌خواند بردنده و نماز بر 


es 





۳ اصول كافى /چ۲ 










SEE 


سوا 





وعد سسجت 





کتاب حجت 1 


امام حسن ی خواندند و بعد از نماز او را به مسجد پیامبر کی بردند و 
چون بر سر قبر رسول خداټیژگذاشتند به عايشه خبر دادند که بنى هاشم 
امام حسنی را آورده‌اند تا در کنار رسول خدا ينك به خاک سپارند و او 
با شتاب سوار بر استری آمد -و او اول زن مسلمانی بود که در تاریخ 
اسلام بر زین می‌نشست و گفت: فرزندٍ خود را از خانه من دور کنید و به 
خاک نسپارید و حجاب رسول خدا را پاره نکنید. 

حسین بن علی5ذ در پاسخ او فرمود: تو و پدرت (ابابكر) از قدیم 
حجاب رسول خداي را دریدید و در خانة او کسی را وارد کردیدکه 
رسول خدائؤ دوست نداشت به او نزدیک باشد (مراد ابابکر و عمر 
است)» خدا ای عايشه از تو بازخواست می‌کند: برادرم به من سفارش 
کرده او را نزد پدرش رسول خدا تیم با او تجدید پیمان کند و بدان 
ای عايشه که برادرم داناترین مر بدا لو سول خدایویژ بود و او 


داناتر از اين بود كه پردۀ رسول و بدرد و پاره کند و به او 





بی‌احترامی نماید زیرا خداى تبارگک و تعالی می‌فرماید: :ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید تا به شما اجازه نداده‌اند بخانه پیامبر وارد نشوید 
(حراب 6۵۸ (مقصود ابی بكر و عمر است) و با اينكه خداوند فرموده 
است: ١ای‏ کسانی که ایمان آوردید صدای خود را بر صدای پیامبر بلندتر 
نكنيد و روی سخن او سخنی نگوئید (حجرات/۳» و به جان خودم تو 
برای يدرت (ابوبکر) و برای فاروقش (عمر) در گوش رسول خدا عل 
کلنگ‌ها را به کار انداختید با این که خدای عر و جل فرماید: ابه راستی 
آن کسانی که آواز خود را نزد رسول خدا آهسته کنند کسانی اند که خدا 


دلشان را به تقوی آزموده است» (حجرات:؟) 






rage 


سم میم 





لات 





1 اصول کافی /ج٢‏ 


| ول هعرج -إِنَ لین عضن أَسْواتُم عند سول ل 
ین خن اه وم وی و عفري لهذ دلب وله و 
قارو عل رو لاله زو مه الأذى - و ما ریا ین حَلِ 









سے ہس 


وج 









خَصِمُونَ- ال خی ات ۳ نان E‏ 


کم یھ 


فدفته بالبقيع. 


کتاب حجت ۳ 





یکی خودشان به رسول خدا تلك 
او را آزار دادند و خود آن دو نفر آنچه را خدا از حق و حرمت رسول 
خدایاز واجب کرده رعایت نکردند زیراخداوند مقرر کرده که آنچه که 
بر مؤمنين در حال زنده بودنشان حرام است در حال مردن آنها هم حرام 
است ای عايشه اگر دفن كردن حسن نزد جدش بد می‌دانی و راضی 
نیستی از نظر ما خداوند آن را جایز شمرده بود با مخالفت تو آن را 
دفن می‌کردیم (ولی افسوس كه کلنگ زدن در كنار پیامبر از نظر ما 
جايز نیست), 


به جان خودم پدرت و فاروقش با 








سپس محمد بن حنفیه رشتة سخن را به دست گرفت و گفت: ای 
عايشه؛ یک روز بر استر و یک روز بر شتر سوار می شوی: تو از بس با 
بنی هاشم دشمنی نه خود را نگهداری ورنه به زمين قرار داری؛ عايشه رو 
به وى کرد و گفت: ای بسر حنیفه! نها وئندان فاطمه‌اند که سخن 
می‌گوینده تو دیگر جه میگوئی؟ 

امام حسین یئز در جوابش گناد واربه پئی فاطمه بكجا دور 
می‌کنی؟ با اينكه او زاده سه فاطمه است: 

١‏ فاطمه دختر عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم (زوجة 
عبدالمطلب و مادر عبدالله و ابیطالب و زبير است ۔)۔ 

آ-فاطمه دختر اسد بن هاشم (زوجۂ طاهرة ابوطالب و مادر 
امیر الم مئینائ3). 

۳ فاطمه دختر زائده بن اصمٌ بن رواحه بن حجر بن عبد معیص بن 
عامر (زوجة هاشم و مادر عبد المطلّب است). 

عايشه در جواب حسین یئ گفت: فرزند خود را دور كنيد و او را از 
كتار قبر رسول ببريد! شما مردمی هستید که در سخن بر طرف خود 
پیروزید سپس امام حسینيز او را نزد قبر مادرش برد و از آنجا بیرون 
آورد و در بقیع به خاک سپرد. 












۴ اصول کافی /ج۲ 


اب الإشارة و نم على علي بن 
لخنین ضلواث الله علیهها. " 


سین عي ۾ لا حَضَرَه لذ حضرره 4ات ی 


یه ولد دم سے 





اشارہ و نص بر على بن الحسينة 


١‏ ابی الجارود (زیاد) می‌گوید: امام اقرز فرمود: چون هنكام شهادت 
حسین )ا فرا رسید دختر بزرگتر خود را بنام فاطمه بنت الحسین را طلبید 
و کتاب سربسته و وصیتی آشکار به او داده زیرا على بن الحسين!4ة در 
اين حال بشدت بیمار و در حال احتضار او را می‌دیدند سپس فاطمه آن 
کتاب را به على بن الحسینِیزٍ داد ای زياد به خدا آن کتاب را به ما 
رسيده است» زياد می‌گوید: من گفتم: قربانت كردم در آن کتاب جه 
مسائلی نوشته شده است؟ 

فرمود: به خدا هر جه اولاد آدم از زو آفرینش آدم تا نابودی جهان 
به آن نیاز دارند در آن موجود بابلد,به سحباتمام حدود و مجازاتها در 


آن ثبت است تا برسد به مجازات بک خزراش در تن. 
oes‏ 


۲ -امام باقرلئة به ابی الجارود فرمود: چون شهادت حسین اټ فرا رسید 
وصیّت خود را د ر کتابی پیچیدہ بود و به دخترش فاطمه سپرد و چون کار 
حسین لډ به آنچه که مقدّر بود كشيد آنکتاب را به على بن الحسین ا 
داد به آن حضرت گفتم: خدايت رحمت کند در آن جه بود؟ 





فرمود: هر جه فرزندان آدم به آن نيازمندند أز روزی که دنيا به وجود 


آمده تا پایان جهان. 


۱ 


0 


هب 











اصول کافی اج٢‏ 





ملاع 
مه و 


رَجَعَ علي با 


کتاب حجت ۷ 


۳-امام صادق يذ فرمود: چون حسین یئ آهنگ عراق کرد کتب و وصیّت 

امامت را یەام سلمه سيرد و چون على بن الحسین به مدینه برگشت ام 
سلمه آن‌ها را به وی داد. 

توضیح: در مرآت العقول صفحه ۲۷۷ مرحوم مجلسی گفته است شاید آنجه که 


امام حسین !يل بدام سلمه داد غير از آن چیزی باشد که به فاطمه داد چون امانتی را که 
بداهسلمه سيرد وصیت سربسته‌ای بود که از آسمان نازل شده بود. 


۴ -فلیج بن ابی بكر شیبانی می‌گوید: به خدا من خدمت على بن الحسین ا 
نشسته بودم و فرزندانش نزد او بودند که جابر بن عبدالله انصاری خدمت 
او آمد و بر او سلام کرد و دست ابی جعفر امام باقريئة را گرفت و با او 
خلوت کرد و بس از آن گفت: به راستی رسول خدايَلِك به من خبر داده 
که من محققاً مردی از خاندان او الأ رک يكنم که او را محمد بن على 
گوبند و کنیه‌اش اباجعفر است و چون او رادرک کردی سلام مرا به او 
برسان» گوید: جابر رفت و اب وف زر تزد,ما,برگشت,و با پدرش على بن 
الحسي ناي و برادرانش نشست و چون نماز مغرب را خواند» على بن 
الحسین ی به ابوجعفر فرمود: جابر بن عبدالله انصاری با تو جه گفت؟ 
پاسخ داد که به من گفت: رسول خدائ فرموده: تو محققاً مردی از 
خاندان مرا که امش محمد بن على و کنیه‌اش ابوجعفر است درک 
می‌کنی؛ سلام مرا به او برسان؛ پدرش به او فرمود: گوارا باد بر تو ای بسر 
جانم آن‌چه را خدا از طرف رسولش در ميان خاندان نبوت به تو 
اختصاص داده است» مبادا برادران خود را از این موضوع مطلع کنی تا 
برایت مکری اندیشند چنان که برادران بوسف برای یوسف کردند. 





نامش محمد بود و کنیه‌اش ابوجعفر و لقبش باقر که مادرش دختر 
حسن بن على ولا بود و بقیه مادرانشان همه كنيز بوده‌اند. 









۳۳۳۳ 


re 


عستم 








۸ اصول کافی /ج۲ 





باب الإشارة الل علی أبي جغفر ند 


أ 
1 
1 
1 
۴ 
1 
1 





کتاب حجت ۹ 


اشاره و نص بر ابی جعفریٹ: امام پنجم 


١‏ از اسماعيل بن محمد بن عبدالله بن على بن الحسين از امام باق فرمود: 
چون مرگ على بن الحسین یئ فرا رسيد پیش از مرگ سبد يا صندوقی 
که نزد او بود بيرون آورد و به من فرمود:ای محمد اين صندوق را ببر؛ 
پس آن را چهار تن بلند کردند و بردند (چون صندوق بخاطر آنکه پر از 
کتاب و سلاح بود سنگین بود) و چون وفات کرد برادرانش آمدند و 
مذعی شدند که از آنچه در آن صندوق بوده بهره ما را بده» فرمود: به 
خدا در آن بهره‌ای برای شما نبود و اگر بود آن را به من نمی داد در آن 
صندوق سلاح و کتب رسول خدا ولو که از مختصات امام است). 


مرو 


۲-عیسی بن عبدالله از جدش نقل می‌کند و می‌گوید: على بن الحسین اق در 
حال مرگ رو به فرزندانش که اطراف او بودند کرد و از ميان همه به 
محمد بن على توجه نمود و فرمود: ای محمدہ اين صندوق را به خانه 
خود ببر سپس می‌گوید: در آن صندوق طلا و بول نقره نبود ولی پر از 
علم و دانش بود. 


ممع 








ماو 





proves 









اصول کافی /ج۲ 


كتاب حجت لف 


۳-حسین بن ابی العلاء میگوید: از امام صادقِ شنیدم؛ می فرمود كه: عمر 
بن عبدالعزیز به ابن حزم (محمد بن حزم انصارى که در زمان پیامبرء سال 
دهم هجرت در نجرانكه بدرش از طرف پیامبر حاكم آن بود متولد شده 
وكويا در اين زمان از طرف عمر بن عبدالعزيز والى مدينه بوده) نوشت 
كه موقوفه على/3 و عمر و عثمان را برای او بفرستد» ابن حزم درآمد 
موقوفة عل ىإ را از زيد مطالبه کرد كه در ميان اولاد على از همه بزرگتر 
بود. در جواب كفت: متولى بعد از خودٍ على حسن بوده و بعد از حسن 
حسين و بعد ازحسين على بن الحسين و بعد از على ابن الحسين محمد 
بن على عليهم السلام استء بايد او را بطلبی» ابن حزم نزد پدرم فرستاد و 
پدرم نامه‌ای بهمراه من نزد او فرستاد و من نامه را به او دادم و یکی از 
خود ماها به امام گفت: این موضوع.(3 وله رحن می‌شناسند؟ فرمود: 
آری چنانچه می‌دانند این شب اسبت» ول سبد است که آن‌ها را وادار 





به مخالفت می‌کند و اگر ایشان بحي زا ان رام حق بخواهند برای آن‌ها بهتر 
است ولی آنان طالب دنیا هستند؛ 


توضیح: آل جواد که در تاریخ آمده زید بن حسن بصورت ظاهر با حکومت وقت 
همراهی داشته و نسبت به ائمہ ابراز مخالفت می‌کرده است و چون زید امام پتجم را به 
أبن حزم نمابندہ عمر بن عبد العزيز معرفی کرده یکی از حاظران از اسام صاد قبا 
پرسیده است که آیا فرزندان حسن امامان بر حق را شناختهاند؟ 

حضرت پاسخ از اين استدلال فرموده است آری ولی دنیا پرستی آنها را وادار به 
مخالفت ساخته است. 


۴- ابن ابی یعفور می‌گوید: از امام صادق ب شنیدم که می‌فرمود عمر بن 
عبدالعزیز به ابن حزم نوشت و مانند همین را ذ کر کرده جز آنکه كويد 
ابن حزم نزد زید بن حسن فرستاد که از پدرم بزرگتر بود. 
















اصول کافی /ج٢‏ 


باب لقارة ونم عَلَى أبي عَبْدِالله جغفر 
ان مد الاق صَلْوَاتُ الله قلیهما. 


ی فَقَالَ تری هَذَا- هَذَّا مِنَ 


37 تریذآن نع الّذِينَ 





3 4 
و الله دعب و الرَجل منم يَكُون في يضر 


اشاره و نص بر ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادقیند 


۱ أبى الصباح کنانی؛ میگوید: امام باقری نگاهی به امام صادق اعد کرد که 
راہ می‌رفت و به من فرمود: این را می‌بینی؟ این از آن كسانى است که 
خدای عر وجل فرموده:ما می‌خواهیم ہر آن کسانی که در زمين ناتوان 
شمرده شده‌اند منت نهیم و پیشوا و وارث روی زمین فرارشان 





دهیم(قصص /۱۵. 


وه 

۲ -امام صادق را فرمود: چون مرگ يدم فرآرسید فرمود: ای ابا جعفر تو 
را نسبت به اصحابم به خوش رفتارری وی می‌کنم» گفتم: قربانت كردم 
بخدا سوگند هر یک از آنها رازه مقامي از دانش,رسانم كه هر کدام در 
شهری که هستند نیازی به پرسش آز کسی نداشته باشند. 


توضیح: اين أيه در مورد امام زمان و امامانی هستند که در دنا به آنها ستم شد و 
حقشان پایمال گردید حال بايد به دنیا باز گردند و رجعت کنند و يس از امام زمان 
حکومت نمایند تا عدالت الهی تحقق يابد. 


ہہ 

۳ ۔ سدیر صیرفی گوید: شنیدم امام باقریژٍِ می‌فرمود: به راستى از سعادت 
مرد است که فرزندی داشته باشد که در خلقت و اخلاق و در شمائل شبیه 
به او باشد و من این را در يسرم امام صادق می‌بیتم زیرا در خلقت و 
اخلاق و شمایل شبيه به من است. 









سم 





ee 







۴ اصول کافی /ج۲ 





ن القائم بد فشر 
لام آل تحَكدٍ یه -قال عَلبَسَة 





ع . تق 8 1 
تَرَوْنَ أن یس کل إِمَامِ هو مد الوم الي 





كتاب حجت 0 





۴۔ طاهر گوید: نزد امام باق 
فرمود: این بهترين مردم است. 


بودم که جعفر صادق آمد؛ امام باقريئة 


و و و 
۵ طاهر گوید: نزد امام اقرغ بودم كه جعفر صادق آمد امام باقريؤة 
فرمود: این بهترین مردم است. 


30 
۶۔ طاهر گوید: نزد امام باقر نشسته بودم و جعفر صادق یڑ آمده امام 
باقر فرمود: این بهترين مردم است۔ 


×ط کا 
۷-جابر بن يزيد جعفى می‌گوید: ازرامام باقر از از قائم سئوال شد حضرت 
دست به امام صاد قي زد و فرمود: به خدا این قائم آل محمد يلل است» 
عنبسه گوید: چون امام باقر وفات کرد من خدمت امام صادقيائة 

رسيدم و اين خبر را به او گفتم» فرمود: جابر راست كفته. 
سپس فرمود: شايد شما معتقد نيستيد كه هر امامی قا 


است به 





امامت بعد از امامی که پیش از او بوده است. 


توضیح: مراد از قائم آل محمد امام دوازدهم نیست بلکه مراد از قائم به 
آمر امامت است در این صورت امه همه قائم اند وهر اسامی قائم است به امام 
قبل از خود. 












جرا 


سس سس سس 


۶ اصول كافى /ج۲ 





EE 


- مال شود اضر ثرا 
ترش -عاان قدا أن 











Tî 


اب ی الختن مُوسَى و 





هلان 






بن الارن ا بیط 


کتاب حجت ۳۷ 


۸- عبدالاعلی گوید: امام صادق لِد فرمود: پدرم هر جه در آنجا بود (از 
کتب و سلاح و نشانه‌های امامت) همه را به من سپرد و چون مرگش 
نزديكك شد فرمود: گواهانی نزد من بیاور و من چهار تن از ريش که 
یکی از آنها نافع غلام عبدالله بن عمر بود حاض ر کردم» يس از آن فرمود: 
بلویس: این است که يعقوب به فرزندانش وصیت کرد: ای فرزندانم به 
راستی خدا برای شما این دين را برگزید مبادا بميريد جز اينكه مسلمان 
باشید (بقره/ ۳۲ و محمد بن على ٍث به جعفر بن محمد إلا وصیّت کرد و 
به او امر کرد تا در آن بُردى که روزهای جمعه در آن نماز می‌خوانده 
کفنش کند و عمامة مخصوص او را به سرش بندد و گورش را چهار 
گوش بسازد و به مقدار چھار انگشت از زمین بلند کند و هنگام خاک 
سپردن گره‌های كفن او را باز نمابد مشب گواهان فرمود: برگردید خدا 
رحمتتان کند و چون آنهابركشتندل گم يدر ُجان اين مطالب جه نيازى 
به گواه گرفتن داشت؟ 

فرمود: پسرم نخواستم كه تو در تصدّى آمر دفن وكفن من مغلوب نظر 
دیگران شوی و بگویند که به او وصيّت نشده؛ من خواستم دلیل و 
مدرکی داشته باشی. 


اشاره و نص بر ابی الحسن موسی‌بید 





۱-فیض بن می‌گوید: به امام صادق گفتم: مرا از آتش دوزخ 
دستگیری فرما بعد از شما جه کسی امام است؟ و در این حال ابوابراهيم که 
بچه بود بر آن حضرت وارد شد فرمود: این است امام دامنش را بگیر. 





اصول کافی /ج۲ 


1 
0 
١ 
۷ 
| 


اعی ای و 


يو 


قذلیس الدَرْعَ وَسَاوَى عَلَيهِ 





كتاب حجت ۹ 


۲ معاذ بن كثير میگوید: به امام صادق ؤي عرض کردم: از خدا می‌خواهم 
همان مقامى را که روزی يدرت کرده قبل از مرگ شما هم» روزی نسل 
شماکند فرمود: خدا اين لطف راكرده است: گوید: گفتم: قربانت كردم 
او کیست؟ او اشاره به عبد صالح کرد که خواب بود و فرمود: همین 
کودک خوابیده است. 





"عبد الرحفن بن حجاج می‌گوید: در همان سالی که ابوالحسن راگرفتند 
من از عبدالرحمن پرسیدم که اینمرد ماضی اخ (امام هفتم) به دست این 
مرد ظالم افتاد و ما نمی دائیم جه سرانجامی دارد آيا به تو نسبت به یکی 
از اولادش خبری رسیده است. گفت: من گمان نداشتم کسی این مسأله را 
از من بپرسد: من در منزل امام صادقا مت او رسیدم و او در یک 
اطاقی در خانه‌اش که محل نمازشل ہوک تثشرایفل داشت و دعا می کرد و 
سمت راستش موسی بن جعفز یوم که آمین مي‌گفت من به او عرض 
کردم: قربانت» می‌دانی که من در خدمت شما بوده‌ام و به شما خدمت 
كردهام بعد از شما امام بر مردم کیست؟ 
فرمود: موسی آن زره را پوشید و مناسب قامتش شد گفتم: بعد از این 
دیگر نیاز به سؤالى ندارم و همین سخن مرا کافی است. 
توضیح: مورد سؤال, امام بعد از موسی کاظم است زیرا عبدالرحمن بن حجاج 
فهیمده که آمام هفتم از زندان آزاد تخواهد شد به همین خاطر با تعجب سؤال می‌کند 
ولی جواب نص بر خود امام هفتم است نه بر کسی که بعد از اوست شايد منظور اہن 
حجاج اين باشد كه تو درباره سؤال از امامت امام رضا همان را شنیدی که من دربارۃ 
سوال از امام هفتم از امام صادق بلي شنیدم و مقصود از زره زره تقوی است نه زرهی 
که قائم آل محمد بر تن می‌کند و قیام می‌کند همان طور که مذهب واقفیه بر این باورند 
كه بر اساس این حديث امام غايب که ظهور خواهد کرد أمام هفتم است نه کسی دیگر. 
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۳ اصول کافی اج 


د علي عن شوسی ايقل عن ضبن 





ص يت 


کے سے 





قال له مور بن حازم - 
2 


کتاب حجت ۳ 


۴۔ مفضل بن عمر می‌گوید: من نزد امام صادقليؤلا بودم که ابوابراهيم 
(موسی بن جعفر) بسر بچه‌ای بود و نزد او آمده امام به من فرمود: 
وصیت مرا درباره او بپذیر و بدانکه او امام بعداز من است او را به هر 
كدام از هم عقیده‌های خود که می‌دانی راز نگهدارند بگو, 


30 
۵ اسحاق بن جعفر گوید: روزى نزد پدرم بودم و على بن عمر بن على 
(پسر امام جهارم) از او برسيد: قربانت گردم بعد از تو ما خانواده و 
دیگران به كه پناه برند؟ فرمود: به آن که دو جامۀ زرد بوشيده و دو 
گیسوان دارد و از این دره بر تو ظاهر مىشود وهر دولنگۀ در را با هر دو 
دست خود باز می‌کند, چیزی نگذشت که ریدم دو دست دو لنگة در را 





گرفته و آن راگشود و سپس ابوابراهيملأموسى إن جعفر) بر ما ظاهر شد. 


رب 
۶۔ صفوان جمال می‌گوید: منصور بن حازم به امام صادق یئز گفت: پدر و 
مادرم قربانت باد» هر صبح و عصر مرگ به موقع جانها را می‌گیرد اگر 
جنين پیشامدی شد امام کیست؟ امام صادق یڑ فرمود: اگر چئین شد 
اوست امام شما و دست به شانة راست ابی الحس نی زد چنانچه من 
می‌دانم و آن حضرت در این وقت بنج ساله بود و عبدالله بن جعفر هم با 
ما نشسته بود. 


توضیح: عبدلله بن جعفر همان کسی است که می‌دانست امامت در حضرت 
رضاست ولى راه انحراف پیش كرفت و بعد از پدرش دعوی امامت کرد و مذهب 
(فطحیہ) را به وجود آورد. 





۳ اصول کافی /ج٢‏ 
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ل 





کتاب حجت ٣‏ 


۷ عيسى بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن على بن ابی طالب گوید: به امام 
صادق یٹ كفتم: اگر چیزی شد (يعنى خداى نخواسته شما وفات کنید) من 
به که اقنداکنم؟ حضرت به پسرش موسى یچ اشارہ رده گفتم: اگر برای 
پسرش پیشامدی کند و برادر بزرگ و پسر صغیری به جاگذاشت به کدام 
اقتداکم؟ 

فرمود: به پسرش» سپس امام فرمود: چنین است عمیشہ؛ 

گفتم: اگر او را نشد 

فرمود: میگوئی: خدايا من پیرو و دوست دار آن امامی هستم که 
فرزند امام گذشته است: که همین برای تو کافی است انشاء الله. 





اسم و محل او را ندائم؟ 


+ وه 





۸-مفضل بن عم رگوید: امام صادق نام اپوآلحسننذ را برد که آن روز هنوز 
کودکی بود و فرمود: این است آل مولودی که در خاندان ماء برای شیعیان 
پربرکت تر از او به دنيا نیامدہ است. 
سيس رو به من كرد و فرمود: به اسماعيل جفا مكن (زيرا هر جند 
كه او امام نيست ولى برادر بزركتر امام است) 





اصول کافی /ج۲ 





کتاب حجت ۳۵ 


٩‏ از فيض بن مختار در ضمن حديثى طولائى دربارۂ ابوالحسن گوید: که 
امام صادقٍۃ به او فرمود: اوست صاحب اختیار وامام تو که از او سئوال 
کردی خدمت او برو و به حق او اعتراف کن: من برخاستم سر و دست او 
را بوسیدم و به درگاه خدای عر وجل برای او دعا کردم 

امام صاد قز فرمود: ولی بدان که خدا به ما اجازه نداد پیش از تو به 
دیگری اظهار كنيم» من گفتم: قربانت» اجازه می فرمائید به دیگری هم 
خبر دهم؟ فزمود: آری به اهلت و اولادت و به همراه من اهل و اولاد و 
رفیقانی بودند که يونس بن ظبيان هم از آنها بود» و چون به آن‌ها خبر 
دادم خدای عز وجل را سپاس گفتند؛ يونس گفت: نه به خدا نمی پذیرم تا 


آنکه از زبان خود امام بشنوم و بسیار شتاب داشت» از منزل بیرون آمد و 





من هم دنبالش بودم و چون به در خاله ریدم و او زودتر از من رسیده 
بود شنيدم که امام صادق از بإ( ماما ای یونس: مطلب همان 





است که فيض برای تو گفته اِستء بوتس گفت: من شنيدم و اطاعت 


کردم امام صادق به من فرموّد: آی یق او را با خود ببر. 


توضیح: این جمله امام که فرمود او را با خود ببر نشانه بى اعتمادى امام 


سیت به اوست: 


مه 
١‏ طاهر مىكويد: امام صادق: عبدالله (بسر بزركك خود را) سرزنش 
مىكرد و پند می داد و می فرمود: چرا مانند برادر خود نيستى؛ به خدا من 
در چهره وی نور می بینم عبدالله می‌گفت: مگر پدر من و او یکی نیست 
و مادر من و او یکی نیست؟ 


امام صادق به او می‌فرمود: او جان من است و تو پسر من هستی. 
9 
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کتاب حجت ۳ 


۱ - يعقوب سراج گوید: من خدمت امام صادقلئةٍ رسیدم و او بالای سر 
ابوالحسن موسی یز که در گهواره قرار داشت ایستاده بود و رازی 
طولانی با او می‌گفت من نشستم تا فارغ شد و آنگاه برخاستم و خدمت 
آن حضرت رفتم» به من فرمود: برو نزد مولا و آقایت و به او سلام کن؛ 
من نزدیکک رفتم و به او سلام کردم و جواب سلام مرا با زبانی شیوا داد 
سپس به من فرمود: برو نامی که دیروز برای دخترت گذاشتی 





زيرا آن نامی است که خدا آن را بد می‌داند و برای من نوزاد دختری بود 
که حمیراه نام گذاشته بودم و امام صادق !ف به من فرمود: به دستور ا و کار 
كن تا هدایت شوى.من نام آن دختر را عوض کردم. 


مع 


۴ -سليمان بن خالد گوید: امام ماد ین روزى در حضور ماه ابوالحسن را 
احضار کرد و به ما فرمود: بر شماً باد همرآهی با اين آقا سوگند به خدا او 
بعد از من سرور و امام شماست, 


موه 


15 ابو أيوب نحوى گوید: ابو جعفر منصور نیمه شبى مرا خواست و نزد 
او رفتم» در حالی كه او بر تخت خود نشسته بود و جلو او شمعی 
بود و در دست او امه‌ای» من چون سلام دادم آن نامه را پیش من 
انداخت و می‌گریست؛ 


erra 





اسیں۔ 





rE 








أَوْضَى إل 


کو ےم 


اجنآ جروت ات 


الله وَمُوتی و ده 





کتاب حجت ۳۴ 


این نامه از محمد بن سلیمان است که به ما گزارش داده» جعفر بن 
محمد وفات کرده است. انا لله وان اليه راجعون ۔ تا سه بار - و کجاست 
مانند جعفر؟ سپس به من گفت: 

بنويس» من مقدمه نامه را نوشتم و سپس گفت: 

بنويس» اگر به شخص معینی وصیت کرده او را به نزد خود بیاور و 
گردنش را بزن؛ گوید: به او جواب رسید که به بنج نفر وصیت کرده است 
که یکی از آنها خود ابوجعفر منصور و دیگری محمد بن سلیمان و 
عبداللہ و موسی و حمیده. 


توضیح: از اینکہ امام چهار تن را ضمیمه موسی کرده جنبه تقيه داشته زیرا حمیده 
که زن است و امام نمی شود و منصور و محمد ,هم که از طرف حاکم مدینه بوده‌اند و 
حالشان معلوم است و بیان فرزند کوچکب و بزرگتر یام عبدللہ و موسی دلیل بر اين 
است که برادر بزرگتر که عبداللہ است مطب أمالمت را ندارد زیرا اگر امام بود 
دیگر ذکر نام برادر کوچکتر موردی نداشت پس امام با این کار نشان داد که جانشین او 
موس يإ است. 
۴۔ نضر بن سويد مانند این روايت را نقل كرده جز این که گوید:امام 
صادق و وصيت کرد به ابی جعفر و منصور و عبدالله و موسى و محمد 
بن جعفر و یک آزاد کردہہ امام صادق گوید: ابو جعفر گفت: راھی برای 


کشتن اينها نیست. 





۱۵-صفوان جمالگوید:ازامام صاد ق پر سیدم از صاحب امر امامت؟ فرمود: 
صاحب این أمر بازی و کارهائی بیھودہ نمی‌کند آنگاه ابوالحسن موسی 
که کودک بود و با خود بزغالهاى مکی داشت و به او می‌گفت: پروردگار 
خود را سجده کن آمد» امام صادق او را در ب رگرفت و در آغوش خود 
كشيد و فرمود: پدر و مادرم فدای کسی که بازی و بیهوده گری ندارد. 
















اشن ُوتی و وهو لام 

وَعَذَامَلَاْهَاقَالَ 
عب الي 
اللہ يد قال يا يض عَدَلْتَهُ بي 
فلت اما قعلث لت لِعَوْلِكَ الما ا نعل فلت بل الله 


Es 


جاب الإشارة و النْص على آبي الخن الرضا رید. 


کی ہے 


کتاب حجت ۴۱ 


۶۔ فیض بن مختار گوید: من حضور امام صادقرِكة بودم که ابوالحسن 
موس یا آمد و من او را در آغوش گرفتم و او را بوسیدم؛ امام 
صادقيزة فرمود: شما شیعه؛ بمنزله کشتی هستید و اين ناخدای کشتی 
شماست» گوید: ۶ سال دیگر به حج رفتم و دو هزار اشرفی با خود داشتم 
و هزار دینار برای امام صادق فرستادم و هزار دینار برای امام موسی اٹ و 
چون خدمت امام صادق نز شرفیاب شدم» فرمود: ای فيض او را با من 
برابر داشتی؟ من عرض کردم: این کار را به خاطر فرمودة شما کردم؛ 
فرمود: به خدا سوگند من این کار را نکردم بلکه خدای عز وجل این مقام 
را به او داده, (و او را ناخدای کشتی شما قرار داده است) 








اشاره و نص بر ابئ*التعبيين الرضایید 


١۔حسین‏ بن نعیم صحاف گوید: من ورهام بن حکم و على بن يقطين در 
بغداد بوديم» على بن يقطين گفت: من نزک عبد صالح نشسته بودم که 
پسرش رضائة حدمت او آمد؛ امام به من فرمود: 
ای على بن یقطین؛ اين على سرور اولاد من است همانا من کنیه 
خود را (ابوالحسن) به او بخشیدم» ہشام بن حکم گفت: دست خود را به 
نیش كوبيد و گفت: وای بر تو جه گفتی؟ على بن يقطين گفت: 


به خدا آن جه را که گفتم از او شنیدم» هشام كفت من هم به تو خبر 





می دھم كه امام با این سخن به تو خبر داده که آمر امامت بعد از آن 
حضرت. با اوست. 






و تم 


مرجم 





۴۲ اصول کافی /ج٢‏ 


۸ لته ب د ی 





کتاب حجت ۳۳ 
۲-نعیم قابوسی می‌گوید: موسی بن جعفرید فرمود: يسرم على بزرگترین 


اولاد من و خوش رفتارترین آنان است و او با من در جفر می‌نگرد در 
صورتی که جز پیامبر یا وصی او در آن نمی‌نگرد. 





۳۔ داود رق ی گوید: به موسی بن جعفر عرض کردم: فربانت گردم بير شدهام» 
مرا از دوزخ نجات دہ (یعنی امام پس از خود را به من معرفی کن) 
آن حضرت اشاره به پسرش ابوالحسن کرد و فرمود:بعد از من این 
سرپرست شماست. 


۴-محمد بن اسحاق بن عمار گوید: به موسی بن جعفر گفتم: مرا به کسی 
رهنمائی کن که دینم را از طریق او به دست بیاورم. فرمود: این پسر من 
على است؛ همانا پدرم دست مراگرفت و مرا سر قبر رسول خدا برد و 
فرمود: بسر جانم خدای عز وجل می‌فرماید: «به راستی من در زمين 
خليفهاى قرار می دھم؛ و محققاً چون خدای عز وجل سخنی فرماید به 
آن وفا کند. (پس زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمی‌ماند) 


همه 





۳۴ اصول كافى /ج۲ 
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کتاب حجت ۵ 


۵۔ داود رقى میگوید: به موسى بن جعف ركف گفتم: پیر شدم و استخوانم 
تھی شده و من از پدرت برسيدم و مرا به شما رهنمائی کرد شما هم مرا 
رهنمائی كنيد فرمود: این است ابوالحسن الرضا, 





۶۔ زياد بن مروان قندی که از واقفه بوده می‌گوید: خدمت موسی بن 
جعفر ا رسیدم پسرش که ابوالحسن ل نزد او بود؛ به من فرمود: ای 
زیاد؛ اين پسرم فلاتی است. نامة او امۀ من است و سخن او سخن من و 
فرستادۂ او فرستادۂ من و هر جه كويد درست است. 






rigor 





مر 


1 محمد بن مفضل می‌گوید: مخزومی گة مادرش آز اولاد جعفر بن 
ابیطالب است گفت: موسی بن جعفر/* قبل از زندان رفتنش دنبال من 
فرستاد و همه ما را جمع كرد و فرمود: مىدانيد براى جه كارى شما را 
دعوت كردم؟ 

كفتيم: نه» فرمود:گواہ باشيد که اين يسرم و فرزندم وصى و جالشين 
بعد از من است هر کس از من‌طلیی دارد از اين فرزندم بگیرد و به هر 
کس وعدہای دادم بايد عمل بدان را از او خواهد و هر کس به ملاقات 
من ناگزیر است جز با نامه او؛ مرا ملاقات نکند. 


يك 





eae 


اصول کافی /ج۲ 
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کتاب حجت ك۴ 

۸ حسين بن مختار مىكويد: وقتی موسى بن جعفراژڑ در زندان بود 
نوشتههائى از طرف او به دست ما رسيد بدین مضمون: که دستور من به 
بسر بزركترم على بن موسی الرضا این است که جنين و چنان کند و به 
فلانی چیزی مده تا من تو را ببینم يا این که خدا فرمان مرگ مرا 
امضاء کند. 


۹۔حسین بن مختار می‌گوید: زمانی که موسی بن جعفراغ در بصره بود (در 
زندان عیسی بن ابی جعفر امیر بصره) الواحی به ما نوشته شد که: دستور 
من به بزرگترین پسران من (علی بن موالرضارید) ابن است که به 
فلانی اين مقدار را بدهد و به فلانیٰ لق راو له فلانی هم چنان را و به 
فلانى چیزی ندهد تا خودم بيايم یا خدای عز وجل مرگ مرا مقدّر کند؛ 
زيرا خداوند هر جه خواهد همان وا گنا 


ees 


۰ -علی بن يقطين میگوید: موسى بن جعفريټٍډ از زندان به من نوشت که 
فلان يسرم سرور اولاد من است و من کنیه خود را به او بخشیدم. 

۱۔ داود بن سليمان می‌گوید: به موسی بن جعفريية گفتم: می ترسم پیش 
آمدی رخ دهد و تو راملاقات نکنم» اکنون مرا از امام بعد از خود» آگاه 
كن فرمود: قلان پسرم امام است: يعنى ابوالحسن (الرضا). 
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اصول کافی /ج۲ 


رنه گا و ا و 7 
اهيم ند إن سَألْتُ أبَاكَ رید من الّذِي یکون من 


كتاب حجث ۴۹ 


١١‏ - نصر بن قابوس می‌گوید: به ابی ابراهيم (امام کاظماغذ) گفتم: 
من از پدرت پرسیدم: امام بعد از تو کیست؟ 
به من خبر داد که توثى آن امام» و چون امام صادق فوت كرد مردم به 
راست و جب ميل كردند ولى من و یارائم درباره تو شكى نداش 
بفرمائید بعد از شما امام کیست؟ فرمود: يسرم فلان. 





ممم 






۳ -داود بن زربى مىكويد: مالى خدمت امام كاظمئة آوردم (سهم امام) 
مقدارى از آن را برداشت و مقدارى را کنار گذاشت من» گفتم: چرا این 
مقدار را نزد من كذاشتى؟ 

فرمود: آن را صاحب امر از تو باق خوّاست. چون خبر مرگ آن 
حضرت به ما رسید» ابوالحسن پسیرش را فرستاد و آن مال را از من 
خواست و من به او دادم. 






ETARA‏ وس سو 


seo 


۴ - يزيد بن سليط میگوید: ما عازم عمره بوديم که در ميان راه به امام 
كاظماية برخورد کردیم من گفتم: قربانت آیا اين جا را می‌شناسید و به 
خاطر می آورید؟ فرمود: آرى آيا تو هم مىشناسى و به خاطر 
می آوری؟ گفتم: آری؛ 








۵ اصول کافی اتا 


8 نت اي رهز وید -قال نغم و مرت 





عم کلام 


قال بريد قَجاءتا من ل 


کتاب حجت ۵۱ 


من و پدرم شما را با امام صادق به همراه برادرانت همین جا ملاقات 
کردیم» پدرم به آن حضرت گفت: پدر و مادرم قربان شما باد شماء 
امامان همه پاکید ولی مرگ به سراغ همه می‌آید. به من مطلبى تازه 
بگونید تا برای جانشین خود بگویم که بعد از من گمراه نشود فرمود: 
بسیار خوب ای ابوعبداللہ (کنیه يدر زيد است) اینان همه پسران منند و 
این آقا سرور آنهاست (به شما اشاره کرد) اوست که حكم و فهم و 
سخاوت و معرفت بدانچه مردم به آن حاجت دارند آموخته و در اسر 
دين و دنیایشان که مورد اختلاف داوری کرده و اخلاق و پاسخ دادنش 
نیکوست و اوست دری از درهای خدای عز وجل 

در او فضیلتی است از همة اینها بهتره 

پدرم به او عرض کرد: پدر و مادرم قّنانت باد آن کیست؟ 

فرمود: خداوند عز وجل از بشك/الوابي رون آورد کسی را که آراسته 
است به نورعلم و حکمت و خصلت 7رد آمام هشتم است) 

خداوند به وسيلة او خونها رآ نظ کند میات مُردم را اصلاح نماید و 
پراکندگی را برطرف سازد و راه نفوذ دشمن را ببندد و برهنه را پپوشاند و 
گرسنه را سیر کند و هراسان را آسوده خاطر کند و خداوند ببرکت او 
باران فرستد و بر بندگان ترحم کندہ (او در سن پیری و جوانی) بهترین 
بيران و بهترین جوانان است» گفتارش حکمت و خاموشی او علم است 
برای مردم هر جه مورد اختلاف باشد بیان می‌کند و به تیرہ و تبار خود 
در کودکی سروری کند. 

پدرم به او عرض کرد: پدر و مادرم قربانت آيا از مادر زائیده شده؟ 
فرمود: آری و چند سال هم بر او گذشته. 

پزید گوید (چون رشته سخن به اینجا رسید 
دیگر نمی‌توانستیم در این باره سخنی بكلوئيم. 





:کسی آمد که با وجوداو 
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کتاب حجت or‏ 


يزيد كويد: من به موسى بن جعفر عرض کر 
بدهيد مانند خبری که يدرت به من داد فر 








ی» پدرم در زمانی 
بود که غير از این زمان است (يعنى در زمان از آزادی بيشترى وجود 
داشت) من به او عرض كردم: هر کس به این جواب قناعت كند خدا 
او را لعنت کند گوید: امام کاظم‌یز خنده‌ای کرد و سپس فرمود: 
ای ابا عماره به تو خبر می‌دهم که چون از منزل خود بیرون آمدم 
به فلان پسرم وصيت کردم و پسران دیگر را هم در ظاهر با او شريكك 
کردم ولی در باطن و تنها به او وصيت کردم و او را به تنهایی برگزیدم» 
اگر اختیار با من بود امر امامت را به پسرم قاسم واگذار می‌کردم؛ چون او 
را دوست دارم و با او مهربانم ولى اين کار با خدای عز وجل است که امر 
امامت را در هر كس که صلاح بداندمرانمی‌دهد خبر امامت را او از 
رسول خدایلبه من رسیده است و خر أو و پارانش را به من نشان داده 
است و همچنین به هیچکدام ازسا ائمه وصیت نمي‌شود تا خبر آن از 
رسول خداىیڑ برسد و از جدم علید» من به همراه جدم انگشتری و 
شمشیری و عصا و کتابی و عمامه‌ای ديدم و عرض کردم: یا رسول الله 
اینها چیست؟ 

به من فرمود: عمامه رمز سلطنت خدای عز وجل است و شمشیر رمز 
عزت خدای تبارک و تعالی و کتاب رمز نور خدای تبارك و تعالی است 
و اما عصا رمز نيروى خداست و انگشتر رمز جامع همة اين امور است» 
سپس به من فرمود: امر امامت از تو به دیگری منتقل شده گفتم: یا 
رسول الله به من بنما که او کیست. رسول خدا اه به من فرمود: هیچکدام 
از المهیید را ندیدم كه از تو نسبت به مفارقت امر امامت اینقدر بیتابی 
کند اگر امر امامت روی محبت و دوستی بود همانا اسماعیل از تو نزد 





٢ج/ اصول کافی‎ of 









ES 


a 





کتاب حجت وه 


پدرت محبوبتر بود ولى امام از طرف خدای عز وجل است؛ سپس 
امام کاظم از فرمود: همه فرزندان خود را از زنده و مرده در نظر آوردم 
و امیر المؤمنين/ة به من فرمود: اين سيّد آنها است و اشاره کرد به 
علىيئة او از من است و من از او و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 

يزيد گوید: سپس امام کاظمزید فرمود: ای يزيد این حدیث نزد تو 
امانت است به آن خبر مده مگر خردمندی با بندة خدائی که او را درست 
بدانی و اگر برای گواهی از تو پپرسند طبق آن گواهی بده و اين است 
فرمودة خدای عز وجل: «به راستی خدا به شما فرمان می‌دهد که امانات 
را به صاحبانش ادا کنیده (ناء/۵۹) و نیز برای ما فرموده: «کیست 
ستمکارتر از آنکس که شهادت خدا را نزد خويش پنهان کند؟ (بقره/ 1017٠‏ 
كويد بس امام كاظمة به من فرمود: من رو به رسول خدال کردم و 
گفتم: پدر و مادرم قربانت» المه را برابعٌبجمع کردی: کدامیک از آنها 
أن که ه نور خدای عز وجل 
می‌بیند و به فهم الهی می‌شنود و بة کتکفا و تسخن می‌گوید. راه درست 
می رود و خطا نم ىكند و می دال وت ای اہ نيكمت و دانش به او 
آموخته شده آنگاه دست يسرم على را گرفت؛ 

سپس فرمود: او این است سپس فرمود: چه مقدار همراه او هستی؟ 
(یعنی مرگ تو نزديكك شده است) چون از سفر مکه بازگشتی وصیت 
کن و کارهایت را اصلاح کن و از هر جه خواهی فراغت جوء زيرا تو از 
آن جدا می‌شوی و با دیگران همسايه می‌گردی و هر گاه خواستی 
على!ؤة را بطلب تا تو را غسل دهد و كفن کندہ زیرا غسل او تو را پاک 
کند و جز آن درست نباشد. این سنتی است که ابت شده تو در برابر او 
دراز بکش (برای ادای نماز بر ميت تو) و برادران و عموهايش را دنبال 
سر او به صف كن و به او دستور بده که تا نه تكبير بر تو بگوید (نماز ميت 
عمومی بنج تکبیر است و مازاد آن برای احترام است که‌نسبت به بزرگان 
مذهب اجازه داده شده) زیرا وصیت او پا بر جاست و در زندگی 











اوست (یعنی کدام امام است) فربلوده 


ووس سيت 
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لبق إشحاق ب جو 





ين اي إنراہہم بالیس اي لا خیش فيد أن.. 


کتاب حجت ۷ 


تو جانشین توست: سپس اولاد خود را جمع کن وگواه بر آن‌ها بگیر 
و خدا راگواه ساز و همان خدا برای گواه بس است. 
سپس امام كاظم يي به من فرمود: من در اين سال گرفتار می‌شوم و کار 
امامت با يسرم على یئ است كه هم نام دو على است یکی علی‌بن ابی 
طالب و دیگر على بن الحسیننز كه به وى فهم و حلم و مهر و دين و 
محنت على اول» عطا شده است و محنت شكيبائى على دوم به او داده 
شده است و تا چهار سال بعد از مرگ هارون آزادی زبان ندارد سپس به 
من فرمود: ای يزيدء چون به اینجا گذر کنی و او را ببینی که به يقين او را 
خواهی دید به او مژده بده که محققاً برای او پسری متولد گردد که امین 
است ومأمون و مبارک و او به تو خبر دهد که با من ملاقات کردی؛ در ا 
وقت بهاو خبر ده آن‌کنیزکی که این بسر از اوست. کنیزکی است از خاندان 
یه كنيز رسول خدا ی ام ابراهیم وا توانستی سلام مرا به او برسان, 
يزيد گوید: پس از درگذشت امام میم على بن موسی الرضا را 
ملاقات کردم و او با من آغاز سخ کرهو گفت: ای يزيد دربارۂ انجام 
عمره جه می‌گونی؟ گفتم: بد مادم قربانت: ايختيار با شماست» من 
خرجی ندارم: فرمود: سبحان الله ما به تو تکلیفی نکنیم که متعهد خرج 
تو نہاشیم و به همراهی آن حضرت برای انجام عمره بیرون شدیم تا به 
همان جا رسیدیم؛ او با من آغاز سخن کرد و فرمود: ای يزيد در اینجا 
بسيار شده که با همسایگان عموهایت برخوردی» گفتم: آری؛ و سپس 
داستان را برای او گفتم» فرمود: آن کنيزک هنوز نیامده و چون به دست 
من رسد سلام پدرم را به او می‌رسانم؛ و با هم به مكه برگشتیم و در همان 
آن كنيزك را خریداری کرد و دیری نگذشت که آبستن شد و آن 
بسر را زائیده يزيد گوید: برادران علییٍه امیدوار بودند که در امامت 
وارث او باشند و با من بی گناہ دشمن شدنده اسحاق بن جعفر به آنها 
می‌گفت: من ديدم که يزيد در مجلس موسی بن جعفر در جائی 
می‌نشست که من در آن‌جا نمی‌نشستم. 
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کتاب حجت ۵۹ 
۵۔ يزيد بن سلیط میگوید: امام كاظمزئةٍ بهنگام وصیت خود دہ تن راگواه 


گرفت: ١‏ ۔ابراہیم بن محمد جعفری ۲ ۔اسحق بن محمد جعفری 
۳-اسحاق بن جعفر بن محمد ۴۔ جعفر بن صالح 


۵۔معاویه جعفری ۶- یحیی بن حسین بن ز يدبن على 
سعد بن عمران انصاری ١‏ ۸۔محمد بن حارث انصاری 
۹۔ يزيد بن سليط انصاری ۰ محمدین جعفرين سعد أسلمی 
كه او نويسئدة وصیت نامه نخست بود به اين مضمون:گواهی می دهد 





كه شايسته برستش جز خداى یگانە نيست ؛ شریک ندارد وكواهى 
می دهد که محمد بنده و رسول اوست و در آمدن قیامت ترديد نيست و 
خداوند مرده‌های درگور را زنده میکند واقرار بر اينكه زنده شدن بعد از 


مرگ و وعده خدا و حسابرسی و دويق است و ایستادن در برابر 





خداوند حق است و هر آن‌چه محمد اا آواړده درست است و هر آنچه 
روح الامين (جبرئیل) آورده درست آست) بر اين عقيده زندهام و بر آن 
می میرم و بر آن مبعوث می شوم ناء ال ول آنه راكوا گرفت که این 
وصیت به خط خودم است و من از وصیت جدّم امير المزمنین على بن 
ابی طالب و از وصيت محمد بن علی: (امام باقر) حرف به حرف آنها 
را استنساخ کرده‌ام وصیت جعفر بن محمد هم مانند آن است» من 
همانطور به على وصیت می‌کنم و در درجه دوم پسران من هم همراه او 
باشند اگر آنها را شایسته بداند و دوست داشته باشد که با او همراه باشند و 
اگر نخواست و آنها را سزاوار ندانست و خواست که آنها را از وصیت 
بیرون کند اختیار با اوست و با وجود او آنها اختیاری ندارند. 
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کتاب حجت ۶۱ 


و نیز من دربارۂ موقوفات و اموال و كنيزها و بندههائى که دارم و 
سرپرستی کودکانم که به جا می‌گذارم به او و پسرانم وصيت نمودم که 
پسرانم عبارتند از: ابراهیم و عباس و قاسم و اسمعیل و احمد و نیز ام 
احمد راء ولی سرپرستی زنانم با على است نه با آنهاه و ثلث موقوفه پدرم 
و ثلث من در ا ختیار اوست در هر راهی که بخواهد صرف کند و ماند 
صاحب مال در آن تصرف کند» اگر خواهد بفروشد یا ببخشد يا به کسی 
واگذارد یا صدقه بدهد بر کسانی که من برايش نام بردم یا بر دیگران که 
نام نبردم اختیار با اوست و او در اجرای وصیت مانند حود من است 
نسبت به اموال و خانوادهام و اولادم و اگر صلاح ببيندكه برادران او راکه 
من در نوشته خودم نام بردم وظیفه‌ای برایشان معين کند و اگر نخواهد 
مناسب نداند حق دارد آنها را بیرو نك یرزنشی و اعتراضی به او 
متوجه نیست و کلامش نتوان رد کرد كلاذ رياف که جز آنچه من از آنها 
توقع داشتم بعد از من در مقام مخالفت باشند و پخواهد آن‌ها را از 
تصدی کارشان جلوگیری کند اختیار با اوست و اگر یکی از آنها بخواهد 
خواهر خود را (که از مادر او است) شوهر دهد حق ندارد او را شوهر 
دهد جز با اجازه و دستور اوه زیرا او به وضع زناشوئی قوم خود آشناتر 
است. هر کسی از سلطان وقت یا دیگری از مردم او را از عملی بر طبق 
وصیت باز دارد يا ميان او و آنچه ذ کر کردم حائل شود يا یکی از برادران 

خویشانی که در وصیت نام آنها را بردم این عمل را بکنندہ از خدا و 
رسول خدا بیزار باشند و خدا و رسولش از آنها بیزار باشند و لعنت و 
خشم خدا بر آنها باد با لعنت همه لعنت کنندگان و فرشتگان مغرب و 








بيامبران و رسولان و جمیع مؤمنان: هیچ ساطانی را نرسد که او را از 
عملی باز دارد؛ برای او نزد من بدهکاری و غرامت نیست و هیچکدام از 












بجوم 


Fever 


















كتاب حجت 48 


اولادم نزد من مالى ندارند و او (على الرضایتد) در هر جه گوید بايد 
تصدیق شود اگر سخن او کم باشد او داناتر است و اگر هم زياد باشد او 
راستگوسٹ: و مقصود من از وارد كردن فرزندانی دیگر در وصیت 
احترام به آنها بوده است. 

کنیزانی كه از من اولادى دارند هر كدام در منزل مخصوص خود 
بمانند و ہا حجاب باشندء وخرج ونفقه آنها را بدهند و ه رکدام بیرون شد 
و شوھر کرد دیگر حق ندارد به حرمسراى من بازگردد جز اين که على 
نظر دیگری بدهد؛ دختران من هم جنين باشند میچکدام از برادران 
مادريشان و نه سلطان حق ندارد بی مشورت او (على الرضا) آنها را 
شوهر دهند. اگر خلاف این کنند خدا و رسولش را مخالفت کردند و در 
ملک من با او نبرد کردنده آن وصى به زناشونی قوم خود آشناتر است» 
اگر خواهد شوهر دهد و اگر خواهبابی شوغ رگذارد؛ من به آنها هم طبق 
آنچه در این وصيت نامه است سفازشن کردم وأخدا را بر آنها گواه گرفتم 
و آن وصی و ام احد هم هر د واه انعدی کی ندارد وصیتامه درا 
باز کند و آن را منتشر سازد ولی خود وصی غير از این است و هر گون 
اختیاری دارد؛ هر کسی بدی کند ويا خوبی بايد به خود نکرده است و 
پروردگارت به هیچ وجه دربارة بندگان ستم کار نیست: و هیچ کس جد 
سلطان پا دیگری حق ندارد اين وصیتنامه مرا که پائین آن را مهر کردم 
بگشاید و مهر آن را بشکندہ هر که اين کار کند لعنت و خشم خدا بر او 
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ج 








باد و لعنت همة لاعنين و فرشتههاى مقزب و جمیع بيامبران و مزمنان از 
مسلمانان بر آن کس که اين وصيتنامه را باز کند» نوشت و مهر نهاد بر آن 
ابو ابراهيم (امام كاظمزئة) و گواهان و صلی الله على محمد و على آله 
ابوالحکیم گوید: عبدالله بن آدم جعفری از قول يزيد بن سليط که ابو 
عمران طلحی قاضى مدینه بود برايم بیان کرد که چون امام کاظم: 


۶۴ 


اصول کافی اچ۲ 





هو ود 


ا لاخر يم على موس الَلَإ- قَوَ َب لَه 
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کتاب حجت ۶۵ 


در گذشت برادران امام هشتم او را به محضر طلحى قاضى کشاندند» 
عباس بن موسی (یکی از برادرها) به قاضی گفت: - أصلح الله وأمتع بک 
-(خدا عمرت را زياد کند و سایه ات را از سر مسلمانان کم نکند) در 
آخر ابن وصیتنامه گنجی و گوهری است و اين برادر ما می‌خواهد آن را 
پنهان کند و خودش بر دارد و به ما ندهد و يدر مرحومم همه چیز را در 
اختیار و گذاشته و ما را بی چیز و بینوا رها کرده واگر لازم نبود که برای 
همه شما خود داری كنم به شما خبر قابل توجهی می‌دادم. 

چون عباس سخن را به اینجا رسانيد؛ ابراهیم بن محمد از جا برخاست 
و گفت: اگر چنین خبری بدهی ما تو را تصدیق نکنیم و از تو نبذيريم و 
نزد ما سرزنش شده و رانده گردی و خرد و سالخورده ماء تو را دروغگو 
شناسند پدرت بهتر تو را می شناخت,اگآپجھری در او بود به تو اختیاری 
می‌داد پدرت در عیان و نهان به تو عالاقتر لوم و تو را بر دو دانه خرما 





امین نمی دانست» سپس اسحق.ين. جعفر برخاست,و دامن او را گرفت و 
گفت: راستی تو بی خرد و ناتوان از همه احمق‌تری وکار احمقانه خود را 
به کار دیروزت افزودى. 

و دیگر همراهان به اسحق کمک کردند؛ ابو عمران قاضی؛ به على/5ة 
عرض کرد: شما تشریف ببرید. و آن لعنی که امروز پدرت به من نثار 
کرده مرا بس است. پدرت به تو اختبارات وسيع ومال فراوانی داده؛ به 
خدا هیچ کس از پدر بسر را بهتر نمی‌شناسد به خدا در نزد ما نه سبكك 
سر بود و نه سست رأی, 

عباس به قاضی گفت: أصلحک اش مهر وصیتنامه را بردار و هر جه 
در آن است بخوان؛ ابو عمران گفت: من مهر آن را بر نمی دارم آنچه 
لعنت پدرت به من امروز نثار کرده مرا بس است؛ عباس گفت: من خودم 





۶۶ اصول کافی /چ۲ 


ال 26 یلقع اعباس الخاتم- 0 24 فراع ما 


رخست وإذقال ليام ق ول انآ عبر شرا 
وَإِخْرَاجُهُمْ مِنْ حَدالصَدَقَة و غم 









برها ون هه 
۳ 
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رت" 
ال لاس ما ُْطِيا من فصول أموالئا-و مالا ند ان 





قُوُوا ما شم قالعزض عسزضکم - فان تَحْسِئُوا فا 





کتاب حجت ۶۷ 


مهر آن را بردارم؟ قاضى گفت: تو خود دانی؛ عباس مهر را برداشت 
و چون وصیتنامه را خواندند در آن اخراج برادران از وصیت و اقرار 
علیإئ ثبت بود و نوشته بود همة آنها در اختيار ولایت على الرضا است 
جه بخواهند و جه نخواهند و آنها همه از حق تصرف در صدقه وقوف؛ 
و دیگر اموال و امور خارجندہ گشودن وصیت نامه برای آنها بلا و 
رسوائی و خواری شد و برای على الرضا سرافرازی و خیر؛ و در 
وصیتنامه‌ای که عباس باز کرد اين شهود قيد شده بود: 
۱ ابراهيم بن محمد. 
۲ -اسخق بنج 
۳-جعفر بن صالح 
۴۔ سعید بن عمران 
و روى ام احمد را در مجلس (قاضی؛ با کردند چون مدعى شدند 
خود او نيستء تا روی او را گشودند, و آو را شناختند و در این وقت ام 
احمد گفت: به خدا آقایم (امام كأظمرية) به من فرمود که تو را به زور 
بكيرند و به مجلس‌ها کشانند اسحق بن جعفر او را از این سخن منع کرد 
گفت: خاموش؛ زن هر طور که باشد ضعیف است: من گمان ندارم آن 
حضرت همچو حرفی زده باشد. 
سپس على الرضا رو به عباس کرد و فرمود: ای برادر» من می دائم 
بدهکاری و دیون به شما فشار آورده و شما را بدین کار و کشمکش وا 
داشته» ای سعيد تو برو معین کن جه اندازه بدهکارند و همه را بپرداز و 
من به خدا از همراهی و احسان به شما تا زنده هستم کوتاهی نکنم» شما 
هر جه خواهید بگوئید» عباس در جواب گفت: هر جه به ما بدهى از 








زیادی مال خود ماست و مال ما نزد تو بیش از اینھاست: فرمود: هر جه 





اصول کافی اج 
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کتاب حجت ۶۹ 


خواهید بگوئید آبروى من آبروى شماست: اگر خوش رفتاری 
د خدا اجر خوب داريد و اگر بدی كنيد به راستى خدا بسیار 





آمرزنده و مهربان است» به خدا شما می دائید که من امروز فرزندی و 
ارثى جز شما ندارم و اگر چیزی از این مال به گمان شما نگهدارم یا پس 
انداز کنم همانا برای شماهاست و به شما بر می‌گردد. به خدا از روزی که 
پدر شمالئة وفات کرده 
خرج کردم که شما خودتان می دانید و دیده‌اید عباس از جا برخاست و 
گفت: به خدا چنین نيست و خدا تو را بر ما صاحب اختیار نکرده ولی 


زی به دست نیاوردم جز آن که در مصارفی 





پدر ماه بر ما حسد برده و آن را خواسته که خدا برای او و برای تو روا 
ندانسته تو خود می‌دانی که من صفوان يحيى فروشندة پارچه‌های سابری 
را می‌شناسم (صفوان وکیل امام رضا و:امام جواد بوده و از اين روایت 
معلوم می شود وکیل امام کاظمب: هم,‌پوده ات - از مجلسی «ره) 

و اگر زنده ماندم تو و او را گلوگیز می‌کنم: 

على الرضاری: فرمود: لا حولو لا قنز ة الا جالله العلی العظیم ای 
برادران خدا می‌داند که دل خوش شماها را می‌خواهم: بار خدايا اگر تو 
می‌دانی که من مصلحت آنها را می‌خواهم و به آن‌ها نیکوکارم و صله 
رحم می‌نمايم و دلبند کارهای آنها هستم در شب و روز مرا برای 
کارهای آن‌ها باری کن و به من خير عطا فرما و اگر قصد دیگری دارم تو 
علام الغيوبى» آنچه را مستحقم به من پاداش ده جه خوب باشد و جه بده 
بار خدایا آنها را اصلاح کن و خوشی برای آنها فراهم نما و شیطان را از 
ما و آنها دور کن و آنها را به طاعت خود» یاری ده» تو رفیق رشد و 
رستگاری هستی» اما من ای برادر بر خوشی همه شما حریصم و برای 
اصلاح و بهبودی حال شما در تلاشم و خدا وکیل و شاهد است بر آنچه 
مي‌گویم. عباس گفت: من خوب زبان تو را مي‌شناسم #نقش تو نزد من بر 
آب است» و ہا این جمله از هم جدا شدند و صلی الله على محمد و آله. 














.۷ اصول كافى /ج٢‏ 


7 
ن علي و عبد الله ئن 


موتى رید ین قبل أن يدم یزان بتک 


لسن 


عن,و,و سے چیہ کین 





قَالَ مد بنه. قال: قلت له الرضا و التسليم. 


کتاب حجت "۷ 


۶ - محمد بن سنان گوید: یک سال پیش از آنکه ابوالحسن موسی ا به 
عراق آید خدمت آن حضرت رسیدم و پسرش علی یئز در برابر او 
نشسته بود» به من نگاهی کرد و فرمود: ای محمد متوجه باش که در اين 
سال جنبشی (مسافرتی) پیش آید و بخاطر آن بی تابى مکن, گوید: 

گفتم» قربانت جه می شود آنچه فرمودی مرا بريشان کرد؟ 

فرمود: من به سوی آن مرد سرکش (مهدی عباسی) می‌روم ولی 
آسیبی نه از خود او ونه از کسی که بعد از او باشد به من می رسدء (هادی 
عباسی) گوید: 

گفتم: آن جه باشد؟ فربانت؛ 

فرمود: هر که ستم کند به حق اين پسرم بعد از من منکر امامتش باشد 
چون کسی است که ستم به على بن ابن لو کرده و منکر امامت او 
بعد از رسول خدا نف شده است: 

گفتم: اگر خدا عمرم را طولات كرد جتي او را خجواهم داد و به امامتش 
اقرارنمایمه 

فرمود: ای محمدہ راست 











خدا عمر تو را طولائی کند و حق او را 
به وى تسلیم کنی و معترف به امامت او و امامت آن که بعد از او است 
باشىء 

گفتم: ا وكيست؟ 

فرمود: محمد پسرش+ 


گفتم: برای او هم رضا و تسليم دارم. 





ہس 





سس 








55 اصول كافى /ج٢‏ 


باب الإشازةٍ و من على آبي جَعفر اني بو 


ا الٍضا ریہ الس -فََي تَہَضُواقال 
و و أخوثوايه ا وی 
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كتاب حجت 7 


اشاره و نص بر ابی جعفر دوم (امام محمد تق ینا 


١‏ - يحبى بن حبيب زیّات گوید: شخصى كه نزد حضرت رضا نشسته بود 
خبر داد که چون همگی از خدمت حضرت برخاستند حضرت رو به آنها 
كرد و فرمود: ابو جعفر (امام محمد تقى) را ملاقات كنيد و سلام گوئید و 
با او تجدید عهد كنيد و چون آن جمع برخاستند و رفتند رو به من کرد و 
فرمود: خدا مفضل را رحمت کند او به کمتر از اين هم قناعت می‌کرد. 





توضیح: از این جمله حضرت که مفضل به كمتر از این هم قناعت می‌کرد شاید 
این باشد که امام می‌خواهد بگوید که مفضل سخنان ما را خوب می فھمید و درک 
می‌کرد و به رمز سخنان ما آشنا بود اين جللبمضررتَ تعریض و سلامتی است 
نسبت به بعضی از حضار مجلس که به خون ]لجنا ضرت را درک نکردند و هنوز 


مردد بودند. 


۲ ۔ معمر بن خلاد گوید: از امام رضالقة شنیدم» چیزی (راجع به امامت) 
كفت سپس فرمود: جه حاجتی به اين دارید؟ اين ابوجعفر است که او را 

نشین خود کردم و فرمود: ما خاندانی هستیم که كودكان از بزرگترها 
ارث می‌برند - یعنی کم سی او مانع از مقام امامت و تصدی خلافت 


ESI 





٣۔‏ محمد بن عيسى می‌گوید: من خدمت ابی جعفر دوم (امام نهملید) 
رسیدم؛ او دربارة جيزهائى با من كفتك و کرد و سپس فرمود: ای ابا على 
شک و تردید را از ميان بردار پدرم جز من فرزندی ندارد. (زیرا اگر 
پدرم مانند امامان دیگر فرزندان مختلف داشت ممکن بود در تعيين من 
شک برانگیز باشد) 





اصول كافى /ج٢‏ 






نداری؛ امام 
رضاائة با چھرۂ خشمگین به او جواب داد: تو از کجا می‌دانی که من بسر 
ندارم بے خدا روزگاری نگذرد جز آن که خدا به من پسری 
خواهد داد که به وسيل او فرق ميان حق و باطل روشن خواهد ساخت. 


۵-ابن ابی نصر می‌گوید: فرزند نجاشی به من گفت: بعد از سرور تو (امام 
رضاينة) امام کیست؟ من دلم مى خواهد از او پپرسی تا من بدانم من 
حدمت امام رضاریز رسیدم و به او خیرذَدمگوید: به من فرمود: امام بسر 
من است» سپس فرمود: کسی جرئك 215 بگواید: بسر منء و اولادی 
نداشته باشد؟ 


وه 





۶ -معمر بن خلاّد گوید: پس از ولادت ابی جعفر (محمد تق یائ) نزد امام 
رضارئة پیرامون موضوع امامت بحث شد فرمود: جه نیازی به اين 
سخن‌ها دارید؟ 

این ابوجعفر است که به جای خود نشانده و جانشین خود ساخته‌ام. 













سس 


۳ 


مور مسج 





كتاب حجت 7 


۷۔ابن قیاما واسطى كويد: بر على بن موسىبة وارد شدم و به او گفتم: 

آيا دو امام (در یک زمان) خواهند بود؟ فرمود نه جز اينكه یکی از 
آن دو ساكت باشد (مانندامام حسين در زمان امام حسن) به ا وگفتم این 
شما هستيدكه امام ساكتى در برابر خود نداريدكه بعد از شما امام باشد و 
تا آن زمان هنوز ابوجعفر (محمد تقىلة) برای او متولد نشده بود به من 
فرمود: خداوند برای من فرزندی قرار خواهد داد که توسط او حقٌّ و أهل 
حق را ثابت نگهدارد و باطل و اهل باطل را محو سازد؛ بعد از يكك سال 
ابو جعفر(محمد تقى!إ) متولد شد و ابن قياما (که راوی این حديث 
است) واقفى مذھب بود. 






موه 


errr 


۸۔حسن بن جهم گوید: خدمت امام رضاي نشسته بودم که پسرش را که 
هنوز صغير بود بيش خواند او را در کنر من تشانید و به من فرمود: او را 
برهنه کن و پیراهنش را بیرون آور؛ من پیراهن او را بيرون آوردم» به من 
فرمود: ميان دو شانەاش را نگاه كن من نگاه کردم و ناگاه در یکی از دو 
كتفش شبیه به مهری را ديدم که د رگوشت فرو رفته؛ سپس فرمود: اين را 
می‌بینی؟ همانند آن در شانه پدرم بود. 


>> ےرسیہیے 


eee 

٩‏ ابی یحیی صنعانی میگوید: من حدمت امام رضایٍ بودم پسرش 

ابوجعف رید را که کودک بود آوردند» فرمود: اين است مولودی که برای 
شیعیان ماء از او بابركت ترى زائيده نشده. 






9 سے 


قد کا تناد قا ا 






وریہ 


۱۱-۸۳۷ ین شڪ عي لیب ٿڪ عن ڪڍ ي نهو عن مقر 






چیہ من 








١7-1‏ -الْحُسَيْنُ بن مخ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أخمد اي عن مُحَمّدٍ ن 





کتاب حجت ۷۹ 


۰ ۔ صفوان بن یحیی می‌گوید: به امام رضاییٍ گفتم: قبل از آنکه خداوند 
ابی جعفر را به شما بدهد درباره جانشين از شما سؤال میکردیم و 
می فرمودى :كه به زودى خداوند پسری‌به من خواهد داد اكنون خدا او را به 
شما بخشیدء ما را روش نكن (یعنی امامت او را اعلام كن) خدا روز 
مرگ تو را به ما نمىكويد اگر پیش آمدی شد به جه کسی مراجعه شود؟ 

دست خود اشاره به ابی جعفر,ئة كرد كه برابرش ايستاده بود گفتم 
قربائت اين پسری سه ساله است؟ 

فرمود: کم سالی به امامت او زیانی نمی رساند؛ عيسى بذ سه ساله بود 
كه به نبوت رسيد و رسالت خود را اعلام كرد. 





qse 
۱۔ معمر بن خلاد گوید: از اسمعيل بن الإاهَيم شنیدم به امام رضالِهة‎ 
می‌گفت: در زبان يسرم سنكيئى. است آو رآ فردا خدمت شما می‌فرستم‎ 
تا دستى به سرش بكشيد و برایش دعا كيف زیر او جاكر و پیرو‎ 
شماست» فرمود: او جاكر و پیرو ابی جعفر است؛ فردا او را‎ 
نزد وی بفرست.‎ 


eee 
۲۔ محمدبن حسن بن عما ر گوید: در مدینه خدمت على بن جعفر بن‎ 
محمد علیهم السلام نشسته بودم من دو سال خدمت او بودم و اخباری‎ 
را که از برادرش (امام کاظمِی) شنيده بودم می‌نوشتم؛ در اين ميان‎ 
ناكهان ابو جعفر محمد بن على الرضاِ در مسجد پیامبر بر او وارد شد‎ 
و على بن جعفر بدون كفش و عبا از جا برخاست و حدمت او رسيد‎ 





٢ج/ اصول كافى‎ A 


ال بو حفرب ب عم اخلش رح الله َال -يَا سَیْدِي كيف 
1 بن جع راب تلآ 
ا 









5041 


وأ مو او تک ون وو 
ال تَوثرنَ-بَلْأَتَالَهُعَبْدٌ 








۱۳-۹- الحْسَیٔ بن 





سس 


الوم ہے 





بن جر يحوت اَی بن ان بن عل بن 


لاله لقد تال بسن الوضا 


قال هخسن اي و الله جع فدال -لقذ بى علد إِخوثُة. 


کتاب حجت ۸۱ 


و دست او را بوسید و او را احترام نمود» ابو جعفر؛؛ة به او فرمود: 
عموجان بنشین خدایت رحمت‌کندگفت :ای آقای من چطور بنشینم و شما 
ايستاده باشید؟ چون على بن جعفر به جايكاه خود برگشت يارانش او را 
سرزنش کردند و گفتند: تو عموی يدر او هستی و با او این کار می‌کنی؟ 
فرمود: خاموش باشید» در صورتی که خدای عز وجل این ریش سفید را 
لايق امامت ندانسته و اين جوانرا لايق و سزاوار دانسته و او را بدان مقام 


زسانده: من منکر فضل او گردم؟ نعوذ با بلكه من پیرو او هستم. 


۳ - خيرانى از پدرش می‌گوید: من در حراسان برابر ابوالحسن (امام 
رضاری) ايستاده بودم» یکی گفت: ای سرورم اگر خدای نخواسته برای 
شما پیش آمدی شد به جه کسی مراجقه ی86 

فرمود: به ابی جعفر يسرم كويا آن گزیندهاسلْ ابو جعفر را کم شمرده 
امام رضایز فرمود: به راستی خاي تمارک و تعالي عیسی بن مریم را 
رسول و پیامبر و صاحب شریعت تازه مبعوتٌ کرد در سنی کوچکک‌تر از 
سنی که ابوجعفر دارد. (کمتر از سه سال) 


۴۔ زکریا بن یحبی بن نعمان صیرفی مي‌گوید: شنیدم على بن جعفر برای 
حسن بن حسين بن على بن حسين میگفت: بخدا سوگند که خداوند 
ابوالحسن الرضاِكةٍ را يارى کرد حسن به اوگفت: آری به خدا قربانت 
كردم برادرانش بر او شوریدند و ستم کردند. 

على بن جعفر فرمود: آرى به خداء ما عموهای او هم به او ستم 
كرديم؛ حسن به او كفت: قربانت شما جه کردید من از وضع شما 
اطلاعى ندارم؟ فرمود: ما و برادرانش به او گفتیم كه: ميان ما هركز امامی 





ومسي 


۳ 





سے 












ETE 


AY‏ اصول کافی /ج۲ 


قال عل ب فر اي ال و تن عُمُومَمّة بَعَيْنَا عَلَيْهِ ا 





وه عفن يض ای زناه لحيل او ی 





کتاب حجت ف 


سياه چرده نبوده. (مقصودش آن بوده که امام محمد تقی به شما 
شباهتی ندارد) اما رضاریز فرمود: او بسر من است. گفتند: رسول خدا يل 
بر طبق قيافه حکم صادر کرده: فرمود: شما قيافه شناسان را بخواهید ولی 
من نمی‌خواهم و به آن‌ها خبر ندهید برای جه دعوتشان می‌کنید و همه 
در خانة خود باشید. و چون آمدند ما همه در باغ نشستیم و عموها و 
پرادرها و خواهرها در صف شدند به آمام رضائِئة جبة پشمی پوشاندند 
و کلاه پشمی بر سر او نهادند و یک بیل سر شانة او گذاردند و به گفتند: 
برو در باغ مانند یک کارگر باغ باش؛ مپس ابی جعفری: را آوردند و به 
آن قيافه شناس‌ها بسر را به پدرش منسوب سازید گفتند: 
پدرش در ميان این جمع نیست ولی اين عموی يدر او است و این هم 
عموی او است و این هم عمة او است و اگر پدر او اینجا باشد بايد همین 
کارگر باغ باشدہ زیرا هر دو پای این بچھرو هر پای او یکی است و چون 
امام رضاند نزد آنها برگشت, كفتدية همین در او است. 

على بن جعف رگوید: سپس برخاستم و لہا پا لب ابو عفري نهادم و 
آب دهانش را مکیدم و گفتم: من در پیشگاه خداوند گواهی می‌دهم که 
تو امام منی؛ امام رضاائ: گریست و سپس مود عمو جان نشنیدی که 
پدرم می‌فرمود: رسول خد ای فرموده: بسر بهترین کنیزان؛ فرزند كنيز 
لوبی نژاد خواهد آمد (نوبی منطقه‌ای است در سودان که بلال هم از 
آنجا بوده است) وای بر آنان» خدا لعنت کند أعيبس و نزادش را (یعنی 
بنی عباس) که فتنەانگیز است و آنها را چند سال و چند ماه و چند روز 
می‌کشد» به خواری آن‌ها را می‌زاند و جام ناگوار تلخی به کامشان 
می ریزدہ اوست امام غائب و خون خواه؛ پدرش به قربانش» غیبت کند و 














دربارة ا و گویند: مُرد یا نابود شدء به کدام دره افتاده ای عمو جان آیا این 
امام جز از نسل من انست؟ گفتم: قربانت: راست فرمودی, 

اید تعبير امام از این کلمه بمعنى عباس کوچک متوکل عباسی پاشد که 
ی از شیعیان را قتل عام کرد او چون 


مافوی ترک بود و په آداب و رسوع أجداد مادریش توجه کرد و توجهی په عباسیان 
نداشت و همان فشار او نسيت به شيعيان سیب تقيه گردید. 













يمسي ار 


سیم 


٢ج/ اصول کافی‎ Af 


باب الإشارة و ال على آبي الْحَسن الا د. 


١-44١‏ - علي بن اجيم عن أب عَنْ إِشمَاعِیل بن هران ال لما خَوَجَ 


ص و 


0 
۷ 
۱ 





کتاب حجت ۸۵ 


باب اشاره و نص بر ابی الحسن سوّم (امام علی‌نقیید) 


١‏ -اسماعیل بن مهران گوید: چون ابو جعفراٍ: نخستین بار از مدینه به بغداد 
شما نگرانی 
و فرمود: 
غيبت من در این سال آنطور نیست که گمان می‌کنی؛ و چون در سفر دوم 
أو را به نزد معتصم بردند خدمتش رسیدم و عرض کردم: قربانت امر 
امامت بعد از شما باکیست؟ آن حضرت گریست تا ریش مبارکش تر شد 
و سپس رو به من کرد و فرمود: در این سفر من در خطرم امر امامت بعد 
از من با يسرم على است. 





می‌رفت» هنكام سفر به او گفتم: قربانت» من در این را 
يس از تو امر امامت با کیست؟ با لبخند به سوی من بر 









توضیح: بار اول مأمون حضرت را تیه درد و دخترش ام لفضل را بد 
ازدواج او درآورد و آنگاہ با همسرش یی بازكنيت پس ,ان مدتى مأمون درگذشت 
و برادرش محمد معتصم بر جای او نشست و سعصتم حضرت را توسط ام الفضل 
مسموم و شهید ساخت. 


۲- خیرانی از بدرش که او گفته: بر در خانة ابی جعفر (امام جواد) 
خدمتکاری بود و احمد بن محمد بن عیسی سحر كاه هر شب می آمد 
تا از وضع بیماری امام با خبر شود و شخص دیگری هم بود که ميان 
پدرم رفت و آمد داشت چون او می‌آمد و احمد می‌رفت پدرم با او 
خلوت می‌کرد. 

شبی من بیرون رفتم و احمد برخاست و پدرم با فرستاد؛ امام خلوت 
کرد و احمد عقبگرد کرد و در جانی که صحبت آنها را می‌شنید 





اصول کافی ج۲ 





کتاب حجت ۸۷ 


ایستاد؛ فرستادۂ امام به پدرم گفت: آفا و مولای من به تو سلام 
می‌رساند و می فرماید: من از دنیا می روم و امر امامت با پسرم على است 
و او بعداز من بر شما همان حقی را دارد که من بعد از پدرم بر شماها 
داشتم» فرستادة امام رفت و احمد به جای خود برگشت و به پدرم گفت: 
فرستادة امام با تو جه گفت؟ پدرم گفت: خیر بود احمد 
كفت من شنیدم؛ تو از من كتمان مکن و آنچه شنیده بود باز گفت, 

پدرم گفت: این کار خداوند بر تو حرام کرده بود زیرا خداوند تعالی 





آنچه را 





می‌فرماید: «تجسس نکنید؛ ولى این گواهی را داشته باش» شاید روزی به 
آن نیازمند شویم و مبادا تا موقع خودش آن را به کسی اظهار کنی؛ و 
چون صبح شد پدرم مضمون این رسالت را در ده ورقه جداگانه نوشت و 
مه کرد و آنها را به ده تن از بزرگان لاو وگفت: اگر پیش از آن 
كه من آنها را از شماها مطالیه كنم شما اجازه ذاراید آن‌ها را با کنید و هر 
جه در آنها نوشته است اعلام کنیدو 
چون ابو جعفر (امام نهم) درگذشت: ہدرم گفت: هنوز از منزلش 
بیرون نبامده بود تا چهارصد نفر جلو او را گرفتند و (از گزارش او) به 
امامت امام دهم يقين حاصل کردند و روسای شيعه نزد محمد بن فرج 
گرد آمدند و در امر امامت به گفتگو پرداختند و محمد بن فرج به پدرم 
نوشت و از اجتماع آنها گزارش داد واظهار داشت که اگر ترس از شهرت 
و کشف مطلب نبود با همه جمعیت نزد او م ی آمد و درخواست کرده بود 
که به‌منزلش برود» پدرم‌سوارشد و به منزل محمد بن فرج رفت و دید همة 
مردم آن جاجمع شدهاند به پدرم‌گفتند: در امر امامت تو جه عقیده داری؟. 
پدرم به کسانی که آن ورقه‌های سربسته را داشتند گفت: آن‌ها را 


بياوريد آن ورقها را حاضر کردند و پدرم گفت: این دستوری است که به 








۸ اصول کافی /ج۲ 


ی وکا ر 


ES 


۷ 
۱ 
۱ 





کتاب حجت ۸۹ 





ما دوست داشتیم که با توگواهان 
دیگری هم بوده پدرم گفت: خدای عز وجل آن را هم درست کرده 
است. اين ابو جعفر اشعری است که بر شنیدن این پیام گواه است و از او 
خواست که به هر جه نزد او است گواهی دهد» احمد در اول؛ منکر شد و 
پدرم او را به مباهله دعوت کرد و چون بر او ثابت كرد گفت: من این 
شنیدم» اين یک افتخاری بود که می‌خواستم نصيب یکی از عرب شده 
باشد. نه نصیب یک مرد عجمی و آن قوم از جای خود بیرون نرفتند تا 
همه معتقد به حق گردیدند و در نسخة صفوانی هم جنين است. 


من رسیده؛ برخى از حاضران گفتند: 


ممه 
"از محمد بن حسين واسطى است که شئيده احمد بن ابی خالد خادم و 
وابستة أبى جعفريإة نقل میکردہ که آنبچضرت او را بر این وصيّتكه 
در نسخه‌ای ثبت بو د كواه گرفت: 
گواه است احمد بن ابی خالد مولاى:الى جعفر که ابو جعفر محمد 
بن على بن موسى بن جعفر بنفتجمكيين على بن الجسين بن على بن ابی 
طالبری: او راكواه كرفت كه وصیّت كرد به بسرش عل یا نسبت به 
خودش و خواهرانش و موسی مبرقع که برادرش بود و عېدالله بن مساور 
را سرپرست مزرعه‌ها و اموال و مخارج و بردگان و ساير تركه قرار داده تا 
وقتی که عبدالله بن محمد بالغ شود (اين وصيت جنبه تقيه دارد چون امام 





هر جند صغير باشد امام است و نيازى به قيّم و سربرست ندارد) عبدالله 
بن مساور به هنكام بلوغ همه را به او سپرد تا به کار خود و خواهران 
خود قيام کند و او هم کار موسى را (پس از بلوغ) به خودش واگذارد تا 
براى ادارة کار خود قيام کند بعد از آن دو (امام هادى و عبدالله بن 
مساور) طبق شرطى كه بدر آنها در صدقات و اوقافى که وقف نموده 
مقرر داشته استء تاریخ روز يكشنبه سوم ذى حجه سال دويست و 
بیست؛ احمد بن ابی خالد گواهی خود را به خط خودنوشت و حسن بن 





ج 








روحسم 







ہے 








۹۰ اصول کافی با 





وک قاد یرو وہ ر الام و کنب كانه یرو 


باب للإشارة وَ النْصٌ عَلَى أبي مُحَهْدٍ رد. 


کتاب حجت ۹1 


محمد بن عبدالله بن حس بن على بن حسين بن على بن ابی طالب 
عليهم السلام معروف به جوانی به مانند همین گواهی احمد بن ابی خالد 
را در صدر این مكتوب نوشت وكواهى را به دست خود نوشت و نصر 
خادم هم كواه است وكواهى خود را به دست خود نوشت. 


توضيح: ظاهر وصيتنامه حضرت اين است كه حضرت هادى در زسان فوت 
پدرش امام جواد صغير بودہ و برادرش موسی از او کوچکتر بوده و عبداللہ مساور بر 
دخترانش وموسی قیتومیت و سریرستی داشته ولی سرپرستی او از امام هادی برداشته 
ويس ازبالغ شدن موسی بايد زیر نظر امام که برادرش می‌باشد زندگی کند در عين حال 
امام هادی سعی کند که پرادر خود را مستقل بار آورد تا بعد از پرادر و عبداله مساور 
بتواند به زندگی خود ادامه دهد همه اینها دلیل بر امامت فرزندش امام هادی است. 





اشاره و نص بر أبى محمد امام حسن عسکری پٹ 





۱ - یحیی بن يسار قنبرى گوید: ابوالجشن,(امامهادیی:) چهار ما 
وفاتش به پسرش حسن وصیّت کرو مرا گروهی از دوستان خود بر 


این گواه گرفت. 


۲ على بن عمر نوفلی گوید: من با ابوالحن (امام هادى!كة) در صحن 
خانهاش بودم و پسرش محمد از کنار ما گذشت؛ من گفتم: قربانت» بعد از 
شما صاحب و سرور ما این است؟ فرمود: نه» سرور و امام شما بعد از من 
حسن است. 


٣‏ عبداللہ بن محمد اصفهانی گوید: أبوالحسن اخ به من فرمود: صاحب شما 
بعد از من کسی است که بر من نماز بخواندء گوید: 
محمد (امام حسن عسکری) را نمی‌شناختيم؛ گوید: ناگهان ابومحمد 
بیرون آمد و بر او نماز خواند 








٢جا اصول کافی‎ ar 


قَقَدأَحْدَتَ فيك أَهرا. 


۳ 


سج 





کتاب حجت r‏ 





۴ ۔ على بن جعفر گوید: من موقع وفات محمد فرزندم امام على نقىاقة 
خدمت آن حضرت بودم» به اما حس ن٤‏ فرمود: بسر جان خدا را شكر 
کن که کارت را قطعی کرد (یعنی با مرگ برادر بزرگت امامت تو قطعی 


شد و شيعه از سرگردانی نجات يافت) 


۵ احمد بن محمد بن عبدالله بن مروان انباری گوید: من وقت وفات ابی 
جعفر محمد پسر امام على نقىإؤذ حضور داشتم؛ امام على نم 
خانه آمد و تختى برای او نهادند و بر آن نشست و خاندانش دور او 
نشستند و امام حسن عسكرىيئة د رگوه‌ای ايستاده بود و امام هادى 
پس از بايان غسل وکفن؛ رو را بط امَأمآ خسن مسكرى کرد فرمود: پسر 
جان خدا را شك ر کن که دربارءات دسبتوري تازه صادر کرده است. 





see 


۶-علی بن مھزیا رگوید: به ابوالحسن (امام هادییٍ:) گفتم: اگر پیش آمدی 
شد (پناه بر خدا می‌برم) به جه کسی بايد رجوع کرد؟ 
فرمود: پیمان امامتم با فرزند بزرگترم بسته شده است. 





“سے و 


۳ - َال تکیت اه 







دمح سے ستتا 





کتاب حجت ۹۵ 


۷۔ على بن عمرو عطا رگوید: من خدمت امام على نف ىلغ رسیدم و هنور 
پسرش محمد زنده بود و من گمان می‌کردم بعد از پدرش امام است. 
عرض کردم: قربانت» كداميكك از فرزندانت را امام بدانم؟ فرمود: هیچ 
کدام تا دستور من به شما برس گوید: بس از آن به وى نوشتم» امام جه 
کسی است؟ به من نوشت: در اولاد بزرگترم گوید: و ابو محمد (امام 
حسن عسگری) بزرگتر از جعفر بود (یعنی بعد از فوت ابی جعفر که 
همان محمد بن على النقى است). 


۸ سعد بن عبدالله از جمعی هاشميين از آن جمله حسن بن حسن افطس؛ 
گوید: روز وفات محمد فرزند امام على نقی» مردم برای عرض تسلیت بر 
در خانة امام على نقی حاضر شدنده مني در صحن خانة امام فراهم 
کرده بودند و مردم به آن حضر یت مي‌گفتنده آن‌ها به غير از 
خادمها و مردم متفرقه حدود یکصد و باه تن از خاندان ابوطالب و بنی 





هاشم و قريش بودند. در اين مین تگاهآمام هادی به حسن فرزندش افتاد 
که با گرییان چاک زده آمد و کنار دست راست آن حضرت ایستاد و ما 





أو را نمی: اختیم و بعد از مدتی امام هادی به او نگاهی کرد و فرمود: ای 
بسر جانم» برای خدا عز وجل شکری تازه کن که دربارۀ تو دستوری تازه 
ادن کردد: 

آن جوان گریست و گفت: ستایش خداوند متعال را که پروردگار 
جهانیان است و من ازناحیه شما برای خود همه نعمتش را خواستارم 
آنگاه انا لله و انا اليه راجعون كفت ما برسيديم او کیست؟ در جواب 
گفتند: این پسرش حسن است. كفت ما در اين موقع او را شناختیم و 
دانستیم که برای امامت به او اشاره کرد و او را به این مقام برگزیده است. 












اصول کافی اج۲ 


BREE hs‏ موقر 


جار یه عله -وَأَبُو 


کتاب حجت av‏ 


٩‏ - يحيى بن دریاب گوید: پس از فوت ابی جعفر (محمد بسر امام هادی) 
خدمت امام هادى رسیدم و او را تسلیت دادم ابو محمد (امام حسن 
عسکری) نشستہ بود و گریست امام ہادی يكذ رو به او کرد و فرمود: به 
راستی خدای تبارک و تعالی در وجود تو جانشینی برای او مقرر کرده 
است؛ خدا را حمد کن. 


sen 


۰ ابی هاشم جعفری گوید: من نزد امام على نقی یذ بودم پس از مردن 
پسرش ابی جعفر» من پیش خود فكر میکردم و می‌خواستم بگویم مثل 
ابی جعفر و ابو محمد (امام حسن نکر كٰڑ) مثل ابی الحسن موسی 
است و برادرش اسمعيل دو فرزند مامالا دی و قصۂ این دو تا مثل 
غصۂ آن دو تاست» زیرا بعد از؛بى چعفر امامت ابو محمد انتظار بود 
وپیش از آنکه سخنی بگویم امام علی نی رو به من کرد و فرمود: ای 
ابر هاشم برای خدا در موضع ابو محمد (امام حسن عسکریِ) بعد از 
ابی جعفر بداء حاصل شد نسبت به کاری که همانطور که درباره موسی 
بعد از مرگ اسماعیل برايش بدام حاصل شد بدان که يسرم ابو محمد بعد 
از مسن جانشین من است و آگاهی و علم آنچه که مردم آن 
نیازمندند تزد اوست. 









توضیح: از جمله ما ن بر می‌آید که مقصود از بداء و انصراف 
خداوند این است که مردم فکر نمی‌کردند که با وجود ابی جعفر فرزند بزرگتر امام, امر 
امامت به برادر کوچکتر, امام حسن عسکری برسد ولی خداوند در علم مخصوص 
خود. حرز امامت را برای او مقرر کرده بود و پس از وفات أبى جعف رلا همه فهمیدند 
كه جانشین امام هادی امام حسن عسکری پئ است. 





یمس 






7 اصول كافى /ج٢‏ 


وت ہو 


سے ےس تج 





ایم ا قال 





کتاب حجت ۹۹ 


۱ -ابی بكر فهفکی گوید: ابوالحسن (امام هادىإة) به من نوشت يسرم ابو 
محمد (امام حسن عسکریی:) از ميان آل محمد از نظر آفرینش خير 
خواه‌ترین افراد نسبت به مردم و دين است و حجت او محکم‌تر است و 

بس از من بزرگ ترين اولاد من است» اوست جانشین من» و رشنه امامت 








به سا اوس و اخکامش با ایت اتی هرجه می خی أز من پر 


از او پپرس که تمام نیازمندیهای شما نزد او است. 





۲ -شاهویه بن عبدالله الجلاب گوید: امام هادی در امه‌ای به من نوشت و 





فرمود: تو می خواستی از من بپرسی؛ بس از ابوجعفر (پسر بزرگ من که 
مرد) جانشین من کیست؟ و به خاطر آن پریشان بودی» غم مخور زیرا 
خدای عز وجل فرماید: «میج مردمي را گرا نکند. بس از آن که آنها را 
مدایت کرده تا بیان کند برایشان آنبچه کاک اياز او پپرهیزند (توبه/4۱۲۵ 
سرور و امام تو بعداز منء يسوم ور عراست هر جه نياز داریدنزد 
اوست» خدا هر جه خواهد جلو ببیند از او نچه را که خواهد بتأخير 
اندازد و خودش فرمايد: هر آیه‌ای را که نسخ كنيم یا به تأخير اندازيم 


بهتر از آن يا مانند آن را بياوريم (بفر/۱۰۶) من آنجه راكه برای انديشه و 





دل بيدار لازم بود نوشتم. 





می فرمود: 
بعد از این 


۳ - داود بن قاسم كويد: شنيدم ابوالحسن (امام ماد 
جاشئين بعد از من حسن است؛ جه حالی خواهید دا 
جانشین» گفتم: خدا مرا فدایت سازد» برای چه؟ فرمود: چون شما خود او 
را نمی‌بینید و نامش را نمی توانید ببريد گفتم: پس به جه نامى او را 
بخوانیم فرمود: بگوئید: حُجُت آل محمد روج۔ 





IRE ETERS 













اصول کافی /ج۲ 


بَابُ الإشارة 7 انم ای ضاجب الذار 5 


کتاب حجت 1 


أشاره و نص بر صاحب خانه امام عصر مج 
۱ محمد بن على بن بلال (از ياران خاص امام حسن عسكرى بوده است) 
گوید: فرمانی از طرف امام حسن عسکر یب دو سال پیش از وفاتش 
برای من صادر شد و در آن» درباره جائ 





ین خود خبر داده بود و باز هم 
بعد از 





سه روز پیش از وفاتش نامه‌ای به من رسيد که پیرامون جا 
خودش خبر داده بود. 


توضیح: مراداز خانه منزل پدر و جد حضرت است که در آنجا غائب شده و چون 
تصریح به نام او جایز نبوده تعبير به صاحب خانه شده, 


۲ ابی هاشم جعفری گوید: به ابی محمد (امام حسن عسکری(بن) گفتم: 
بزركواريت سبب می شود که از شما نو كنم آيا به من اجازه می‌دهید 
که مطلبی از شما پپرسم؟ فرمود: برا گفت: أى آقای من» شما پسری 
دارید؟ فرمود: آری گفتم: اگرپیش,آمدی شد کجا از او پرسش کنم؟ 
فرمود: در مدینه. (شاید مراد از مد ينه شهر سأمرا باشد) 


۳-عمرو اهوازی گوید: امام حسن عسکری ان يسرش را به من نشان داد و 
فرمود: این پسر امام شما بعد از من است. 
حمدان قلانسی (کلاه فروش) گوید: به عُمَری (مراد از عمری همان 
عثمان بن سعید است که اولین نایب حضرت در عصر غیبت صغری 
بوده) گفتم: آیا امام حسن عسکری درگذشت؟ گفت: بیقین آری؛ ولی 
برای شما جانشینی است که گردنش به اين کلفتی است و با دست خود 
اشاره کرد. (مراد از گردن کلفتی يعنى جوانی نیرومند و پر قدرت). 








کتاب حجت 1۳ 


۴ از احمد بن محمد بن عبداللہ گوید: چون زبیری لعنة الله کشته شد از 
طرف امام حسن عسكرى يي جنين متتی صادر 
این است جزای کسی که بر خدا دربارۂ اولیاء اوگستاخی کندہ اوگمان 
مىكرد مرا خواهد کشت و از من نسلی باقى نخواهد ماند ولی چگونه 
نیروی حق را دربار؛ خود دید؟ و برای آن حضرت پسری آمد و نامش 

را (م ح م د) نهاد. ولادت او در سال ۲۵۶ بود. 





توضیح: شاید مراد از زییری خليفه مهتدی عباسی بوده که حضرت را تهدید به 
مرگ کرده ولى خود قبل از انجام هر کاری به دست ترکان دربار کشته گردید و شاید 
لقب یکی از چنایتکاران زمان خود. از اولاد زبير بوده كه حضرت را تهدید به مرك 
می‌کرده که به دست خلیفه وقت يا شخص دیگری کشته شده است. 


۵ -ضوه بن على عجلی از مردی پارسی كه .ايش را برده؛ گوید: به سامراء 
آمدم و ملازم در خانة ابی محمد امام کر شدم» مرا خواست و 
گفت: برای جه آمدی؟ گفتم: به شوق دست هشماء به من فرمود دربان 
ہاش كو يد: من با خدمتکاران ده بودمرورسیبی مأمور خريد برای 
حضرت شدم وهر وقت در خانه مردانى بودند بی اجازه وارد می‌شدم. 
گوید: من وارد خانه شدم آن حضرت در اطاق مردان بود و در اطاق سر 
و صدائى بود حضرت صدايم زد: به جاى خود باش و حركت نکن» من 
جرأت نكردم داخل شوم یا بیرون بيآيم ناگهان ى از اطاق خارج شد 
و با او جيز سربوشيدهاى بود؛ سپس بر من فرياد زد: داخل شو من وارد 
شدم و بر آنكنيز فرياد زد و فرمود: روپوش را از آنچه دارى بردان كنيز 
روپوش را برداشت ناكهان بسر بجهاى سبيد و خوش روبر دست داشت 
حضرت آن را كرفت وشكم مباركش راگشود:موئی سبز رنكك وبدوراز 
سیاھی ازگلو تا ناف در آن رود آذكاه فرمود:این سرور وامام شما 
است. و کنيزک او را برد و دیگر تا پس از وفات امام حسن عسکریاغة 
من او راندیدم۔ 














ا 6 س۲ 


سے 


و 













اصول کافی /ج۲ 







ال جل وهم لين 


أسامى کسانی که او را دیدەاند 


١‏ -عبدالله بن جعفر حمیری گوید: من و شيخ ابو عرو (عثمان بن سعید) نزد 
احمد بن اسحق نشسته بودیم. احمد بن اسحاق به من اشاره کرد که از 
شيخ راجع به جانشین امام حس عسکری يبرسم به او گفتم: ای ابا عمرو 
من می‌خواهم چیزی از شما بپرسم» من در آنچه مى برسم تردیدی 
ندارم» زيرا اعتقاد من و دين من است که زمین خالی از حجت نباشد 


مگر چهل روز پیش از قیام قيامت» آن وقت است که حجت برداشته 
شود و در توبه بسته شود و برای کسی که پیش از آن ایمان نداشته وبا 
ايمان خود» کار خیری نکرده: دیگرِاِِعائہیودی برایش ندارد؛ آنها 
بدترین خلق خدایند و قیامت به ظرر"آئها برپامی‌شود: ولی من دوست 


دارم که بر یقین خود بیفزایم» حفرت آبراھیم هم از خدایش پرسید: که 
چگونگی زنده شدن مرده‌ها را به آو بلمایاند خذا به او فرمود: آیا تو 
ایمان نداری؟ عرض کرد: چرا ولی می‌خواهم دلم مطمئن شود. 

و ابوعلی احمدین اسحق به من خبر داده از قول امام على نیا 
گوید: از آن حضرت پرسیدم با که طرف معامله باشم و یا از جه کسی 
احکام را يبرسم و گفتار جه کسی را ببذيرم؟ به او فرموده است: عُمَرى 
مورد وثوق من است هر جه از قول من به تو رسانیده و هر جه از قول من 
به تو بگوید از من گفته» از او بشنو و از او فرمان بب رکه او ثقه و امین است 











کتاب حجت 1۷ 


و باز ابوعلی به من خبر داد که از ابومحمد (امام عسکریی) همین 
پرسش را کرد و در جوابش فرمود: ری و پسرش هر دو ثقه‌انده هر جه 
از من به تو برسانند از من رسانده‌اند و هر جه به تو گوبند از قول من 
گفته‌اند از آن‌ها بشنو و از آنها فرمان ببر که هر دو ثقه و أمینند؛ این قول 
دو امام است که دربارۂ تو صادر شده. 

گوید: ابو عمرو به سجده افتاد و گریست و سپس گفت: پرس؛ من 
به او گفتم: تو به چشم خود جانشین امام حسن عسكرى ل را دیده‌ای؟ 
فرمود: آری به خداء و گردنش مانند این است و با دست خود اشاره کرد؛ 
به او گفتم یک پرسش دیگر ماندہ است» فرمود: آن را هم بیاور؛ 
گفتم: نامش؟ 

فرمود: بر شما حرام است از آن برد وین را هم از خود نمی‌گویم» 
و من حق ندارم چیزی را حلال کلم و یا حرام كنم؛ ولی از قول او 
می‌گویم» زیرا پیش سلطان و حکومت, چنین مسلم شده که امام حسن 
عسکری وفات کرد و پسری نداشت و میراش را هم قسمت کردند و 
کسانی که حق نداشتند آن راگرفتند وهم اکنون عیال آن حضرت در بدر 
است و کسی جرأت ندارد خود را به آنها معرفی کند یا چیزی به آن‌ها 
برساند و چون نام را دانستند به دنبال او می‌رونده از خدا بپرھیزید و از 







جم 





تج 


سد 








اين موضوع درگذرید. 

کلینی گوید: شیخی از اصحاب ما هم که نامش را فراموش کرده‌ام به 
من باز گفت که: ابا عمرو از احمد بن اسحق همین پرسش را کرد و به او 
چنین پاسخی را داد. 


بو 





۸ اصول كافى / ج۲ 






وی ے۔ »یی ه 


شوتی هرن 





کتاب حجت ۹ 


۲ -علی بن محمد از محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر که پیرمردترین 
اولاد پیامبر با بود در عراق روایت کرده که كفت من او را در ميان دو 
مسجد دیدم او هنوز بسر بچه‌ای بود. 


و وب 


۳-موسی بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر گوید: حکیمه دختر امام 
محمد تقی اڑا عمۀ پدرش برای من باز گفت که او را شب ولادتش و بعد 
1 





از آن دیده 


۴ -حمدان قلانسی گوید: به غمری گفتم :اما حسن عسکری اد درگذشت؟ 
فرمود: درگذشت: 
ولی در ميان شما جانشین قرار داده که گردنش مانند این است و به 
دست خود اشاره کرد 





۵فتحء مولی الزراری گفت: از ابا على بن مطهّر شنیدم می‌گفت: 
حضرت را دیده و اندامش را برای او وصف کرد. 


see 








اصول کافی /ج٢‏ 


كتاب حجت مل 





۶ -کنیز أبراهيم بن عبده نیشابوری» گفتہ: من ابا ابراهيم بر کوه صفا ایستاده 
بودم که آن حضرت آمد و بر سر ابراهيم ایستاد وكتاب مناسكش را 
كرفت و جيزهائى با او گفت. 


۷۔ ابی عبدالله بن صالح كه او گفت: من آن حضرت را نزد حجر الاسود 
دیدم؛ مردم با او برای (بوسيدن) حجر كشمكش میکردند و او 
می‌فرمود: حق جنين كارى برای بوسيدن حجر الاسود نداريد (بلكه با 
اشارہ دست كافى است) 


۸ ابی على احمد بن ابراهيم بن ادريس از پدرش كه او كفت: من بعد از 
وفات امام حسن عسكرى آن حضرت رإديدم وقتىكه قذ رسائی داشت 
و من دستها و سر او را بوسيدم. 


٩‏ -احمد بن نضر می‌گوید: نزد قر ک بخادم,چضریت رضا بود و از اولاد 
قنبر غلام حضرت علی ای به شمار می‌رفت سخن از جعفر بن على 
(جعفر کذاب) به ميان آمد او وى را نکوهش و سرزنش کرد غير از او 
کسی از نسل امام نیست مگر تو کسی را دیده‌ای؟ 

گفتم: من ندیده‌ام ولی دیگران دیده‌اند گفتم چه کسی اورا دیده‌است؟ 


گفت: جعفر دو بار او را دیده است و او خود داستانی دارد. 


توضیح: داستان از ابن قرار است که قنبر می‌گوید وقتی كه جعفر کذاب برای 
گرفتن ميراث امام حسن عسکری نزاع می‌کرد امام زمان(عج) از جای نامعلومی ظاهر 
شد و گفت ای جعفر جرا مزاحم حقوق من می‌شوی و بار دیگر وقتی بود که 
می‌خواستند مادر امام حسن عسکری را در خانه حضرت دفن كنتد و جعفر 
نمی‌گذاشت و می‌گفت این خانه من است کسی حق ندارد او را دفن کند ناگهان حضرت 
ظاهر شد و به او پرخاش کرد و سبس غایب شد 














کتاب حجت ۱۳ 


۰ ابي محمد وجنانی گوید: کسی که او را دیده بود به من خبر داد که آن 
از حادثة (وفات امام حسن عسکریریز) از خانه 
بیرون شد و می‌فرمود: بار خدایا به راستی که تو می‌دانی این جا نزد من 
از همه جا محبوبتر است اگر مرا نمی‌راندند یا سخنی به 
این مضمون. 





حضرت ده روز 


ese 
-علی بن قيس از یکی از پاسبانهای سواد که گوید: من خود همراه سیماه‎ ۱ 
(مأمور بازدید خانة امام حسن عسکری از طرف سلطان بودم) و همين‎ 
تازگی در سر من رأی ديدم که سيماء در خانه را شکسته بودو آن‎ 
حضرت طبرزینی در دست داشت و جاو آبیرون آمد و به او فرمود: تو‎ 
در خانة من جه می‌کنی؟‎ 
سیماہ گفت: جعفر معتقد است که پدرت مرده و اولاد ندارده اگر این‎ 
خانه از شماست من اکنون بر می‌گردم و از خانه بیرون رفت» على بن‎ 
قيس گوید: در این ميان یکی از خادمان خانه بیرون آمد و من اين خبر را‎ 
از او پرسیدم» به من گفت: جه کسی این خبر را به تو با زگفت؟‎ 
به او گفتم: یکی از پاسبانهای سواد به من باز گفت: آن خادم به من‎ 
گفت: ممکن نیست چیزی از مردم نهان بماند.‎ 


موه 


۲-عمرو اهوازی گوید: ابو محمد (امام حسن عسکریی) آن حضرت را 
به من نشان داد و فرمود: اين است امام شماء 





ہو .سے 








۳ 





۳۳۳ 






۴ اصول كافى /ج۲ 


ذهب رسد قزتاها جفر 
نوكن لا تذري-م 
کل من 






کتاب حجت 13 
۳ از ابی نصر ظریف خادم تقل است که او حضرت را دیده است. 


ممه 


۴۔ضوہ بن على عجلى از مردى پارسی که نام او را برده» روايت کرده که 
امام عسكرى !وذ آن حضرت را به وى نشان دادہ است. 








۵ -احمد بن راشد از یک مدائنی که گفته: من با رفيقى كه داشتم به حج 
رفته بودیم و در موفف (عرفات) بدِون اتکظار به جوانی برخوردیم که 
نشسته بود و در بر او یک ازار و رادانی ود او إر بايش نعل زردی» من 
آن ازار و رداہ را به یک صد و ينجاه آشرفی طلا قيمت کردم بر آن 
جوان اثر و نشانة سفر نبود» یک گدا به ما نزدیکک شد او را رد کردیم و 
نرد آن جوان رفت و از او چیزی خواست. آن جوان چیزی از روی 
زمين پرداشت و به او داد و آن سائل برای او دعا کرد و در دعا بسیار 
جدیت کرد و طول دادہ و آن جوان برخاست و از چشم ما پنهان شد. 

ما نزد آن سائل رفتیم و گفتیم: وای بر تو جه چیزی را به تو داد؟ او 
یک ریگ طلای دندانه دندانه به ما نشان داد که آن را بيست مثقال 
اندازه گرفتیم» من به رفيقم گفتم: مولای ما نزد ما بود و ما ندانستیم و به 
دنبال او رفتیم و همة محل را گشتیم و او را نديديم؛ و از گروهی که اهل 
مکه ومدینه واز همراعان او به شمار می رفتند پرسش كرديم گفتند: یک 
جوان علوی است که هر سال پیادہ به حج مى آيد. 





۱۶ اصول کافی /ج۲ 


7 
4 


arn 





۳-4 - عد 


الصَلتِ و 






جشهه و لا يُسَمّى إِنْمُهُ باسه ال كافر. 


کتاب حجت ۱۷ 


در تھی از اسم 


۱ - داود بن قاسم جعفری گوید: از ابوالحسن عسکری (امام على نقی) 
شنیدم می‌فرمود: جانشین من حسنِوٍ است و چگونه باشید نسبت به 
جانشین او؟ من گفتم: فدایت شوم برای چه؟ خدا مرا فدای تو کند. 
فرمود: شما او را نتوانيد دید و نام او را نتوانيد برد من گفتم: پس چگونه 
او را ياد کنیم؟ فرمود: بگوئید حجتی از آل محمد . 


300 


۲ - ابی عبداللہ صالحى گوید: یکی از اصَلّكَا ب /ما| پس از فوت امام حسن 
عسكرى از من نام و مكان امام راي سيد جواب آمدكه: اگر آنها را به نام 
راهنمائی كنى آن را فاش می‌سازئد و آگر به مكان دلالت كنى بدان 
رعتمائى کنند. 


ممه 


۳-ریّان بن صل ت گوید: از ابوالحسن الرضایتو از قائمئة سؤال شده فرمود: 
مردم شخص او را ئبینند و نام او را نبايد ببرند. 









وس 


ج 


- یپ ریمممبیم 


۸ اصول کافی /ج٢‏ 





سم بج در 
فَعِنْدَ و - فَإِنَأْشَدَ ایکون ها 
عَلَ آغدانه | کدرا حه و ور و قد عم آن راک 
اون ولو عم يََْابُونَ- ما یب حجته عم طَرقَة ان 
ول کون یل عل رأس شِرَارِ الاس. 











کتاب حجت ۱۹ 


۴-امام صادق ی فرمود: صاحب اين امر است که نام او را جز کافر برد واو 
را نخواند. 


موارد كمياب دربارۂ غیبت 


١‏ -امام صادق بذ فرمود: بنده گان به خدا نزدیکترند و خدا از آنها راضی‌تر 
است در وقتی که حجت خدا از ميان آنها مفقود شود و او را نتوانند دید 
و جای او را هم ندانند و باز در عین حال معتقد باشند که حجت خدا از 
ميان نرفته و میثاق و پیمانش باطل نگشته؛ 

در این حال در هر صبح و شام در انتظار ظهور او باشید زیرا 
سخت‌ترین موقع خشم خدا بر دشمنانخوکء,موقعی است که حجت خدا 
را از دست بدهند و او را نیابند و بائ آنها اهر نگردد؛ خدا می داند که 
دوستانش (در زمان غيبت امام) ٹکٹ یم یکنند و اگر می‌دانست شک 








می‌کنند يكك چشم به هم زدن حجت خود را از آنها غایب نمی‌کرد و 
این غیبت امام» به وجود نمی آمد مگر بخاطر بدی مردم (یعنی علتش 
بدی مردمند), 


ممه 





مسجب می 


سد 











کہ ڈیسمے 


۱۳۰ اصول کافی /ج٢‏ 


مز اس 





نک ۳ لوقتا قأمعها- کب للا و 
وال -وَمَنْ عمل مِنْكُمْ مه کب الله رو جَل لیا 
حَسَنَة- و ضایف للع رل خستات لین ینکم- 4 خسن 








کتاب حجت ۱۳ 








۲-عمار ساباطی گوید: به امام صادق ریا گفتم: کدام بهتر است» عبادت پنهانی با 
امام بر حق از شماها در دولت باطل يا عبادت عیانی آشکار در ظهور 
حق و دولت حقء با امام آشکارا از شماها؟ 
در جواب فرمود: ای عمارا صدقة نهانی به خد! بهتر است از صدفة 
آشکار و همچنین به خدا ‏ عبادت نهانی شما با امام پنهان در دولت 
باطل و ترس شما از دشمن خود» در زمان تسلط باطل و در حال صلح با 
دشمن» بهتر است از کسی که خدای عز وجل را در ظهور حق با امام بر 
حق آشکار و در دولت حق عبادت می‌کند؛ عبادت با ترس در دولت 
باطل» مانند عبادت در حال آسایش و در دولت حق نیست. 
بدانید هر کدام از شما که امروز در پنهانی از دشمن نماز جماعت 
بخواند و آن نماز در وقت باشد و كام ل ,شود خدا ثواب پنجاه نماز 
واجب که به جماعت خوانده شودابرا او بو سد و هر کدام از شماها 
نماز واجب را پتهان از دشیمن خود بخواند و آن را کامل ادا کند؛ 





خدا ثواب بيست و بنج نماز واجب که به فرادی خوانده شود برایش 
بنويسد و ه رکدام از شماها که نماز نافله‌ای را در وقتش بخواند و کامل ادا 
کند خدا ثواب ده نماز نافله را به او عطا کند و هر کدام از شماها حسنه‌ای 





انجام دهد خدای عز وجل به او ثواب بيست حسنه بدهد و خدا باز هم 
حسنات مؤمن از شما را دو چندان کند وقتی کارهای خود را خوب انجام 
دهد وبر اساس تقيّه و حفظ دینش و امامش و خودش انجام دهد و 
زبانش را نگهدارد بلكه به چند برابر اجر دهد به راستی خدای عز وجل 
کریم است. 

گفتم: قربانت به خدا مرا به عمل تشویق کردی و بر آن واداشتی ولی 
دوست دارم که بدانم چطور ما اسروز کردارمان بهتر است از کردار 





1 اصول کافی /ج۷ 


بيو 


۳ 


wam 





کتاب حجت r‏ 


اصحاب و یاران امام ظاهر و آشکار از شماء در زمان دولت حق با این 
که ما يكك مذهب و يكك دين داریم؟ فرمود: برای این که شما در داخل 
شدن به دين خداوند بر آنها پیشی گرفتید به ادای نماز و روزه و حج و 
نسیت به هر کار خوبی ودرک هر مسأله‌ای وبه عبادت خداوند در پنهانی 
از دشمن خود با امام پنهان؛ در حالی که مطیع او هستید و با او شكيبائى 
كنيد و در انتظار دولت حق به سر بريد و در حالی که بترسید از دست 
پادشاهان ستمکار نسبت به خود وامامتان وخود با چشم می‌بینید که حق 
شما وامامتان در دست این ستمکاران است آنها جلو شما را گرفته‌اند و 
دارائی شما را بردهاند و شمارا برای گذران زندگی ناچار کرده‌اند به کشت 
وکار وتلاش وشکیبائی در دینداری وعبادت مخصوص به خحودتان و 
اطاعت از امام خودتان وبخاطر آنکه خخ أؤتدربه علت بیم شما از دشمن 
ثواب واجر شما را چند برابر مىكنب گرا بای 

من گفتم: قربانت جه می‌فرمائید كه مآ آز باران امام انا باشیم و 
دوست حق به رهبری او ظاهر شود با این که آمروزه در سرپرستی امامت 
شما هستیم و در اطاعت شماء و اعمال ما از ياران دولت حق و عدالت 
برتر است؟ فرمود: سبحان الله شما دوست ندارید که خدا تبارک و تعالی 
حق و عدل را در همه بلاد ظاهر کند وكلمة همه مردم را یکی کند و 
دلهای متفاوت را با هم درآمیزد و مهربان سازد و مردم خدا را نافرمانی 
و حدود و مقرراتش بر همة خلقش در زمين اجرا شود و خدا حق 
را به اهلش برگرداند و آشکار شود تا آن که هيج حقی از ترس خلقی 
زیر پرده نهان نمانده به خدا ای عمار! هیچ كس از شما شيعه در این وضع 
حاض رکه شما در آن به سر مى بريد نميرد جز آن که نزد خدا برتر است از 
بسیاری از شهیدان جبهه در و ده و به همین خاطر بر شما مژدہ باد. 

















مس 


یه 









۴ اصول کافی /ج۲ 





۳ 





a 





کتاب حجت ۰ 





۳-ابی اسحق می‌گوید: مولْقین از اصحاب امیر المؤمنین لٹ برايم باز گفتند که شنیدند 
امیر المژمنین در یکی از خطبه‌های خود می‌فرمود: 
بار خدایا من می‌دانم که بساط علم و دانش حق بر. 





٠‏ نمی‌شود و مايههاش از 
بين ترود و می‌دانم که تو زمین خودرا از حجتی بر خلق خود خالی نسازی که آن 
حجت يا آشکار است و فرمانش نبرند (مانند حضرت على و امام حسن که مردم در 
زمان خلافت از آنها فرمان نمی‌بردند) یا ييمناكك و نهان است (مانند امام زمان), برای 
آن که حجت تو باطل نگردد و اولیائت بس از آن که راہ را به آنها نمودی گمراه 
ند اکنون باید گفت آنان کجایند و جه انداز اند؟ آنان دارای کم ترین شماره و 
بزرگترین مقام نزد خدا هستند. آنان که پیروان پیشوا 
هم آن کسانی که به آداب آنها پرورش يابند و به راه آنها روندہ در این جا است که 
علم و دانش آنها را به حقيقت ایمان کشاندو جانشان برای پیشوایان دانش گردد. 
ث امامان بر حق که بر دیگران ناگوار است برای آنها دلنشین باشد و 
بدانجه تکذ يب کنندگان حق از آن وحشت كنيد تتتيجاوزان سر باز زنند انسن و الفت 
دارند آنان پیروان دانشمندانند, با دنیا داران هم وآرند ولی در طاعت خحدای 
تہارک و تعالی و دوستانش زندگی مىكننك وبعخاطزتترس از دشمن خودہ در حال 
اند و از دشمن ترسناک پس اروا ج آتهاية جل بالإبى تطلق دارد پس علمای آنها 
در دولت باطل لال و خاموشند و پیوسته در انتظار دولت حق نشسته‌اند و محققاً 
خداوند با کلمات خود» حق را به کرسی خواهد نشاند و باطل محو خراهد کرد خوشا 
به حال آنهاكه در زمان صلح و آرامش بر د دیدار ظهور 
دولت حقه و حکمرائی آنها باشند و بیقین خداوند ما وآنها را در بهشت برین بهمراه 
پدران وهمسران شابسته جمع خواهد کرد. 











یان بر حق دینند که امامان رهبرند 














توضیح: : از ابتدای خطبه به دست میآید که خداوند هیچگاه زمین خودرا خالی از 
حجت نمی‌گذارد جه حجت و امام ظاهر که در بين مردم آشکار باشد و چه امام غايب 
و نهان که ناظر کارها و امور باشد مخالفین شيعه می‌گویند اسامی كه غایب است 
و نمی‌توان مسائل را از او كرفت جه فایده‌ای دارد؟ که در پاسخ بايد كفت درست این 
أيراد مثل اين است که گفته شود خورشیدی که در يشت ابر است برای جهان جه 
سودی دارد؟ در حالی که خورشيد جه آشکار باشد و جه در يشت ابر. کار خود را 
انجام می‌دهد و به طیعت نور و حرارت می‌بخشد تا آنها را به كمال برساند 








2 اصول کافی /ج٢‏ 


باب في الْغَيبَة. 


ED 


00 


هب لِصَاحِبٍ ب هلف 


1 
لا 





مسأله غيبت امام عصرین: 


١‏ يمان تما رگوید: ما خدمت امام صادق ا نشسته بوديم. 
به ما فرمود: به راستى برای صاحب الام یئ غيبتى است که هر 

کس دين خود را در آن زمان نگه دارد مائند کسی است که درخت خار 
مفیلان را با دست نگه داشته سپس فرمود که كداميكك از شما می‌تواند 


خار آن درخت را با دست نگه دارد» آنگاه لحظه‌ای سر به زیر انداخت 









و پس از آن فرمود: برای صاحب الامر غیبتی است که هر بنده خدا بايد 


تقوا را بيشه خود کند و به دين خود بچسبد. 






س٦‎ 


۲ -علی بن جعفر از برادرش موسى بن مقر نقل کرد: چون پنجمین 
فرزند هفتمین امام ناپدید گردد» خدا راء نسبت به دینتان مواظب باشيد 
مباداکسی شما را از دين جدا سازد» پسرم! صاحب الامر به ناجار غيبتى 
خواهد داشت تا آن که معقتدان به امامت از اين عقيده بركردند همانا 


E‏ عتمم جه 





اين خود» آزمايشى است از طرف خداوند که مردم را با آن بیازماید» 
اگر پدران و نياكان شما دينى درست‌تر می‌دانستند از آن پیروی 
میکردند گوید: گفتم: ای آقای من! پنجمین فرزند هفتمین امام کیست؟ 
فرمود: پسرم! خرد شما از درک آن ناتوانتر و مغز شما از آن 
تنگ‌تر است که این حقیقت در آن جای كيرد ولی اگر زنده باشيد به آن 
خواهید رسید. 











۰۸ اصول کافی /ج۲ 


ولك و اتا 50 
یه خی ینت ات 


يت 


۳۳۳۳۳۳ 





با بالل رد ول لد دفي ساج ای شابن 
شف به قال ہر تچ 








کتاب حجت "۱ 


۳-مفضل بن عم رگوید: از امام صادق :د شنیدم می فرمود: از فاش كردن اسرار 
مذهب ببرهيزيد همانا بخدا که امام شما سالهای سال از روزگار زندگی 
شما غائب گردد و شما در بوت امتحان قرار كيريد تا آنجا که بگویند: 
:امام مرد» و کشته شدء و نابود شد» و به کدام دره افتادہ و چشم مؤمنان 
بر او اشک بارد» و کشتی مذهب شما همچون کشتی‌ها که بر موجهای 
دریا واژگون شوند غرق گردد و نجات نیابد جز کسی که خدا از او پیمان 
گرفته و در دلش ایمان را نقش بسته و به روح خود او را تأیید کرده 
است؛ دوازده برجم همانند هم برافراشته گردد و حق از باطل تشخیص 
داده نشود. 
گوید: من گریستم و سپس گفتم: بس ما جه کنیم؟ امام نگاهی به 
آفتاب کرد که در ایوان پرتو افکنده بوذ"فرود: ای ابا عبدالله این آفتاب 
را مىبينى؟ عرض کردم آری بخدا إسوكلكهكار ما از این آفتاب روشنتر 
است (یعنی دانش و معجزات وکمالات ما آز این خورشید روشنتر است) 


۴۔ سدیر صیرفی گوید: از امام صادقییز شنیدم می‌فرمود: به راستی 
در صاحب الامر شباهتی است از یوسفئة گوید: به آن حضرت 
عرض کردم: گوبا شما زنده و غايب بودن آن حضرت را یادآوری 
می‌کنید؟ به من فرمود: اين امت که خوك صفت شده‌اند جه چیز 
را منکرند» به راستی برادران یوسف نوادگان و فرزندان پیامبر بودنده 
با يوسف معامله بازرگانی کردند و با او خرید و فروش نمودند و با او (در 
مصر) تجارت کردند و سخن گفتند و برادر او بودند و او برادر آنها بود و 
با این همه او را نشناختند تا خود را معرفی کرد پس چرا لعنت شدگان این 
امت منکر هستند که حدای عز وجل با حجت خود در يكك وقتی از 





pî 


ہس ےس 


۱۳۰ اصول کافی /ج۲ 


في وَفْتٍ من الأوقَاتٍ كنا قعل بِبُوسْفَ - إن يُوسُف بيه كان همم 











رادان 
َقَدْ سار يَعقُوبُ ید و ولد عند الشارَة 


مط - کات و ين وله صِرَة اة عیاقو[ 


يُعْلِمَهُ لَقَدَرَ على لك - 









کتاب حجت ۱۳۱ 


اوقات چنان کند که با بوسف کرد (يعنى مدتی او را غایب کرد بطوری که 
وقتی برادران او را دیدند نشناختند همانا يوسف پادشاه قدرمتند مصر 
بود)؛ و فاصله او با پدرش هیجده روز راه بود» اگر خدا می خواست که او 
را بیا گاهاند می‌توانست. 

یعقوب و فرزندانش پس از دريافت مژده از پوسف به مدت له روز 
خودرا به مصر رسانیدند پس اين امت چرا انکار می‌کنند که خدای عز 
وجل با حجت خود چنان کند که با يوس ف کرد در بازارهای آنها رفت و 
آمد کند و پا روی فرش آنها بگذارد (و او را نشناسند) تا خدا به او اجازه 


فى دهد چنانچه اجاز؛ معرفی به بوسف داد گفتند 
معرفی چنانچه اجازة معرفی به یو 





: راستی تو 





یوسف هستی؟ فرمود: من یوسفم. 


۵ ۔ زراره گوید: از امام صادق بی شنیلام مود برای آن بسر بچه» پیش 
از قیام و ظهورش غيبتى است»گوید گفتم: چرا؟ فرمود: بیم دارد؛ و به 
شکم خود اشاره كرد؛ سپس فرمود: ای زرازه اوست كه انتظارش را بايد 
کشید» اوست که در ولادتش تردید شود برخی گویند پدرش بی 
جانشین مرده برخی گویند در شکم مادر بود که پدرش مرد؛ برخی گویند 
دو سال پیش از مرگ يدر به دنيا آمد؛ اوست منتظره جز این كه خداى 
عز وجل دوست دارد شيعه را بیازمایدہ در اين جا است ای زراره شيعيان 
دجار شک وترديد شوند گفتم: قربانت؛ اگر به این دوره رسيدم بايد جه 
كنم؟ فرمود: ای زراره وقتى به اين دوره رسيدى؛ اين دعا را بخوان: «بار 
خدایا خودت را به من بشناسان زيرا تو اگر خودرا به من نشتاسانى» من 
اسم خدایا رسول خود را به من بشناسان زیرا اگر تو رسول 











رسولت را 





۳۲ اصول کافی /ج۲ 


ET 


¥ 





کتاب حجت ۱۳۳ 





خود را به من نشناسانی 
بشناسان زيرا اگر تو حجت خود را به من نشناسانی از دینم خارج شوم و 
گمراء گردم؛. 

سپس فرمود: ای زراره به ناچار در مدینه جوانی کشته شود؛ گفتم: 
قربان تكردم اين» همان نیس تکه قشون سفیانی اورا بکشند؟ فرمود: نه» ولی 
قشون آل بنی فلان او را بکشندہ بيايد تا به مدینه وارد شود و آن بسر بچه 
را بگیرد و بکشدہ چون از راه خودسری و عدوان و ستم او را بکشد 
دیگر مهلتشان به سر آید. در اين هنگام توقع فرج داشته باش انشاهالله. 

(شاید مرد از این جوان همان نفس زكيه است که در روایات مربوط به 
علائم ظهور حضرت آمده است.) 


تو را نشناسم؛ خدایا حجت خود را به من 


۶-عبید بن زراره گوید: از امام صاد قال شیم می‌فرمود: مردم امام 
خود را نیابند امام در موسم حج-حاضر باشد و مردم را ببيند و مردم او را 
نبینند ۔مقصود اين است که به عنوآن امامت أو را تشخیص ندهند و او را 


۷-اصبغ بن نباته گوید: خدمت امیر المۇمنین اا رسیدم و دیدش در 

اندیشه است و در زمين خط می‌کشد گفتم: یا امير المؤمنین؛ چرا شما را 

متفکر و اندیشناک می‌بینم كه در زمين خط می‌کشی آيا این کار تمایل 
شمارا بخلافت نشان می‌دهد؟ 

فرمود: نه» هرگز روزی نبوده که من بدان رغبتی داشته باشیم و نه به 

دنیا ولی در انديشه توزادی هستم که ازپشت من است يازدهمين فرزندم 

اوست همان مهدی که زمين را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از 








مدا 





یی 






7 


Cn 





کتاب حجت ۳۵ 


ظلم و ستم شده باشد برای او غیبت و سرگردانی است که مردمی در 
آن گمراه شوند و گرومی هدایت يابند. 

گفتم: یا امير المؤمنین؛ اين نهانی و سرگردانی تا چه اندازه است؟ 
فرمود: شش روز شش ماهء شش سال گفتم: این اسر (غیبت و 
سرگردانی) شدنی است؟ فرمود: آری» چنانچه تقدیر الهی بر این قرار 
گرفته است ولی تو از کجا با این امر در ارتباطی؟ (درک زمان غیبت) 
ن خاندان بيامبر لیڈ عرض کردم: پس 
جه خواهد شد؟ فرمود: خدا هر جه خواهد همان خواهد شد. زيرا 











نصیب نیکان این امت باشد با نب 








از آ 
برای خدا بداء و اراده و پایانهاست. 


Mee 
امام باقر فرمود: همانا ما چون|اختران ال مانیم هر زمانی امترى‎ ۸ 
غروب کند اختر دیگری از افق سرآید» تا چون با انگشت خود امام را‎ 
نشان داديد و به سوی او گردن کشیدید؛ خذا ستاره هدايت شما را نهان‎ 
سازد و فرزندان عبدالمطلب که خاندان امامت باشند در نظر مردم برابر‎ 
گرداند و شناخته نشود که کدام امام است؛ و چون ستارة شما طلوع کند‎ 


پروردگار خود راء سپاس گویید. 





مه 
۹۔محمد بن مسلم كويد از امام صادق لك شنیدم» می فرمود: قائمائة بيش از 
آن که فيام کند دارد گفتم: چرا؟ 





فرمود: به راستی که او (از کشته شدن) می ترسد۔ 





٢ج/ اصول کافی‎ e 
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فيا الم فا 
زو الشّمس. 


کتاب حجت ۳ 


۰ محمد بن مسلم گوید: از امام صادقبٍ: شنیدم می‌فرمود: 
اگر شنيديد صاحب لامرن غايب شده منكر او نشوید. 


۱ مفضل بن عمرگوید: من در خدمت امام صادق بك بودم و مردمی هم 
حضور داشتند؛ به كمانم به دیگری فرمود: که به خدا صاحب الامر از 
دیدۂ شما غایب شود و گمنام گردد تا گویند او مرد و نابود شد و در کدام 
ده افتاد؟ 

و کشتی مذهب شما همچون کشتیها در امواج دريا وازگون و ضرق 
شود و تنها کسی نجات یابد که خدا پیمان از اوگرفته و ایمان را در دلش 
نقش بسته و با روح خود او را تأیید کرده است و بیقین يرجم شبیه به هم 
بر افراشته گردد كه هیچیک از دیگری اندو نشود. 

گوید: من گربستم» امام فرمود: جر اكلآية مىكنى ای ابا عبدالله؛ عرض 
کردم: قربانت» چرا نگریم با این که شما می‌فرمایید ۲ پرچم است که از 
هم شناخته نشوند. (و حق از باطل معلوم نگردد) 

گوید: در مجلس آن حضرت دریچه‌ای بود که پرتو خورشید بر آن 
می تابيد حضرت فرمود: آیا این آفتاب هویدا و آشکار است؟ 

گفتم: آری» فرمود: کار ما از این خورشید روشن‌تر است. 





٢ج/ اصول کافی‎ A 
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۳۳۳۳۳ 





خَلْك - طام یس بالطاع- أذ حَائِفٍ فور كيلا بطل جك 


کتاب حجت ۱۳۹ 


۲ امام صادق یذ فرمود: برای قائم دو غیبت است: در یکی از آن‌ها در 
موسم حج شرکت می‌کند و مردم را می بیند ولی مردم او را نمی‌بینند. 


eee 


۳۔ یکی از اصحاب موی امير المؤمنین یز گوید: آن حضرت این سخن را 
بر سر منبر کوفه در خطبه خود ايراد كرد و مردم آن را بخاطر سپردند 
حضرت فرمود: بار خدایا به راستی مطلب اين است که به ناجار حجت 
هائى در زمین تو که یکی پس از دیگری بر خلق توگماشته شوند تا آنان 
را به دينت رهبرى کنند و از دانشت به آنها بياموزند تا پیروان اولیاہ تو 
پراکندہ و ابود نگردنده و حجت تو بسنا ناس و بر سرکار نيست يا 
غاب است و انتظار ظھورش میکنٍند"آگر جص آنها در حال صلح 
(متارکه جنگ بين مسلمانان و کفار)۔و خانه نشینی از نظر سردم نهان 
گردد دانش ديرين و منتشر آنها همیشه در دسترس مردم باشده آدابشان 
در دل مزمنان ثابت باشد و آنان بدان عمل کنند. 

و در ضمن همین خطبه در جای دیگر می‌فرماید: اين درباة جه 
کسی است؟ 
از اين جهت علم برچیده شود که کسی آن را حفظ نکند و روایت 

أن نکنند. 
بار خدايا ولي من می‌دانم که بساط علم برچیده نشود و اصول آن از 

بين نرود و می‌دانم که تو زمين را از حجت خود خالی نگذاری گو این که 

ظاهر باشد و اطاعت نشود یا ترسان باشد و پنهان تا حجت تو باطل 





ننماید چنانچه از دانشمندان شنیده و مردم تصد 











یل فک عن صَاحِکُم 


كتاب حجت لفل 


نگردد و دوستانت گمراه نشوند بعد از اين كه آنها را هدايت کردی» 
ولی کجایند آنها و جه اندازءاند؟ آنان در شماره کمترند و در قدر و مقام 


نزد مخدا پزرگوارترند. 


ممه 


؟١ ‏ على بن جعفر از برادرش موسی بن جعفرلة در تفسير قول حداى 
عز وجل فرماید: ابگو اگر آب شما به زمین فرو رود كيست که برای شما 
آب گوارا روان سازد؛ 
فرمود: وقتی امام شما غائب گردد کیست که امام تازه‌ای آورد؟ 





+ و و 





۵ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق ئلا شنیدم می‌فرمود: 
اگر به شما خبر رسید که امام شما غائب شده منکر آن نشوید. 


۶۔ فومود: صاحب الامر به ناچار غالب گردد و در غیبت خود گوشه گیری 
کند جه خوب منزلی است مدينة طيبه و در ۳۰ وحشتی نیست, 


توضیح: این جمله که در ۳۰ وحشتی نیست مراد عده ۳۰ است که حضرت چون 
با اران خاص خود که ۲۹ نفرند كه با خود حضرت سی نفر می‌شوند غالبا در اطراف 
مدینه به سر می‌برند و وحشتی هم ندارند. 








اصول كافى /ج۲ 


کتاب حجت ۳ 


۷ ابان بن تغلب می‌گوید: امام صاد قي فرمود: چطور هستی وقتی که 
ميان دو مسجد (مکه و مدینه ياكوفه و سهله) حمله سختی ميان اين دو 
محل واقع شود و علم مانند ماری در سوراخ خود رود و شيعه اختلاف 
کنند و یکدیگر را دروغگو خوانند و به روی هم آب دهن بیندازند؟ 

در این وقت خیری نيستء به من فرمود: همه خیرها در این وقت 
است - تا سه بار (منظور از خیر؛ ظهور امام عصر یذ است) 


ose 


۸۔ زراره گوید: شنیدم می فرمود: به راستى قائملية بيش از آن که قيام كند 
غیبتی دارد» زيرا بر جان خود می ترسد واا ستش اشاره به شكمش کرد 
-یعنی از كشته شدن واهمه دارد. 





030 


۹۔ فرمود: قائملزا دو غيبت دارد یکی کوتاہ و دیگری طولانی» در اولی 
جز شيعيان خاص» کسی جاى او را نداند و در دیگری تنها خادمين محرم 
او جاى او را بدانند. 





ممه 


















مس ورد موی 


و سس 





۴۴ اصول کافی /ج۲ 


٥٢٠-۰۳‏ مگ الْكُوفِيٌ عَنْ 









تیت ا بال ب رل اجب ذا الأمر عبان إِخْدَامُمَا 
يهال أله - وَالْأُخْرَى يُقَالُ 1۳9 1 وَاوِسَلَكَ- قُلْتُ 





2 
قال 9 لت لد ولد وَلَدِكَ 
قَقَالَ لا- فلت مَن هو 


پٹ ا له 





کتاب حجت ۱۳۵ 


۶۰ مفضل بن عمر گوید: از امام صادقيلية شنیدم می‌فرمود: برای صاحب 
الام یز دو غیبت است یکی به خاندان خود مراجعه دارد و در دیگری 
گویند؛ نابود شد د رکدام وادی رفت. در این وفت ما چه کنیم؟ 

فرمود: اگر مدعی امامت بيدا شد از او چیزهائی را بپرسید که مانند 
امام عصر بايد جواب دهد (چون اخبار از غيب و پرسش از مشکلات 
مسائل و علوم؛ مخصوص به ائمه است اگر درست كفت و موافق آنچه از 
ائمه نقل شده بدانید که او امام است و اين نشانه خاص اوست ). 





ممه 





١‏ ابی حمزه گوید: خدمت امام صاد قق رسیدم و بهاو 
احب الامرى؟ 
فرمود: نه گفتم: بسر توست؟ 
فرمود: نه گفتم: بسر پسرت؟ 
فرمود؛ نه گفتم: بسر سوم توا 
فرمود: نه گفتم: پس او کیست؟ 
فرمود: آن که زمین را پر از عدل و داد کند همانطور که پر از ظلم و 


٠‏ باشد و در دوران فترت ائمه بيايد چنانچه رسول خدايَة در 





دوران فترت رسولان مبعوث شد. 









۳۶ اصول کافی /ج۲ 






بای كزين بب آطپرک- 3 َتَوَقُعُوا المَرَجَ من 


تخت أدایکم. 


کتاب حجت ۱۳ 


۲ ام هانیء گوید: از امام باقريئة از تفسیر فول خدای تعالی: «سوگند به 
ستارگان غروب کننده همان ستارگان پنهان شونده انکویر/۱۷۶)؛ پرسیدم 
حضرت در پاسخم فرمود: امامی است که در سال ۲۶۰ غایب می‌شود 
سپس چون شهابی فروزنده در شب تار ظاهر می‌گردد» اگر دوره‌ای او را 
درک کنی چشمانت روشن می‌گردد. 

توضیح: بیان سال ۲۶۰ غایب می شود مقصود زسان وفات امام حسن 
عسکر یل است که امامت به فرزندش می رسد و دوره غيبت او آغاز می‌شود. 
۳ در این وقت امام باقر در جواب ام هانیء فرموده است: 
«خنّس» (ستارگان غروب کننده) امامی است که در زمان خود 
پنهان گرده و مردم در سال ۲۶۰ به اوادشترشی/ندارند سپس چون شعله 
درخشان در شب تاريكك ظاهر شود | اگر زمان او را درک کنی چشمانت 


روشن می‌شود. 


ane 


۴ امام على نقى ابوالحسن سوم فرمود: چون وسیله دائش شما از ميان 


شما برداشته شود از زير باى خود هميشه فرج باشيد. 





توضیح: شايد مراد اين باشد که چون علوم و معارف دینی از ميان شما برخیزہ و 
جهل و نادانی زندكى مردم را فر كيرد در انتظار ظهور حضرت باشيد كه فرجش 
نزدیک است زيرا تعبير به زیر پا يعنى در دسترس بودن و به راحتى به أو رسيدن أست. 













DEN‏ ۷> حيو سبي بويد 






۴۸ اصول كافى /ج۲ 





ال ما مِنَا أحَد | 
و یل عَنِ الَسَائلٍوَ 
له دنر غلاما ما خن الولادة و انشا 





2 


عَلَ الاس ولد 





کتاب حجت ۴۹ 


۵۔ ایوب بن نوح كويد به ابوالحسن الرضابئة گفتم: من امیدوارم که شما 
صاحب الامر باشيد و خدا بدون شمشير و خونریزی امامت ظاهرى را به 
شما عطا ند زيرا با شما بيعت شده و به نام شما سکه زدندء 

فرمود: کسی از ما ائمه نيس ت که مرجع نامه‌هاگردد و انگشت نما شود 
و مرجع سؤالات باشد و به طور آشکار برای او سهم امام و اموال برند؛ 
جز آنكه ربوده شود و یا در بستر خود بميرد (يا با شمشيركشته شود یا ہا 
زهر) تا خدا برای امامت بسر بچەای از ما كه تولد و وطن او 
پنهان است ولى برای دودمان خود پنهان نیست. 





ane 


۶۔ عبدالله بن عطا گوید: به امام باقریز گقم: ار إحقبقت شيعيان شما در 
عراق بسیارند و به خدا در خاندان: خودت مانندی ندارى چطور خروج 
نمی‌کنی؟ فرمود: ای عبداله بن عطا تو گوش خود را در اختیار سردم 
ادان قرار می‌دهی؟ (هر سخنى را از افراد نادان می پذیری) بخدا سوگند 
که من صاحب شما نیستم» گفتم: بس صاحب ماکیست؟ 

فرمود: امامی را در نظر بگیرید که تولدش از مردم پنهان باشده او 
صاحب شماست حقيقت مطلب این است که از ما ائمه کسی که (معروف 
و مشهور) شود نیست که انگشت نما شود و ميان دهان مردم ب 





جز آن 
که دق مرگ شود يا به ناحق بمیرد, 
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۱۵۰ اصول كافى /ج۲ 






يعو الم ویس لاحر ن نع 





وي 






ےت 







کرو 


تعن دینی: "ادن الال تیفت نا 


کتاب حجت ۵۱ 


۷ از امام صادق یز كه فرمود: قائمائ قيام گند و برای احدی در گردن او 
عهد و قرار و بیعتی نباشد. 


8 منصور از قول کسی که نام او را برده است از امام صادق ی گوید: گفتم: 
وقتی که در بامداد و پسین؛ امامی نبینم كه به او اقتداء كنم پس جه کنم؟ 
فرمود: آن راكه بايد دوست بداری دوست دار و آن راکه بايد دشمن 
بداری دشمن دار (توی و بتزی داشته باش) تا خدای عز وجل او را 
ظاهر کند. 





۹۔ زراره بن اعین گوید: امام صادق با فرمود: آن جوان بناچار بايد غييت 
کند گفتم: برای چه؟ فرمود: می ترس يتش اشاره به شکمش کرد: 
(یعنی می ترسد او را بکشند) فرموم: اؤلاث نکر و اوست که مردم در 
تولدش شک دارنده برخی گویند در کم مادرش بود (كه پدرش مرد) 
برخی گویند پدرش مرد و جانشیلی بر ود نگذاشت برخی گویند دو 
سال پیش از مرگ پدرش به دنيا آمد. 

زراره گوید: بس من گفتم: اگر من به این زمان برسم جه دستوری 
به من می‌دهی؟ 

فرمود؛ به درگاه خدا اين دعا را بخوان: 

«خدایا خودت را به من بشناسان» زیرا اگر تو خود را به من نشناسانی 
من تور نشناسم» خدایا بيامبرت رابه من بشناسان» زيرا اگر تو بيامبر خود را 
به‌من نشناسانی من هركز اورا نشناسم» خدایا حجت خود را به‌من 
بشناسان» زیرا اگر تو حجت را به‌من نشناسانی من‌از دینم‌گمراه شوم». 

احمد بن هلال (که با دو واسطه از زراره نقل می‌کند) گوید: من این 
حدیث را ده سال قبل از تولد حضرت شنیدم. 








۳۳ 





۳ اصول کافی /ج٢‏ 


بر جرد عضب الله تبارَك وتان على لته انا 


عن جوّارهم.. 


ہس 


باب مَايُفْصلُ بَهَبَينُ ذغوى الحُجق 
َالْمُبطِلِ في أمرالإقاهة 


1 
۱ 





کتاب حجت ۵۳ 


۰ مفضل بن عمر از امام صادق يغ در تفسیر قول خدای عزوجل: :چون 
در صور دمیده شود (مدثر/ كويد حضرت فرمود: به راستی از ما است 
یک امام پیروز غائب و چون خداوند بخواهد امامت او را اظهار کنده 
نکته‌ای در دل او وارد کند و او بفرمان خداوند ظاهر شود و قیام کند. 


توضيح: در این حدیث دل امام به صدر تشبیه شده که مسائل رابه طور الهام در آن 
دمیده شود. 


۱ محمد بن فرج گوید: امام باقر به من نوشت: 
چون خدای تبارک و تعالی بر مخلوقات خود خشم کند ما را از 
نزديكك شدن به آنها دور سازد بس غیبت امام و طولاتی شدن غیبت اوه 


دلیل بر نارضایتی و خشم خداوند نیت بهمودم است 


آنچه که مدعیان امامت رأستگو از دروغگو 
معلوم می‌کند 


١‏ امام صادق اذ فرمود: طلحه و زبير مردی از عبد القیس را به نام خداش 
برای رساندن بيام نزد امیر المؤمنين فرستادند و به او گفتند: ما تو را نزد 
کسی می فرستيم که از دير زمانی او و خاندانش را به سحر و کهانت 
شناختهايم تو در ميان همه اطرافیان ماء از خود ما هم بيشتر مورد اعتماد 
هستی که: 

١‏ -از جادو و کهانت وی؛ خود را نگهداری. 
۲ از طرف ما با او بحث كنى و سخن بگوئی تا مطلب بر تو 


روشن‌شرد 





کناب حجت ۱۵۵ 





است» مبادا این گزافه گوئی 
وی» تو را خرد کنده راهی که مردم را با آن گول می‌زند پذیرائی خوب 
او با خوردنی و نوشیدنی و عسل و روغن و خلوت کردن و محرمانه 
سخن گفتن او با مردم استء به خوراكك و نوشیدنی او دم مزن و دست به 
عسل و روغنش آلوده مکن و با او در خلوت منشین» از همۀ اينها از وی 
در حذر باشء و به يارى خدا برو و چون او را دیدی آیۀ ۵۴ از سوره 
اعراف را تلاوت کن و از یرنگ او و شيطان به خدا يناه ببر و چون نزد 
او نشستی او را بر چشم خود مسلط مکن (که چشم تو را بیندد) و با او 
مأنوس مشو و زبر و زرنگ به او بگو: 

به راستی دو برادر دینی و دو عموزادة خویشاوند تو؛ تو را به قطع 
رحم سوگند می‌دهند و می‌گویند: تو نمي‌دانی که ما از روزی که خدا عز 
وجل جان محمد لژ را گرفت بخاطر یو مود را رها كرديم و با عشایر 
خود» مخالفت نمودیم؛ و چون به کمترین.مقامی رسیدی احترام ما راگم 
کردی و اميد ما را بریدی و مِیددی,با,تو چهکردیم و جه نیروئی 
برای دوری از تو داریم و يناه به بلاد وسیع در برابر توه راستی آنهاکه تو 
را از ما و پیوند با ما روگردان کنند به توکمتر سود رسانند و سست‌تر از ما 
به دفاع از شما برخيزند؛ مانند آفتاب روشن است؛ به ما خبر رسیده است 
كه نسبت به ما هتاك ی کردی و نفرین نمودی» چرا جنين می‌کنی؟ به نظر ما 
تو شجاعترین پهلوانان عربی» لعن و نفرين را سزای ما دانی و خيال 
می‌کنی که اين کارء ما را در برابر تو شکست می‌دهد؟ 


و بايد بدانی که ادعای او از همه مردم بز 





توضیح: بر اساس کتاب صحاح اللغة كاهن با ساحر هم معناست که به معنی ایر 
گذاشتن در حواس است بر اساس عللی كه چشم عادی دارد و بعضی دیگر گفتەآند 
كاهن بمعنی پیشگوئی است و ساحر ہمعنی نفوذ در دیگران است مقصود طلحه و زیر 
از این کلمه آن است که خداش تحت تأثیر معجزات علیخ قرار نكيرد و همه ایٹھا را 








۵۶ اصول کافی /ج۲ 


وَقَالَ- مَاهُنَا یا أَحًا عَبْدِ سیت مر 





از -مَاأَوْتَ سم الکان رید 
ے ڑے مء کے کت رھ و 7 
رن تَْرَبُ و تخل یاب - و دهن ثم نودي سالك 


FET 





ود 


للع 
قَالَ- لو تفت بغد ما سك - ما از 
الله هَل عَلّمكَ کلام 184 


ال 


کت 










رودا و یَلَع مَلَنِهإذا أَخْطَأ حى إا قَرَآمَا 


کتاب حجت ۵۷ 


خود رازى می‌گوید» خنديد و فرمود: يا اخا عبد قیس؛ بفرمائيد این جا 
(با دست خود جائی را نزدیک خود به او نشان داد), 

خداش: خیر آقاء جا بسيار وسيع است: من فقط می‌خواهم بيامى به 
شما برسانم. 

علیی: بفرمائید جيزى بخوريد و بنوشيد و جامة خود را باز كنيد و 
صابونی به سر و صورت خود بزنيد و استراحت كنيد و سپس پیام خود را 
هم برسانيد» قبر برخیزاو را منزل بده و وسائل پذیرائی او را فراهم کن. 
خداش: خیر آقا من به آنچه فرمودی یاز ندارم. 
علییْ:: پس بهتر است در یک مجلس محرمانه و خصوصی با هم 











توضیح: منظور حضرت از طرح مسأله در جلسه خصوصی به این خاطر بود که 
اگر دیگران «سفارش طلحه و زبیر را می‌شنیدیهازنظر دیگران و توده مردم واکنش و 
عکس العمل بدی بھمراہ داشت زیرا مردم!لوان ید سخنان تهمت‌آمیز و زننده 
نسیت به حضرت علیل: نداشتند واز طرف دیگر سرت بحضرت على لی مناسب 
نبود و ممکن بود روی دیگران تأثیر منفی بک ارده 

خداش: هر مطلب محرمانه ویر اَی رر من آشکار تلقی 
می شود و خلاصه من حرف محرمانه‌ای ندارم. 

علیبیْز: تو را به آن خدائی سوگند می‌دهم که از خودت به تو 
نزدیک‌تر است» آنکه ميان تو و دلت حائل تواند شد» آنکه جشمكك 
زدنهاوراز سینه‌ها را می‌داند. آيا زبير به تو این سفارش‌ها راکرده است؟ 

خداش: به خدا آری او سفارش کرده و دستور داده. 

على ة: اگر آنچه پرسیدم کتمان می‌کردی؛ دیگر دیده بر هم 
نمی‌گذاشتی (یعنی هلاک می‌شدی)؛ تو را به خدا آيا به تو سخنی 
آموخت که چون نزد من آئی آن را بگونی؟ 

خداش: به خداونده آری به من چیزی تعلیم داد. 

علیزیز: آیة مباركة سخره بود؟ ‏ خداش: آری همان آیه است. 

على ؛خ: آن رابخوان.علی یئ به وی تلقین کرد و او خواند و باز تکرار کرد 
و هر جا غلط می‌خواند برای او باز می‌گفت تا هفتاد بار آن را خواند. 
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کتاب حجت 104 


خداش: عجب است» امیر المؤمنين دستور می‌دهد هفتاد بار این آيه 
تكرار شود. 

علىیغز: حالا دریافتی که دلت خوب آسوده و مطمئن شد. 

خداش: آری» به آن خدائی که جانم به دست اوست. 

علیی: اكنون بگو بدانم جه بيامى به تو دادەاند که به من برسانی. 

خداش: متن پیام را به آن حضرت گزارش داد. 

علیا: در پاسخ آنها بگو که: سخن خود شما حجت بر خود 
شماست ولی خدا مردم ستمکار را رهبری نمی‌کند» شما معتقدید که هم 
برادر دینی منید و هم عموزادۂ نسبی من؛ نسب را منکر نیستم گر چه هر 
نسبى بريده شد جز آنچه را اسلام پیوند داد. 

و اما این که گوئید برادر دينى من هس گر راست میگوئید شما بر 
خلاف کتاب خدا عز وجل» و به نإقرقائق آي #ربارة برادر دينى خود 
رفتار کردید» وگر نه به دروغ خود را پرآدر دینی من دانستيد. 

و اما ادعای این که پس از وفات محمد یا از مردم کناره گرفتید اگر به 
خاطر من و رعايت حق بودہ به واسطه این که اخیراً از من کناره گرفتید 
آن را نقض كرديد و خلاف حق رفتید و اگر از روز اول به ناحق از مردم 
کنارہ گرفتید, هم گناه كنارهكيرى اول را به گردن داريد و هم گناه 
کنارہگیری تازه خود را. 

با این که در حقیقت مقصد شما از جدائی ہا مردم جز طمع و آرزوی 





دنیا نبوده است» شما فقط به من اعتراض کردید که اميد ما را بريدى» 
حمد خدا را که نسبت به من اعتراض و انتقاد دینی ندارید 

علت این که من از شما بریدم این است که شما از حق روگردانیدید و 
تعهدات حقه را از گردن خودباز کردید و به دور انداختید مانند چهارپای 
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کتاب حجت ۶۱ 


سرکشی که مهار خود را بگسلد» اوست خداوند» پروردگار و یاور 
من» جيزى راب او شريكك ندانم» همه جيز به دست اوست. نگوئید باور تو در 
دفاع از توکم سودترو سست‌تر است تا هم مشركك باشيد و هم منافق. 

این كه گفتید: من اشجم فارسان عريم و از ترس و نفرینم گریزانید» 
بايد بدانید که هر موقفی عملی دارد (هر سخن جائی؛ و هر نکته مقامی 
دارد) وقتی که نیزه‌ها در هم شود و زین اسب سواران موج زند و ششهای 
شما از ترس در درونتان باد کند» آن جاست که خدا با دل آرام؛ يار من 
است و اگر از همین نگرانید که من به شما نفرین می‌کنم» از این که مرد 
جادوگری دربارة شما نفرین کند و به عقیدۂ شما از خاندان جادوگری هم 
باشد جه ترسى دارید؟ خدایا! اگر طلحه و زبير به من ستم کردند و تهمت 
زدند و گفتند: (اين جادوگر و قاتل عثمان است) و از آنچه که از پیامبر در 
باره من شنیدند کتمان کردند و نسبت هم و پیامبرت نافرمانی کردند؛ 
زبير را به بدترین وضع تابود کن و ون رم خاطر گمراهیش بریز و 
طلحه را خا رگردان و در آخر بد تر ازایوختع که دارند بر ايشان فراهم 
کن بس آمين بگو. خداش گفت دمن آمین(خایا مستجاب گردان) 
خداش گفت: بخدا من هرگز صاحب محاسنی را ندیدم که خطايش از تو 
روشنتر باشد. حامل پیام و دلیلی باشد که بعضی» بعض دیگرش را نقض 
کند و خداوند جای دوستی برای آن نگذاشته باشد» من به سوی خدا 
بازمی‌گردم و از آن دو بيزارم. علب فرمود: نزد آنها بازگرد و سخنان 
مرا به ايشان برسان, خداش گفت: نه بخدا سوگند. نخواهم رفت؛ جز 
اینکه از خدا بخواهی هرجه زودتر مرا به سوی شما بازگرداند و مرا بر 
رضایت خود نسبت به شما موفق سازد آن حضرت دعا کرد و دیری 











ت و در نبرد جمل در ركاب آن 
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کتاب حجت ۶۳ 


٢۔‏ رافع بن سَلَمَ گوید: روز جنگ نهروان» من حضور علی: بودم؛ 
على إن در جاى خود نشسته بود که سواری نزد او آمد و گفت: 


السلام عليكك یا على» 
فرمود: و علیک السلام مادر به مركت نشیند؛ چرا به لقب 
امیرالمؤمنین بر من سلام نکردی؟ 








گفت: آری» علت آن را به شما میگویم؛ شما در صفین بر حق بودی 
ولی چون حکمین را امضاہ کردی من از تو بیزار شدم و تو را مشركك 
دانستم اکنون نمی‌دانم از جه کسی پیروی کنم. به خدا اگر من بتوانم 
بفهمم که بر حقی يا ناحقی از تمام دنا ارزش آن برایم بیشتر است. 

على فرمود: مادرت بر تو بگرید» نزدیک من بایست تا نشانه‌های 
حق و هدایت را به تو بنمايانم و آنها را نْانههای گمراهی جدا سازم» 
آن مرد نزديكك آن حضرت ايسؤادء در ای ميان سواری شتابان آمد تا 





نزد على | رسید و گفت: 
يا امير المزمنین مژدۂ فتح بگیں خدا چشمت را روشن کند به خدا 
هم مردم مخالف کشته شدند. 


على به او فرمود: زیر نهر يا بشت نهره 
گفت: آری زیر نهر 
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کتاب حجت 1۶۵ 


فرمود: دروغ گفتی: سوگند به خدائی که دانه را بشکافد و جاندار را 
فریند آنها هرگز از نهر عبور نکنند تا همگی کشته شوند. 

آن مرد گوید: دربارة آن حضرت بیشتر بینا شدم» سوار دیگری با 
شتاب آمد و گفتة الی را تأبید کرد و امیر المؤمنین اٹ همان جواب را به 
او دادء آن مرد دو دل گوید: می خواستم بر على يكلا حمله برم و با شمشیر 
سرش را دو یم کنم» سپس دو سوار دیگر با شتاب آمدند و اسبان آن‌ها 
عرق کرده بود گفتند: یا امیر المؤمنين: خدا چشمت را روشن کندہ مژدۂ 
فتح را دریافت کن به خدا همه خوارج کشته شدند» علی از فرمود: 
بشت نهر با پائین نهر؟ گفتند: بشت نهر چون اسب خود را به طرف 
نهروان راندند و آب به زیر گلوی اسبشان رسید برگشتند و همه کشته 
شدند» امیر المزمنینٍیز فرمود: شما راست گفتید. 

آن مرد از اسبش فرود آمد و دست وای امیر المؤمنین اة را بوسید؛ 
علی اڑل فرمود: اين است معجزه‌ای ارا یچو 





۳ حبابه والبيه (زنی بوده از والبهَََ)گوزیدهامیرالمقمنین: را در (پیش 
قراولان لشکر) دیدار کردم یک شلاق دو شاخه در دست داشت و با 
آن» فروشندگان جڑی (ماهی بی فلس) و مار ماهی و ماهی زمار (که 
فروش آن‌ها حرامند) را می زد و به آنها می‌فرمود: ای فروشندگان 
بهودی‌های مسخ شده و جل بنی مروان. 

فرات بن احئف خدمت آن حضرت ایستاد و عرض کرد: یا 
امیرالمزمنین جنل بنی مروان چیست؟ 


تو ضیح: «امام در بی بیان و معرفی کسانی است که دستورات و فرمانهای خداوند 
را بشت سر می‌گذارند و به أن اهمیتی نمی‌دهند و چیزهائی را که مى فروشند شرع 
آنها را حرام دانسته مانند قوم يهود كه بخاطر مخالفت با دستور خداوند که فرموده 
بود صيد ماهی در شنبه حرام است و آنها مخالفت کردند و بهمين خاطر خداوند آنها 
را مسخ كرد». 








ہیں 


ا 






کتاب حجت ۱۶۷ 


در جواب او فرمود: مردمی بودند که ريشها را می‌تراشیدند و سبیلها را 
تاب می‌دادند و سخ شدند. 

حبابه گوید: من خوش سخن‌تری از آن حضرت ندیدم و به دنبال او 
به آن حضرت گفتم: يا امیر 
المؤمنين دلیل امامت چیست؟ يرحمكك الہ به من فرمود: آن سنگریزه را 
برايم بياور (و با دست خود به یک سنگریزه اشاره کرد) من آن را برای 
او آوردم و با خاتم خود مهر بر آن نهاد که نقش بست و به من فرمود: ای 
حبابه» ه که مُدّعی امامت شد و توانست مثل من این سنگ را مه رکند؛ 





رفتم و رفتم تا در پیشخان مسجد نشست» 





بدان که او امام واجب الطاعه است؛ امام هر جيز را بخواهد می‌دانده 





گوید: من پی کار خود رفتم تا امیر المؤمنين!'! فوت کرد 

آمدم خدمت امام حسن اډ که به جاب ميو الم زمنینی نشسته بودم و 
مردم از او سؤال می‌کردند» چون مرا ديلل قفرمو د ای حبابه والبيه! عرض 
کردم: بلی ای مولا فرمود: آنچه‌همزاه دآری بياورء من آن سنگ را به 
آن حضرت دادم و مانند امیر المزمنین با اتم خود نقش بر آن نهاد. 

گوید: سپس نزد امام حسین اخ آمدم و او در مسجد رسول خدا ا 
بود مرا نزد خود خواند و خوش آمد كفت و سپس به من فرمود: دليل 
آنچه تو می‌خواهی موجود است؛ نشانة امامت را می‌خواهی؟ 

گفتم: آری ای آقای من؛ فرمود: آنچه با خود داری بیاوره من آن 
سنگگ را به او دادم و برایم مهری بر آن نهاد. 
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کتاپ حجت ۱۶۹ 


گوید: بس از آن خدمت على بن الحسین یذ آمدم و تا آن زمان پیر شده 
بودم که رعشه گرفته بودم و ۱۱۳ سال عمر داشتم؛ ديدم آن حضرت در 
رکوع و سجود است و مشغول عبادت است و به من توجهی ندارد و من 
از دریافت نشانة امامت اامید شدم و آن حضرت با انگشت ساب خود 
اشاره‌ای به من کرد و جوانیم برگشت. گوید: گفتم ای آقای من از دنیا جه 
اندازه گذشته و جه مانده است؟ فرمود: نسبت به آنچه گذشته» آری و 





آنچه مانده است» نه. 

گوید: سپس به من فرمود: ی بیاوں من آن سنگ را 
به آن حضرت دادم و برایم بر آن مهری نهاد و سپس نزد امام باقرلا 
آمدم و برایم مهری بر آن نهاد و سپس نزد امام صادقٴئ آمدم و بر آن 
برایم مهری نهادو پس از آن نزد امام كاظملكة آمدم و آن را برایم مهر 
کرد و سپس نزد امام رضایچ آمدم و آن:ؤایراہم مهر کرد و حبابه والبیه 
همانطور که محمد بن هشام 








اس نومام بعد از آن زنده بود. 





:محمد بن هاشم اين روایت زا از عبدالکريم تقل کرده ولی در اینجا 
حدیث از عبدالله است. اهل رجال نام آوراگر کقب کے دتقل کر ده آند و این روایت را 
مجعول می‌دانند» 


۴ -ابی هاشم داود بن قاسم جعفری گوید: من نزد ابی محمد (امام حسن 
عسکریی:) بودم؛ برای مردی يمني اجازه ورود خواستند و مردی 
درشت و بلند و تنومند وارد شد و بر آن حضرت بعنوان امام سلام داد و 
امام بخوبى به او جواب داد و دستور داد بنشیند و او پهلوی من نشست: 
و من با خود گفتم: کاش می‌دانستم این مرد کیست؟ اماما فرمود: این از 
فرزندان آن زن اعراییه صاحب سنگریزه‌ای است که پدرانم با انگشتر 
خود آن را مهر کردند و آن را با خود آورده است تا من هم آن را مهر 
کنم» سپس فرمود: آن را بیاور یک سنگ کوچکی درآورد که در یک 
طرفش محل صافی بود امام عسکری یچ آن راگرفت و مهرش را بیرون 
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کتاب حجت ۷۹ 





آورد و بر آن زد و نقش برداشت: گوبا هماكنون نقش مھر او را در 
آن سنگك می‌نگرم (الحسن بن علی) به آن یمنی 

گفتم: آن حضرت را رگز پیش از این ديده بودی؟ 

گفت: نه به خداء من روزگاری است که شوق دیدار او را داشتم 





جوانی که او را در ين جا نم‌بینم نزد من آمد وگفت: برخیز و داخل شو 
و من داخل شدم؛ سپس آن یمنی برخاست و می‌گفت: رحمت خدا و 
برکات او بر شما خاندان وذریه‌ای که همه از یکدیگرید: من به خدا 
گواهم که حق تو واجب است مانند وجوب حق امیر المؤمنین ا و امامان 
بعد از او و رفت و دیگر من او را ندیدم. 

ابو اسحق جعفری گوید: سن از او نامش را پرسیدم؛ گفت: نامم 
«مهجع؛ «پسر صلت بن عقبة بن سمعان ب نانم پسر ام غانم و آن» زن 
عرب بيابانى از يمن بود و صاحب سلگویزهای أت که امير المؤمنين و 
اولادش ٹا امام رضالكة بر آن مُهر زدئد- 

توضيح: ابو عبدالله بن عياش مىكويد: اين ام غانم كه در اينجاست غير آن زن 
والبيه است که صاحب آن سنگ معروف بوده که أمامان با انگشتر خود آن را مهر زدند. 








۵-ابی جعفر امام باقر فرمود: چون حسین ا شهید شدء محمد أبن حنفیه 
تقاضا کرد از على بن الحسینن: و با او خلوت نمود و گفت: برادرزادة 
عزیزم می‌دانی که رسول خداعیز وصیّت و امامت را بعد از خود به امیر 
المسومتین نز داد و سپس به حسن و سپس به حسينة و پدر 
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کتاپ حجت ۳ 


تو رايا کشتند و وصیتی نکرد» من عم تو و برادر پدر توام و از بيشت 
على !د هستم و با سن و بيشينهاى که دارم از تو به امامت سزاوارترم در 
این جوانی تو.با من در وصيت و امامت نزاع مکن و محا کمه نداشته باش. 

على بن الحسینیٍ به او فرمود: عمو جان» از خدا بپرهیز و چیزی که 
حق تو نيست ادّعا مکن» من به تو پند می‌دهم که مبادا نادانى کنی: به 
راستی پدرم پیش از آنکه به عراق ہرود به من وصیت کرد و ساعتی پیش 
از شهادتش امامت را به من سپرد و این سلاح رسول الله ین است که نزد 
من است متعرض این مقام مشو که می ترسم عمرت کوتاه شود و حالت 
پریشان گردد» خدا عز وجل وصیت و امامت را در نسل حسین بډ قرار 
داده و اگر می‌خواهی این حقیقت زا بدانی بیا برویم نزد حجر الاسود و 
محاکمه كنيم و از او بيرسيم. 

امام باقر فرمود: اين صحبت ميان لها درامکه بود رفتند نرد حجر 
الاسود و على بن الحسین به محمد ین بجنفیه گفت: تو اول برو و به درگاه 
خدا عز وجل زاری کن و از او بخواه که حجر الاسود به سود تو سخن 
كويد و سپس از او بپرس؛ محمد در دعا زاری سر داد و از خدا 
درخواست کرد و حجر الاسود را برای سخن دعوت کرد و به او پاسخی 
نداد على بن الحسین یئ فرمود: ای عمو اگر تو وصی و امام بودی هر 
آینه حجر الاسود به تو پاسخ می داد محمد به آن حضرت گفت: ای 











برادرزاده» پس تو دعا کن و از او بخواه. 

على بن الحسي ني دعائی راکه خواست خواند و سپس فرمود: از تو 
می‌خواهم به حتي آنکه میثاق انبیاء را در تو نهاده است و هم میثاق 
اوصیاء و همۀ مردم را که هر آینه به من خبر دهی از وصی و امام بعد از 
حسين بن علیو. 











۷۴ اصول کافی /ج۲ 


کپملوا ۔ سو 


۷ 
۱ 


اھ ہے گر کی م 


رَجُلْ ظَنَدْتُ أنه غْلامٌلَهُ- 





کتاب حجت ۷۵ 


گوید: حجر الاسود چنان جنبید که نزدیکک بود از جا کنده شود و 
سپس خدا آن را به زبان آورد و با زبان عربی روشن و شيواء گفت: بار 
خدایا به راستی وصیت و امامت بعد از حسین بن علی یئز با على بن 
الحسین بن على بن ابی طالب است پسر فاطمه دختر رسول خدا یز 
گسوید: پس از آن محمد بسن عسلی بسرگشت و پسیرو 
على بن الحسين اث گردید. 


۶ -كلبى ابه گوید: من وارد مدينه شدم و از موضوع امامت چیزی 
نمی دانستم به مسجد رفتم و به گروهی از فريش برخوردم و گفتم: مرا از 
دانشمند اهل ابیت مطلع كنيد. گفتند: عبداللہ بن الحسن است؛ من به 
منزل او رفتم و اجازۂ ورود خواستم. مرف پیرون آمد که به كمانم غلام 
او بود به او گفتم: از آقای خود برایمانجازم بگیں رفت و بر 
كفت: بفرما. 

من وارد شدم و ديدم بير مردی ست که عبادتگار است؛ به او سلام 
کردم به من گفت: تو کیستی؟ 

كفتم: کلبی نشاب 

فرمود: چه کار داری؟ 

گفتم: آمده‌ام از شما مسثله‌ای يبرسم 

گفت: نزد پسرم محمد رفتی؟ 

گفتم: اول خدمت شما رسیدم: 

گفت: بپرس؛ 








۷ اصول کافی /ج۲ 





جب 






ES 













أقول۔ مَذِه الصا 
رت إلى 
قلت کم من آغلم خل 
َقَانُوا عبه اللہ بن ان 
۳ عم ما زگره 
رَجُل من ارم رس 
مر در أغلم أل هدا الَبَيِتِ- فَلامَهُ 
فلت انا من |ٍزشاد: ۳1 


Can 







کتاب حجت ww‏ 


گفتم: بفرمائید از این که مردی به زنٹر انتِ طالق بعدد نجوم 
السماء من تو را به عدد ستاركان آسمان طلاق دادەام؟ 
حکمش چیست؟ 

جواب گفت: سه طلاق آن واجب می شود (به شمارۂ ستاره‌های راس 
الجوزاه) و باقی وبال و عقوبت بر اوست: با خود گفتم: اينكه یک مسئله 
را ئمی دائد۔ 

گفتم: ای شيخ برای وضو و مسح روى کفش جه می فرمائید؟ گفت: 
مردان صالحی بر آن مسح می‌کرده‌اند ولى ما اهل بيت بر آن مسح 
نمی‌کنیم» با خود گفتم: این دو تا (که نمی داند) گفتم: جه می‌فرمائید در 
خوردن گوشت جڑی (مار ماهی) حلال است يا حرام؟ گفت: حلال 
است ولی ما اهل بيت آن را بد می‌شهازيم؛ ياود گفتم: (اين سه مسئله 
مخالف ہا شیعه» گفتم: جه می فرمائيد دز نوشیلان شراب خرما؟ فرمود: 
حلالست ولی ما خاندان ننوشیم: 

من برخواستم و بیرون آمدم و می‌گفتم: آین جمعیت به اهل بيت 
دروغ بستهاند و به مسجد رفتم و جمعی از قریش و مردان دیگر را دیدم. 
بر آنها سلام دادم و گفتم: اعلم اهل بيت کیست؟ 

گفتند: عبدالله بن الحسن» گفتم: من نزد او رفتم چیزی ندانست؛ یکی 
از آنها سر بلند کرد و گفت: برو نزد جعفر بن محمد که او اعلم اهل بيت 
است؛ یکی از حاضران او را ملامت کرد دانستم از اول حسد مانع آنها 
بوده که مرا به آن حضرت ارشاد کنند؛ من به او گفتم: وای بر تو من هم 
او را می‌خواستم. 








می لات 





عم مرچ 


سم سس ےس 








۷۸ اصول کافی /ج٢‏ 






وو جس 





وت 





كتاب حجت ۷۹ 


من رفتم تا به منزل او رسیدم و در را زدم و غلامی آمد و گفت: ای 
اخا کلب بفرماء 
به خدا در هراس شدم (که ندیده مرا شنا 





) با دل لرزان وارد شدم» 
ديدم آن آقا روى جانماز خود نشسته» نه پشتی دارد و نه توشک پس از 
سلام رو به من كرد و فرمود: تو کیستی؟ با خود گفتم: یا سبحان الله 
غلامش مرا بر در خانه شناخت و گفت: ای مرد کلبی وارد شو ولى 
آقایش به من میگوید: تو کیستی؟ گفتم: من كلبى نساب‌ام» با دست خود 
به پیشانیش زدو فرمود: «دروغ گفتند آنها که از خداگذشتہ و سخت 

گمراه شدند و سخت به زيان آشکاری گرفتار گرد یدنده. 
ای برادر کلبی به راستی خدای عز وجل فرماید: «عاد و شمود و 
اصحاب رس و ملتهای بسیاری در این مق (نرنان/۳۸:. تو (که خود را 
دانای ماهر به انساب می‌دانی) نسل آنا را می دانی؟ گفتم: قربانت» نه 
فرمود: نسب خود را می‌دانی؟ گفتمت,آری من فلن بن فلان بن فلان و 
بالا رفتم» تا آنکه به من فرمود: آرام باش اين طور نیست که تو حساب 
می‌کنی؛ وای بر تی می‌دانی فلان بن فلان پسر فلان (که یکی از اجداد 
توست) کیست؟ گفتم آری فلان بسر فلان فرمود: فلان پسر فلان چوپان 
کرد است (نه آن چیزی که تو گفتی) همانا آن چوپان کرد بر س رکوہ فلان 
قبیله بود. از آن کوهی که گوسفند در آن می چرانید نزد فلائه زن؛ فلان 
یکی کرد و آن زن فلانی 





فرود آمد و چیزی خوراکی به او داد و با او ز 
را زائید و فلان بن فلان (یکی از اجداد تو) از فلانه زن و فلان 
است (یعنی آن چوپان كُرد)» فرمود: تو این نامها را می‌دانی؟ 
خواهش دارم از این صحبت صرف نظر کنید, امام فرمود: همانا تو گفتی 
و مرا به سخن آوردىء کلبی كويد: من گفتم: دیگر از این سخنھا 











1 اصول کافی /ج7 





اف اي و اما رْمَاهِي و الما وا یی لو ماد 





کتاب حجت ۸۱ 


نمیگویم؛ فرمود: از اين حرفها مگو و از آنچه به خاطر آن آمدی 
پپرس گفتم: 

بفرمائيد از مردی كه به زنش گوید: (انت طالق) به شمارۂ ستاره‌های 
آسمان طلاق گفتی؟ 

فرمود: وای بر تو» سوره طلاق را نخواندی؟ 

جراء فرمود: بخوان» اين آيه را خواندم: «طلاق دهيد آنها را برای 
ن و عله شماره كنيد (طلاق/ ۷0 فرمود: در این جا نجوم سماه را 
بینی؟ گفتم: نه گفتم: مردی به زنش گوید: (انت طالق ثلثه)» فرمود: 
بايد به کتاب خدا و سنّت پیامبر برگردد (یعنی یک طلاق محسوب 
است) سپس فرمود: طلاق درست نیست مگر در طهر زن که همخوابگی 
در آن صورت نگرفته و دو شاهد عاد كاضر باشند. 

سپس فرمود: بپرس: گفتم: جه بی‌قلقالی دؤبارة مسح بر روی کفش 
در وضوء؟ لبخندی زد و فرمود؛ 

چون روز قیامت شود و خدا هر جه زا به صل خود برگرداند و پوستی 
که کفش شده است به گوسفند برگردد؛ ملاحظه می‌کنی کسانی که مسح 
بر آن کرده‌اند وضوی آنها به کجا می رود؟ با خود گفتم: اين دو نشانی. 

سپس رو به من کرد و فرمود: پپرس؛ 

گفتم: بفرمائید خوردن مار ماهی جه صورت دارد؟ 

فرمود: خدا طائفهاى از بنی اسرائیل را مسخ کرد هر کدام به دریا 
افتادند» جزی و زمار و مار ماهی شدند و جز آنهاء و هر کدام به بيابان 



















وش شش پا 


ہت 


eem 


۸۲ اصول کافی /ج٢‏ 





منم بر رده و الاير و ابر الورك د ما سوی دللق- لت 














- وَكَمَكَانعَدَ ال ان 
O‏ 


SET 









کتاب حجت WF‏ 


افتادند ميمون و خوكك و وټر (حیوانی کوچکتر از گربه) و ورک 
(خزنده‌ای مثل سوسمار) و غير از اينها با خود گفتم اينهم نشانه سوم. 
باز رو به من کرد و فرمود: 
پپرس و برخیزه 
: جه می فرمائید در نبیذ (آبی كه خرما در آن ريزند)» 





فرمود: حلال است؛ 

من گفتم: ما خرما را در آب مي‌ريزيم و دردی و ته مانده در آن 
می ہاشیم و غير جز آن می ريزيم و می‌نوشیم. 

فرمود: آه این كه شراب گندی می‌شود: 

گفتم: قربانت» بس شما جه نبيذى را می‌فرمائید؟ 

فرمود: اهل مدینه به رسول خدا بو شكائتٍكردند از بدی آب و فساد 
طبیعت خودہ به آن‌ها دستور داد آبل رانید کننگ هر مردی به خادمش 
می‌گفت: برای او نبیذ بسازد او هم یگ کشت خرما را در یک مشک 
آب می ريخت و از او می نوشید و با آل وضو می‌گرقت» گفتم: چند دانه 
خرما در مشک بود؟ فرمود: بسا یک مشت بسا دو مشت» گفتم: آن 
مشک جه اندازه آب می‌گرفت؟ فرمود: از چهل تا هشتاد رطل عرافی 
(۱۲ تا ۲۴ کیلو) یا بيشتر. 

سماعه روای حدیث گوید: کلبی می‌گفت: بس از آن امام برخاست و 
من هم برخاستم و بیرون آمدم و دست به دست می زدم و می‌گفتم: اگر 
چیزی باشد اين است؛ و هميشه کلبی دوست و پیرو اهل بيت بود و خدا 
را پرستش می‌کرد تا مرد. 





ess 









وج 





بح 





نت 


۸۴ اصول كافى /ج۲ 


۷-۱ - مُحَکڈ ن بختی عن مد ئن محقد ی عبسی ع آبي تختی لوط 
عالہ قال: ۱ 








وت ایب اي 





وَاللَاس 


و ماج التي - الاش عفر 








EE 





تعس مات 


بع جظر عله - قط ريون شا جف أن يون 


کتاب حجت ۵ 


/ا-هشام بن سالم گوید: يس از وفات امام صادق یذ من و مؤمنالطاق در مدینه 
بودیم» مردم همه دور عبداللہ بن جعفر (عبدالله افطح) گرد آمده بودند و 
اتفاق داشتند که بعد از پدرش او امام است» من و صاحب الطاق هم نزد 
أو رفتیم و مردم هم نزد او بودند و این توجه به او برای این بود که از امام 
صادق ل روايت داشتند که: امر امامت در بسر بزرگ است به شرط اين 
که عیبی نداشته باشد» ما نزد او رفتيم و از او پرسشهائی كرديم که از 
پدرش امام صادق اذ پرسش مىكرديم: از او برسيديم زكات در چند 






درهم واجب است؟ 

گفت: در ۲۰۰ درهم ۵ درهم است؛ 

گفتم: در صد درهم چطور؟ 

گفت: ۲ درهم و نیمه 

گفتم: به خداء مرجنه (سُنَى هاىإلاأثللق) كبم)اين حرف را نمیگویند؛ 
گوید: دست به آسمان برداشت و كفت به خدا من نمی دانم که مرجله 
چه می‌گویند؟ 

(هشام بن سالم) گوید: 

ما از نزد او گمراه و سرگردان بیرون آمدیم و نمی دائستیم به کجا رویم 
من بودم و ابو جعفر احول در یکی از کوچه‌های مدينه گریان و 
سرگردان نشستیم به کجا رو کنیم و به سوی چه کسی 
برویم و میگفتیم به سوی مرجنه به سوی زيديه؛ به سوی معتزله؛ به 
سوی خوارج. 


ود سود 





دم 





ما در این حال بودیم که چشمم به پیر مردی ناشناس افتاد که با 
دست به من اشاره می‌کرد و من ترسیدم که مبادا از جاسوسان ابی جعفر 
منصور باشدء زیرا او در مدینه جاسوسانی داشت که مأموریت داشتند 


4۶ اصول کافی /ج۲ 


بو و 


ملبم- لت 











ول إلى لته و1 اواج ال لث میت 
داك مَضَى أَبُوك. 1 
قال إن شا الهأ نیت َال لت جملث فداكإنعبد لله 


ره و 


TREES 


7 









أنه من بَعْدِأبيد. 


کتاب حجت ۸۷ 





ننده من ترسیدم از آنها باشد من به رفيقم احول (ابو جعفر محمد بن 
نعمان احول در کوفه صراف بوده و در طاق المحامل دکانی داشته و نزد 
شيعه و سنی معروف به فضل بوده» و دانشمندان در دکان او جمع 
می‌شدند و با آنها بحث می‌کرد: شيعه او را مزمن الطاق و صاحب الطاق 
لقب داده بودند» و ستی‌ها او را شیطان الطاق میگفتند: (برای آنکه از 
مناظره با او در می‌ماندند) گفتم: از من دور شو زیرا من بر خود و تو 
نگرانم و او مرا می خواند نه تو راء از من دور شو مبادا هلاک شوى و به 
زبان خود کمک کنی او کمی دور شد و من به دنبال آن پیرمرد به راه 
افتادم زيرا معتقد بودم که از او خلاصی ندارم و دنبال او رفتم تا به در 
خانة امام کاظمڈ: رسیدم: در آن‌جا مرها گذاشت و خودش رفت. 

ديدم خادمی بر در خانه است و بی لش به من گفت: بفرمائید 
داخل خدا رحمتت کند. من در خانه وارد شدم و بې انتظار ابو الحسن 
موسی إلا را ديدم و با من آغاز سحن کرد و فرمود: نه به سوی مرجله و 
نه به سوی قدریه و نه به سوی زيديه و نه معتزله و نه خوارج به سوی 
من» به سوی من« 

من گفتم: قربانت؛ يدرت درگل 

فرمود: آری؛ گفتم: مُرد؟ فرمود: آری؛ 

گفتم: بعد از او جه کسی امام ما است؟ 

فرمود: اگر خدا خواهد تو را به امامت رهبری میکند؛ 

گفتم: قربائت؛ عبداللہ معتقد است که بس از پدرش اوست» 


۲ 





فرمود: عبدالله می‌خواهد خدا عبادت نشود. 
(عرض کردم: قربانت» پس از او جه کسی امام است؟ 





رپس تمس 






7 


جا 





کتاب حجت ۸۹ 


فرمود: اگر خدا خواهد تو را هدایت نماید) گوید: گفتم: قربانت: شما 
هستيد آن امام فرمود: نه من اين را به تو نمی‌گویم» با خود گفتم: من 
درست سؤال نکردم» سپس به او گفتم: قربانت؛ برای شما امامی ھست؛ 
فرمود: نه» در این جا یک احترام و هیبتی از آن حضرت بر دل من وارد 
شد که جز خدا عز وجل نمی داند بيش از آنچه در موقع تشرّف به 
حضور پدرش از او در دل من واقع می‌شد. 

سپس گفتم: قربانت؛ از تو بپرسم جنانجه از ہدرت می‌پرسیدم؟ 
فرمود: پپرس تا جواب بگیری و لی فاش مکن؛ اگر فاش کنی» همان سر 
به باد دادن است» از او پرسش کردم و معلوم شد دریائی است بیکران؛ 
گفتم: قربانت» شیعیان تو و يدرت اکنون سرگرداننده من به آن‌ها اعلام 
كنم و آنها را به شما دعوت کنم: با تغهد ب کتمانی که از من گرفتید؛ 
فرمود: به ه ركدام که رشيدو خردمند و راز دارند اعلام کن و با آنها شرط 
كن کتمان کنند. اگر فاش سازند سر بهوباد دادن اسب و اشاره به گلوی 
مبارکک خود کرد. گوید: از نزد آن حضرت بیرون آمدم و به ابو جعفر 
احول برخوردم گفت: جه خبر داری؟ گفتم: راہ هدایت؛ و داستان را 
برايش با زگفتمء گوید: سپس فضیل و ابو بصير را دیدار کردیم و آنها هم 
خدمت آن حضرت رسیدند و سخن او را شنیدند و با او سوال و جواب 
کردند و به امامت آن حضرت يقين نمودند؛ سپس مردم شيعه با ما فوج» 
فوج؛ تماس گرفتند هر که خدمت آن حضرت رسید يقين به امامت او 
کرد جز دسته عمار (بن موسی ساباطی) و اصحاب او و عبدالله تنها 
ماند» کمی از مردم به وى مراجعه می‌کردند: چون چنین دید حال مردم 
را پرسید» به او گزارش دادند که ہشام مردم را از دور تو پراکنده کرد 
ہشام گوید: عده‌یی را در مدینه سر راهها نشانید که مرا بزنند. 





کس 


وت سی میں 


عع 












اصول كافى /ج۲ 
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اہ وان شوتی بين و هون 
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کتاب حجت ۱۹ 


۸ محمد بن فلان واقفی؛ گوید: بسر عموئی داشتم که نامش حسن بن عبدالله 
بود» مردی بود زاهد و عابدترین اهل عصر خود؛ سلطان از هيبت دين 
داری و کوشش او در عبادت و تفوى حساب می‌برد و بسا در برابر 
سلطان سخن‌های درشت می‌گفت و او را موعظه می‌کرد و امر به معروف 
و نهى از منکر می‌نمود و سلطان سخنان او را تحمل می‌کرد؛ هميشه بر 
این وضع بود تا روزی ابوالحسن موسی غ وارد مسجد شد و او هم در 
مسجد بود؛ چون چشم امام به او فتاد اشاره کرد و نزد آن حضرت آمد 
به او فرمود: 

ای ابو على؛ من روش تو را بسیار دوست دارم و دل پسند است جز 
اين که تو معرفت نداری» بايد دنبال معرفت باشی» عرض کرد قربانت؛ 
معرفت چیست؟ فرمود: برو دين را بقهم ولیکفریٹ دریافت کن؛ عرض 
کرد: از جه کسی؟ فرمود: از فقهاء اهل مدینه و سپس آنها را به من عرضه 
کن گوید: رفت و احادیثی وتو آوزد يخدمت :امام کاظم اذ و برای 
او خواند» امام همه را رد کرد» و باز فرمود: برو معرفت ياد بگیر, 

آن هرد به دين خود علاقه داشت و بيوسته به امام كاظم ايا متوجه 
ہود تا روزى که آن حضرت به مزرعة خود می‌رفت» در بین را 
خدمت او رسید» و عرض کرد قربانت؛ من در برابر خدا دامن شما را 
می‌گیرم» مرا به معرفت رهنمانی كن. 

گوید: امام او را از مقام امير المؤمنين/2 مطلع كرد و آنچه بعد از 
رسول خدا يَف ظاهر شد و کار آن دو مرد را (ابوبكر و عمر) به اوگزارش 
داد و او هم پذیرفت سپس عرض کرد؛ بعد از امير المؤمنينع) امام بر 
حق كه بودہ فرمود: حسن,ز سپس حسین یډ تا به خودش رسيد و دم 
فرو بست. 










E و‎ 








و مد محمد عَْ مح 5 


نان عَن راهیم 






وو مس 


ڑ2 


مُحَمُد بن خی 


وک مسجت 





کتاپ حجت ۹۳ 


گوید: به آن حضرت عرض کرد: قربانت؛ امروز امام بر حق كيست» 
فرمود: اگر به تو بگویم می‌پذیری؟ عرض کرد قربانت» آری؛ فرمود: 
منم آن امام بر حق» گفت: دلیلی برای من بياوريد؛ فرمود: برو نزد این 
درخت (با دست خود اشاره به درخت خار مغیلان کرد) و به او بگو: 
موسی بن جعفر به تو می‌گوید: نزد من بیاءگوید: من نزد آن درخت رفتم 
و به چشم خود ديدم زمين را می‌شکافد و می آید نا برابر آن حضرت 
ایستاد و سپس به او اشارتی کرد و برگشت» گوید: اعتراف به امامت آن 
حضرت کرد و دم فرو بست و به عبادت پرداخت؛ و دیگر کسی ندید که 
سخنى گوید. 

محمد بن یحیی و احمد بن محمد از محمد بن حسن و او از إبراهيم 
بن هاشم حديثى مشابه اين نقل کردم ات 


4 محمد بن ابی العلاء كويد: من یز آنکه,با يحبئ بن اكثم ‏ قاضى 
سامراء بحث و گفتگو کردم و با او در بار علوم آل محمد پرسش کردم؛ 
به گوش خود شنيدم كه میگفت: روزی داخل مسجد مدينه شدم و قبر 
رسول خدا را طواف می‌کردم ناگهان به على بن موسى الرضا برخوردیم 
كه مشغول طواف بود با او پیرامون مسائلى صحبت کردم و به من جواب 
كافى دادہ به او گفتم: به خدا من می‌خواهم از شما مسئله‌ای پپرسم و به 

خداكه از شما دربارۂ آن شرم دارم؛ به من فرمود: من پیش از آنكه تو 

پپرسی جوابت را مىدهم؛ می‌خواهی از امام پپرسی: 


گفتم: ب خدا مسئله من همین است» فرمود: منم آن امام» كفتم: نشانی 
جيست؟ در دست او عصائی بود به زبان آمد و گفت: به راستى مولا و 








آفاى من امام اين زمان است و اوست حجت خداء 
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5 ت 030 لت با وا 





تبراح دون 





کتاب حجت ۹۵ 


۰- حسین بن عمر بن يزيد گوید: خدمت امام رضايية رسیدم و هنوز من 
آن روز واقفی مذهب بودم و پدرم از پدرش هفت مسئله برسيده بود که 
به شش پرسش او پاسخ داده بود و یکی را بی جواب گذاشته بود گفتم: 
به خدا من همان سؤالات پدرم را از او می برسم اگر مانند پدرش جواب 
داد دليل بر امامت او است من پرسیدم و او جوابهانی داد که پدرش به 
پدرم داده بود و حتی واو و یالی را جا نینداخته بود و پدرم به اوگفته بود 
که فردا در قيامت نزد خداوند عليه شما احتجاج می‌کنم زیرا معتقدی که 
برادر بزرگتر (عبدالله) امام نيست و آن حضرت دست به گردن او نهاد و 
به او فرمود: آری نزد خدا به دين و عقیدہ بر من احتجاج كن و مرا مسول 
كن هر كناهى که داشت به كردن من باشد» چون با آن حضرت 
عداحافظی کردم 

فرمود: هيج كس از شيعيان ما بيست كه له إلائى گرفتار شود و بيمار 
گردد و بر آن شکیبانی ورَڑ3جَز لین که خبدا برايش اجر هزار 
شھید نویسد. 
با خودگفتم: از این موضوع که ذكرى نبود؟ و چون رفتم و سفرکردن 
در ميان راہ ريشهاى از پایم درآمد که آن را عرق المدینی نامند و بشدت 
ناراحت شدم و چون سال آیندہ حج کردم خدمت آن حضرت رسیدم و 
هنوز از دردم چیزی مانده بودو به آن حضرت از آن شکایت کردم و 
عرض کردم: قربانت؛ دعای حفظی به پایم بخوانید و پای خود را نزد او 

دراز کردم؛ 
فرمود: اين باى تو عیبی ندارد» آن پای سالمت را به من بنماء آن را 

خدمت او دراز کردم و به آن دعائی خواند و چون بیرون شدم طولی 

نکشید که همان ريشه از آن بیرون آمد ولی درد آن کم بود. 










TIE 2 اسرب‎ 
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۹۶ اصول کافی /ج۲ 


اما لاطي وکا 





۱-۵ ۱-أحمَد بن بِهْرَانَ عَنْ مُحَمّدِ ن علي 7 





کی الرضا به لت لَه يكن إِمَامَانِ-قَالَّ 


م عع يورم 


تإكرآعڈم سا فلت له مو ی 








کتاب حجت ۹۷ 


١ابن‏ قياما واسطی که از واقفیه بود گوید: خدمت على بن موسی الرضالید 
رسیدم و به آن حضرت گفتم: ممكن است دو امام (در یک عصر) 
باشند؟ فرمود: نه» مگر آن که یکی خاموش باشد (و تابع دیگری باشد)» 
گفتم: اینک شما آن امام هستی که امام ساکت همراه نداری و در آن 
زمان هنوز ابوجعفر (امام محمدتقی) برايش به دنيا نیامدہ بود فرمود: 
به خدا که خداوند از من فرزندی به دنيا آورد که حق و اهلش را بدان 
پایدار کند و باطل و اهلش را بدان نابود سازد و پس از یک سال ابوجعفر 
(امام محمد تقى/ة) برای او متولد شدء به ابن قیاما گفتند: این معجزه 
برای تو سودمند نیست؟ گفت: به خدا سوگند که اين معجزه و نشانه 
بزرگی است ولی جه كنم با آنچه امام صادقیڑ دربارة بسر خود 
گفته است. 











توضیع: أبن قیاما همان حسين است حدتآترآبادی گفته است شاید مقصود 
أو روایتی است که واققیه آن را از امام ادی وت |مجهول نقل کرده‌اند که او 
فرموده: ما هشت محدث داریم که هفتمی نَم كنم است که مرحوم شيخ طوسی 
اخبار واقفیه را در کتاب غیبت خود ورت واه اس داذه است. 


١١‏ وشاه گوید: من به خراسان آمدم و واقفی مذهب بودم؛ و همراه من یک 
جامه گلداری بود که در یکی از بسته‌ها جا داشت که من متوجه آن نبودم 
و جای آن را هم نمی دانستم؛ چون به مرو رسيدم و منزل گرفتم مردی از 
اهل مدینه آمد و گفت: ابوالحسن الرضاییٍ به تو می‌فرماید: آن جامة 
:من هم اکنون وارد 
کسی به ابوالحسن خبر آمدن مرا داد؟ من جامة گلداری 
ندارم» رفت وبرگشت و گفت: می فرمايد: چراء داریء در فلان جا است و 





گلداری که نزد تواست برای من بفرست» 
شلام 





كذائى است: او را در جائی که گفته بود يافتم و برایش فرستادم. 





درب 
(ظاهراً این معجزه حضرت سبب گردید كه و 
دست بردارد), 





اء از عقیدہ واقفیه خود 
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اصول کافی /ج٢‏ 









ام ملد علشت طْلبو 






یرو - فَدَخَلْتُ فل تَظَرَإِلَ قال لي 





۱۸-۸ - لسن بت فعلي بن ڪڊ عن أَخمد بن محمد بن 
ع قال: 


مسد الاك ووو لجو دک یتست 





کتاب حجت 144 


۳ -عبدالله بن مغیرهگوید: من واقفی بودم و با این عقيده به حج رفتمء چون 
به مکه رسیدم» چیزی در خاطرم آمد که به ملتزم (آن را مستجا رگویند و 
از بشت خانه برابر کعبه است و خوب است شکم و سينه را به ديوار آن 
چسباند و دعاء در آن مستجاب است -از مجلسی ره) د رآويختم و گفتم: 
بار خدایا تو خواسته و آهنگ مرا می‌دانی؛ خدایا مرا به خير رهبری کن؛ 
در دلم افتاد که خدمت امام رضایی برسم به مدینه آمدم و بر در خانه 
آن حضرت ایستادم و به غلام ا وگفتم: به آقایت بگو: مردی عراقی بر در 
خانه است. گوید: شنیدم آن حضرت از درون خانه فریاد كرد ای عبدالله 





بن مغیرہ وارد شوء من وارد شدم و چون چشم آن حضرت به من افتادہ 
به من فرمود: خدا دعایت را مستجاب کرد و تو را به دینش رهبری نمود؛ 
من گفتم: گواهی می‌دهم که نو حجت ی او بر همه خلق هستی, 


en 


۴۔احمد بن محمد بن عبدالله گوید: عبدالله بن هليل معتقد به امامت عبدالله 
(افطح) بود به شهر سامراء رفت و از این عقيده برگشت» من از وى سبب 
آن را پرسیدم» گفت: من به فكر افتادم كه این مسئله را از ابوالحسننز 
بپرسم (ظاهراً مقصود امام دهم است) بطور اتفاقی در کوچه تنگی 
بحضرت برخوردم او به سوى من آمد تا در برابرم قرا ر كرفت و جيزى 
از دهان خود به طرف من انداخت که به سین من افتاده من آن را 








گرفتم» ورقەبی بود که در آن نو 
چنان رتبه‌ای نداشت (يعنى عبداللہ دعوى امامت را نکرد و استحقاق این 


شده بود؛ او در اين مقام نبود و 


كار را نداشت) 





۷.۰ اصول کافی /ج٢‏ 


۱۵-۹ - لمح عن بفض عابتا گر (شته قال ح اقب 







تا مُوسَى بح بن یل بن عْبَئِدٍ بد اللي الاي بوعل 







ETSI 


کتاب حجت ١‏ ۹ 


۵۔ائمڈ معصومین اڑا فرمودند: روزی كه رسول خدايَية در منزل امسلمه 

بود ام أسلم وارد شد و پرسید رسول خداکجاست؟ 

ام سلمه گفت برای حاجتى بیرون رفته است و اکنون بر می‌گردد؛ نزد 
امسلمه انتظار آن حضرت راكشيد تا آمدہ أمأسلم به آن حضرت عرض 
كرد يا رسول الله پدر و مادرم قربانت» من کتابھا را خوانده‌ام و هر پیامبری 
و وصى او را دانسته‌ام» موسى ل در زمان حيات خود یک وصى داشت 
(يعنى هارون) و بس از مركش یک وصى داشت (يعنى يوشع) و 
عيسى) هم جنين بود؛ یا رسول الله وصى شما کیست؟ 

فرمود: ای أمأسلم وصى من در زندگی و پس از مركم یکی است؛ 
سپس به أو فرمود: 

ای أمأسلم؛ هر کس كه کار مرا کرد او وصی من است و دست برد و 
یک سنكك ريزه از زمين برداشت نرب آنگشت خود مالید تا چون 
آرد نرم شدء سپس آن را خمیر کرد وه حاتم خود مه ر کرد و سپس 
فرمود: ه که اين کار مرا بکند و وضی می رحبا و زندگی و بس از 
مرگم می‌باشد. 

أمأسلم می‌گوید: از نزد آنحضرت بیرون شدم و خدمت 
اميرالمؤمنين/ؤذ رسیدم و گفتم: پدر و مادرم قربانت؛ تو وصیٗ رسول 
خدائی؟ فرمود: آری و دست برد و سنگ ریزه‌ای برداشت و آن را مالید 
چون آرد شد و پس از آن؛ آن را خمير کرد و با خاتم خود مهر زد 
و به من فرمود: 

ای أمأسلم هر کس اين کار مرا کرد او وصی من است. من نزد امام 
حسن که هنوز طفل بود رفتم و به او گفتم: 

ای آقای من تو وصی پدرت هستی؟ 











یی 
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بهد والکتب 


اصول كافى /ج٢‏ 


کتاب حجت ir‏ 


فرمود: آری ای أمأسلم؛ و دست بر سنگ ریزه‌ای برد و برداشت و همان 
کار آنها راکرد از نزد او خدمت حسین یئ رسيدم و او را خردسال 
شمردم و باز هم به او گفتم: پدر و مادرم قربانت؛ تو وصی برادرت 
هستی؟ فرمود: آرى ای أمأسلم؛ یک سنگگ ریزہ برایم بياور و همان کار 
آن‌ها راکرد أمأسلم سالخورده شد تا بس از شهادت امام حسین ا به 
على بن الحسین ی رسید که از كربلا برگشته بود از او پرسید: تو وصی 
يدرت هستی؟ فرمود: آری؛ و مانند کار آن‌ها را کرد. درود خداوند بر 
همه آنها باد. 


۶ -زید بن على بن الحسين!6ة خدمت امام باقرإكة رسید و نامه‌هائی از اهل 
کوفه در دست داشت» مردم کوفه در این ثافه زید رابه سوی خود دعوت 
کرده بودند و اجتماع خود را به او گزارشن ک5 و به او دستور شورش 
داده بودند؛ امام باقی ب فرمود: شروع تناها از خود آنهاست یا 
جواب نامههائى است که شما نهآ كن ةمؤشتهايشاو آنها را دعوت 
کرده‌اید؟ 

1 : خودشان شروع کرده‌اند زیرا: 

۴۔ حق ما را می‌فهمند. 

۲ -می‌دانند ما خاندان و خویشان رسول خدائیم. 





۴ در قرآن خدا وجوب اطاعت از ما و وجوب دوستی ما را 





مى بينند و فشار و ناراحتی ما را مشاهده می 
امام باقریدٍ فرمود: اطاعت مردم از امام از طرف خداوند واجب 
شمرده شده و روشی است که خداوند آن را در پیشینیان امضاه کرده و 
در آخرین آنها هم اجرا خواهد کرد طاعت واجب است برای یکی از 
ما خاندان پیامبر ولی محبت و دوستی نسبت به همه است؛ دستور 












ی ی 


سس سو 


اصول کافی /ج۷ 





کتاب حجت ۳۵ 


خدا برای اوليائش مجری است طبق حکمی پیوسته و قضائی ممتاز و 
لزومی واجب الرعایه و اندازهاى در خور توانائی و موعدی معين 
دروقتی معلوم مبادا آن کسانی که ایمان درستی ندارند تو را سبكك سازند 
و تو را برانگيزند» زیرا آنها در برابر مشیت خدا هیچ کمکی به تو نکنند؛ 
شتاب مکن» زيرا خدا برای شتاب زدگی بنده‌ها نمی‌شتابد (و زمان 
دولت حق را جلو نمی‌اندازد) تو خود را از خدا جلو مینداز تاگرفتاری 
اتوانت سازد و بخاک هلاکت گرفتارت کند. 


توضیح: امام باقريئة می‌خواست به زيد بفرماید که در تدبیر خداوند. از برای 
بشر زمان معینی دارد و منوط به امکائاتی است که وقت أن رسيده است آنهائی که تو 
را وادار به قيام می‌کنند نه به قول خود وفادارند و نه جنين آمادگی دارند می‌دانم که 
قصد تو سرنگونی حکومت جور و ستم است ولی چون زمان أن نرسيده در اینکار 
شکست خواهی خورد و کشته می‌شوی. 


گوید: زيد در اینجا حشمگین شلا وگفت: مام از ما خاندان آن کس 
نیست که در خانه بنشیند و پرده بر در اندازد و مردم ,را از جهاد و مبارزه 
باز دارد بلکه امام ما خاندان؛ کسی است گه حوژه‌ی پیروان خود را حفظ 
کند و در راه خدا چنانچه بايد به شمشیر برخیزد واز رعیت خود دفاع 
نماید و در راہ ندا 





انچه بايد جهاد کند و از رعیت خود دفاع کند و از 
حریم خویش دشمن را براند. 

امام باقر فرمود: ای برادر تو خود را چنانچه وصف کردی 
می‌دانی؟ و دلیلی از قرآن يا گفته رسول خدا و نموه تاریخی درستی بر 
آن داری؟ به راستی خداوند حلال و حرام را مقرر کرده و دستورهای 
واجبی داده و مثل هائی زده و روشی قرار داده و برای امامی که مسئول 
امر خود نموده تردیدی در انجام وظیفه لازم خود؛ فراهم نکرده تا قبل از 
روچ و و ی رس 
خدا عز وجل دربار؛ شکار کردن (امری عادی 
بی امیت اف رات در حال احرام شکار نکنید(مائدہ/۸۵)؛ 








۶ اصول کافی /ج٢‏ 


تح شش لوا 
دعوم ب 
2 ہر وَِْلَمُوا کم 
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خدا برای هر جه تا برسد به شکا رکردن؛ وقت معین کرده و فرموده است: چون از 
حرام درآمدید شکار كنيد (مانده/۳» و فرموده است: «شعار خدا و ماه‌های حرام را 
برای خود حلال نشمارید(مانده/۲)» ماءها را شماره معینی دانسته و چهار ماه را حرام 
دانسته و فرموده: «تا چهار ماه در زمین آزاد بگردید و بدانید که شما خدا را ناتوان 
نمی سازید (نوبہ/۲)؛ سپس خدای تبارک و تعالی فرموده: «چون ماه‌های حرام سہری 
شدند مشرکان را در هر جا يافتيد بكشيد (توبه/۵)» برای آن محلی مقرر کرده؛ و 
فرموده است: «عقد و نکاح را واقع نسازید تا عدا معینی به سر رسد (بقره/۲۳۵)» خدا 





برای هر چیزی زمان معینی قرار دادہ و برای هر زمانی کتابی و نوشته‌ای دارد. 
تو اگ رگواہ روشنی از پروردگار خود در جھاد دارى و یقین به وظيفه خود داری و 
ت بيش خودت روشن است خود دانى وگر نه بيرامون شک و شبهه مگرد و برای 

بردن سلطنتی که زمائش را نرسيده قيام مکن که اگر به بايان خود برسد حكم 

قطعى بريده نشود و نظم عادلانهپیوسته گر د هاو متبوع (آنان را) خداوند خوار و 

زیون سازد به خدا بناه برم از رھبری كه قيضو ار ا/إشناسد (تا جه رسد به امور 

دیگر) و مريدى را طلبد که از خودش دانااصین< 

ای برادر جانا می خواهى ملت و لی مود بی رازندوکئی كه به آيات خداکافر 
شدند و رسولش را نافرمانی کردند وبيرو هوسهای خود شدند وبدون رهبری 
خداوند واطاعت از فرمان رسول او دعوی خلافت کردند؟ برادر جان پناه بر خدا از 
اینکه فردا در کناسة کوفه به دار آويخته شوى آنگاه چشمان امام باقرِث از اشک 
روان شد سپس فرمود: خدا ميان ما و کسانی که پرده حرمت ما را دریدند و حق ما را 
منکر شدند و سر ما را فاش کردند و ما را به غير از جدمان منسوب کردند و درباره ما 

چیزی گفتند که خود دربارة خود نگفتیم داور و حکم باشد. 











توضیح: «گویا زيد با بیان جریان کار خود در حضور امام با ا در انديشه 
كسب تکلیف است نه مخالفت با حضرت يا دعوی امامت زیر امام به روشنی او را 
راهنمائی می‌کند و وقتی زيد عصبانی می شود با كمال لطف و محبت و با خطاب برادر 
او را متوجّه عواقب كارش می سازد امام با طرح مسائلی همچون تقديس خداوند و 
وجود ماههای حرام و وجود حق و باطل مسائل آینده را با زيبائي خاصی برای زید 
تشریح می‌کند و او را از انجام هر گونه اقدامی بر حذر می‌دارد». 
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۸ اصول کافی /ج۲ 






موا رو و اه قوم و 
اعد سول الله و اعدد بغده 


تس می ا 


أ الإو و الا عباتا 





î 





کتاپ حجت ۳۹ 


۷ - عبدالله بن ابراهیم گوید: خدمت خدیجه دختر عمر بن على بن 
الحسین یڑ برای عرض تسلیت بخاطر فوت بسر دخترش رفتیم ومولی بن 





عبدالله بن حسن آنجا بود به ناگاه ديديم كه د رگوشه‌ای نزديكك مجلس 
زنانه نشسته است ما به همه تسليت كفتيم و خدمت موسی بن عبدالله 
آمديم و او به دختر ابی یشک ركه زنى نوحه خوان بود گفت: بكو نوحه 
بخوان؛ او جنين سرود: 
بشمر رسولالله و بشمر ز پی وى 
تو شير خدا را و سوم حضرت عباس 
يعنى حمزہ و عباس بن عبدالمطلب برادر حمزه 
بشمر تو على خير و بشمار تو جعفر 
و آنگاه بل ات از اين سلسله رئيس 

رئيس یعنی سروران 

به او گفت احسنت: آفریؾ برا هم طرب آوردی» برای من بیشتر 
بخوان ‏ دخترک به خواندن آمد و گفت: 
از ما است امام متقين محمد با حمزه و مرد پاک جعفر 
از ما است على بسر عم و دامادش هم فارس اوہ امام اطهر 

ما تا نزدیک شب نزد خدیجه بودیم سپس خدیجه گفت: من از 
عمویم؛ محمد بن علیإئ (امام باقر) شنیدم می‌فرمود: همانا زن در 
مجلس ماتم نیز به نوحه گر دارد تا اشک ریزد و برای زن شایسته نیست 
که سخن زشت و بیهوده گوید بس چون شب فرا رسید فرشته‌ها را با 
نوحه خود میازارید ما نزد او بیرون آمدیم و باز فردا خدمت او رفتیم و با 
او دربارة این که خانه خود را از خانه ابی عبدالله جعفر بن محمد (امام 
صادقبید) جدا کرده صحبت کردیم. 








اصول كافى /ج٢‏ 





كتاب حجت N‏ 


موسی بن عبدالله كه آمادہ صحبت بود گفت: اين خانه را دار السرقه 
گویند خدیجه گفت: این موضوع را مهدى ما برگزیدہ و تصویب کرده 


است» مقصودش از مهدی» محمد بن عبدالله بن حسن بود» خدیجه با این 





جمله با موسى (برادر او) شوخی می‌کرد. 

موسی بن عبداللہ گفت: من به شما امر عجیبی را خبر دهم» چون پدرم 
رحمة الله متوجه کار محمد بن عبدالله گردید و در مقام يارى او برآمد و 
تصمیم كرفت با اران او ملاقات کندہ گفت: به نظرم این کار انجام 
نخواهد كرفت مگر آن که من ابوعبداللہ جعفر بن محمد (امام صادق) را 
ملاقات کنم» به بازوی من تکیه زد با هم خدمت امام صادقيية رفتیم و 
در بیرون منزلش به او برخوردیم در حالی که قصد رفتن به مسجد را 
داشتء پدرم او را متوقف کرد و با اوبه اس پرداخت: امام فرمود: در 
ميان راه جای ابن گفتگو نیست و ما بگلانگر/ر| ملاقات خواهیم کرد 
انشاء الله. 

پدرم شادمان برگشت و فردا یا بس فردا رفتیم خدمت آن حضرت؛ 
پدرم به همراه من بر او وارد شد و آغاز سخن کرد و در ضمن به او 
گفت: قربانت گردم» تو می‌دانی که من از شما در سن بزرگترم و در ميان 
فاميل» از شما سالمندترم ولی خدا عز وجل به تو فضیلتی داده که به 
هیچکدام از ما نداده و من بخاطر اعتمادی که به کار شما دارم نزد شما 
آمدم و می‌دانم که اگر شخص تو دعوت مرا اجابت كنى هیچکدام از 
يارانت سرپیچی نخواهند کرد حتی دوتن از قریش. 

امام: تو دیگران را نسبت به خود مطیع تر می‌یابی و به من نیازی نداری 
كه به تو کمکی کنم به خدا خودت می‌دانی که بسا من آھنگ رفتن 
بیابان می‌کنم و توان آن را در خو نمی‌بنيم و گاهی اراده حج می‌کنم 
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کتاب حجت nr‏ 


و جز با خستگی و رنج و سختی بر خودم نتوانم به آن رسیدہ دیگران 
را بخواہ و از آنها کمک بگیر و به آن‌ها هم بگو که نزد من آمدهاى. 

عبداللہ بن حسن: حقيقت اين است که مردم همه چشم به تو دارند و 
اگر شما دعوت مرا اجابت کنی احدی مخالفت نکند و شما هم از جنگ 
و اراحت شدن معاف هستی. 

موسی گوید: ناگهان جمعی مردم به جلسه خصوصی وارد شدند و 
سخن ما را قطع کردند پدرم گفت: قربانت؛ جه می‌فرمانی؟ فرمود: انشاه 
الله همدیگر راملاقات می‌کنيم؛ پدرم گفت: طوری نيست که من دوست 
از نظر مصلحت 
بینی برای توء سپس به خانه برگشت و قاصدی نزد محمد که در کوهی از 





داشته باشم؟ فرمود: انشا الله مطابق خواست شما | 


کوه‌های جهینه مخفی بود به نام اشقر واه دو شب راہ فاصله داشت 
(اشقر نام کوهی که محمد در آن مخفی چ وبجهينه نام قبيلهاى كه در آن 
زندگی می‌کردند) فرستاد به او مزده داد و اعلام کرد که برای انجام 
خواسته او اقدام کرده و پیروز ده و پس ا ره رو آمدیم در خانه امام 
صادق» و ایستادیم و پیش از آن» دربان موقع آمدن خدمت آن حضرت 
مانع ما نمی‌شد و آن که رفت امام را خبر دهد طول داد. 

سپس آمد و به مااجازه داد و وارد شدیم» من د رگوشه اطاق نشستم و 
پدرم نزد او رفت و سر او را بوسید و گفت: قربانت من با امیدواری 
خدمت شما آمده‌ام و آرزو دارم که به خواسته خود برسم. امام صادق یو 
فرمود: ای عمو زادة عزیزم! من تو را به خدا پناه می‌دهم از اینکه در آن 
کاری انجام دهی که شب در انديشة آن بودی و می ترسم برای تو شری 
گردد» و ميان آنها سخن به دراژا کشید تا به جائی رسید که لمی خواست و 
در ضمن به آن حضرت گفت: به جه دلیل امامت به فرزندان حسين رسید 
و به فرزندان امام حسن نرسید؟ 


1 
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کتاب حجت No‏ 


امام صادق ای فرمود: خدا امام حسن و امام حسين را رحمت کند؛ برای 
چه این سخن را به میان آوردی؟ 

عبداللہ: برای آن که اگر حسين عدالت ورزیدہ بود بايد بعد از خود 
امامت را به بزرگترین اولاد امام حسن واگذارد؟ 

امام صادق ی فر مود: به راستى چون خدای تبارک و تعالی وحی فرستادو 
پیامبری رابنام محمد ٹیچ برانگیخت و آنچه راخواست به شخص او وحی 
کرد وبااحدی از خلق خود در این باره مشورت نکرد و محمد هم على را 
مأمو رکرد برای آن چەکەمی خواست و او هم بدانچه دستور داشت عمل کرد 
وما دربارة اونگوئیم جز آنچه رارسول خدا از احترام و تعظیم فرموده 
است واو را تصدیق کرده و اگر علییژؤ هم به حسین ا دستور داده بودکه 
امامت راباسن و سالخورده تر خاندان واگذارد یا آن رامیان فرزندان خودو 
امام حسن انتقال دهد عمل مىكرد به هيج و جه او نزد مامتهم نیس ت که امامت 
رابراى خو د ذخيرهكرده باشد واينكه او مقر امامت رابه دیگران وامی 
كذارد ولى حسین طبق دستورىكه دا تیعم لد اين دستور جد و عم 
تواست» اگر به آن خوش بین باشی و تحجی دکنیبرای تو بسیار شایسته است و 
اگر ناسزابگوئی و دشنام بدھی خ دتو و بيامرزد, 

ای بسر عمو فرمان مرا ببر و از من بشنوء سوگند به آن خدائی که 
معبود بر حقی جز او نیست من در نصیحت و خير خواهی تو هيج 
کوتاهی ندارم ولی جه طور؟ من می‌دانم توجهی به سخن من نداری 
فرمان خدا بر و تغییر ندارد. در این موقع پدرم شادمان شد (برای 
آن که خیال کرد امر امامت به دست او می‌افتد) 

امام صاد قب چون خوشحالی نابجای او دید فرمود: تو خود می دانی که 
او (یعنی محمد بسر تو مدعي امامت در مقام قیام و خروج برحكومت وقت 
وپسر مخاطب است) همان قبیح؛ موئین پیشانی»سبزه روئی است که در سده 





قبيلةاشجع در تو رودخانا آنان» کشته می شود (معلوم می‌شود خبری از 
معصوم در این باره بوده اس که خاندان بنی فاطمه و خود عبداله هم 
می‌دانسته). عبدالله پدرم گفت: او این نیست سوگند به خدا در برابر یکک 
روز نبرد یك روز می‌جنگد و در برابر یک ساعت یک ساعت و در 
برابر يكك سال یک سال و به خون خواهی همه اولاد ابوطالب قیام کند. 





سس سح بی 


1 
٦ 
۱ 


یووم 





۶ 
اصول کافی اج 


0 





کتاب حجت Nv‏ 





ة) ددلت در خلوت به تو وعدءهاى دروغ داده است» 


انه به خدا به بيشتر از چهار ديوار مدینه مسلط نشود و اگر كار بسيار بالا كيرد و تلاش کند به 
طائف هم نرسد و این امر به ناجار هم واقع شود تو از خدا بپرھیز و بر خود و برادرانت رحم كن 
سوگند به خدا من محمد را نامبارک‌ترین نطفه‌یی مىدانم كه از بشت يدر به رحم مادر ريخته 
شده است به دا اوست که کشته شود در سد اشجع ميان خانه‌های آنان, سوگند به خدا گویا من 
او را برهنه بخاک افتادہ می بینم که جامەھایش را ربودهاند و خشتی ميان دو پای اوست ولی برای 
اين جوان هر جه بشنود سودى ندارد و گوشش بدهکار این حرفها نیست (موسى بن عبدالله 
گفت: مقصودش من ہودم که در مجلس حاضر بودم) او هم با وى خروج كند و گربزان شودو 
رفيقش کشته شود او برود و با پرچم دبكر بيايد و خروج کند که پھلوان أن هم كشنه شود و 
قشونش براكنده و ارومار كرد (مقصودش ابراهيم برادر محمداست که به حون خواهی او قيام 
كرد و كشته شد) اگر از من بشنود در ابن قوت از ينيز ليعياس طلب امان کد تا خخدا به او فرج و 
گشایشی دهد (رو به پدرم) تو خود می دائی کھالِین کا تنج خوبی نداردو تو خود می دانی و 
ما می دائیم که بسر تو همان قبیح سبزه رویامولین پشائی است که در سدۂ اشجع؛ ميان 
خانههايشان در شكم رودخانہ کشته لی چون سن به اپنچا رسيد) پدرم برخاست و 
گفت: بلک خدا مارااز تو بی نیز کند و محفقاً تو از اين گفته‌ها بر میگردی 





خدابه وسیلڈ توو 





ديكران (ما را) نگهداری می‌کند. مقصود تو جز ابن نيست که به این سخن از یاری دیگران 


ی کنی و خود را وسيلة مخالفت آنها کنی. 





تسبت به ببسر من جلو 

امام صادق ل فرمود: خدا می‌داند من جز خير خواهى و هدايت تو مقصودى ندارم و جز 
تلاش و كوشش و در اين كار تکلیفی ندارم پدرم جامه كشان و خشمگین برخاست و می رفت 
که امام صادق لعي به او رسيد و فرمود: من ازعم تو که خال تو نيز هست (مقصودش امام چهارم 
على بن الحسین است كه عموز 


بن الحسن است زيرا برادر فاطمه بنت الحسين مادر اوست) شنیدم می‌فرمود: به راستی تو و 





اوست و او را از راہ احترام عمو تعبیر كرده وا و دائی عبدالله 





پسران پدرت همه كشته می‌شوند. اگر از من اطاعت كنيد و بخواهیدکه به طور احسن دفاع كنيد 





بكنيد, سوگند به خدائی که جز ار شايسته برستش نيست وداناى نهان و آشکار است» بخشاینده 


و مهربان استء بر خلقش. بزركوار و برتر است» 
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کتاب حجت ۲۹ 


من دوست دارم فرزندانم و محبوبترين خاندانم را قربان تو کنم؛ جيزى 
در نزد من با تو برابر نیست؛ مبادا گمان کنی که من به تو مكرى دارم؛ 
گوید: بعد از آن طولی نکشید فقط در حدود بيست شب که مأموران ابی 
جعفر منصور آمدند و پدرم و عموهایم سلیمان بن حسن و حسن بن 
حسن و ابراهيم بن حسن و داود بن حسن و على بن حسن و سلیمان بن 
داود بن حسن و على بن ابراهیم بن حسن و حسن بن جعفر بن حسن و 
طباطبا ابراهيم بن اسمعیل بن حسن و عبدالله بن داود راگرفتند و در بند 
كشيدند و آنها را در محملهای بی سرپوش و بی تشک سوا رکردند و در 
مصلای مدینه نگه داشتند تا مردم آن‌هارا به اين حال بنگرند و سرزنش 
کنند, گوید: مردم از سرزنش آنها خودداری کردند ولی بحال آن‌ها رقت 
کردند و از مصلّی آنها را به مسجد رسو الله آوردند. 

عبدالله بن ابراهیم جعفری كويد دیجم بت عمر بن على برایمان 
نقل کرد که چون آنها را درب مسجد که باب لجبرئیلش می‌نامیدند نگه 
داشتند, امام صاد قر بيدا شد ررحتت رصانت عبایش روی زمین 





کشیدہ می‌شد آنگاه از در مسجد بیرون آمد و سه مرتبه فرمود: 

ای گروه انصار خدا شما را لعنت کند: شما به اين وضع با رسول خدا 
پیمان نبستید و با او دست بيعت ندادید (چرا با فرزندان او دست به چنین 
کاری زده‌اید) 

همانا من وظیفه خود را ادا کردم ولی شکست خوردم زیرا قضای 
الهی بازگشتی ندارد سپس برخاست در حالی که یک کفش خود با 






داشت و کفش دیگر در دستش بود و دنباله عبایش به زمین کشیده 
می‌شد و وارد خانه شد و بيست روز تب کرد و در این مدت شب و روز 





می‌گریست تا به جائی که نسبت به او نگران و ترسان شدیم (اين حديث 


خدیجه است) جعفری دنبالة حادثه را چنین بیان کرده که: 
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کتاب حجت ۲۳ 


موسی بن عبدالله بن حسن برای ما باز گفت که چون اسیران در محملها 
ظاهر شدند امام صادق از مجلس پرخاست و رو بدان محملی کرد که 
عبداللہ بن حسن در آن بود و می‌خواست با او سخن گوید ولی بشدت از 
او جلوگیری کردند و او را کنار زدند و به او 
راستی که خدا از تو و دیگران کفایت می‌کند و سپس آنها را وارد کوچه 
کردند و امام صادقيفة به خانه شود بازگشت و آن مأموری که به امام 





از او دور شوء به 


صادق اهانت کرده بود هنوز به بفيع نرسیده بود که به بلاى سختی گرفتار 
شد شترش او را به زمين زد و لگدی نثارش کرد و رانش را شکست و 
در همان جا مرد و آن گروه را بردند و ما مدتها گذراندیم؛ سپس محمد 





بن عبداللہ بن حسن برگشت و خبر داد که پدرش و عموهایش همه کشته 
شدند. ابو جعفر منصور آنها را کشت جز تین بن جعفر و طباطبا و على 
بن ابراهیم و سلیمان بن داود و داوج باه و عبدالله بن داود. 

گوید: در آن حال محمد بن عبد لثم ظهور کرد و مردم را به بيعت خود 
دعوت کرد و من سوم کسی بودم که با او يعت کردم و همه مردم در 
بيعت با او هم پیمان شدند و کسی از قریش و انصار از عرب با او 
مخالفت نکرده گوید: محمد با عیسی بن زید که مورد وثوقش بود و 
رئيس شهربانی او بود مشورت کرد در بارة این که بزرگان بنی هاشم را 
برای بيعت با خود دعوت کند؛ 








موی 


۳ 





ERDEK 






یلا مو ای کات مودت 





کتاب حجت r‏ 


عیسی بن زید جواب داد که اگر به طور مسالمت از آنها دعوت کنی 
نپذیرند مگر این كه بر آنها سخت بگیری و فشار بیاوری» تو مرا با آن‌ها 
واگذار و به من در این باره اختيار بده؛ محمد گفت: تو خودت ه ركدام 





را خواهى نزد او برو و او را دعوت كن عیسی گفت: بفرست نزد رئيس و 
بزرگ بنى هاشم يعنى ابو عبدالله جعفر بن محمد بفرست زیرا اگر بر او 
سخت بگیری همه می‌دانند که با آنها چنان رفتار می‌کنی که با او کردی. 

گوید: به خدا طولی نکشید که امام صادقيكة را آوردند و در برابر او 
نگهداشتند. عیسی رو به آن حضرت کرد و گفت: اسلم تسلم یعنی تسلیم 
شو تا سالم بمانى. 

امام فرمود: بس از محمد تا نبوتی آوردی؟ محمد در جوابش گفت: 
نه» ولی بيعت كن تا جان و مال و فر زیرد را در امان نگهداری و 
تکلیف شرکت در جنگ هم نداری؛ رودم در من تاب و توان نبرد 
و کشت و کشتار نیست. من به پاوٍت,پیشگونی کردم و او را از آنچه 
گرفتارش شد آگاهش کردم ولی آینها در برآبر قضا و قدر الهی سودمند 
نیست» ای برادر زادۂ عزيزم تو بايد از جوانها استفاده کنی؛ پیرمردها را به 
حال خود واگذار. 

محمد: ميان من و تو در سن و سال بسیار نزديكك است. 

امام صادقیتد: من با تو طرف نستم و نیامدم تا در آن‌چه وارد شدی 
بر تا پیشی گیرم. 

محمد: نه به خدا بايد به طور حتم بيعت كنى. 
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کتاب حجت ro‏ 


امام صادقيثة: ای برادرزاده! در من تاب و توان وکوشش نبرد نیست 
من گاهی می‌خواهم تا بيابان بروم نمی توانم و بر من گران است تا آنجاكه 
اهل خانه در آن بر من اعتراض می‌کنند و چند بار به من يادآور می‌شوند 
و ناتوانی تنها چیزی است که مرا از رفتن باز می‌دارد تو را بخدا و به 
خویشاوندی که ميان ماست مبادا از ما رو را بگردانی و ما بخاطر تو 
بیچاره و گرفتار شویم. محمد گفت: ای اباعبدالله به خدا ابوالدوانیق - 
یعنی ابوجفر منصور -مرده است. 

امام صادقيلؤة: در صورتی که او مرده است تو با من دب 
چه کار داری؟ 





محمد: می‌خواهم وسيلة آبرو و زينت دستگاه من باشی. 

امام صادقیز: بدانچه تو مىخواهي راهی نیست؛ نه» به خدا 
ابوالدوائيق نمرده مگر آن که مقصودبتة ارگ خواب باشد. 

محمد گفت: بخدا سوگند بايد تو(با می نيعت کنی به دلخواه يا به زور 





و در این صورت بيعت تو پسندیده نيست و قدر دانی نشود. امام به 
سختی از تقاضای او سر باز زد و او هتم دستور داد که او را به 
زندان افکنند. 

گفت: زندان ويراه است و قفل و درب محکمی ندارد اگر او را به 
زندان افكنيم ترس این است که بگریزد. 

امام صادق ین لبخند زد و فرمود: لا حول و لا قوة الا بالله العلى 
العظیمء نظر تو این است که مرا زندانی کنی؟ 

محمد: آری سوگند بدان که محمد ی را به نبوت گرامی داشته من تو 
را به زندان افکنم و بر تو يار سخت گیرم. سپس عیسی بن زید گفت: 
أن حضرت را در پستوی خانه زندانی كنيد آنجا امروز خانة ريطه است 








(ریطه نام دختر عبدالله بن محمد بن حنفیه مادر بحیی بن زيد است که در 
آن روز ساکن اين خانه بوده و در نسخه‌ای ربطه به باء به معنی سر طويلة 
اسبان از مجلسی ر 
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كتاب حجت ۲۲۷" 


امام صادق یڑ فرمود: به خدا سوگند من حرفهای خود را می‌زنم (و 
وقتی مردم بدانند حقيقت میگویم تصدیقم می‌کنند) 

عيسى بن زید گفت: اگر بگوئی» من دهانت را خرد می‌کنم. 

امام صادق!إة: به خدا ای موئین بيشانى؛ ای کبود جشمء گویا تو را 
می نگرم که دنبال سوراخی می‌گردی تا در آن درآئی» تو از آن مردان 
نبرد نیستی که نامدار باشی و در نبرد بایستی؛ به نظر به مجرد این که دنبال 
تو کف بزنند مانند شتر مرغ رمنده برای گریز پرواز مىكنى. 

محمد با خشونت و تندی رو به عیسی کرد و گفت: او را زندانی کن و 
بر او سخت بگیر و خشونت کن. 

امام صادق یڑ رو به محمد بن عبدالله كرد و فرمود: به خداگویا به تو 
می‌نگرم که از سدۂ اشجع به بطن وادی درآئی و سوار نشان داری که نیزه 
کوتاهی نیمی سبيد و نیمی سياه در,دشنتآدارد و بر اسب كيتى افرح 
(اندکی پیشانی سفید) سوار است به تالم کید و نیزه‌ای به تو زند که 
کارگر نشود و تو بينى اسبش رايا تيغ ری او را به خاک اندازی و سوار 
دیگری از کوچه آل ابی عمار وان چیده از زیر کلاه 
خودش آويخته و سبیل پر 
کشنده تو است» خدا استخوان بوسيدة او را نیامرزد. (یعنی خداوند هرگز 
اورا نیامرزد) 

محمد گفت: ای ابا عبداللہ تو نزد خویش حسابی کردی که خطاست 
«سراقی بن سلخ الحوت به سوى امام صادق برخاست و به بشت آن 
حضرت کوبید تا او را به زندان برد و اموال او وکسانی از بنی هاشم که با 
أو همراهی نکرده بودند به غارت برد. 

در اين موقع اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب را حاضر 
کردند او پیر مردی ناتوان بود یک چشم خود را از دست داده و دو پای 
او از حرکت افتاده بود و او را روی دست جا به جا می‌کردند محمد بن 
عبداللہ او را دعوت کرد که بيعت کند. 





دارد بر تو حمله برد و به خدا سوگند او 
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كتاب حجت لهذا 





اسمعيل گفت: ای برادرزاده من؛ به حقی 
بيعت و کمک به توء به احسان و يارى تو نيا 
محمد گفت: به ناجار بايد بيعت كنى. 
اسمعیل گفت: از بيعت من جه سودى می‌بری؛ به خدا من فقط جاى 
نامى را در دفتر تو تنگ می‌کنم. 
محمد گفت: ناچاری که اين کار را بكنى - و در گفتار به او تند شد و 
سخنان درشت به او زد. 
اسمعیل گفت: بس جعفر بن محمد را نزد من حاضر کن» شاید با هم 
امام صادق را حاضر کردند. 
اسمعیل رو به امام صادق کرد و گفت:قربانت اگر صلاح می‌بینی برای 
او حقیقت را بیان کن شاید خدا دمبت,(ورا ز ہا کو تاه کند. 


پیرمردی ناتوانم و به جای 








امام صادقرائة فرمود: من تصمیم خوك زاكرقتهام و با او سخن نگویم» 
هر نظرى دربارۂ من دارد اجرا کٹ 

اسماعیل رو به امام صادق کرد و گفت: تو را به خدا ياد دارى آن روز 
راکه نزد پدرت محمد بن على)ة آمدیم و دو جامة زرد در بر داشتم و 
زياد به من نگریست و گریست» به اوگفتم: چراگریە می‌کنی؟ 

به من فرمود: برای آن میگریم که تو در دوره پیری کشته می‌شوی و 
در خون و دو بر هم به هم شاخ نزننده من گفتم: این پیش آمد جه وقت 
باشدہ فرمود: چون برای امر باطلی تو را بخوانند و نپذیری؛ آنگاه که نظر 
کنی به آن قبیح که شوم فامیل خود باشد و از خا ندان امام حسن ډه به 
منبر رسول خدا زیڈ برآید و به امامت خود دعوت کند؛ و خود را به نامی 
(چون مهدی يا نفس زکیه) که از آن او یست می‌خواند؛ 
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کتاب حجت ۳۳ 


در این وقت تجدید عهد کن و وصیت نماء زیرا تو همان روز یا فردایش 
کشته می‌شوی, (تردید امام بخاطر تقیه ورفع اتهام از علم غیبت باشد) 

امام صادق ینز فرمود: ای اسمعیل؛ آری چنین است و این هم (اشاره 
به محمد بن عبداللہ) سوگند به پروردگار کعبه کمترین روز از ماه رمضان 
را روزه كيرد ای ابوالحسن (کنیه اسمعیل است) من با تو خداحافظی 
می‌کنم و تو را به خدا می‌سپارم خدا در مصیبت تو به ما اجر بزركك عطا 
کند و به بازماندگانت سرپرستی خوبی و اه و انا اليه راجعون -گوید: 
سپس اسسمعيل را سر دست بردند و امام صادقللقة را به زندان 
برگردانیدنده گوید: به خدا هنوز به شب نرسیدیم که برادرزاده‌های 
اسمعیل بن جعفر فرزندان معاوية بن عبداللہ بن جعفر بر سر او ريختند و 
او را لگد مال کردند تا او را کشتند و محمد بن عبدالله فرستاد و امام 
صادق را از زندان آزاد کرد 

گوید: يس از آن ماندیم تا هلال مارضانِ را رؤيت کردیم و به ما 
خبر رسيد که عیسی بن موسی (براؤرنا او عیسی بن 
موسی پسر محمد بن على بن عبدالله بن تاس است - از مجلسی ره) 
بیرون آمده و قصد مدینه و تسر آ نار گویل: محمد بن عبدالله 
بن معاویه نوف عبداللہ بن جعفر را پیش به جنگ با عیسی آمد و زید 
بن معاویه بن عبداللہ بن جعفر سرلشکرش بود و سرلشکر عیسی بن 
موسی اولاد حسن بن زید بن حسن بن حسن بودند (به تصحیح مجلسی 
ره) اولاد حسن بن زيد بن حسن (امام مجتبیی) قاسم و (زید و على و 
ابراهیم پسران حسن بن زیدند) محمد بن زید و على و ابراهيم پسران 
حسن بن زید و يزيد بن معاویه شکست خورد و عیسی بن موسی وارد 
مدینه شد و نبرد در خود شهر مدینه درگرفت و عیسی بن موسى در 
ذباب (كوهى در مدینه) فرود آمد و قشون پیراهن سياهان منصور از 
يشت سر به ما حمله کردند و محمد با ياران خود بیرون شد و خود را به 
بازار مدينه رسانید و یاران خود را در بازار تمرکز داد و خودش رفت 
(برای انجام کارهای لازم) سپس به دنبال آنها آمد تا به مسجد خوامین 
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كتاب حجت r‏ 


رسيد و به آنجا نظرى انداخت و فضائى تهی دید که نه پیراھن سياهى 
بود و نه سفید پوشی (سفيد پوشان را ثنويه بودند که به ضد عباسی‌ها 
جامه سفيد در بر می‌کردند) و پیش تاخت تا به درّه فزارہ رسيد (فزاره 


بان تیرۂ هذيل وارد شد و از آن‌جاگذشت و به 


تيره از غطفان) سپس در میا 
ثیرهۂ اشجع رسید. 

و در آن‌جا همان سواری که امام صادق'كة خبر داده بود از کوچه 
هذیل به دنبال او رسید و نیزه‌ای به او زد که کارگر نشد و او بر آن سوار 
حمله کرد و بینی اسبش را با شمشیر زد و آن سوار نیزۂ دیگری به او زد و 
در زره فرو برد و محمد بر او حمله برد وبه او ضربتی زد که او را از پای 
در آورد و حمید بن قحطبه فرمانده آن سوار از طرف بازار عمارینی بر 








او تاخت و نیزه‌ای به او زد که پیکان آن در تن او حلید و خود ز 
شکست و او بر حمید حمله کرد و حميد چابکی کرد وبا نوک آهنین ته 
ه ضربتی دیگر به او زد که به خا کش الہلخت و از اسب پیاده شد و او 
را زد تا از کار انداخت و او را کشت بويسرش/را بريد و سپاه منصور از 
همه سو وارد مدینه شدند و شهر راتضتر ی کردند و ما از هر سو و به هر 
جانب گریختیم, 
موسی بن عبدالله گوید: من گریزان رفتم تآ خود را به ابراهيم بن عبداللہ 
رساندم و ديدم عیسی بن زيد نزد او پنهان است و از تدبیر يدش به او 
خبر دادم و به اتفاق هم قیام کردیم تا ابراهیم هم کشته شد» سپس 
نار اکر دل هن رتم رکه و 
سپس آواره و رانده برگشتم همه کشورهای پهناور بر من 
زمين بر من تنگ شد و ترس من سخت شد بیاد فرمودۂ امام 
صادق يل افتادم و قصد پناهندگی به بنی عباس کردم آمدم نزد مهدي 
عباسی» او به حج آمده بود و برای مردم در سایه خانه کعبه سخترانی 
می کرد او ملتفت من نشد تا من خود از زیر منبر برخاستم و گفتم: 
المؤمنين به من امان بده و من به تو یک نصیحتی می‌کنم که نزد من 
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کتاب حجت ro‏ 





داری» گفت: آرى بسيار خوب» آن نصيحت چیست؟ گفتم: من تو را به 


بسیار خوب تو در 





موسى بن عبدالله بن حسن رهنمائي می‌کنم 
امانی: گفتم: 

به من یک سند بده و از او پیمانھا و سندھاگرفتم و خود را در مورد 
اعتماد نهادم و سپس گفتم: من خود موسى بن عبداللہ هستم؛ به من گفت: 
در این صورت گرامی هستی و به تو بخشش می‌شود. 

گفتم: مرا به یکی از خویشان خود بسپار تا در خدمت تو مرا رهنمانی 
کند» گفت: خودت هر که را خواهی انتخاب کن: گفتم: مرا به عمویت» 
عباس بن محمد؛ پسپار. 

عباس گفت: من به تو نیازی ندارم» گفتم: ولی من به تو نيازمندم؛ تو را 
به حق امیر المزمنین سوگند می‌دهم كه مر ييذيرى؛ و خواهی نخواهی 
مرا پذیرفت مهدی به من گفت: چمکعی تو را/ہی شناسد و گرد او همه 
ياران ما يا بيشتر آنها بودنده من گفتم:آیت خسن بن زید مرا می‌شناسد 
واین موسی بن جعفر مرا مى شناسّد و خسن بن غبدالله بن عباس مرا 
می شناسد همه گفتند: آری یا امير المؤمينء گویا هنوز از چشم ما نهان 
نشده است خود اوست» سپس گفتم: يا امبر المؤمئين به طور تحقيق مرا 
از اين پیش آمده پدر این مرد خبر داده و به موسی بن جعفر اشاره کردم. 

موسی بن عبدالله گوید: در اینجا یک دروغی هم به امام صادق بستم؛ 
به مهدی گفتم که او مرا مأمو رکردہ به تو سلام برسانم» كفت او امام عادل 
و با سخاوتی بود. 

گوید: دستور داد بنج هزار اشرفی طلا به موسی بن جعفی‌ز 
دادند و او هم دو هزار اشرفی را به من داد و به همة یارانش بخشش 
کرد؛ با من صلۀ رحم کرد و خوب صلا رحم کرد و هر زمانی 
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کتاب حجت ۳۷ 


كه نام اولاد محمد بن على بن الحسين برده شود بگوئید: خدا و 
فرشتههايش و حاملان عرشش و کرام الكاتبين او بر آنها رحمت فرستد و 
امام صادق را به باكيزهتر وکامل ترش مخصوص كيد و خدا به موسى بن 
جعفر از طرف من بھترین پاداش را بدهد و من بعد از خدابندۂ 
آنها هستم. 


بو 


۸۔عبداللہ بن مفضل مولای عبدالله بن جعفر بن ابی طالب گوید: چون 
حسین بن على مقتول در فخ شورید و مدبینه را تصرف كرد موسی بن 
جعفر يذ را برای بيعت خواند امام كاظجائية لاو آمد و به او گفت: ای 
بسر عم به من تکلیفی نکن که پسراعتعویت"به عمویت (محمد بن 
عبدالله) ابی عبداللہ (امام صادق ا تکلپتف کرد تا از من چیزی را که 
نخواهم سر زند. چنانچه از ابی عبدالله آن سر زد که او نمی‌خواست؛ 
حسین در جواب او گفت: من به شما موضوعی پیشنهاد کردم؛ اگر 
خواهی در آن وارد شو و اگر بد داری تو را به آن ناگزیر نمی سازم؛ خدا 
ياور است سپس با او خداحافظی کردم. 
ابوالحسن موسی بن جعفریِ هنكام وداع به او گفت: ای بسر عم تو 
کشته می شوی؛ بس در ضربت زدن به دشمن کوشا باش (خوب جنگ 
کن) زيرا بیشتر مردم فاسد و از دين خارج اند به زبان ایمان می آورند 
ولی با دل مشرکند «انا لله و انا اليه راجعون» من شما رادمردان را به 





حساب خدا می‌گذارم» سپس حسین خروج کرد و کارش چنان شد که 
شد» همه کشته شدند طبق فرموده آن حضرت نز 
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کتاب حجت ۳۳۹ 


۹۔ عبداللہ بن ابراھیم جعفری گوید: يحيى بن عبدالله بن حسن بن سوسی 
بن جعفریی: نوشت: من خود را به تقوای الهى سفارش می‌کنم و به 
همان چیزی شما را سفارش می‌کنم که سفارش خدا است به پ ن 
و به بعدیھا۔ 

بعضی از انصار دین خدا که بر من وارد شدند به من گزارش دادند 
ازغم خواری و اظهار بهرت با ترک کمک و خذلانت من دعوت به 

عنوان رضای از آل محمد نژ را در شور گذاشتم و تو مانع آن شدی و 








در سابق هم پدرت مانع آن شد و از قدیم شما مذعی مقامی بودید که 
حق شما نبود و آرزومندی چیزی بودید که خدا به شماعطا نکرده و به 
این سبب هوا برست و گمراه کننده شدید» من تو را از آن بر حذر 
می دارم که خدا نسبت به خودش تو را از آن برحذر داشته. امام کاظ ېټ 
او را بدین مضمون پاسخ داد: 

از طرف موسی فرزندابی عبد العف هتم بسر على بن ابی طالب 
که هر دو در بندگی و طاعت رده سوق یحبی بن عبداللہ بن 
می دھم از عذاب دردناك و 
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حسن اما بعد» به راستى من تو را از خدا 
کیفر بیمناکش و اعلام می‌کنم ا نقمت كاملة اوه و تو را و خودم را به 
تقوای از خدا سفارش می‌کنم زیرا که آن زیور گفتار است و ماية پا بر 
جائی نعمتهاء نامەات به من رسیده در آن ياد کرده بودی که من و پیش 
از من پدرم مدّعى مقامی بودندہ تو که از من چنین چیزی را نشنیدی 
و خدای تعالی فرماید: +گواهی آنها نوشته شده و مورد بازخواست 
قرار گیرند (زعرف/۱۹)؛ حرصی که اهل دنیا به دنیا دارند و سرانجام 
تمام خواسته‌های آخرت آنها را در دنا تباه کرده است؛ و ياد کردی 
که من مردم را از پیروی از تو باز داشتم چون آنچه را تو داری 
می‌خواستم» برای خودم باشد (امامت) به همین خاطر مردم را از تو 
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الا و ربب کراهية القّْقیتِ. 


کتاب حجت ۲۳ 


می‌دانم در صورتی که اگر رغبتی در آن داشتم اتوانى از نظر احاطه 
به سنّت و قانون و کم بصیرتی به دلیل برهان در ميان نبود» ولی خدا 
تبارک و تعالی مردم را در هم آفریده و اخلاق غریب و عجیب و 
غریزه‌هائی در آن‌ها مقرر داشته من دو کلمه از تو می‌برسم بگو بدانم: 
عترف در تن چیست و صهلج (ابنها دو عضوند در انسان که نزد بزشكان به این نامھا 
شناخته نشده‌اند) در انسان جه معنی دارد؟ 

جواب همین د وکلمه را برای من بنويس تا من به سوی تو آیم؛ من تو 
را از افرمانی 
می‌کنم» و به تو سفارش می‌کنم که از او امان بخواهی پیش از آن که 
چنگالت را بگیرد و از همه طرف گلوگیر شوى و خواهی از هر سو نفس 
راحتی برآری و برای تو میسر نباشد تا لب[ ومن و فضل خود و مهربانی 
خلیفه بر تو احسان کند تا به تو امان «هفیرو مر وبرزد و خویشی با رسول 
خدا را دربارۂ تو منظور دارد و السلام على هن ٣لبع‏ الهدی. 

«به راستی به ما وحی رسیده اي وآ كس اسك که تکذیب کند و 





حذر می دارم و تو را به سياس و اطاعت او تشویق 





بيشت به حق دهده 

جعفرى گوید: به من خبر رسيده است كه نامة موسی بن جعفر دست 
هارون الرشيد افتاد و چون آن را خواند گفت: مردم مرا به موسى بن 
جعفر بدبين كنند و وادار به تعقيب او مىنمايند با این كه او از آنچه به 


وى نسبت می‌دهند برى و برکنار است. 
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۳ اصول كافى اج٢‏ 


بنم الله الّحْمن لزمیم. 





بر تفت شب یا 0 فقال قد ان لك 







تون -و هلك تن نتسشن 


دنباله بحث حجت 
كراهت وقت گذاری نسبت به ظهور امام عصرین 





-١‏ ابى حمزه ثمالى میگوید: شنيدم امام باقر بذ می‌فرمود: ای ثابت: همانا 
به راستی دای تبارک و تعالی وقت ظهور را در هفتاد قرار داد و چون 
حسین اټ کشته شد خشم خداى تعالی بر اهل زمين سخت شد و آن را 
برای صد و جهل به تاخير انداخت. ما برای شما بازگفتیم و شما آن را 
فاش كرديد و پرده از راز برداشتيد و خدا پس از آن» وقتى به ما اعلام 
نکرده و خداست كه هر جه را خواهد مح و كند و هر جه را خواهد ثبت 
نماید. ابو حمزه گوید: همین را برای امام صادق »1 باز كفتم 

فرمود 





بوده است. 





توضیح: اين حديث از چند جهت مب و تزتتانتت زیرا معلوم نيست مراد از 
هفناد روز یا ماه یا سال یا قرن است و یرم تست اغاز انی ھجرت است يا بعشت یا 
وقت دیگر. و باز آیا کلمه هذالامر اشاره به ظهور امام مان دارد یا خير. 


۲- عبدالرحمن بن کثیر می‌گوید: خدمت امام صاذق نشسته بودم که مهزم 
وارد شد و عرض کرد: قربانت كردم کسی که در انتظارش هستیم جه 
وقت خواهد آمد؟ 


آمدن حضرت وقت 





فرمود: ای مهزم دروغ گفتند آنهایی را که 
گذاری کردند و هلاک گشتند عجله کنندگان و نجات یافتند تسلیم‌شدگان 


بطور روشن بیا شده است که وقت ظهور حضرت معلوم 
مشخص کنند دروغ زنند و 
به مرحله شقاوت رسیده‌اند و مؤمتان به مقتضای بندگی معتقد به قضا و قدر الهىاندكه 
هر وقت او صلاح بداند خواهد آمد. 
















مج سور gg‏ دوریم مه 


ff‏ اصول کافی اج۲ 
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ترا سنفرا- عم 
ل رے ہے الا ا یرب ور کے 
فَقُولُوا صَدَق الله ود حَدَنْنَاكُمٌ الحَدِيتٌ 





کتاب حجت fa‏ 





۳- ابوبصیر می‌گوید: از امام صاد قو راجع به قائمائ پرسیدم: فرمود: 
کسانی که وقت ظهور آن حضرت را معين می‌کنند دروغگو هستندء ما 
خانواده‌ای هستیم که وقت را معين نمىكنيم 

۴-احمد با اسناد خود میگوید: آن حضرت فرمود: خدا نخواهد جز آنکه با 
وقت وقت گذاران مخالفت فرماید. 


۵- فضل بن يسار می‌گوید: به حضرت باقربيي: عرض کردم آیا برای ظهور 
حضرت وقتی هست؟ فرمود: وقت‌گذاران دروغ می‌گویند: وقت‌گذاران 
دروغ می‌گوبنده وقتكذاران دروغ می‌گویند. همانا موسی,ید چون برای 
رساندن پیام به پروردگار به (طور سینا) وارد شد به قوم خود وعده سی 
روز را داد و چون خداوند ده روز بر سی روز اقزود قومش به او گفتند: 
موسی با ما خلف وعده کرد و کردند آنچه راكه کردند (یعنی به پرستش 
گوساله روی آوردند) پس اگر ما خبری به شما گفتيم که با واقع همراه شد 
بگویید خدای ما راست گفته و اگر ھمراہ:ٹگئیرباز بگویید خدآی ما راست 

فته تا دو برابر باداش گیرید. 














:۲۳۷ از سوره اعراف که می فرمايد 
«و با موسي ۳۰ شب وعده كرديم و أن یم (پوشپ)دیگي کامل نمودیم گفته‌اند: در 
این سی روز موس یا مىبايست روزه بگیرد و خدا زا عبادت کند و ده روز دیگر هم 
صبر کند نا وقت مناجاتش فرا رسد و اسن جریان برای امتحان و آزمایش قوم 
موسی اش بودہ و میعاد همان جهل شب بوده ولی موسی اث مأمور بود که سی شب ان 
را بگوید و از شب دیگر خودداری کند تا قومش آزمایش شوند و موّمنین آنها 
که پایدار و استوارند از منافقین که متزلزل و ناباورند از هم جدا گردند. در مسئله ظهور 
امام زمان هم چنین خواهد بود که اگر ائمه تعيين وقت می‌کردند و در أن وقت حضرت 
ظهور نمی کرد گروهی باز در ایمان خود استوار می‌ماندند و گروه دیگر در ایمان خود 
سست می‌شدند در این صورت موّمنین از منافقین مشخص و جدا می‌شدند و در 
پیشگاه خداوند دو برابر اجر می‌گرفتند. 














۶- حسین از پدرش على بن يقطين؛ می‌گوید: موسى بن جعفر لټ به من 
فرمود: از ۲۰۰ سال پیش شيعه با آرزومندی‌های خود پرورش یافتەاندہ 
گوید: یقطین به بسر خود على بن يقطين گفت: ما را جه شده است که 
نسبت به ما چیزهایی گفته شده است (یعنی نسبت به ترقی و پیشرفت 
حکومت بنی عباس) که واقع شده و نسبت به شما شیعه‌ها هم جيزهائ 
گفته شده که واقع نشده؟ 






















یو سوه 


جس ہی 


1 
۱ 7 
از 
| 5 


وت 





کتاب حجت ۷ 


گوید: على در پاسخ او گفت: آنچه دربارۂ ما و دولت حقه گفته شده و آنچه دربارۂ 
شما و ظهور و غلبهُ دولت بنی عباس گفته شده از یک منیع است جز این که امر 
حکومت شما در وقت حاضر است و بی پیرایه به شما داده شده و همجنان است که 
برای شما گفتهاند ولی امر دولت ما ساخته و آماده نشده و ما به آروزها سرگرم شدیم» 
به راستی اگر به ما بگویند این امر محققا بعد از دویست يا سیصد سال است دلها 
سخت و سرد شوند و عموم مردم از اسلام برگردند ولى گفتەاند وه که چقدر ظهور 
حضرت نزدیک است و بزودی خواهد آمد و این سخن برای دیگر مؤمنان نسبت به 
ت که على بن يقطين یک سال بعد از 








فرج حضرت خوب خواهد بود (باید توجه دا 
وفات موسی بن جعفر وش وفات يافته است). 





توضیح: این از انتخارات شيعه است که با مسئله التظار همراه است و اميد به اصلاحات و 
حکومت جهائی واحد را دارد. در حال ی که در سایر فرقەھای اسلامی چنین انتظار و اصلاحی نیست. 


۷ ابراهيم بن مهزم از امام صادق,زیز می‌گو ید رهاو لو آل فلان (بنی عباس) را نام 
بردیم فرمود: همانا مردم از شتابزدگی برای) این امرپهتهللاکت رسیدند خدا به خاطر 
شتاب مردم؛ شتاب نمی‌کند: برای ایکا زان #مینیاست که بدان می رسد. اگر 
مردم به آن برسند؛ یک ساعت جلو و عقب نمی‌اندازد. 





از مجموعه اخبار جنين به دست می‌آید حکمت وجود امام در زمين جهار چیز 
است: ۱- حسفظ دين و احکسام دیسن۲۰- تسعلیم احكام؛ و بیان حلال و حرام 
۳- جداکردن حق از باطل, ۴- حفظ نظم و عدالت و اگر در زمين نباشد زمين اهل خود را فرو 
می‌برد و نظم آن بهم می‌خورد و همانند دريا و طوفان مضطرب و ناآرام است که سبيش ظلم و 
میم و شاد است. 
امتحان و ازمايش 1 

تمحیص به معنى ذوب کردن طلا و جدا کردن ناخالصی از آن است و در اینجا 
مراده قبول شدن انسان در آزمایش‌های طاقت فرسا و جدا سازی انسان خوب از بد است. 








١‏ امام صادق ات فرمود همانا به راستی گر فتاری شما مانند همان روزی شده که خداوند 


پیامبر خود را برانگیخت: سوگند بخدایی که او را به حق برانگیخت شما مانند گندمی 








A‏ اصول کافی /ج۲ 


کناب حجت ۲۹ 


كه غربال زنند زیر و رو خواهید شد تا پست‌ترین شماها بالا آید و 
بالاترین شماها به پائین رود و پیشتازانی که کوتاهی مي‌کردند به پیش تا 
زند و آنهایی که پیش می تاختند کوتاهی کنند بخدا سوگند که هیچ 
نشانه‌ای از من پنهان نبوده و دروغی به من گفته نشده است و بیقین این 
مقام واين روز به من آگهی داده‌اند. 


-۲ 





ابن ابی يعفو رگوید: از امام صادق رز شنیدم می فرمود: وای بر سرکشان 
فين نزديكك است. گفتم قربانت جند نفر از عرب 
هستند؟ فرمود: اندکی گفتم بدا سوگند عربهائيكه ابراز 
علاقه‌مندی به این كار می‌کنند بسیاؤند۔ 





عرب؛ ا زکاری که 
باق 





فرمود: بايد مردم امتحان و آزمايش گردند و غربال شوند و از نه 
غربال افراد بسیاری بیرون ریزند. 


ہہ 


۳ - منصور می‌گگوید امام صادق ریز به من فرمود: به راستی این کار (ظهور 
امام زمان) جز به هنگام نااميدى پیش نيايد و بخدا سوگند برای شما پیش 
نیاید تا (حوب از بد) جدا شوید تا همه شما آزمايش شوید و تا شقاوت 
به شقی رسد و سعادت به سعید. 


و و 


مس موی 


سز 


۲ 


رت 









اصول کالی /ج٢‏ 





و لمح 







ع 


کتاب حجت ۲۵۱ 


۴ -معمر بن خلاد می‌گوید: شنیدم امام صادق ای می‌گفت: خداوند می‌فرماید: 
:الم آي گمان می‌کند که به مجرد اظهار ایمان به حال خود واگذار 
می‌شوند و آزمایش نمی‌شوند؟ (عنکبوت /۲-۱)؟ سپس به من فرمود: 
آزمايش چیست؟ گفتم: قربانت؛ آنکه ما مىدانيم آزمایش در دين 
است» فرمود: آزمایش شوند چنانچه طلا آزمايش شود و پاک گردند 
همانطور که طلا پاک شود. 





nas 
-امام باقر رد فرمود: به راستی حديث شما (شيعه) برای (مردمی که معقتد‎ ۵ 
به امام زمان هستید) دلهره دارد هر کس آن را ب ایرد بیٹٹر برای او‎ 
بگوئید و هركس منکر شود دست ازاو بر ی‌دارید» حقيقت اين است‎ 
که به ناچار آزمایشی باشد که هر ظاه راز واپلسته به دیگران و هر‎ 
جاسوسی بیگانه» سقوط کند تا برمتد به آنجا که کسی که تار مو را دو تار‎ 





مو کند باز سقوط کند (یعنی دو روئی و نَفاقٌ او به اين باشد که نیم تار 
مو را به جای يكك تار مو جلوه می‌دهد) و تا آنکه به جا نماند جز خود 
ما و شیعیان ما۔ 


ود و و 

۶- محمد بن منصور صیقل از پدرش نقل می‌کند که: من و حارث بن مغيره 
و جمعی از اصحاب ما (شیعیان) جلسه‌ای داشتیم و امام صادق یذ سخن 
ما را می‌شنید (گویا از ظهور دولت حقه گفتگو مىكردند)؛ امام صادقیطة 
فرمود: شما در جه موضوعی وارد شدید؟ هیهات هیهات خیلی دور 
است و خیلی دور 





5 اصول کافی /ج٢‏ 
بر 


ہے وا دال تا کرو ماش 


از 


واه با 


4 سس من خرف ارت 





کتاب حجت or‏ 


است» نه به خدا آنچه شما جشم بدان ظاهر نشود تا امتحان شویده نه 
به خدا آنچه شما به آن توجه دارید ظاهر نشود تا امتحان شويد نه به خدا 
آنچه شما چشم به آن توجه داريد. آشكار نگردد جز پس از ناامیدی نه 
به خدا آنچه شما به آن چشم دوختهايد ظاهر نگردد تا شقى به شقاوت 
خود برسد و سعيد به سعادت خود. 


هر کس امام خود را بشناسد 
پیش و پس بودن آن به او زیانی نرساند 


١‏ - زراره میگوید: امام صادق نز فرمود: تو امام خود را بشناس» زیرا چون 
او را شناختی زبانی ندارد كه جلو يا يدن -أفته» 


۲ - فضيل بن یسیار گوید: از امام كناد ىزو راز تفسیر قول خداى تعالى: 
«روزی که هر کس را با امامشان بخوانيم (اسراء ۔ ٩۷۱‏ پرسیدم فرمود: ای 
فضيل تو امامت را بشناس زیرا چون امامت را شناختی برايت زیانی 
ندارد که جلو يا بس افتد هر کس امامش را بشناسد و پیش از قيام امام 
زمان بمیرده مانند کسی باشد که در قشون اوست نه همچون کسی که زیر 
پرچم اوست. 

كويد: یکی از اصحابش گفت: به مانند کسی است که با رسول خدا 83 
شهید شده. 





emu 


۷ 


سے 








اصول کافی /ج٢‏ 


کتاب حجت roa‏ 








۳ - ابوبصير مىكويد: به امام صادق یئ گفتم: فرج امام زمان جه 
وقت است؟ 

فرمود: ای ابو بصير تو هم دنيا را می‌خواهی» هركس معتقد به این امر 
شد فرج او رسيده زيرا در انتظار به سر می‌برد (و بخاطر انتظارش فرج 


حضرت انجام گرفته است). 





۴ -اسماعیل بن محمد خزاعى میگوید: ابو بصير از امام صادق یذ پرسید و 
من هم می شنیدم گفت: به نظر شما من امام قائم را به چشم خود 
می‌بینم؟ فرمود: ای ابوبصیر تو نيستي که امام يخود را می‌شناسی؟ گفت: 
چرا به خدا او تو هستی» و دست آن حشرت وا گرفت. فرمود: به خدا 

ینکه در سایه قائمآلمحمل به شمشيرت تکیه زده بی 





ای ابوبصیر از 
باکی بر تو نیست (زیرا واب جنين کسی را دارى). 


oes 


۵ - فضيل بن يسار می‌گوید: من از امام باقر یڑ شنیدم که می‌فرمود: 
هر کس بميرد و امامی برای خود نداشته باشد بمانند مردم عصر 
جاهلیت مرده است و هر کس بمیرد و عارف به اسامش باشد برایش 
ضرری ندارد که اين کار جلو افند یا بعد انجام كيرد زيرا همچون کسی 
است که با امام زیر چادر او باشد, 





اصول کافی /ج٢‏ 


سمو سی 


٦ 
۷ 





کتاب حجت ۵۷ 


۶ - برای کسی که در انتظار فرج و ظهور ما مرده است زیانی یست که در 
میان خيمه حضرت مهدی و در ميان قشون او نمرده باشد. 


و و 


۷- عمر بن ابان می‌گوید: از امام صادق بیز شنيدم می‌فرمود: تو امام خود را 
بشناس چون او را شناختی برایت فرقی ندارد که اين کار پیش باشده یا 
پس» زیرا خدای عز و جل می‌فرماید: «روزی که هر مردمی را با پیشوای 
خود بخوانیم (سراء ۸0۱ هر کس امامش را شناخت همچون کسی است 
که در میان چادر امام باشد. 











يمسم ميدي دفو n‏ 


در بیان حال کسی که به|نا خی دُعوى امامت کند 
و کسی که همه آمامان پجق,یا برخی را انکار نماید 
یا کسی كه امامت را برای نااهل آثبات کند. 


١‏ - سورة بن كليب می‌گوید: به امام باقر گفتم: جه می‌فرمایید نسبت به 
گفتار خداوند که می‌فرماید: 
:در روز قیامت کسانی را می‌بینی که بر خدا دروغ بستند چهره ايشان 
سياه است (زمر ۸۰1 فرمود: مقصود کسی است که می‌گوید: من امامم و 
امامی جز من نیست. 
گفتم: اگر جه علوی باشد؟ فرمود: اگر جه علوی باشده گفتم اگر جه از 


اولاد على بن ابی طالب ند باشد؟ فرمود: اگر جه جنين باشد. 





عفن ضيع له 
تيغ ابا ال يفول إن 





26 


٤ 


عفد 


کتاب حجت ۹ 


۲ مام صادق)ئة فرمود: هر کسی دعوی امامت كند و اهلیّت نداشته باشد 
کافر است 
افر است. 


nes 
حسين بن مختار می‌گوید: به امام صادق یذ گفتم: قربانت جه می‌فرمایید‎ - ۴ 
راجع به قول خداى عز و جل که می‌فرماید: «در روز قيامت کسانی را‎ 
می‌بینی که بر خدا دروغ بستند چهره ایشان سياه است».‎ 
فرمود: هر کسی که خود را امام بداند و امام نباشدہ گفتم: اگر جه از‎ 
اولاد فاطمه و علی باشد؟ فرمود: اگر چه از اولاد فاطمه و علی باشد.‎ 


e‏ مق 


۴ - ابن ابی یعفور می‌گوید: از امام طادق ,یندم می‌فرمود: دا روز 
زام تمی‌کند و عذاب 





قيامت با سه طانفه سخن نمیگویه ی۔آنھا را 
دردناک از آن آنها باشد: 
١‏ - هر کس به نا حق از طرف خدا مدعی امامت باشدء 
۲ - هركس امام بر حق و از طرف خدا منکر شود 
۳- هركس معتقد باشد که اين دو از اسلام بهره‌ای دارند. 


es 
وليد بن صبيح میگوید: از امام صادق ی شنیدم می‌فرمود: اين امر را‎ - ۵ 
جز صاحبش کسی دعوى نکند جز آنکه خداوند رشتۀ عمرش را ببرد.‎ 


soa 








ورد 


موی 





ا 


کتاب حجت ۲۶۱ 
۶ امام صادق یی فرمود: هركس با امام بر حق کسی راكه امام بر حق نيست 

شريكك بداند به خدا شرك ورزیدہ ( زیرا نصب امام خاص با خداست و 

عفيده به امام غير منصوب از طرف خدا شرکت در کار خداست. 


۷- محمدين مسلم میگوید: به امام صادق رل گفتم: مردى به من گفت: 





آخرين امام را که بشناسی؛ برايت زیانی ندارد که اولی را نشناسی 
كويد: فرمود: خدا او را لعنت کند که من نشناخته دشمن اويم آیا 
می‌توان امام آخر را شناخت جز به وسيلة امام اول. 






عر 





ede 





ایالٌشست 


۸- ابن مسكان میگوید: از شيخ (یعنی امام و تعب 
مقصود از آن مقندای عظيم الشان است و منظور امام کاظم ریز است -از 


مجلسی ره) پرسیدم از انمه دو فرمود: هر کس یکی از زنده‌ها را منکر 
شود محققا منک ركذشتهها هم هست. 


son» 
محمد بن منصور می‌گوید: از آن حضرت از قول خدای عزوجل‎ - ٩ 


پرسیدم هو چون کار زشتی کنند گویند پدران خود را در آن راہ یافتم و 
خدا ما را بدان دستور داده. بگو خدا دستور به زشتی نمي‌دهد. آيا نبت 






۶۲ اصول کافی /ج٢‏ 
لمالا فشن قال قال ربت دا وغل سر ر 
ور رک من مه ارم 9 تقال ما زوا 
ا ہے پیٹ لٹ لام ال هداي 








کناب حجت Yer‏ 


به خدا چیزی كه نمی‌دانید میگوئیدہ؟ 

كويد: فرمود آیاکسی را دیده‌ای که معتقد باشد که خدا دستور به زنا و 
می خواری یاچیزی از این گونه محرمات داده باشد؟ گفتم: نہ فرمود: پس 
اين ھرزگی چیستکەدعوی می‌کنند خدابدان دستو داده؟ گفتم:خداوولیش 
داناترند فرمود: این دربارة پیشوایان جور است که دعوى میکنند خدا 
آنها را مامور کرده اقتداه به مردمى کنند که خدا به پیروی از آنان دستور 
نداده» خدا این اظهارات را از آنها مردود دانسته و خبر داده که آنها از 
دروغ این نسبت را به او دادند و آن را هم فاحشه و هرزگی نامیده. 






۰ - محمدین منصور می‌گوید: من از یک بندۂ شایسته (مقصود امام 
کاظمیدٍ است) از قول خدای عز و جل ریدم #بكو (ای محمد) همانا 
پروردگارم حرام کرده است تمام زشنيتهاترا کچه/آشکار یا نهان(عراف ۳7 
گوید: فرمود به راستی؛ قرآن ظاهری دار3 و بآطني» همة آنچه را قرآن 
حرام کرده ظاهرش مقصود است باط یبال جور و ستم هستند 
و هرچه را خدا در قرآن حلال شمرده ظاهرش مقصود است ومراد از 
باطن آن امامان و پیشوایان بر حقند. 





ی 


توضیح: مرحوم مجلسی می‌فرماید: مراد از فواحش گناهان پنهان و آشکار هر 
دوست زيرا در زمان جاهلیت زنانی راكه به طور بنهان زنا می‌دادند بد نمی‌شمردند 
ولی از آشکار آن جلوگیری می‌کردند. 





۱- جابر می‌گوید: از امام بافر یذ از قول خدای عز و جل پرسیدیم: ابرخی 
مردم کسانیند که در برابر خدا همتا می‌گیرند و همچون خداوند آنها را 
دوست می‌دارند (بقره/ ۰6۱۶۰ فرمود: بخدا سوگند آنها اولیاء فلان و فلانند 
که آنها را امام خود می‌دانند نه آن امامی که خدا او را برای مردم امام 






٢جا اصول کافی‎ f 





یورم ری 







صو مید 


باب فين ذل الله َو جل بر 
لهام من الله جَلْ لاله 
تضرع 


ای دی من اله 





کتاب حجت ۶۵ 


ساخته است و از این جهت خداوند (در دنبال او) فرموده است: «اگر 
ببینی آن کسانی را که ستم کردند گاهی که عذاب می‌بینند و مي‌دانند که 
هم توانایی ازخداست و به راستی خحدا سخت کیفر است (آبه ۷۱۶۱ 
«آنگاه که پیشوایانی اطاعت شده از جانب کسانی که پیروی آنها کرده‌اند 
بیزاری جویند و عذاب را به چشم خود ببينند و وسائل ارتباط ميان آنها 
بگسلد (أيه ۱۶۲ دو آنها که پیروز بودند بگویند ای کاش برای بازگشت ما 
به دنيا راهی بود تا از آنها بیزاری می جستیم چنانچه از ما بیزاری جستنده 
همچنین خدا کردارشان را مايه افسوس آنان قرار دهد و آنها از 
نجات نیابندہ, 





سپس امام باقر یذ فرمود: ای جابر؛ به خدا آنها پیشوایان ستمکار و 
پیروان آنها باشند. 


۲ - ابن ابی یعفور می‌گوید: از امام صادق يلأ شتيدم می‌فرمود: خدا در 
امت به سه کس نظر نكتلو آنها را تبرئه ننماید و عذاب دردناک 
از آن آنهاست. 

۱ -کسی که به ناحق از طرف خدا دعوی امامت کند. 

۲ -کسی که امام متصوب از طرف خدا را انکار نماید. 

۳- کسی که گمان کند اين دو؛ بهره‌ای از اسلام دارند. 


پیرامون کسی که بدون امام برای خدا دینداری کند 





۱ - ابن ابی نصر می‌گوید: حضرت ابوالحسن بق در تفسیر قول خدای 
عزوجل: «كبست گمراه‌تر از آن کس که پیرو هوا و هوس خويش است 
بدون هدایت و رهبری از جانب خداوند خود است بی رهبری از طرف 
خدا (تصص /۵۰)» فرمود: مقصود کسی است که بدون رهبری از طرف امام 
دینش راء رأى بداند 








۳ 


۳۳ 


۳۳۳ 










اصول کافی /ج۲ 






ہے مد 1 


الله قد ضر وأا - اي نوا 
الع نی ذم عَاصِبٍ- لآ یدرون ًا كَسَبُوا عَلَ 


سی 307۶ 


يلك هُوَالضّلَال الْبعِيد. 


کتاب حجت ۶۷ 


۲ - محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر پیز شنیدم می‌فرمود: هر کس برای 
خدا دینداری کند با عبادتی که خود را در آن به رنج اندازد بدون رهبری 
امام از طرف خداوندہ بداند که زحمات و تلاش او پذیرفته نیست و او 
گمراه و سرگردان است و خدا کردار او را بد می‌شمارد؛ او به سانند 
گوسفندی است که از چوپان وگله خود گم شده و شب و روز می‌دود و 
می رود و می‌آید و شب هنكام كله غریبی را مىبيند و بدان دل می‌بندد 
و فریب آن را می‌خورد با آن در آغلش شب را به صبح کند و چون 
چوپانء گل خود را براند» آن چوپان و آن كله را نشناسد و سرگردان 
بشود و جوبان وگل خود را بطلبد و بازگله‌ای با چوبانش را ببيند و به آن 
دل بندد و فریفته شود و جوبان بر او بانگ زند که تو به چوپان وگمله 
خودت بازگرد زیرا تو گم و سركردانى:فإز چوپانت وگلە ات جدا 
شده‌ای و آن گوسفند گمشده ہراسان ووت رك ركان بتنهایی جست و خیز 
کند و چوپانی نداردكه به چراگاه ود زهبری کند و یا او را برگرداند. 

در این ميان كه چنین است به 16 گر را غنيمت می‌شمرد 
که آن را بخورد ای محمد سوگند به خدا چنین است حال کسی که در 
این امت دست به دامن امام منصوب از طرف خدا نزده باشد امامی که 
امامت او روشن است و عادل است: او گمراه و گم است و اگر بر اين 
حال بميرد؛ در کفر و نفاق مرده است. 

ای محمدہ بدان که رهیری جور و پیروانشان ازدین خدا برکنارند و 
بیقین گمراهند و گمراه کنند و همة کارهایشان چون خاکستری است در 
برابر گردباد در روز طوفانی» به هيج وجه بر آنچه كسب کرده‌اند 


دسترسی ندارنده اين است آن گمراهی دور و دراز. 









ممعم سد 


Fara gg crn 






اصول كافى /ج۲ 





E 





ن لاو لاوا على ھۇي 
َو تسم قول روج ال زین آ وج 
من الات إل شور غي من لیات لوب شور او و 
]- لیم کل تام ول ین الل -وقمال زین نوا 
آولیاژهم الطاعُوتُ مجرتم اور إل الات نا عق نا 
انتا کا على و انلام ف أذ نوا کل شام مار یش 
ل ج پولایتم لد ین تورِالِْلامِإِلَ ات 
کرت جب الق انار مع الک رتخا الثار رهم 
فمها خالدون. 





سے سے 











کتاب حجت ۶۴ 


۳ ابن ابی یعفور می‌گوید: به امام صادق يذ كفتم: من با مردم آمیزش 
میکنم و از مردمانی بسیار در شگفتم که پیرو و دوست شما نباشند و به 
دنبال فلان؛ و فلان افتند» با این که خود امانت دار و راستگو و با وفايند و 

از مردمی که پیرو و دوست شمایند و آن درجه از امانت و 





راستی و وفاداری را ندارند گوید: امام آماده نشست و همانند مرد محشم 
آلودی رو به من کرد و فرمود: کسی که به وسيلة پیروی از امام جاث رکه از 
طرف خدا نیست برای خدا دینداری کند» اصلا دين ندارد و کسی که 
پیرو و دوست امام عادل از طرف خدا باشد گله‌ای از او نباشد, 

من گفتم: آنان دين ندارند و سرزنش بر اينها نباشد. فرمود: آری آنها 
دين ندارند و بر اینها سرزنشی نیست سپس فرمود: خداوند سرپرست و 
کارساز کسانی است که ایمان آوردهاو تخیگلوند آنها را از ظلمت و 
تاریکی به سوی نور مى برد (بقره / ۱۷ 

یعنی از تبرگی گناهان به رو نی وم و با كشت و آمرزش: برای 
پیروی شان از هر امام عادل منصوب از طرف خداء و فرمود: هو آن 
کسانی که کافرند» دوستانشان شیطانند که آنها را از روشنی و نور به سوی 
ظلمتشان می برند (بقرء / ۲۵۷)» یعنی از نور اسلام و ولایت بسوی تاریکی 
كفر و انکار ولایت می‌روند و همانا مقصود این است که در پرتو نور 
اسلام بودند و چون به امامان جاثر و ستمکار گرائیدند که از طرف خدا 
عزوجل نبودند به خاطر پیروی از آنان از نور مسلمانی بیرون شدند و به 
درون تیرگیهای کفر گرانیدند و خدا آنها را مستحق دوزخ ساخت به 
همراه کفار و «آنان ياران دوزخند و هم در آن جاوید بمانند؛. 





Jeera 








> 


چسمبے 






۳۷۰ اصول كافى /چ۲ 


هس مت ہو 


بإمامه من الله و ان كانت فى أعماها ظالمة مسیئة.. 


۱ 
1 
۱ 


اب من جات ولس له إقام من َة دی 





کتاب حجت ۷۹ 


۴- امام باقر بذ فرمود: خدای تبارک و تعالى می‌فرماید (حدیث قدسی 
است) به یقین من هر فرد رعیتی را که به اسلام كردن نهد و به ولايت و 
حکومت هر پیشوایی جاثر و خلاف کار و ستمکاری که از طرف خدا 
نیست رو کند عذاب ‏ وکیف رکنم اگر جه رعيت در کردار خودش نیک وکار 
و با تقوی باشد و محققا بگذرم از هر رعیتی که به اسلام كردن نهد و به 
ولایت و حکومت امام عادل منصوب از طرف خداوند بناه برد اگر جه 
خود آن فرد رعیت نسبت به خودش ستمکار و بد کردار باشد. 





۵ - امام صادق تلد فرمود: به راستی خدا دریغ ندارد از این که عذاب کند 
امتی راکه به فرمان پیشوا و رهبری که از طرف خدا نباشده گردن نهد اگر 
جه در کردار خود نیکو روش و با تقوی باشد و به راستی خدا شرم دارد 
از عذاب كردن امنی که كردن به فرمان |مامعادل منصوب از طرف نخدا 
نهد و اگر جه در کردار خود ستم کلذ وب کودار باشد. 


کسی کہ بميرد و رای او ہیر و/پیشوایی 


از ائمه هدی:نبوده و این باب جزء باب سابق است. 


١‏ - فضیل بن يسار می‌گوید: یک روز امام صادق با ما آغاز سخن کرد و 
فرمود: رسول خدا از فرموده: هر که بمیرد و تحت سرپرستی امامی 
نباشد به مرگ جاهلیت مرده است» من گفتم: رسول خخداعلة این را 
فرموده است؟ فرمود: آری به خدا سوگند همین است. 

سپس گفتم: بس هركس بی امام بمیرد به مردن جاهلیت مرده است؟ 
فرمود: آری 
توضیح: منظور از نداشتن رهبر يعنى پیامبر و امامی كه از جانب خداوند برای اد 


تعيين شده نيذيرد و فرمانش را بر خود واجب نداند و مراد از جاهلیت اعراب قبل از 
اسلامند که به پیامبر و امام اشنایی ندا تند و تكيه كاه آنها تنها قبائل و تبار او بود لذا 


بسیار خودخواه و گردنکش و فاسد بودند. 














۷۲ اصول کافی /ج٢‏ 





عيام قال نيع 


۾ ند عن لول اللہ و من مات و لیس له 







ما يت جاهلّه-قال كلت میت کر َال يت ضلا كُلْتُ 








ته عه و 4ئ 
امه اه ال نَم 





رغن صلوان عقيل عن 





- قال رو اللہ و مَنْ مات ل يَعْرِفُ 
جهلاء-أر جَاهِلِية 9 


صمب 





کج سے 


کتاب حجت mw‏ 


۲- این ابی یعفور گوید: من از امام صادق از معنی قول رسول خدا ل 
پرسیدم که می‌فرمود هر کس بميرد و برای او امام و پیشوایی نباشد» 
مردنش مردن جاهليت است» عرض کردم: منظور آن است که کافر مرده 
است؟ فرمود: مردن در حال گمراهی است؛ گفتم: امروز هم هر کس 
بميرد و تحت سرپرستی امام نباشد مردنش مردن جاهلیت است؟ 


فرمود: آری. 





کس امام خود را نشناخحہ بميرد به پیت مرده؟ فرمود: : آری» 
گفتم جاهلیت محض و بی دینی یا ال كامل یا جاهلیتی که امام خود 
را نشناسد؟. فرمود: جاهلیت کفررو نفاق و گمراهی, 


توضیح: مراد از جاهلیت کامل یعنی علاوه بر عدم شناخت پیامبر و امام مردمی 
كه فاسد و منحرف بودند و جاهلیت غير کامل کسان‌اند که تنها شناختی نسبت به 
پیامبر و امام نداشتماند ولی دتبال کفر و گمراھی و فساد تبودءائد 


۴- مفضل بن عم رگوید: امام صادق ٍى فرمود هركس خدا را بدون شنیدن 
و فراگرفتن دستورات مذھبی از امام برحق و راست؛ بپرستد خدا داغ 
رنج و مشقت بر پیشانی او زند (او را سرگردان سازد) مدعى شنيدن 
احکام باشد و هر کس غير دری که خداوند آن گشوده است مشرکك 
است و آن دری ایمن برحصار راز پنهان خداوند. 


ممعم 









اصول كافى /ج٢‏ 


بَابُ فيمَن عَرَف الحَق من أهل الْبِيْتِ و هن أذكر 


کتاب حجت vo‏ 


پیرامون سادات حق شناس و منکر حق 
۱ سلیمان بن جعفر می‌گوید: از امام رضا ید شنیدم که می فرمود: على بن 
عبدالله بن حسين بن على (زين العابدین) و زنش و پسرانش از اهل 
بهشتند» سپس فرمود: هركس از اولاد على و فاطمە ید عارف به اسر 
امامت باشد» چون مردم دیگر نباشد. 





توضیح: بر اساس گفته مرحوم مجلسی (ره) برای على بن الحسين إل شش پسر 
بود محمد باقرہ عبداللہ باهر» زید شهید. عمر اشرف, حسین أصغر, على اصغر و از 
حسین اصغر بنج پسر به وجود آمد که یکی از آنها عبداللہ بود از عبداللہ یک پسر بود 
بنام جعفر و او هم که پسری داشت که او را عبيدالله بن عبدالله می‌خواندند که نجاشی در 






رجال خود او را از زاهدترین آل ابی طالب می داند 


سس 080 


۲ - احمد بن عمر حلال گوید: به ابوالچ ل٣ل‏ 3 گفتم: به من خبر ده از اولاد 
فاطمه ین كه با تو دشمنی ورزد و ی توا گند آيا با مردم دیگر در 
کیفر برابر است؟ فرمود: على بن:المحسین فرمود جذاب و کیفر آنها دو 


برابر خواهد بود. 


> 


۳ - عبدالرحمن بن ابی عبدالله گوید: به امام صادق بها گفتم: 
آیا منکر امر امامت از خاندان بنى هاشم باديكران برابرند؟ 
به من فرمود: مگو منکر ولى بگو جاحد از بنى هاشم و دیگران؛ 
ابوالحسن گوید: من در اين باره فکر کردم و به ياد قول خدای عزوجل 
درباره برادران يوسف افتادم که می‌فرماید یوسف آنها را شناخت ولی 
آنها يوسف را به ياد نیاوردند و 





توضیح: ايتكه امام فرمود: منکر مكو بلکه جاحد بگو شاید به این معنی باشد که 
منکر در شخص جاهلی است که به انکار پرداخته زیرا بنی هاشم امامت را 
می‌شناسند ولى با زبان انكار مىكند ولی‌جاحد کسی است که از روی علم و آگاهی 
انکار می‌کند. 





اصول کافی /ج۲ 


تج 


ES 


ما دون الب 
4 أصكائفة 


۱ 
۱ 





آنچه که هنكام درگذشت امام‌غد 


بر مردم واجب است 





یعقوب به شعیب می‌گوید: به امام صادق بز گفتم: وقتی برای امام پیش 
آمدی شد و از دنیا رفت مردم جه می‌کنند؟ فرمود: قول خدای عز و جل 
کجاست: جرا از هر دسته از مؤمنان برای طلب دانش کوج نمی‌کنند که 
درباره دین» دانش بیاموزند و چون بازگشتند قوم خود را از گناه بترسانند 






. (نوبه ۱۲۲),فرمود: آنها که در جستجویند 
ار نجايتده‌هايحودند معذورند تا رفقای 


شاید بترسند و به خود بياب 





معذورند و هم آنان که د 
آنها نزد آنها برگردند. 


۲ - عبدالاعلی می‌گوید: از امام صادق ی پرسیدم از قول عامه که می‌گویند 
رسول خدال فرموده: هر کسی بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ 
جاهلیت مرده است. فرمود: سوگند به خدا که درست است؛ 





(در مدینه) از دست برود و مردی در خراسان باشد و نداند وصی او 
کیست همین دوری و بی اطلاعی برای او عذر نیست؟ 

فرمود: اين عذر او نیست همانا چون امام بميرد دلیل وصی او بر اهل 
ا موس می 
امامت بشناسند). و چون خبر وفات به مردم دور از او برسد لازم است که 
کوچ کنند زیرا خدای عز وجل فرماید: «پس چرا از هر كروه از مزمنان 
کوچ نمی‌کنند تا پیرامون دین» دانش آموزند و چون به سوی قوم خود 
بازگردند آنها را بیم دهند شاید بترسنده. 


1 
۱ 


1 
1 
A 


سم 


همم 





A‏ اصول کافی اج۲ 





قال لا يَسَعْهُإِنَ امام إذا هل وَقَعَتْ حُجّهُ وَصِيْه على مَنْ هو 





سس 


0 
ا 


4 


ےم ےت 





کتاب حجت ۷8 


گفتم: مردمی کوچ كردند برخى از آنها پیش از آن که به شهر امام 
برسند و بدانند مردند. 

فرمود: خدای عز و جل می فرماید: هركس به قصد مهاجرت به سوی 
خدا و رسولش از خانه بیرون آید آنگاه بمیرد پاداش او در نزد خدا 
باشد(نساء/ ۱۰۰ گفتم: اگر برخی خدمت امام رسیدند و دیدند در خانه به 
روی شما بسته است و پردۂ استتار شما هم بر آن آويخته است» نه 
خودت آنها را به سوی خويش می خوانی و نه کسی است که آنها را به 
شما رهنمایی کند پس به جه وسیله اين موضوع را بفهمند؟ 

امام فرمود: به و یل کتاب خدا که نازل شده است. گفتم: خداى عز و 
جل در این موضوع با بيانى می‌فرماید که شخص امام از آن 

امام فرمود: به نظرم می‌آید که تو پیش از اين هم دربار 
سخن گفتی و پرسیدی؟ گفتم: آریپ(آوي گوک: آنگاه امام ا آیاتی که 
درباره علی ید ازل کرده و آنچه كه پیامبر دراه حسن و حسین به على 
فرموده و آنچه خداوند به على انقتصاصن,داده و وصایایی که پیامبر به او 








کرده و نصبش فرموده و مصیبت‌هائی که به آنها می رسد و اعترافنات 
حسن و حسين و وصيت او به امام حسن و تسلیم كردن امام حسين امر 
امامت را به او طبق گفته خداوند که به پیامبر به مزمنان از خودشان 
سزاوارتر است و همسران وی مادران ایشانند و خویشاوندان در کتاب 
خدابعضی نسبت به بعضی دیگر سزاوار ترند (احراب /2). م نكفتم: بى تردید 
مردم دربارة امام باقر ید سخن‌هاگفتند و اعتراض آنهااين بودکه چگونه 
امامت از ميان همه اولاد پدرش بهاو رسيد بااین‌که در ميان آنهابرادرانی 
داش تکه در خویشی بااو برابر و در سن ازاو بزركتر بودند (جون زيدبن على) 
و برادرانکوچکتر هم داش ت که امامت به آنها هم نرسید (یامراد اين است که 
دربارة امام باقر اعتراض کردند راجع به این که امام صادق را وصی خود 
مود با این که زيد برادر بزرگش و عبداللہ پسر بزرگترش زنده بودند), 








۳۳۳۳ 





REKE TRE 






۸۰ اصول كافى /ج٢‏ 
فقال یُفرف صَاحِبُ ها الْأمْرٍ 


هو ی اس اي بل و هو 








۳ 


الله هه روط و باق عذيي اناع زی فلت إن ذلك مَشٹوژ 









یت بوچ 





77 





کتاب حجت ۲۸۱ 


امام یذ فرمود: امام به سه خصلت شناخته می شود که در 
دیگری نیست. 

١‏ - نسبت به امام سابق از همة مردم نزدیکتر و منسوبتر باشد و وصی 
او هم باشد. 

۲ - سلاح رسول خدا ناژ نزد او باشد, 

۳- وصيتنامة رسول خدائلڈ هم نزد أو باشد. 

و اینها نزد من است و کسی دربارۂ آن با من نزاعی ندارده من 
ن نشانه‌ها از ترس سلطان پنهان و نهان است. 

فرمود: نهان نيست جز اينكه دلیل روشنی دارد پدرم در زمان خود هر 
جه آنجا بود به من سپرد و چون مرگش فرا رسید فرمود: چند گواه برای 
من حاضر كن؛ من چهار تن از قریش وا:حاضر کردم که نافع وابسته 
عبدالله بن عمر با آنها بود و فرمره! بِيَنويِسَ آلين است که یعقوب به 
پسرانش وصیت کرد: دای پسران من بهترانتتی"خدا برای شما دينى را 
برگزیده مبادا بميريد جز این كه من ای»(ب/۱۲۲) و وصیت کرد 








محمد بن على به پسرش جعفرین محمد و به او دستور داد او را بردی که 
هنكام نماز جمعه می پوشید كفن کند و با عمامه خود او را عمامه بندد و 
قبر او را چهار گوش نماید و چهار انگشت از زمین بلندتر كند و او را 
واگذارد؛ پس فرمود: آن وصیتنامه را و به گواهان فرمود: خدا شما 
را رحمت کند» برگردید. و چون گواهان رفتند من 
استشهاد جه مصلحتی بود؟ فرمود: نمی‌خواستم که تو (پس از مرگم) 
مغلوب وشكست خورده‌باشی و مردم بگویند فلاتی وصيت نکرده خواستم 
تو دلیلی در دست داشته باشی که هر گاه مردی به این شهر آید و بگوید 
وصی فلانی کیست؟ گویند فلانی من گفتم: اگر شریک در وصیت داشته 
باشد؟ فرمود: از شخص امام بيرسيد که او محقفا برای شما بیان می‌کند. 











: پدر جان در این 





سرت 


سد 


RHE 





٢ج/ اصول کافی‎ WY 













EET IEE 








ال لت ت قروا أي َء يَغرفُونَ ضَاجتہم-قال بُغطی 
المُكِينَه و الوقار و اطيبة. 


کتاب حجت ۸۴ 


۳ - محمد بن مسلم میگوید: من به امام صادق نا كفتم: اصلحک الله خبر 
بیماری شما به ما رسید و نگران شدیم» كاش به ما اعلام می‌کردی يا 
می آموختى كه امام آیندہ کیست؟ 

فرمود: به راستی على ا عالم و امام بود و علم امامت به ارث مىرود 
و عالمى نميرد جز آن که کسی بر جاى بماند که چون او يا آنچه را خدا 
خواهد بداند گفتم: برای مردم رواست که چون عالمى بميرد آن که بعد 
از او است نشناسند؟ 

فرمود: نسبت به اهل اين شهر ( که محل امام است) يعنى مدينه ناما 
شهرهای دیگر به اندازه‌ای که خود را به مديئه رسانند (يعنى به محل 
امام) زیرا خدا می فرماید دو همه مومنین نتوانند کوچ کنند يس چرا از هر 
گروه دسته ای سفر نکند تا مسائل دینینآیاموزند و چون بازگشتند قوم 
خویش را بیم دهند شايد بترسند بت(/۷6 

گفتم: بفرمائید اگر کسی در این میات ری 

فرمود: او به منزله کسی است که از هاش بلاامتوی خدا و رسولش 
مهاجرت کرده و سپس مرگ رسیده محققا اجرش بر خداست گوید: 
گفتم: چون 


سکینه و وقار و هيبت عطا شود. 








يئد به جه نشانه‌ای صاحب الامر را بشناسند؟ فرمود: به او 





یعنی امام را ببینند كه دارای سکینه و وقار و هيبت و عظمت است و 
تزلزلى در گفتار و سخنانش وجود ندارد. 


وس 


: 
۳۹ 
1 


.سس 





۸۴ اصول کافی اج۲ 


اب فی ناما تى غلم اخ مر 
قد صارالیه. 


۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 





زمانی که امام می‌داند که امر امامت 
به أو رسیده است 

۱- ابو جريره قمی می‌گوید: به حضرت رضا گفتم: قربانت (شما ارادت و 
دلباختگی و عقیدۂ مرا نسبت به امامت پدرت و سپس نسبت به خودت 
می‌دانی سپس برای او سوگند باد کردم به حق رسول الله بپ و حق فلان و 
فلان (علی و حسن و حسین) ابه خود آن حضرت رسیدم بر این که هر 
جه به من خبر دهی به کسی نخواهم كفت و از او دربارة پدرش پرسیدم 

که او زنده است یا مرده؟ فرمود: به خدا که او وفات کرده است. 
عرض کردم: قربانت شیعیان تو روایت کنند که در او سنت چهار 
پیامبر ٹڈ بوده است (گویا اشاره است به روایت صدوق در اکمال الدين 









۴۳۳ 


از ابو بصیر از امام باقر زا كه در صاحبا لام چهارسنت است: سنتی از 





موسی و سنتی از عيسى و سنتی از سقو سنت از محمد باز از موسی 
ترس و نگرانی و از يوسف زندان و غیت و از عیسی گویند مرده است 
و نمرده» و از محمد شمشير (و جو وآقفیه گمان گردند که موسی بن 

امام ئا فرمود: سوگند به آن خدایی که جز او شايسته پرستش ليست 
محققا هلاک شده است گفتم: به هلاكت مرگ يا هلاكت غيبت؟ فرمود: 
هلاکت مرگگ: گفتم: شايد شما از من تفیه می‌کنی؟ فرمود: سبحان اللہ 
گفتم: به شما وصیت کردہ؟ 

فرموده آری, گفتم: احدى را با شما در آن شریک کردہ؟ فرمود: نہ 
گفتم:ازبرادرانت بر توامامی‌است؟ فرمود:نهكفتم: توامامى؟ فرمود: آری. 





سی 





جعفر همان صاحب الامر | 


سس مسر 








توضیح: این حديث دلالت ہر ارزش عجم در ایمان نسبت به عرب داردو حدیتی 
امت از امام صادق ِف که فرمود: اگر قرآن بر عجم نازل می‌شد عرب آن را 
نمی پذیرفت ولى بر عرب نازل شد ولى عجم به آن أيمان أورد. 


۶ اصول کافی /ج۲ 


۷-۸۲۳ - سین ڪڊ عن نی بن محمد عن علي بن أشبَاطٍ قال 
فلت للوضا وین 


سرا میا 


۱ 
١ 
۱ 





كتاب حجت YAY‏ 


۲- على بن اسباط كويد: به امام رضا يِذ عرض كردم مردى متوجه برادرت 
ابراهيم شده (ابراھیم فريب داده) و به او گفته است که پدرت زنده است 
وشماهم مانند او مىدانيد؟ (يعنى پدرت را زندہ می‌دانی) فرمود: 
سبحان الله رسول اللہ کپ می ميرد و موسى نمی‌میرد؟ به خدا سوگند موسی 
مرده است جنانجه رسول خداعل مرد ولى خداى تبارك و تعالى از 
زمانی که رسول خود را قبض روح کرد و همجنان مرگ و مير ادامه دارد 
برای این ديانت به عجم زادگان منت می نھد و آن را هميشه از ایل و تبار 
نردیک پیامبر دریغ می دارد و از آن‌ها سلب تو 
حق را به آنان می دهد و از اینان دریغ می دارد من از طرف همین ابراهيم 
در اول ذی الحجة هزار اشرفی بدهی و وام او را پرداختیم بعد از آنکه 
حاضر شده بود زنش را طلاق دهد و بندگانش را آزاد کند ولى تو 
شنیده‌ای آنچه را یوسف رة از دست برادرانش کشید. (یعنی ابراهیم هم 
برادر من است و با من اين جنين رفتار مي‌کند). 

۳ - وشاء می‌گوید: به ابی الحسن ی اف از شما روايت کنند که 
وفات موسی بن جعفر را مردی به لماگفته.وشدا آن را از سخنان سعيد 
می دانید (و معلوم است که با بر يكنا فی مود مرك إمام ثابت نمی شود) 
فرمود: سعید خبر او را آورد ولی من پیک از آمدنش آن را می‌دانستم» 
گوید: از آن حضرت شنيدم می فرمود: من :ام فروه؛ دختر اسحاق را یک 
روز بعد از مردن ابوالحسن (پدرم) طلاق دادم؛ عرض كردم: به هنكام 
طلاق مىدانستيد كه ابوالحسن وفات کرده؛ فرمود: آری؛ عرض كردم: 
بيش از آنكه سعيد به شما وارد شود؟ فرمود: آرى. 

توضیح: سعيد از خدمتکاران دو امام بوده است وبعضی او را خواهر زاده صفوان ابن 
يحيى دانستهاند حضرت رضا در خبر فوت امام كاظم فرموده است که حضرت قول اورا 
تصدیق کرد و این خود دليل بر صحت و درستى أن أست ولى وأقفيه أن را نمی يذيرند و 
مىكويند خبر فوت موسی بن جعفر از طرف سعيد بوده که أن یک نفر أست و خبر با نقل 
يك نفر ثابت نميشود و طلاق ام فروه همسر امام موسى کاظم به دست حضرت رضا بعد 
از فوت يدربه آن خاطر است که حضرت از طرف پدرش وكالت در امور زنان يدر داشته 
وامر طلاق یکی از موارداين اختیار بوده است البته طلاق در اینجا به معنی لفوی است 
يعلى رها كردن و از خانه بیرون كردن و طلاق دراين جا از مختصات پیامبر وامام است 
که وصى او می‌تواند همسر وی رايس از مرگ طلاق دهد كما اینکه على می توانست 
عايشه را بس از پیامبر طلاق دهد (از خانه پیامبر خارجش سازد. 





بق می‌کند و هميشه دين 
































اصول كافى /ج٢‏ 


كتاب حجت ۸۹ 


۴-صفوان می‌گوید: به امام رضا رید گفتم: به من بفرمائید که امام کی می‌داند که 
امام است؟ آن وقت که به او خبر رسد که امام سابق او در گذشته یا از 
همان آغاز درگذشت او؟ مثل این که امام كاظم در بغداد فوت کرد و شما 
در مدینه بودید؟ فرمود: همان گا که او بمیرد وی بداند که امام است و او 
مرده است» گفتم: با جه وسیله‌ای؟ فرمود: خدا به او الهام می‌کند, 


۵- هارون بن فضل می‌گوید: من ابوالحسن على بن محمد ا را در روز 
وفات ابوجعفر (امام محمد تقی) ديدم گفت: اناللہ و انا اليه راجعون» ابو 
جعفر درگذشت ؛ به او عرض شد: الچ ر#فهمیدی؟ فرمود: فروتنى و 
ذلتی که سنت به خداوند در دلم افتاد رام بی سابقه بود. 


mie 


۶- مسافر گوید: وقتى امام کاظم راكرفتند (و به بغداد) می‌بردند به فرزند 
خود ابوالحسن (امام رضای) فرمود: تا او زنده است هر شب در منزل او 
بخوابد تا خبر (وفات) به او پرسد. 

گوید: ما هر شب بستر امام رضا را در دهلیز می‌انداختیم و بس از شام 
می‌آمد و در آن می خوابید و صبح به خانه برمی گشت, گوید: چهار سال 
جریان بر اين منوال گذشت تا آنکه شبی از شيها بستر او را انداختیم و 
دير کرد و نیامد بخوابد و اهل خانه به هراس افتادند و ترسیدند و غم 
فراوانی از نيامدن آن حضرت ما را فرا گرفت و فردای آن شب به خانه 








اصول کافی بج 


کتاب حجت ۹۹ 


آمد و نزد خانوادة ما رفت و ام احمد را خواست و به او گفت: آن 
امانتی که پدرم به تو سپرده بیاور» ام احمد به مجرد شنیدن این سخن 
شیون کرد و سیلی به چهره زد و گریبان درید و گفت: به خدا آقای من 
مرده است؛ امام رضا جلو او راگرفت و فرمود: : سخلى در این باره مگو و 
اظهاری مکن: تا خبر به حاکم برسد سپس او سبدی ہا دو هزار یا چهار 
هزار اشرفی بیاورد و همه آنها را به امام رضا داد نه یگران و ام احمد 
گفت: امام کاظم محرمانه به من فرمود (ام احمد بانوئی راستگو و مورد 
اعتماد امام پود این امانت را نزد خود نگه دار و مگذار احدی بر آن 





آگاھی بیابد) زیرا ابن اموال شخصی نبود که بعد از فوت امام بین وارث 
تقسیم شود) و چون از دنیا رفتم هر کدام از پسرانم آمد و آن را از تو 


درخواست کرد آن را به او بده و بیان كين مرده‌ام» به خدا سوگند 





نشانه‌ای که آقايم به من داده بود ظاهر شد 
امام رضا آنها را از او دریافت كرد وديه همه دستور خودداری داد تا 
رسید و برگشت و دیگر به آن خوابگاه مورد نظر به رسم گذشته 








پر و چند روزی بر ما نگذشت که طومار خبر مرگ آن حضرت 
رسید و ما روز شماری کردیم و وارسی نمودیم و متوجه شدیم در همان 
وقت که حضرت رضا اقدام نمود و خوا خوابگاه سفارشی را ترک کرد و 


أمانت معهوده را دریافت نمود. امام وفات يافته بود. 
معهوده را دریافت نمود, امام و بو 





٢جا اصول کافی‎ ٣۲ 





e 


حجة الله عب رمل ما تشع لوہ جين 
ناب و جلي نيا وَ علي هبار کا أَيْنَ 







ص ی 





ہس سم 





بق لضي باب روما زد بعر جع لسع 


نظر سن و سال 


حالات ائمه چھ 











١‏ - يزيد کناسی می‌گوید: از امام باقر ا پرسیدم: آیا عیسی ابن مریم وقتی 
در گهواره سخن می‌گفت حجت خدا بر اهل زمانش بود؟ فرمود: در آن 
روز پیامبر حجت خدا بود ولى مرسل نبود (یعنی مامور به تبلغ نبود) آیا 

خود او را نشنیدی که فرمود. راستی من بنده خدایم به من کتاب 





داده و مرا پیامبر ساخته و در هر کجا که باشم وجودم را با برکت نموده و 
تا زنده‌ام مرا به نماز و روزه سفارش کرده (مریم ۰۳۱۸ 

گفتم: در آن روز که درگهواره بود بر زكريا هم حجت بود؟ 

فرمود: عیسی اا در آن حال آیتن ناي مردم و رحمتی برای مریم 
بود وقتی سخن گفت و از طرف مرإيم 5ع کرد حجت و پیامبر بود بر هر 
کس که در آن حال سخن او زابند و ےس خاموش شد و دیگر سخن 
نگفت تا دو سالش شد و زکریا بس از خموشی او حجت خدا بر مردم 
بود تا دو سال و پس از آن زکریا مرد و پسرش بحیی کتاب و حکمت را 
از او به ارث برد در حالی که کودک خردسالی بود آیا نشنیدی قول 
خدای عزوجل: «اى يحيى کتاب را بگیر و ما بهاو حکم نبوت‌دادیم و 
هنوز او کودکک بود (مریم /۱۲). 

و چون عیسی آذ هفت ساله شد نبوت و رسالت خود را طبق وحی 
خدای تعالی به وی اظهار داشت و عیسی حجت بر یحبی شد و بر همة 
مردم؛ و زمین یک روز هم بی حجت برمردم نماند ای ابا خالد از روزی 





جات 





که خدا آدم را آفرید و در روی زمین جا 
من گفتم: قربانت؛ آبا على اا در زمان حیات رسول خدا ی از 


مس یں ہم 


E 


1 


۳۳۳ 





۹۴ اصول کافی /ج۲ 






a 











۳۳۳ 





کتاب حجت 40 


طرف خدا و رسولش حجت بر مردم بود؟ 

فرمود: آری» از روزی که او را برای مردم بر پا داشت و به خلافت 
نصب کرد و مردم را به ولایت او دعوت کرد و به طاعت او فرمان داد؛ 
گفتم: اطاعت على یذ در زمان رسول خداعلٌ هم بر مردم واجب بود و 
هم بس از وفاتشی؟ 

فرمود: آری ولی او خاموش بود تا رسول خمدايَلة بود دستور 
مستقلی صادر نمی‌کرد حق اطاعت از رسول داج بر عھدۂ امت و 
علییز در زمان رسول خدا بود و بعد از وفات رسول خدا تله حق 
اطاعت از طرف خدا و رسولش به عهد؛ همه مردم بود نسبت به على 


و او حکیم و دانشمند بود. 





۲ - صفوان بن یحیی گوید: به امام رضا ی گفتم: ما پ 
را به شما ببخشد از شما پرسش مىكرديم (یعنی راجع به امام 1 
و شما می‌فرمودید: خدا به من پسری خواهد داد اکنون خدا به شما 





پسری بخشيده؛ چشم ما را روشن کن (يعنى امامت او را به ما مزده ده) 
خدا روز مرگ تو را به ما نشان ندهد اگر بيشامد ناگواری شد به سوی جه 
کسی رو کنیم؟ 

به دست خود اشاره به ابوجعفر (امام محمد تقیلْز) کرد که در 
پرابرش ایستاده بودء گفتم: قربانت؛ این که سه سال دارد؟ 

فرمود: این خردسالی به امامت او هيج زیانی نمی‌رساند حضرت 
عیسی هم سه ساله بود که پیامبر شد و به رسالت قيام کرد. 










۷۶ اصول کافی /ج٢‏ 






ي |شرائیل ول ژهم- َأَوْحَى الله إلى داد آز خذ غها 
للم و عصاملمان ریخ 





کتاب حجت ۳۹۷ 





۴ - یکی از اصحاب ما می‌گوید: به ابی جعفر (امام محمد تفیند) گفتم: 
مردم دربارة کمی سن شما اعتراض دارند: فرمود: خدا به داود پا وحی 
کرد که سلیمان را خلیفۂ خود سازد با این که سلیمان کودک بود وگوسفند 
می‌چرانید و علماه و عباد بنى اسرائیل منکر آن شدند و اعتراض كردند» 
خدا به داود زیڈ وحی کرد عصاهای معترضین و عصای سلیمان را بگیر و 
همه را در خانه‌ای بگذار و درٍ آن را با خاتمهای مردم مهر و موم كن و 
فردا عصاهای هركس (همچون درخت سبز) برگ دار و میوه‌دار شد او 
خلیفه خداست و داود به آنها خبر داد و (چون فردا عصای سلیمان را 
سبز دیدند) گفتند راضی شدیم و فبول کردیم. 





۴ - ابوبصير می‌گوید: خدمت امام ششم(َمصادق ۓ) رسیدم و بسر 
بچه‌ای ۵ ساله عصای مرا میکشید (ابوگایر تیا بوده) و هنوز بالغ نشده 
بود امام به من فرمود: شما چگونه خواهیدبود وقتي امام شما در سن و 
سال این پسر بچه باشد؟ 





۵ - محمدبن اسمعیل بن بزیع می‌گوید: از امام محمد تقی راجع به بعضی از 
امور امام پرسیدم: گفتم: ممکن است امام کمتر از ۷ سال داشته باشد؟ 
فرمود: آری؛ 

سهل راوی حدیث گفته این حدیث را على بن مهزیار در سال ۲۲۱ 








برای من با گفت. 
توضیح: مراد کمتر از ينج سال اشاره دارد به سن امام عصرہ در زمانى كه پدرش 
امام حسن عسگری نع وفات یافت سن او کمتر از ينج سال بود 








سوہ مت ا نت 





اصول كافى /ج٢‏ 





کتاب حجت 144 


۶ - خیرانی از پدرش میگوید: من در برابر ابی الحسن (حضرت رضا) در 
خراسان ایستاده بودم که شخصی به آن حضرت گفت: اگر خدای 
نخواسته پیش آمدی شد به سوى جه کسی روی بیاوریم؟ 

و مثل این که سئوال کننده سال ابی جعفر را کم شمرده؛ ابوالحسن رن 
فرمود: به راستی خدای تبارک و تعالی عیسی بن مریم ي 
پیامبر و صاحب شریعت تازه ساخت در سنی کوچکتر 
ابوجعفر دارد. 


4 را رسول و 
امب که 






۷- على بن اسباط گوید: امام جواد يِذ را دیدم که به سوی من می آید من با 
دقت به او نگریستم و سراپای او را ورانداز کردم تا اندام او را برای 
شیعیان مصر وصف کنم در این میان که من در این فکر بودم نشست» و 
فرمود: ای على به راستی خدا درامامت هازیجچتی آورده به مانند آنچه در 
نبوت آورده و فرموده: ہو به او داکودکی ”نت دادیم(سربم/۳) این 
دربارۂ يحيى است) و فرموده: «و چونبه پلوغ(سیده دو چهل ساله شد 
(احقاف /۱۵» رواست که به او نبوَيتَ:داكه شود .و کووکی باشد و رواست 


در سن چهل سالگی به او داده شود. 





۸ - على بن حسان گوید: به امام جواد عرض کردم سرورم: مردم به 
خردسالی شمااعتراض دارند فرمود: جه اعتراضی دارند این قول خدای 
عزوجل است محققا خداى عزو جل به بيامبرش فرموده:«بگو این راه من 
به سوی خداست از روی بینایی دعوت می‌کنم نسبت به هر کس که پیرو 
من باشدہ به خداکسی از أو پیروی نكرد جز على :یذ که نه سال و 
من هم نه سال دارم۔ 








توضیح: اشاره است به حديت يوءالداركه ييامبر همه خویشان خود را به منزل 
دعوت كرد (و اسلام را به آنها بيتمتهاد نمود ولی هيجكدام ليذير فتدد آنگاہ فرمود هر 
کسی به من ایمان آورد اوست جانشیلم پس از من. به اتفاق همه مورخين در ان روز 
هيج كس جز علی‌بن ابی طالب بد كه نه ساله بود به پیامبر ايمان نیاورد. 









۳۰ اصول كافى /ج٢‏ 


هم بل امن اقفر 








| ۲-۷ - الین بن حا تی بن مخت عن مختد نی جنهور قال حَا اتا 





امام را جز امام غسل ندهد 
١‏ - وشاء میگوید: احمدبن عمر حلال يا دیگری گفت: به حضرت رضا ی 
عرض کردم: که آنها (یعنی واقفیه که منکر امامت امام رضا بودند و منکر 
مرگ امام کاظمی:) با ما محاكمه می‌کنند و می‌گویند امام را جز امام 
غسل ندهد (یعنی امام کاظم که مرده | 
کجا او را غسل داده) گوید: به من فرمو جه می دانند که جه کسی او 
را غسل داده است» تو در جواب آنها جه گفتی؟ گوید: گفتم: قربانت به 
آنها گفتم که اگر مولای من كويد او را زیر عرش پروردگار غسل داده 
محققا راست گفته و اگر بگوید او را در دل زمین غسل داده محققا 
راست گفته» فرمود: اين چنین نه. (گوید) من گفتم: بس جه جواببی 
به آن بگویم؟ 
فرمود: صریح بگ و که من او را غسل دادم گفتم: بگویم که شما او را 
غسل دادید؟ فرمود: آری. 





3 امام رضا در مدینه بوده و از 











۲ - ابو معمر میگوید: از امام صادق 3 ویک مہ امام را امام غسل 
می‌دهد؟ سنتی است که موسی بن ععراننهاده اشت (چون وصى او در 
بیابان تيه حاضر شد و او را غسل داد 


۳ - طلحه گوید: به امام رضا یږ گفتم: به راستی امام را جز امام غسل ندهد؟ 
فرمود: آيا شما نمی دانید جه کسی بر سر جنازه او حاضر شد؟ شاید کسی 
که در غسل او حاضر بود بهتر از آن کسی بود که از او غاب بود آن 
کسانی که گرد یوسف حاضر شدند در ته چاه تاریک» هنگامی که پدر و 
مادر و خاندانش از او پنهان بودند. 


توضیح: روایات فراوانی است که تابت میکند هر امامی که از دنیا برود امام 
دیگری که وصی اوست او راغسل می‌دهد از این رو شيخ صدوق و دیگران روایت 
کردہاند که امام رضا رثا به بغدأد آمد و پدرش راموسی بن جعفر غسل داد و کفن کرد و 
از اباصلت هروی هم تفل شده که حضرت جواد به طوس آمد و بدن پدرش امام رضا را 
غسل داد وكفن کرد و در حدیث است که حضرت رضا به هرتمه فرمود وقتی مأمون از 
تو می پرسد كه امام جواد چگونه از مدینه آمد و پدرش حضرت رضا را غسل داد و 
كفن كرد به او بگو: ما معتقديم که امام را جز امام غسل ندهد و برای امام مسافت و راه 
مطرح نيست و وقتى خدا بخواهد در یک لحظه او را حاضر می‌سازد. 












سس می 


سد 


,+ +072 


۳۲ اصول كافى /ج۲ 


لك ات شا لشحابه 
ن که زشول 7 


و یٹ رت 


١ 


أ 
۱ 


7ج 


7 





کیفیت تولد اماما 





١‏ - ابو بصير میگوید: ما حج را خدمت امام صادق رخ انجام دادیم در 
همان سالی که پسرش موسی يډ متولد شد و چون در ابواء (منزلی ميان 
مکه و مدینه) نزول کردیم برای ما سفرة چاشت انداخت و 






جنين بود که چون به اصحابش مهمانی می داد بسیار خوب پ 
می کرد گوید: در این ميان که ما چاشت می خوردیم فرستادة حمیده 
آمد و به آن حضرت گفت: حمیده عرض می‌کند من خود را از دست 
دادهام و درد زائیدن را در خود احساس می‌کنم و شما به من دستور 
دادید که در تولد فرزندان اقدامی نكنم امام نإ برخاست و با آن فرستاده 
رفت و چون برگشت اصحابش به او عه کودند: خداوند چشمان شما 
را روشن کند و ما را فدای تو سازد! با حمیده‌لچه کردی؟ فرمود: خدا او 
را حفظ کرد و به من پسری دادکه بهترين کسی است که خدا آفریده و 
حمیدہ دربارۂ او گزارشی به من داد که گمان می‌کرد من آن را نمی‌دانم و 
حال آنکه بيقين آن را می‌دانستم. 
قربانت گردم؛ حمیدہ دربارہ او جه گزارشی به شما داد؟ 
فرمود: به من خبر داد که چون فرزندم از شکم مادر به زمين فرود 
آمد» دو دست به زمین نهاد و سر به آسمان برداشت» من به او گفتم: این 
نشانةولادت رسول خد ای است و نشانة ولادت هر وصی بس از اوست. 
من گفتم: قربانت» حقیقت اين نشانه دربارة رسول خدابیژ و دربارۂ 
وصی بعد از آن حضرت چیست؟ فرمود: آن شبی که نطفة جدم (علی 
بن الحسین يع ) بسته شد مأمور غيبى جامی برای پدر او آورد که در آن 
نوشابه‌ای بود روان‌تر از آب و نرمتر از کره و شیرین‌تر از عسل و 















جو 


حك 








کک سے 









دب 





سينا 





کتاب حجت ۳۵ 


انك تر از برف و سفیدتر از شير و به او نوشانید و به او دستور داد که با 
همسرش همخوابگی کند و او جنين کرد. و نطفه جدم بسته شد و چون 
شبی آمد که بايد نطفه پدرم بسته شود مأمور غیبی نزد جدم آمد و به او 
همان جام را نوشانید و دستوری به مانند دستور او به وی داد او هم 
پرخاست به دستور عمل کرد و نطفه پدرم بسته شد و چون شبی رسید که 
بايد نطفة من بسته شود باز مامور غیبی نزد پدرم آمد و به او مانند همان 


جام نوشابه را نوشانید و دستوری که به آن‌ها داده بود به او داد و او 





برخاست و همان کار را کرد و نطفه من بسته شد و چون شبی رسید که 
بايد نطفه پسرم بسته شود مامور غیبی آن را برای من آورد چنانچه برای 
آنها آورد و به من همان رفتار کرد که با آنها کرد. 

من به علم خدا برخاستم و شادمانجودژ,آنچه خدا به من داده و به 
دستور عمل کردم و نطفه پسرم که همین توزام الست بسته شد. 

بخدا سوگند که بعد از من ا ومام وسر پرست شماست. به راستی نطفة 
امام از همانی است که به تو خبر دادم و چون در رحم چهار ماه بماند و 
روح در آن پدیدار گرددہ خدای تبارک و تعالی فرشته‌ای بفرستد که 
او را حیوان نامند و بر بازوی راست او بنویسد: به راستی کلمه 
پروردگارت پایان يافت و دیگر هیچ گونه دگرگونی برای کلمات او 
نیست اوست شنوا و داناه 

و چون از شکم مادر بیفتد با دو دست بر زمين آید و سر به آسمان 
بلند کند و سر این که دو دست بر زمین دارد این است که هر دانشی را که 
خدا از آسمان به زمين نازل کرده او بگیرد و این که سربه آسمان دارد 
برای اين است که یک منادی از درون عرش از افق اعلی به نام او و نام 
پدرش فریاد کند و گوید: ای فلان پسر فلان؛ ثابت باش تا بر جا بمانی» 









سس ہو 





۳ 





کتاب حجت ۳۷ 





برای عظمت آفرینشی که از تو کردم سخلوق برگزیدۂ من و راز دار 
كنجينة دانش من هستی» تو امین وحی و خليفة من در زمین هستی و به 
تو و کسانی که رشته ولایت تو دارند رحمت خود را واجب کردم و 
بهشتم را بخشیدم و همه را در جوار خود پذیرفتم و پس از آن به عزت و 
جلال خود سوگند که هركس با تو دشمنی ورزد با سخت‌ترین عذاب 
خود او را بسوزانم اگر جه در دنیا رزق او را وسیع كنم و چون آواز 
منادی حق به پایان رسد: آن امام نوزاد در حالی كه دو دست بر زمين 
نهاده و سر به آسمان برداشته می‌گوید: 

«خدا خود گواهست که جز او شايستة پرستشی نیست و ملائکه 
و دانشمندان هم گواهند: به عدالت قيام کرده و معبودی جز خدای 
حکیم نیست.؛ 

فرمود: چون چنین گوید: خدا به إو تلم اولين و آخرین دهد و 
مستحق آن شود که روح در شب قلذ رز وك يكن کند. 

من گفتم: قربانت» روح همان جرلیلَنینتت؟ در جواب فرمود؛ روح 
از جبرئیل بزرگتر است: همان 

و روح مخلوقی است بزرگ از فرشتگان مگر نه این است که خدای 
تبارک و تعالی می‌فرماید: «فرشتگان و روح فرود آیند (پس روح غیر از 
فرشته است) آیا جنين نیست که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید ): «همة 














فرشته‌ها نازل شوند و روح هم نازل شود (قدر ۵اه 





۲ - حسن بن راشد می‌گوید: از امام صادق زز شنیدم می‌فرمود: به راستی 
خدای تبارک و تعالی چون بخواهد امام را بیافریند به فرشته‌ای دستور 
می‌دهد تا شربت آبی از زیر عرش برگیرد و آن را به يدر آن امام بنوشاند 
و امام از آن به وجود آید و چهل روز در شکم مادرش درنگ کند که 
صدابى نشنود سپس گوشش برای شنیدن سخن باز می شود و چون متولد 
شود همان فرشتهاى که آن نوشابه را داده برانگیخته می‌شود تا 
















جور سوبت 


er 


pem 





کتاب حجت ۳۹ 


ميان دو دیدۂ او بنویسد: « کلمات پروردگارت به راستی و عدالت به 
كمال رسيد و دیگر دگرگونی برای کلمات او نیست؛ و چون امام پیش از 
او درگذرد خداوند برای او مناره‌ای از نور برافراشته سازد که به وسیله او 
رفتار همه مردم را ببیند و خداوند بر مخلوقات خود به آن احتجاج کند. 


توضیح: نوشتن كلمات ميان دو چشمان او حاکی از این است که از سم و پیشانی 
امام دائش و ولایت او مشخص می شود و اين پیشانی اوست که شخصیت معنوى او 
را نشان می‌دهد و نور علم و ولايت كه وجود امام را دربرگرفته است از پیشانی او 
آشکار می‌شود. 











يونس بن ظبیان می‌گوید: از امام صادق بئذ شنیدم می‌فرمود: به راستی 
چون خدای عزوجل نخواهد از امامى؛ امامی بیافریندہ فرشته‌ای فرستد تا 
نوشابه‌ای از زیر عرش برگیرد و آن را به امام دهد تا بنوشد و چهل روز 
در رحم بماند که سخنى نشنود و سيل ماو شنیدن سخن شود و چون 
مادرش او را به دنيا آورد خدا آن فرشتة که توطابه را برگرفته بفرستد تا 
در بازوی راستش بنویسد: « کلمه پزوزدگارت به راستی و عدالت به کمال 
رسيد و راهی برای تبدیل كلمات او ليست و چون به امر امامت قیام ند 
خدا مناره‌ای از نور برایش برپا سازد که رفتار بندگان را ببيند. 

توضیح: بعضی از روایات دارد که فرشته الهى آن مطالب را بين دیدگانش 


می‌نویسد و در بعضی از روایات دارد که در باژوی راستش يا ميان دو كتفش می‌نویسد. 
و تفاوتی با هم ندارند و بين احادیث تناقضی نیست. 











۴- محمد بن مروان می‌گوید: از امام صادق ب شنیدم می‌فرمود: به راستی 
امام در شکم مادر می‌شنود و چون متولد شود ميان دو كتفش نوشته 
شود: ؛کلمۂ پروردگارت به راستی و عدالت به كمال رسید و هیچگونه 
تبدیل و تغييرى برای کلماتش نیست و اوست شنوا و داناه و چون امر 
امامت به او رسد؛ خدا برایش از نور برپا سازد که رفتار هر کس 


در هر شهری که باشد می‌بیند. 











اصول کافی /ج٢‏ 


کتاب حجت ۳۱۱ 


۵ - اسحق بن جعفر گوید: شنیدم پدرم (امام صادقید) می‌فرمود: چون 
اوصیاء در شکم مادر قرار گیرند تا مدت یک روز به مادر آنها یک 
سستی همانند بیهوشی دست می دھد يا اگر شب باشد تا مدت يكك شب 
و سپس در خواب می‌بیند که مژدہ دهنده‌ای به او مژدہ پسری بردبار را 
می‌دهد و از آن شاد می‌گردد و از خواب بیدار می شود و از سمت راست 
خود در خانه‌ای که هست آوازی می‌شنود که می‌گوید: به خير آبستن 
شدی, سرانجام خبرداری و خیر آوردی: مژده‌ات باد به پسری پردبار و 
دانشمند» و در تن خود یک حالت سبکی احساس می‌کند و پس از آن 
دیگر فشاری در پهلوها و شکم خود حس نکند و چون نه ماه از او 


رد در خانه» آواز بلندی به كوش برسد و چون شب زائیدنش فرا 





رسد در خانه نوری ظاهر شود که جنا أو و رش آن را نبینند۔ 

و چون او را بزاید نشسته باشد و (ل ”نكما يأ سر فرود آید) و برایش 
گشایشی پیش آید که چهار زانوبیزوکم یدرو رویز مین بچرخد تا از هر 
سو در برابر قبله قرار گیرد. 

سپس سه بار عطسه می‌کند و با انگشت برای حمد خدا اشاره می‌نماید 
و شاد و ختنه شده به دنیا می آید دندانهای جهارمين او ( که پهلوی جفت 
دندان‌های پیشین است) از بالا و پائین و دندان‌های نیش او و دو دندان 
دنبال آنها که به هنكام خنده ظاهر می‌شود) بر آمده باشد و جلوی او 
نوری باشد که چون شمش طلا بدرخشد و تا يكك شب و روز از دو 





دستش نور طلایی رنگگ بدرخشد و پیامبران هم در زمان تولد جنين اند 
و همانا او اوصیاء آویزه‌های پیامپرانند 









٢جا اصول كافى‎ MY 






ال دعت عل زيم ت له جولث 
کر لاس فى الْعَمُود. 
ال فَقَالَ نے بھی مہ رو 


سمل ابتاك 2 





جو سي سا 


قح ال به 


کتاب حجت ۳۳ 


۶ - جميل بن دراج از چند تن اصحاب ما روایت کرده است که آن حضرت 
فرموده: دربارۂ امام سخن نگوئید زیرا امام از وقتی در شکم مادر است 
سخن را می‌شنود و چون مادرء او را به دنیا آورد فرشته ميان دو دیدۂ او 
می‌نویسد: وبه كمال رسيد کلمه پروردگارت به راستی و عدالت تبدیل 





کننده‌ای برای کلمات او نیست و اوست شنوا و داناه و چون به امر امامت 
قيام كند برای او در هر شهری مناره‌ای که به وسیله آن؛ کردار مردم را 


برپا می‌شود. 









مج وج 


نس 
من خدمت امام رضا نبا ریدم و به او عرض کردم: قربانت 
گردم» مردم دربارة عمودہ ستونءنور سکن بسيار گفه‌اند گوید: به من 
3 جِيست؟ نظرت این است که یک 





۷- محمد بن عیسی بن عبيد گفت: من ىا افقبال نشسته بودیم که 





آمدو 






ege 





فرمود: ای يونس رای تو دربارة آ 
۶ 





ستون آھنی است که برای صاحب تو براف 
عرض كردم: نمی دا 
خداوند به وسيله آن ر 





؛ فرمود: مراد از ستون نور فرشته‌ای است که 
ر مردم آن شهر را به امام می‌رساند. 
گوید: ابن فضال برخاست و سر او را بوسید و گفت: ای ابا محمد؛ 











تو هميشه برای ما حدیث درستی می‌آوری که به 


وسیلة آن مشکل ما را می‌گشائی. 


خدا تو را رحمت 









۳۴ اصول كافى /چ۲ 





نام عَیتاه- و ل ینام تب 


کا یری نامه و تک 


غَيْهُمِنَ الاس - طویلهم و قَصِيرِهِمْ زادت عليه شبراً و هو حدّث 


إلى أن تنقضی أيّامه. 


باب لقن اليم وأرواحهم و فلوییم 


کتاب حجت ۳۵ 


۸ - زراره از امام باقر اة نقل می‌کند که حضرت برای امام ده نشانه بیان 
فرموده است. 

١‏ - پاک و ختنه شده متولد می‌شود. 

۴ - به کف دست بر زمین می‌آید و با آواز بلند شهادتین می‌گوید. 

۳- محتلم نشود و به جنابت آلوده نگردد اگر جه غسل بر او 
واجب باشد. 

۴ - دیده‌اش بخوابد و دلش بیدار باشد 

۵ - دهن دره و بغل باز کردن ندارد 

۶ - همانطور که جلو روی خود را می‌بیند از يشت سر هم می‌بیند 

۷ - مدفوعش بوی مشک می‌دهد 

۸ - زمين موظف است آن را پپوشائك و/فرو برد. 

٩‏ - چون زره رسول خداعلاز ر( درکن به اندام او مناسب باشد و 
چون دیگری آن را بپوشد جه دراز قد جه گوتاه قد یک وجب بر قامت 
بلند باشد. 

۰ - و امام تا بمیرد محدث باشد (یعنی با فرشتههاى نامرنی مربوط و 
در گفتگوست و اخبار غيب را از آن‌ها دریافت می‌کند). 


کیفیت خلقت بدنها و روحها و دلهای ائمه رد 


١‏ - امام صادق زد فرمود: به راستی خدا ما را از علیین و ارواح ما را از 
بالای آن آفرید و ارواح شیعیان مارا از علیین و پیکر آنها را از پائین آن 

تردیکی | ست و دلهای آنها 

مشتاق ماست. (واژه علین به معنی بلندترین مکان و مرتبه نسبت بخداوند است). 








آفرید از اين رو ميان ما و آنان قرابت 









اصول کافی /چ۲ 





دس و روخ ین آفرو-و نله عَذْرَ طیئات- مه من ال 
نس ین الازض- فف لین و راز 
ال ماین 





کتاپ حجت ۳۷ 


۲- محمد بن مروان می‌گوید: از امام صادق ید شنیدم می‌فرمود: 

به راستی خدا ما را از نور عظمت خود آفرید و سپس خلقت ما را از 
گلی نهفته در زیر عرش مجسم گردیده و نور را در این کالبد قرار داد و ما 
مخلوقی شدیم درخشنده و نورانی و کسی را در این خلقت ما بهره‌ای 
نیست و جان شیعیان ما را ا زگل ما آفرید و پیکر آنها را ا زگلی مخزون 
و نهفته در رتبة پائین تر از آن گلی که روحشان را از آن آفرید» و احدی 
را در آن خلقت مخصوص آنها؛ بهره‌ای نیست جز پیامبران از اين رو و 
آنان انسانی وارسته شديم و دیگران خرمگسانی که سزاوار دوزخند و به 





سوی آن رهسپارند. 


توضيح: این حديث دلالت ب بر ارزشمندی اتاد ثم اطهار و شبن هرا درد 
زیرا تصویر خلقت بيامبران و انمه بخاطر چلال اټ مریم را دریافت کردہ و شيعيان 
آن‌ها که در مسير تكامل روحى آنها قرار لارند در ملا بائین‌تری قمرار دارند. و 
انسانهای دیگر که در مرحله تاریک ودسيتهاي قرآر گرفتداند که هيج گونه حبرکت و 
سیری به سوی كمال ندارند و انديشه ونم رک کر ایی" عمل و کردار او نجلی 
می‌کند و بدیهی است که چنین اقرادی در مسیر جهنم و کیفرند كه اين چنین خود را به 
سقوط کشانه‌اند. 








۳- على بن رئاب حديث را تا على لټ رسانیده که فرمود: برای خدا نهری 
است نزد عرش و نزد عرش نوری است فروزان ودر دو طرف آن نهر دو 
روح آفریده یکی روح القدس و دیگری» روح وابسته به خدا و به 
راستی برای خدا ده طینت و سرشت است که پنج عدد آنها بهشتی هستند 
و بنج تاى دیگر از زمین» و دو بخش بهشتی و زمینی را شرح داد و 
سپس فرمود: هیچ بيامبر و فرشتهاى پس از او را خدا نسرشته جز آنکه در 
او یکی از این دو روح را دمید. و بيامبر را از یکی از این دو طینت 


سرشته است. 








مو ک-٭'"|خ_[٠س_.مچچ>“ِ٭"‫_م_٠م10ك“8ھتیتیتت‏ 





عبر عن اي الصّایتِ قال طِينُ لجان ج + 
- وَالْفرْدوْسُ و ال - و طبن الأزض مَك و ابیت 





کتاب حجت ۳۹ 


گوید: به ابوالحسن اول (امام کاظمائِ) گفتم: سرشتن چیست؟ فرمود: 
آفریت 
زمینی آفریدہ و از هر دو روح با هم در ما دميده همانا چه طینت 
پا کیزه‌ای ودیگری از ابا صلت روایت کرده که فرمود:گل بهشت پنجگانه 


عبارتند از: 


س است» به جز ما خاندان که كه خدا ما را از همه ده طينت بهشتی و 





۱ - بهشت عدن ۲ - جنة الماوی ۳ - جنة النعيم ۴ - فردوس 

۵ - بهشت خلد. 

وگل پنجگانه زمين عبارتند از: 

۱ -مکه ۲ - مدينه ۳ -کوفه ۴ - بيت المقدس ۵ - اطراف حرم 
امام حسين له 


۴ - ابی حمزه ثمالی گوید: از امام باقر سم می‌فرمود: 
به راستی خدا ما را از اعلا علیین آقریدةودل شیعیان ما را از مادة 
خلقت ما آفریده و تنشان را از کرک بات آفزیپس دلشان در هواى 
نجه كه ما آفریده شدیم آنها هم 





ما و به سوی ما توجه دارد زیرا از 
آفریده شدند. 

سپس اين آيهها را خواند: دنه هرگز» به راستی کتاب نیکان در عليين 
است. تو ندانی که عليين چیست؟ کتابی است نوشته که مقربان بر آن 
گواهند (مطفقين /۲۱-۱۸» و دشمن ما را از سجین خلق کرده و دل 
پیروانشان را هم از همان ماده سجين و پیکرشان از ماده افرید از 
این‌رو دلهای شیعیان به سوی ما متوجه است زیرا از آن جه که آفریده 
شدیم آنها هم آفریده شده‌اند. 

سپس اين آيه را خواند «نه هرگز به راستی کتاب فجار در سجین 





است و تو ندانی سجین چیست؟ کتابی استِ نوشته. (مطفقين /۹-۷) 










اصول کافی /ج٢‏ 


اب الشنليم و فضل الْمُسَئِمِينَ 


وَآتَواالرّكَاةَوَحَجُواالبِيتَ -وَصَامُوا هر رتضان 


لیم صنعه الهأو صَتَعة سول له نع خلات 


کتاب حجت ۳۳۱ 





بیان تسلیم و برتری مسلمین 


١‏ - سدیر می‌گوید: به امام باقر یئ عرض کردم: من دوستان و پیروان تو را 
در کوفه در حالی ترك کردم که در (فتوی) با هم اختلاف شدیدی 
داشتند و از یکدیگر بیزاری می‌جستند فرمود: تو در این کار با آن‌ها 
چکار است؟ مردم سه وظیفه دارند: 

الف - شناخت امامان 
ب - تسلیم در برابر آن‌ها 
ج - ارجاع اختلافات خود به آن‌ها 


توضیح: مراد از کلمه مسلمین در اینچا آل لا کر برابر بهود و نصاری نیست 
بلکه به معنی تسلیم شدن در برابر خداونداسیت 


nee 

۲ -عبدالله کاهلی می‌گوید: امام صادق ی فرمود: اگر مردمی خداى یگانه و 

بی شريكك را بپرستند و نماز را بر پا دارند و زكوة را بپردازند و به حج 

خانة كعبه بروند و ماه رمضان را روزه بدارند و پس از همه انها نسبت به 
کاری که خدا با بيامبرش کرده بگویند چرا خلاف این را نکرد؟ 

یا این را در دل خود بگذرانند و به واسطة آن مشرک گردند و سپس 

این آيه را خواند: «نه سوگند به پروردگارت ایمان ندارند تا تو را دربارۂ 

آنچه در آن اختلاف دارند به داوری فراخوانند و در دل خود گرفتگی و 

نگرانی از آنچه حکم کنی نداشته باشند و به خوبی تسلیم شوند ان ۷۶۵۶ 













مور 


بح 


مومسم سم 








YY‏ اصول کافی /ج۲ 












َال له کب - فلا يجِيء عنکم ی + 
ُقال: 
f‏ مه 
له عر 





وو کو 


من هم فلا 






کتاب حجت ۳۳ 


۳ - زيد شحام می‌گوید: به امام صادق ‏ عرض کردم: در نزد ما مردی 
است به نام کلیب» هیچ دستوری از شما نرسد جز آن‌که می‌گوید: من 
تسلیم هستم و ما او را (کلیب پذیرا) نام نهادیم: گوید: آن حضرت به او 
رحمت فرستاد و سپس فرمود: می دانید؛ تسلیم چیست؟ 

ما ساکت ماندیم و خودش فرمود: به خدا آن دل دادن است» خدای 
عز و جل می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند و کارهای شايسته کردند و 
در مقابل پروردگارشان فروتتی کردند (هود /۲۳). 











و 





۴ - محمد بن مسلم از امام باق یغ در تفت ول خدای تبارک و تعالی «هر 
کس کار نیکی انجام دهد بر حسنه او کٹ افرائیم (شوری /۲۲» و فرمود: 
انجام کار نیک تسلیم بودن نسبتبه ملو راست بودن با ماست و اینکه بر 
ما دروغ نبندد و اخبار جعلی به ما تسبت تدهد), 


ہو 


۵ -کامل تمار میگوید: امام باقر ‏ فرمود: به را 
میدانی آنان کیائند؟ گفتم: تو داناتری» فرمود: به راستى رستگار شدند 
يداني 0 نے نری» فرمود: به راستی ر او 


ند هم آن‌ها نجبایند» مؤمن» 











مزمنان و پذیرندگان؛ به راستی آن‌ها که بيذ 


غریب است و خوشا بر غريبان. 


توضیح: مؤمن چون توجهش بخدا و اولیاء خداست و انسش با معبود یکتاست و 
کمتر با دیگران می‌جوشد و چون چنین کسانی کمیاب اند تھا و غریبند. 





ص 


۱ 
۱ 


(2 





کتاب حجت ra‏ 


۶- يحيى بن زكريا انصارى می‌گوید: از امام صادق ل شنیدم می‌فرمود: 
ھر کس را خوش آید که تمام درجات ايمان راکامل کند بايد بگوید: 
گفتار و عقیدۂ من در همه چیز گفتار و عقیدۂ آل محمد است در آن‌چه 
پنهان و در آنچه آشكار کنند و هر آنچه که از ایشان به من برسد و در 
آنچه که به من ترسد. 






۷ - زراره يا بريد از امام باقر نے نقل می‌کند که فرمود: محققا خدا به 
امیرالمزمنین در قرآن خود خطابی دارد؛ گوید: گفتم: در کجای قرآن؟ 
فرمود: در اين قول که فرمود: «اگر زمانی آن‌ها به خود ستم کردند و 
نزد تو آمده و از تو آمرزش خواسته بودند و پیامبر بر ایشان آمرزش 





مج ردو 


خواسته بود. 





«هر آینه خدا را بسیار توب بذ يرا ومهربان می‌یافتند نه به پروردگارت 
سوگند که ايمان ندارند تا توزاتور شاجرات خویش داور و حکم 
قرار دهند». 


سی 


سوچ سے مسوم 


يعنى نسبت بدانچه در آن هم پیمان شده‌اند که اگر خدا محمد را 
می میراند و امر امامت را به بنى هاشم برنمی‌گشت «سپس در دل خود از 
آنچه که حکم کرده‌ای از کشتن يا بخشیدن ملالی یابند و بی چون و چرا 
به آن كردن نهند و پپذیرند (نساء/۶۵-۶۴). 


۸- اہو بصير میگوید: از امام صادق يذ برسيدم از فول خدای عز و جل: 
«کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترين آنها پیروی می کنند ايشان از 
تسليم شدگانند. به آل محمد اند همان کسان یکه چون حد يثى می‌شنوند بر آن 
نیفزایند و از آن نکاهنده و چنانچه شنیدند آن را نقل مي‌کنند (زمر 46۱۸ 


۴ اصول كافى /ج۲ 


اب لن اجب على الس : بَعْدَمَا یفضون مَنامکَهُمْ 





ص 0 


- 
¥ 
4 


کتاب حجت ۳۷ 


بر مردم لازم است پس از انجام حج. خدمت امام آیند 
و از دستورات دين بپرسند و ولایت و دوستی خود را 
به امام اعلام كنند. 


-١‏ فضیل می‌گوید: امام باقر بذ به مردی که گرد خانه خدا طواف می‌کرد 
نگریست و فرمود: در زمان جاهلیت هم مردم به همین وضع طواف 
مىكردئد همانا مردم دستور دارند كه دور کعبه طواف کنند و سپس 
نزد ما بيايند. و ولایت و دوستی خود را اعلام ګنند و باری خود را 
به ما عرضه کنند سپس این آيه را خواند «دلهای مردم را به سوی ما 


متوجه کن (ابراهيم ۸۳۶۱ 


اه 


۲ - ابی عبیده گوید: شنیدم امام باقر رذ وقتی مردم را در مکه دید و کارهای 
آنها را ملاحظه کرد فرمود: این کارها به مانند کارهای دوران جاهلیت 
است. همانا به خدا سوگند که چنین دستوری را ندارند. 

آنچه دستور دارند اين است که حج را انجام دهند و به نذر خود وفا 
کنند (و گوسفند را قربانی کنند) و به نزد ماآیند و ولایت خود را به ما 
اظهار کنند و يارى خود را در اختیار ما گذارند. 

توضیح: از این حديث برمی آید که در زمان امام حاجيان بس از مراسم حج بايد 
به حضورآمامبرسند و با او تجديد بیعت کنند و از حلال و حرام از ٹھا بیرسند زرا 


حج بدون ولایت و امامت مثل حج زمان جاهلیت است 


وه 









سب کا٣‏ 





کت 


ویسے 


سس وس و ہیں 


و عن رَسُولهِ و8 





کتاب حجت ۳۹ 


۳- سدير می‌گوید: زمانی که امام باقر ی وارد مسجد الحرام می‌شد و من 
خارج می‌شدم؛ دست مرا گرفت و در برابر کعبه ایستاد و فرمود: ای 
سدیر همانا به مردم دستور داده شده که بیایند و به دور اين سنگها (كعبه) 





طواف کنند و سپس نزد ما آیند و ولایت خود را به ما اعلام دارند و این 
است قول خداوند: «وبه رستی برای کسی که باز گردد و بگرود و کار 
خوب انجام دهد و سپس رهبری شود بسیار آمرزنده‌ام(زمر /۸۲» 

آن گاه با دست به سنیه‌اش اشاره کرد و فرمود: به سوی ولایت ما 
رهیری شود سپس فرمود: ای سدیر من کسانی را که از دين خدا 
جلوگیری کنند به تو می‌نمايانيم آذكاه به ابو حنيفه و سفیان ثوری که در 
آن موقع بازدارنده مردم از دين خدا بودند و در مسجدالحرام حلقه زده 





بودند نگریست و فرمود اینهایند كه لول ترايت از جانب خداوند و 
بدون سندی آشکار از دين خدا جلوگی رگ م یگنن اگر این پلیدها در خانه 
خود بنشینند و مردم بگردند و تيت کنند وکسی را نيابند که از خدا و 
رسولش به آنها خبر دهد. 

نزد ما آیند و ما از طرف خدا تبارک و تعالی و رسولش به آنها 


خبر دهیم. 





۳۳۰ اصول كافى / ج37 


اکت 


۱ 


ETS 





کتاب حجت ۳۳ 


فرشتگان به خانه ائمه روہ وارد شوند و بر فرش آنها 
قدم گذارند و برای آنها اخبار آورند 
-١‏ مستع کردین بصری می‌گوید: من در روز و شب بیش از يكك بار غذا 
نمی‌خوردم گاهی از امام صادق مد اجازه شرفیابی می‌گرفتم و فکر 
می‌کردم سفره برچیده شده و من بر سر سفره آن حضرت وارد نمی‌شوم 
ولی چون وارد می‌شدم می فرمو 
می‌خوردم و از آن ناراحت نمی‌شدم ولی هر گاه درمنزل دیگری غذا 





| بیاورند و من باآن حضرت غذا 


می‌خوردم آسايش من سلب می‌شد و از نفخ شکم» خوابم نمی‌برد. من 
اين جریان را برای حضرت بیان کردم و به او گزارش دادم كه اگر در 
منزل او غذا بخورم ناراحت نمی شومء فرمود: ای ابا سیاره تو (در خانۀ ما 
غذاى انسانهای خوبی را می‌خوری که بالای فرش آن‌ها به آنها 
دست می‌دهند و مصافحه می‌کنند| كيك گن برای شما آشکار هم 
می‌شوند؟ گوید: دست به سر یکی ا كودكانش كشيد و فرمود: آنها 
نسبت به کودکان ما از خودمان مهربان ترند. 


suse 


۲ - حسين بن ابی العلاہ میگوید: امام صادق با فرمود: ای حسين - و 
دست به پشتی‌هائی زد که در اطاق بود ا 
اینها تکیه زده‌اند و بسا که ما از پر آنان برچید. 





توضیح: : زغب پرهای ریزی است که برای اولین بار بیرون می‌آید واين حدیث با 
صراحت بیان می‌کند که فرشتگان جسماند و پر دا ارند بعکس اعتقاد فیلسوفان که آنها 


را جسم نمی‌داند. 








میں ا 


۹ سومبت 









۱۳ ند “في أرما 5 
لام تعرس یت عليه إن لف لیکو -من علد 0 


کتاب حجت r‏ 


۳-ابی حمزہ ثمالی گوید: خدمت امام على بن الحسين إؤذ رسيدم و ساعتی در 
حياط ماندم و سپس وارد اطاق شدم ديدم امام جيزى جمع کرد و دست 
پردہ دراز کرد و آنرا به کسی که يشت پرده بود داد. 
گفتم: قربانت؛ این‌ها که جمع می‌کردی جه بود؟ فرمود: مقداری از 
زیادی پرهای فرشته‌هاست که وقتی می روند و ما را تنها می‌گذارند جمع 
مىكنيم و آن را برای کودکان خود رولباسی درست می‌کنيم؛ گفتم: 
قربانت» آنها نزد شما می آیند؟ فرمود: ای ابا حمزه» آن‌ها بر پشتیهای ما 
تکیه می‌زنند. 





ses 


۴ - على بن ابی حمزه گوید: شنيدم وحن فى فرمود: هیچ فرشته‌ای 
نیست که برای امری از طرف تخد مآمور شود و فرود آید. جز اینکه 





نخست نزد امام آید و آن دستور را به او عرضه کند» و محل رفت و آمد 
فرشته‌ها از طرف خدا محضر صاحب ولایت است. 


جنیان نزد ائم روج آیند و مسائل دين خود را بپرسند 
و به کارهای آنها برسند 


۱- سعد اسکاف گوید: برای کارهای معمولی خدمت امام باقر ید رفتم؛ 
فرمود: شتاب مکن (من در زیر آفتاب قرار داشتم و شعاع آن مرا 


1 


ی 


EES 





اصول كافى /ج۲ 





کتاب حجت ۳۳۵ 


سوزاند در اینحال به دنبال سایه‌یی می‌گشتم و دیری نپائید که ديدم 
گروهی مانند ملخهای زرد خارج شدند در حالی که لباسهایی مانند خز 
پوشیده بودند و ازعبادت رنجور به نظر می رسیدند. به خدا از بس خوش 
سیما بودند من وضع خود را فراموش کردم؛ و چون خدمت آن حضرت 
رسیدم» فرمود: من شما را در رنج انداختم؟ عرض کردم: آری به خدا 
سوگند من وضع خود را فراموش کردم چون مردمی بر م گذشتند که تا 
کنون به خوش سیمایی آنان ندیده بودم همه در ست یک مرد را داشتند 
گویا رنگ آنها رنگ ملخ زرد بود که عبادت آنها رنجور کرده بود. 
فرمود: ای سعد آن‌ها را دیدی؟ گفتم: آری» فرمود: آنها برادران جن 
توائد گفتم: خدمت شما می‌رسند؟ فرمود: آری» نزد ما می آبند و 


دستورات دين خود را می پرسند و از جلال:ي حرام می‌پرسند. 


۲ - ابن جبل درباره امام صادق یڑ نفل می‌کند و می‌گوید: بر در خانه آن 
حضرت بودیم وقومی به همراه ما بیروں آمائد اند رط (سودانی‌ها و 
هندیها) که لُگ و پوششی در برداشتنده ما از امام صادق ی دربارة آنها 
پرسیدیم فرمود: آنان جنیان از برادران شيعه شمایند. 


۳ -سعد اسکاف می‌گوید: خدمت امام باقر ٍ می‌رفتم و می‌خواستم اجازة 
ورود بگیرم و خدمت او برسم به ناگاه ديدم شتران با جهازی بر در خانه 
صف كشيده و ناگهان آوازها برخاست و سپس مردمی عمامه بر سر مانند 
زطها( سودانی‌ها و هندی‌ها) از در خانه بیرون رفتند من خدمت امام 
رسیدم و گفتم: قربانت امروز دير به من اجازة ورود دادید و مردمی 
ديدم عمامه بر سر از خانه پیرون می‌شدند من آنها را نشناختم. 









سد عدت مهو لوو كع يده 






٤-۹‏ - مین تختی عن محمد بن سین عن را 
سرا 





کتاب حجت ۳۳ 


فرمود: ای سعد می‌دانی اينها کیانند؟ گفتم: نه» فرمود: اینها جنیان 
برادران شما هستند که نزد ما می آبند و از حلال و حرام و دستورات دين 


خود می‌پرسند. 


eos 


سدير صیرفی میگوید: امام باقر ی نیازمندیهای خود را در مدینه به من 
سفارش داد و من از مدینه (به سوی مكه) روانه شدم و در تنگڈ روحاء 
(در سی مایلی یا چهل مایلی ميان مکه و مدینه) بر شتر خود سوار بودم 
که یک انسانی پر و پا پیچیدہ به نظرم رسيد که تشنه است آب را به او 
تعارف کردم گفت: نیازی به آن ندارخو آوگامه‌ای به من داد که مهر او 
هنوزتر بود» چون نگاه کردم مهر امام باقر ل لود گفتم: جه وقت این 
نامه را از آقایت گرفتی؟ گفت: الا ناگهان,در نامهپمطالبی را ديدم که به 
من دستور داده بود و چون او را برگردانیدم هیچکس را نزد خود ندیدم» 
گوید: سپس امام باقر اذ آمد و خدمتش رسیدم و گفتم: قربانت» مردی 
نام شما را که هنوز مهرش تر بود برای من آورد؛ فرمود: ای سدیر» 
گروهی از جنیان در خدمت خود داریم که هر وقت عجله داشته 
آنها را مامور می‌کنيم. 

در روایت دیگر فرمود: برای ما پیروانی است از جن چنانچه پیروانی 
است از انس و چون کاری را بخواهيم آنها را می‌فرستیم. 





وه 








ےرس تہ 


مود 





هی - زک ای خیش سل 





کتاب حجت ۳۳۹ 


۵ - حکیمه دختر امام موسی کاظم ای می‌گوید: امام رضا یڈ را ديدم در 
انبار هیزم ایستاده با دیگری سخن می‌گوید و من او را نمى بینم, 
گفتم: ای آقا با جه کسی سخن میگوئی؟ فرمود: این عامر زهرائی 
است آمده از من پرسش کند و به من شکایتی دارد؛ گفتم: ای آقا 
می‌خواهم کلام او را بشنوم به من فرمود: اگر سخن او را بشنوی یک سال 
دچار تب می‌شوی. گفتم: ای آفا دوست دارم كلامش را بشنوم؛ به من 
فرمود: گوش بده. كوش دادم و چیزی به مانند صوت زدن شنیدم و تا 
یک سال دچار تب شدم. 


ممه 


۶ - جابر از امام باقر ب فرمود: در ایل مین که امير مؤمنان بر منبر (مسجد 
كوفه) بود ازدهايى از طرف يكن.از,درهاي مسجد پیش آمد و مردم 
آهنگ كشتن اورا کردندہ امیرالمومنان اا کسی را فرستاد که دست نگه 
بداريد و آنها دست باز داشتند آن اژدها سینه سايان آمد تا به منبر رسید 
و بر آن دراز كشيد و به اميرالمؤمنين ييز درود كفت و آن حضرت بدو 
اشارت کرد بايستد تا سخنرانی خود را به بايان رساند و چون سخنرانی 
خود را به بايان رساند رو به اوکرد و فرمود: تو کیستی؟ گفت: من عمرو 
بسر عثمانم كه کارگزار شما برجنیان بودم و پدرم مرده و وصیت کرده 
خدمت شما برسم و نظر شما را بخواهم و من نزد شما آمدم يا 
امیرالمؤمنین به من چه فرمائی و چه رای دهی؟ 










اصول کافی /ج٢‏ 


آق عَلَ آخر م آنشت الکتاب فا رَأَيْتُهُ ضَاجكاً ولا منرورا خی 
مواقا لوف ليلا ت أضبخث أ 













کتاب حجت ۳۴ 


اميرالمؤمنين بیز به او فرمود: من تو را سفارش می‌دهم به تقواى از خدا 
و اين كه برگردی به جای يدرت در ميان جن و کارگزار باشی که تو بر 
جنیان از طرف من نیابت داری۔ 

گوید: عمرو با اميرالمومنين ب وداع کرد و او ناثب وى است بر 
جنیان؛ من به او گفتم: قربانت؛ عمرو به واجب خود عمل می‌کند و 
خدمت شما می‌رسد؟ فرمود: آری. 








توضیح: مرحوم مجلسی می‌گوید باب التعيان (در ازدها) در مسجد کوفه سالها 
معروف بود که بنى اميه می‌خواستند نام او را از خاطره‌های مردم خارج كنند و مدتها 
فیلی را در آنجا نگه داشتند كه به باب الفیل معروف شود و سرانجام چنین شد و باب 
الثعبان از خاطره مردم بیرون رفت و تعبان ماری بزرگ بود که در آنجا می‌خزید. 


۷- نعمان بن بشیر گوید: 

من با جابر بن يزيد جعفی هم کجاوه بودم و چون به مدینه رسیدیم؛ 
خدمت امام باقر ا رسید و با:آن_بحضرت وداع كرد و از نزد او شاد 
بیرون شد تا رسيديم به یرجه (به وزن مصعُر) و آن اول منزلی است که 
از آن به سوی مدینه مىرويم؛ روز جمعه بود و چون نماز ظهر را 
خواندیم و شترهای ما از جا برخاستند به ناگاه من مرد دراز قد و گندم 
گونی را ديدم كه با او نامه‌ای بود و آن را به جابر داد آن را گرفت 
و بوسید و به دیده‌های خود كشيد و به ناگاه بر آن نوشته بود: از 
طرف محمدبن على به جابر یزیدہ رنگگ سیاهی داشت که هنوزتر بود؛ 
جابر به او گفت: از جه وقت آقای مرا دیدی؟ 

جواب داد: هم اکنون گفت: پیش از نماز یا بعد از نماز؟ 

گفت: بعد از نماز نامه راگشود و شروع به خواندن آن کرد تا آن را به 
پایان رسانید و سپس نامه را بست و من دیگر او را شاد و خندان ندیدم تا 
به کوفه رسید و چون وارد کوفه شدیم و من شب را گذراندم و بامداد 
برای احترام وی به دیدار او شتافتم» ديدم از در خانه بر من بیرون شد 





لم ۳۳ 





arn 
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۳ج 





0 


َل لصو نن ور الکو 


کتاب حجت ۳۳ 


وگلوبندی از قاب استخوان به كردن دارد و بر یکک نی سوار شدء و 





می‌گوید: اد مَنْصُورٍ بن جُفهُور أَیيأً غَِرَ عأمور: (منصور بن جمهور 
فرماندهی را می ہینم كه فرمانبر نیست) و اشعاری از اين قبيل می‌خواند: 
او به روی من نگاه کرد و من به روی او نگاه کردم چیزی به من نگفت و 
چیزی هم به او نگفتم و چون حال اورا ديدم گریستم و کودکان و مردم 
هم به گرد من و او جمع شدند و او هم آمد تا وارد رحبه شد (میدان 
پهناوری بوده در کوفه) و با کودکان می چرخید و مردم هم می‌گفتند: 
جابرین يزيد دیوانه شده. 

به خدا روزی نگذشت که نام ہشام بن عبدالملک به والی کوفه رسید 
و در آن نوشته بود: بررسی کن مردی را که جابرین يزيد جعفی گویند» 
كردن بزن و سرش را برای من بفرسيتاة أيه همنشینان خود رو کرد و 
گفت: جابر بن يزيد جعفی کیست؟ كلك" لحك اللہ مرد دانشمند و 
فاضل و حدیث دانی بود و به حرفت و دیوانه شد و او اکنون در میدان 
بزرگ سورا برنی شده است و با کودکان بازی می‌کند. 

گوید: والی؛ خود به دیدار او رفت و دید با کودکان بر نی سوار است 
و بازی مىكند» گفت: حمد خدا را که مرا از کشتن او معاف داشت. 
گوید: چندی نگذشت که منصور بن جمهور به کوفه آمد به آنچه جابر 
به جا آورد. 















مج مور 


اس 


۳۴ 









اصول کافی /ج۲ 
جاب في له له ظهر مهن حکموا بكم 
دلوذ و آل ذلؤة ولا یسآلون لب 


علیهم السلا ولرخجة و لّضوان 


حيو 


e 





ائمۂ بيه چون ہر سر کار آيند به حکم داود 
و خاندان او داوری کنند و گواه نخواهند 
١‏ - ابی عبيده حذاء گوید: در دوران امام باقر هنگامی که وفات کرد ما شيعه 

چون كله بی چوپان سرگردان بودیم و به سالم بن ابی حفصه (زیدی 
متعصب بود که امام صادق او را لعن و تکفیر کرد) برخوردیم» او به من 
گفت: ای ابی عبیده امامت کیست؟ گفتم: امامان من آل محمدند كفت 
هلاکی و هلاک می‌کنی: آیا من و تو از امام باقر ایل نشنیدیم که می‌فرمود 
هر كه بمیرد و بالای سرش امامی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است. 

گفتم: آری به جان خودم و من خودم در حدود سه روز پیش از این 
خدمت امام صادق رفته بودم و شناخت امامت آنحضرت از جانب 
خداوند به من روزی شده بود و من بە:أقام صادق یذ گزارش دادم که 
سالم به من چنین و چنان كفت فرمژد*ای اب بعییده امامی از ما نمیرد تا به 
جای خود کسی راگذارد كه مانند ا گار کنا و به روش او برود و بدائجه 
اوه مردم را می خواند بخواند ای کا یب٤‏ به رای مطلب اين است که 
آنچه به داود یذ داده شد جلو كير نشد از آنچه به سلیمان دادند. 

سپس فرمود: ای ابا عبيده چون قائم آل محمد او قيام کند» به حكم 
داود و سليمان قضاوت كند وكواه نخواهد. 


۲ - ابان گوید: از امام صادق ب شنیدم می فرمود: دنيا به بايان نرسد تا از 
نژاد من مردى برآید که به روش حکمت آل داود قضاوت کند و گواه 
نخواهد؛ به هركس حق واقعى أو را بدهد. 










سس مد 


avr. 





تي 







۳۶ اصول كافى /ج۲ 


-٣ ۵‏ معا عن خن شحف عن ابن مَحْبُوبٍ عن شام ِن سَاِمٍ عن 
ما بقل 

فلت لأبي عبباللہ ز× با کون إو حك قال جک اللہ 

وَحْكْمٍ دود - إا وَرَدَ لین لس الذي یس عِنْدَت 














كم کنو ۳ ۳ 
ا روح الس 


ساب 2 





٤‏ نمشد بن حلي عن إن یوب عن 


کتاب حجت ۳۳۷ 


۳ - عمار ساباطی كويد به امام صادق وذ گفتم: شما اگر حکمران شدید جه 
حکمی می‌کنید؟ فرمود: به حکم خدا و حکم داود چون موضوعی به ما 
مراجعه شود که حکم آن نزد ما حاضر نباشد روح القدس آن را به ما 
القاء می‌کند. 


ممه 







۴ - جُعيد همدانی گوید: به على به الحسين یئ گفتم: به جه روشى شما 
فضاوت مىكتيد؟ 
فرمود: به روش قضاوت آل داود و اگر از جيزى درمانديم روح 
القدس به ما می‌رساند. 


دس میں٣‏ 





ات 


می 


۵ - عمار ساباطی گوید: 
فرمود: چون مقام ذى القرنین و چون مقام يوشع و چون مقام آصف 
یارسلیمان گفت: به جه حكم می‌کند؟ 
فرمود: به حکم خدا و حکم آل داود و حکم آل محمدييّة و روج 
القدس آن را به ما القاء می‌کند و می‌رساند. 


امام صادق بز گفتم: مقام ائمه چیست؟ 





توضیح: ائمه طاهرین طبق احکام الهی محکوم به حکم ظاهراند و نمی توائند به 
علم خود عمل کنند ولی امام زمان محکوم به حکم باطن است. و آنچه راکه تشخیص 
می‌دهد عمل می‌کند نه آنچه که حکم ظاهر: است. 








ری در یی اثبات آ 


ممم 










fA‏ اصول کافی /ج۲ 





اس ینف ل الكُوقةٍ 


بعت جغفر ن مق رید ول - و عنده أنَا 
عَجَباً لاس تشز له عن زشرل الد بيو یر 







1 ناوخ وی بش ما 
رون نم موا و افتذوا-و جهلنا شن و صَللت و 


سرچشمۂ علم از خاندان آل محمد په است 


۱ - يحبى بن عبدالله ابی الحسن صاحب الدیلم گوید: شنیدم امام صادق مث 
در برابر جمعی از اهل کوفه که نزد او بودند می‌فرمود: 
شگفتا از این مردم که دانش خود را همه از رسول خداییژگرفته‌اند و 
بدان عمل کرده‌اند هدایت شوند و باز بر این عقیده‌اند که اهل بیتش 
او را ندارند ما خاندان و ذريه او هستیم در خانه‌های ما وحی نازل شده و 
از نزد ما علم به آنها رسیده آیا نظر دارند که آنها دانستند و هدايت 


شدند و ما می‌دانیم و گمراه هستیم؟ به راستی که این چیزی است محال. 


۲ - حکم بن عتيبه گوید: مردی در ثعلبیه حسین بن على يه را ملاقات کرد 
و آن حضرت به سوی كربلا می‌رفت: خدمت آن حضرت رسید و بر او 
سلام داد حسین چ به او فرمود: تو از کدام شهری؟ 

گفت: از اهل کوفه هستم؛ فرمود: ای برادر به خدا سوگند اگر در مدینه 
تو را می‌دیدم علامت آمدن جبرئیل را در خانة خود و نزول او را برای 
وحی بر جدم به تو نشان می‌دادم ای برادر مردم از نزد ما دانش آموختند 
و از سرچشمۂ علم خاندان ما شربت علم نوشیدندہ آيا آنها دانستند 
و ما ندانستیم؟ 

این چیزی است که نشدنی است. 


و و 


0 
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ro:‏ اصول كافى اج۲ 







ما غزخ من عند البفة بد وق كل هي, 
لم فرع من مندجم وبا 










STE TT 


کتاب حجت ۳۵۱ 


چیز حقی در دست مردم ليست ز آنچه از نزد 
ائمه روج آمده و هر جه از نزد آنها نباشد. 


باطل است 





١‏ - محمد بن مسلم می‌گوید: شنیدم كه امام باقر یڑ می فرمود: در نزد هیچ 
کس مطلب حق و درستی نيست و هیچ کس به درستی قضاوت نکند جز 
آنچه از ما خاندان صادر شده است و چون کارهای مردم پراکندہ و درهم 
شود خطاء از آنهاست و درستی از على یذ بود. 









توضیح: يعنى وقتی گفتار و سخنان مردم پرخلاف گفتار عبلی يل باشد همه 
ناصواب و باطل است زیرا على ای بر حق ات ریگ بر سحور او سی‌چرخد و 
بدیهی است که فرزندان معصوم آن حضرت, از آندیشه‌آوالای يسدر بزرگوار خود 
تبعیت می‌کنند. 


بخ 





و و 


میم 





اره گوید: من نزد امام باقر رز بودم: مردی از اهل کوفه از آن حضرت 
راجع به قول اميرالمؤمنين ب پرسید که: اشاره به خانة خود کرد. 


ممه 








٢ج/ اصول کافی‎ ror 





قري لمكم و یبآ 





EET 











با جع ید عن مادو ود ار 
زعم آنا بور 


کتاب حجت Ww‏ 


گفتم: بفرمائيد از این که مردی به زنش بگوید: انتِ طالق بعدد نجوم 
السماء من تو را به عدد ستارگان آسسمان طلاق داده‌ام؟ 
حکمش چیست؟ 

جواب گفت: سه طلاق آن واجب می شود (به شمارۂ ستاره‌های رأس 
الجوزاء) و باقی وبال و عقوبت بر اوست» با خود گفتم: اينكه یک مسئله 
را نمی‌داند. 

گفتم: ای شيخ برای وضو و مسح روی کفش جه می‌فرمائید؟ گفت: 
مردان صالحی بر آن مسح می‌کرده‌اند ولی ما اهل بيت بر آن مسح 
نمی‌کنيم» با خود گفتم: این دو تا ( که نمی‌داند)؛ گفتم: جه می فرمائید در 
خوردن گوشت چڑی (مار ماهی) حلال است یا حرام؟ گفت: حلال 
است ولی ما اهل بيت آن را بد می شحاز يم" )منود گفتم: (اين سه مسئله 
مخالف با شیعه)؛ گفتم: جه می‌فرمالید در نوشیدان شراب خرما؟ فرمود: 
حلالست ولی ما خاندان 





یمر 

من برخواستم و بيرون آمدم و می‌گفتم: این جمعيت به اهل بيت 
دروغ بسته‌اند و به مسجد رفتم و جمعی از قريش و مردان دیگر را دیدم. 
بر آنها سلام دادم و گفتم: اعلم اهل بيت کیست؟ 

گفتند: عبدالله بن الحسن» گفتم: من نزد او رفتم چیزی ندانست؛ یکی 
از آنها سر بلند کرد و گفت: برو نزد جعفر بن محمد که او اعلم اهل بيت 
است» یکی از حاضران او را ملامت کرد دانستم از اول حسد مانع آنها 
بوده که مرا به آن حضرت ارشاد کنند من به او گفتم: وای بر تو؛ من هم 
او را می‌خواستم. 











ہے م۲ ےجس سے 


تفيي- يا شا الله لاه ول لي 


و 


لت له أ 









ESE 


3 





ہت 





هنن لاو إن لان لزاي الكروي-إتكان كلام 
اي لح -علی جَبلِ آل فلا چا این 





کتاب حجت ۷۹ 


من رفتم تا به منزل او رسیدم و در را زدم و غلامی آمد و گفت: ای 
اخاکلب بفرماء 
به خدا در هراس شدم (که ندیدہ مرا شناخته) با دل لرزان وارد شدم؛ 





ديدم آن آقا روی جانماز خود نلسته؛ نه پشتی دارد و نه توشک بس از 
سلام رو به من کرد و فرمود: تو کیستی؟ با خود گفتم: یا سبحان ال 
غلامش مرا بر در خانه شناخت و گفت: ای مرد کلبی وارد شو ولی 
آقايش به من می‌گوید: تو کیستی؟ گفتم: من کلبی نشابه‌ام با دست خود 
به بيشانيش زدو فرمود: «دروغ گفتند آنها که از خدا گذشته و سخت 
گمراه شدند و سخت به زيان آشکاری گرفتار گردیدنده 

ای برادر کلبی به راستی خدای عز وجل فرماید: «عاد و مود و 
اصحاب رس و ملتهای بسیاری درا ی لبرنن/۳۸». تو (كه خود را 
دانای ماهر به انساب می‌دانی) نسل آنها را لم دانی؟ گفتم: فربانت» هه 
فرمود: نسب خود را می دانی؟گفتمکآوی من فلان بن فلان بن فلان و 
بالا رفتم» تا آنکه به من فرمود: آرام باش اين طور نیست که تو حساب 
می‌کنی؛ وای بر توء می‌دانی فلان بن فلان بسر فلان (که یکی از اجداد 
توست) کیست؟ گفتم آری فلان پسر فلان فرمود: فلان بسر فلان 
گرد است (نه آن چیزی که تو گفتی) همانا آن چوپان کرد بر س رکوہ فلان 
قبيله بود. از آن کوهی که گوسفند در آن می چرائید نزد فلانه زن, فلان 
فرود آمد و چیزی خوراکی به او داد و با او نزدیکی کرد و آن زن فلانی 
را زائید و فلان بن فلان (یکی از اجداد تو) از فلانه زن و فلان بن فلان 
است (یعنی آن چوپان كُرد)» فرمود: تو این نامها را می‌دانی؟ گفت: ته 
خواهش دارم از این صحبت صرف نظر کنید, امام فرمود: همانا تو گفتی 
و مرا به سخن آوردی؛ کلبی گوید: من گفتم: دیگر از این سخن‌ها 











بان 











وم سيوع 


میں 





کے تسج جيه 





کتاب حجت ۸۱ 





بفرمائيد از مردی که به زنش گوید: (انت طالق) به شمارة ستاره‌های 
آسمان طلاق گفتی؟ 

فرمود: وای بر تو» سوره طلاق را نخواندی؟ 

جراء فرمود: بخوان: این آيه را خواندم: «طلاق دهيد آنها را برای 
عله‌شان و عدّه شماره كنيد (طلان/ ۸6 فرمود: در این جا نجوم سماء را 
می‌بینی؟ گفتم: نه» گفتم: مردی به زنش گوید: (انت طالق ثلثه)» فرمود: 
بايد به کتاب خدا و سنّت پیامبر برگردد (یعنی یک طلاق محسوب 
است)» سپس فرمود: طلاق درست نيست مگر در طهر زن که همخوابگی 
در آن صورت نگرفته و دو شاهد عاو اضر باشند. 








سپس فرمود: بپرس؛ گفتم: جه إمىاللامانيكٌ ہُربارۂ مسح بر روی کفش 
در وضوه؟ لبخندی زد و فرمود: 

چون روز قیامت شود و خدا هر چه را به اصل خود برگرداند و پوستی 
که کفش شده است به كو سفئد برگردد: ملاحظه می‌کنی کسانی که مسح 
بر آن کرده‌اند وضوی آنها به کجا می‌رود؟ با خود گفتم: این دو نشانی. 

سپس رو به من کرد و فرمود: بپرس؛ 

گفتم: بفرمائید خوردن مار ماهی جه صورت دارد؟ 

فرمود: خدا طاثفه‌ای از بنی اسرائیل را مسخ کرد هر کدام به دریا 
افتادند. جڑی و زمار و مار ماهی شدند و جز آنهاء و هر کدام به بيابان 





٢ج/ اصول کافی‎ WY 


اوه وَالْوَرَكُ و ما سوی ذَلِكَ - فلت 









صب 





تال ال الک قلت اید 


جج 








دي عَل الأخْری- و آن ول إنكَانَ تيء 





کتاب حجت WF‏ 


افتادند» ميمون و خوكك و وټر (حيوانى كوجكتر از گربه) و ورک 
(خزنده‌ای مثل سوسمار) و غير از اينها با خود گفتم اينهم نشانه سوم. 

باز رو به من کرد و فرمود: 

بپرس و برخیز؛ 
: جه می‌فرمائید در نبيذ (آبی که خرما در آن ریزند)؛ 

فرمود: حلال است» 

من 
می ہاشیم و غیر جز آن می ریزیم و می‌نوشیم. 

فرمود: آه این که شراب گندی می شود 

گفتم: قربانت» بس شما جه نبيذى را می فرمائید؟ 

فرمود: اهل مدينه به رسول خدا یی ش کات رکر دند از بدى آب و فساد 
طبيعت خودہ به آن‌ها دستور داد آل الټاید گنن هر مردى به خادمش 
می‌گفت: برای او نبيذ بسازد او هم یک مشت خرما را در یک مشک 
آب می ربخت و از او می‌نوشيد وبا وضو می‌گرفت. گفتم: چند دانه 
خرما در مشک بود؟ فرمود: بسا یک مشت بسا دو مشته گفتم آن 
مشک جه اندازه آب می‌گرفت؟ فرمود: از چهل نا هشتاد رطل عراقی 
(؟1 نا ۲۴کیلو) با بیشتر. 

سماعه روای حدیث گوید: کلبی می‌گفت: پس از آن امام برخاست و 
من هم برخاستم و بیرون آمدم و دست به دست می‌زدم و می‌گفتم: اگر 
چیزی باشد این است. و هميشه کلبی دوست و پیرو اهل بيت بود و خدا 
را پرستش می‌کرد تا مرد. 








: ما خرما را در آب می ‌ریزیم و دردی و ته سانده در آن 








و وه 





WF‏ اصول كافى /ج۲ 


me 


1 


کی ا 





جنثر لور - وَذَلِكَ أن ان له با دیکة جواییش نون 





کتاب حجت ۸۵ 


۷ هشام بن سالم گوید: يس از وفات امام صادق زی من و مزمن‌الطاق در مدینه 
بودیم مردم همه دور عبدالله بن جعفر (عبدالله افطح) گرد آمده بودند و 
اتفاق داشتند که بعد از پدرش او امام است» من و صاحب العطاق هم نزد 
او رفتیم و مردم هم نزد او بودند و این توجه به او برای این بود که از امام 
صادق یڑ روایت داشتند که: امر امامت در بسر بزرگ است به شرط اين 
که عیبی نداشته باشدء ما نزد او رفتیم و از او پرسشهائی کردیم که از 
پدرش امام صادق ا پرسش می‌کردیم» از او پرسیدیم زکات در چند 
درهم واجب است؟ 

گفت: در ۲۰۰ درهم ۵ درهم است؛ 
گفتم: در صد درهم چطور؟ 
گفت: ۲ درهم و نیم 
گفتم: به خداء مرجنه (شنّی‌هایإ لاأبالق)/هم این حرف را نمی‌گویند؛ 
گوید: دست به آسمان برداشت و گت به خدا من نمی‌دانم كه مرجثه 
جه می‌گویند؟ 
(هشام بن سالم) گوید: 
ما از نزد او گمراه و سرگردان بیرون آمدیم و نمی دائستیم به کجا رویم 
من بودم و ابو جعفر احول در یکی از کوچه‌های مدینهء گریان و 
سرگردان نشستیم و نمی‌دانستیم به کجا رو كليم و به سوی جه کسی 
برویم و میگفتیم به سوى مرجله» به سوی زیدیه؛ به سوی معتزله به 
سوی خوارج. 
ما در اين حال بودیم که چشمم به بير مردی ناشناس افتاد که با 
دست به من اشاره می‌کرد و من ترسیدم که مبادا از جاسوسان ابی جعفر 
منصور باشد» زیرا او در مدينه جاییوسانی داشت که مأموریت داشتند 





A۶‏ اصول کافی /ج۲ 


فلت رلک خول تتح قاني خَائْفٌ ي َل فيي و وَعَلَيِكَ -وَإِكَا 









لت نله وق عرفت عَل الوت - - خی ورد بي عَلَى اپ 
سیر ان مى - اد خاد 
قدنخ مال نت 





کت 
ا ال عم فلت مطی متا 
قال تم فلت ن اون غود 


وھ 


ن يديك هَدَاكَ - قلت جملث فان عبد اللہ 





عازن شاء الله 





کتاب حجت ۸۷ 


بدانند شيعيان امام صادق به امامت جه کسی اتفاق می‌کنند تاگردن او 





را پزننده من ترسیدم از آنها باشدء من به رفیقم احول (ابو جعفر محمد بن 
نعمان احول در کوفه صراف بوده و در طاق المحامل دکانی داشته و نزد 
شيعه و سنی معروف به فضل بوده و دانشمندان در دکان او جمع 
می‌شدند و با آنها بحث می‌کرد؛ شيعه او را مؤمن الطاق و صاحب الطاق 
لقب داده بودند» و سنی‌ها او را شیطان الطاق می‌گفتند: (برای آنکه از 
مناظره با او در می‌ماندند) گفتم: از من دور شو زيرا من بر خود و تو 
نگرانم و او مرا می خواند نه تو راء از من دور شو مبادا هلاک شوی و به 
خود کمک کنی او کمی دور شد و من به دنبال آن پیرمرد به راه 
افتادم زیرا معتقد بودم که از او خلاصی ندارم و دنبال او رفتم تا به در 
خانة امام کاظمیغ رسیدم» در آن‌جا مرا گذاشت و خودش رفت. 

بفرمائيد 





0 





ديدم خادمى بر در خانه است و بی برش ه من گفت: 
داخل خدا رحمتت کند. من در-خانه وارد شدم و بي انتظار ابو الحسن 
موسیائز را ديدم و با من آغاز سخن کرد و قرمود: نه به سوى مرجثه و 
نه به سوی قدربه و نه به سوی زيديه و نه معتزله و نه خوارج؛ به سوی 
من؛ به سوى من. 

من گفتم: قربانت؛ بدرت درگل 

فرمود: آری: گفتم: مُرد؟ فرمود: آری؛ 

گفتم: بعد از او چه کسی امام ما است؟ 

فرمود: اگر خدا خواهد تو را به امامت رهبری میکند؛ 

گفتم: قربانت» عبداللہ معتقد است که پس از پدرش اوست» 





قرمود: عبدالله می‌خواهد خدا عبادت نشود. 
(عرض کردم: قربانت؛ بس از او جه کسی امام است؟ 


ببسيو 


A. 
۷ 


”بے 





4 اصول کافی /ج۲ 








FETS 





Sn 





کتاب حجت ۸۹ 


فرمود: اگر خدا خواهد تو را هدایت نماید) گوید: گفتم: قربانت؛ شما 
هستید آن امام» فرمود: نه من اين را به تو نمی‌گويم» با خود گفتم: من 
درست سوال نکردم» سپس به او گفتم: قربانت» برای شما امامی هست» 
فرمود: نه در این جا یک احترام و هییتی از آن حضرت بر دل من وارد 
شد که جز خدا عز وجل نمی داندہ بيش از آنچه در موقع تشرّف به 
حضور پدرش از او در دل من واقع می‌شد. 

سپس گفتم: قربانت؛ از تو يبرسم چنانچه از يدرت می‌پرسیدم؟ 
فرمود: بپرس تا جواب بگیری و لی فاش مکن؛ اگر فاش کئی؛ همان سر 
به باد دادن است» از او پرسش کردم و معلوم شد دریائی است بيكران» 
گفتم: قربانت» شيعيان تو و يدرت اکنون سرگرداننده من به آن‌ها اعلام 
كنم و آنها را به شما دعوت کنم؛ با.تخهذ بر کتمانی كه از من گرفتید, 
فرمود: به ه رکدام که رشیدو خردمنداو راز دارند اعلام کن و با آنها شرط 
كن کتمان کننده اگر فاش سازنلء تی کم باد دادن است و اشاره به گلوی 
مبارک خود کرد. گوید: از نزد آن حضرت بیرون آمدم و به ابو جعفر 
احول برخوردم» گفت: جه خبر داری؟ گفتم: راہ هدایت؛ و داستان را 
برايش باز گفتم» گوید: سپس فضیل و ابو بصير را دیدار کردیم و آنها هم 


خدمت آن حضرت رسیدند و سخن او را شنیدند و با او سوال و جواب 





کردند و به امامت آن حضرت يقين نمودند؛ سپس مردم شيعه با ما فوج» 
فوج» تماس گرفتند هر که خدمت آن حضرت رسید يقين به امامت او 
کرد جز دسته عمار (بن موسی ساباطی) و اصحاب او و عبدالله تنها 
مائد کمی از مردم به وى مراجعه می‌کردند: چون چنین دید» حال مردم 
را پرسید» به او گزارش دادند که ہشام مردم را از دور تو پراکنده کرد 
ہشام گوید: عده‌یی را در مدینه سر راهها نشانید که مرا بز 













1۰ اصول كافى /ج٢‏ 





ا 


و نب سم ی ڈیر اڑا 





کتاپ حجت 1۹۱ 


۸ محمد بن فلان واقفی؛ گوید: پسر عموئی داشتم که نامش حسن بن عبداللہ 
بود» مردی بود زاهد و عابدترین اهل عصر خود؛ سلطان از هيبت دين 
داری و کوشش او در عبادت و تقوی حساب می‌برد و بسا در برابر 
سلطان سخن‌های درشت می‌گفت و او را موعظه می‌کرد و امر به معروف 
و نهی از منکر می‌نمود و سلطان سخنان او را تحمل مىكرد؛ هميشه بر 
این وضع بود تا روزی ابوالحسن موسی ںؤ وارد مسجد شد و او هم در 
مسجد بود چون چشم امام به او افتاد اشاره کرد و نزد آن حضرت آمد 
به او فرمود: 

ای ابو علی» من روش تو را بسیار دوست دارم و دل پسند است جز 
این که تو معرفت نداری, بايد دنبال معرفت باشی» عرض کرد قربانت» 
معرفت چیست؟ فرمود: برو دين ربفهنم وخلریث دریافت کن عرض 
کرد: از جه کسی؟ فرمود: از فقهاه اهل مدینه و سپس آنها را به من عرضه 
كن گوید: رفت و احادیٹی نوت و آوزد,نخدمت/امام كاظملئة و برای 
او خواند. امام همه را رد کرد و باز فرمود: برو معرفت ياد بگیر. 

آن مرد به دين خود علاقه داشت و پیوسته به امام کاظم ان متوجه 
بود» تا روزی که آن حضرت به مزرعة خود می‌رفت» در 
خدمت او رسید» و عرض کرد؛ قربانت» من در برابر خدا دامن شما را 
می‌گیرم؛ مرا به معرفت رهنمائی کر 

گوید: امام او را از مقام امير المؤمنین یٹ مطلع کرد و آنچه بعد از 
رسول خدائؤ ظاهر شد و کار آن دو مرد را (ابوبکر و عمر) به اوگزارش 
داد و او هم پذیرفت سپس عرض کرد بعد از امیر المؤمئينع) امام بر 
حق که بود؛ فرمود: حسن لئ سپس حسین يټ تا به خودش رسید و دم 


فرو بست. 


ن رام 








۲" اصول کافی /ج۲ 
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کتاب حجت ۳۶۹ 


۳ - امام باقر يږ فرمود که رسول خدایلژ فرموده است: خدای عزوجل به 
دوستداری از خود نگاه نکند که در طاعت و خبر اندیشی امام خویش 
کوشا است جز آن که او همراه ما است در رفیق اعلی. 


شاید مقصود از رفیق اعلی همان کسانی‌اند كه رضایت خداوند را 
دیگران و بازگشت آن‌ها از دين آنها را از راه راست منحرف نسازد 
و عايشه و به راہ انداختن جنگ 
جمل نهراسید و دست از انديشه خود برنداشت و راہ حق و عدالت را رها نکرد. 





۴- امام صادق ب فرمود: هركس به فاصله يكك وجب از جماعت مسلمانان 
جدا شود رشته اسلام را از گردن خود برداشته است. 


۵ - فرمود: هر کس از جماعت مس الال دا شود "یقت امام را بشکند و 
بگسلد نزد خدای عزوجل دست بریده آید. 


در حقوق امام بر رعيت و حق رعیت بر امام چا 


١‏ - ابی حمزه گوید: از امام باقر یی پرسیدم: امام جه حقی بر مردم دارد؟ 
فرمود: حق وی این است که از او شنوایی داشته و فرمانش برند. 
گفتم: حق رعیت بر امام چیست؟ فرمود: (بیت المال) را ميان آنها به 
طور تساوی تقسیم کند و با رعيت به عدالت رفتار نماید و اگر این دو 
اصل ميان رعایا عملی شود امام باکی ندارد از اینکه کسی این در و آن 
در بزند. نبازی به موافقت دیگران‌ندارد و از مذهب‌های مختلفة مردم 








۳۷ اصول كافى اچ۲ 


وق هلو که مدعا عن حبلکم- فَتَنْسَلُوارَ 
ذهب رگم 

َل ذال ديس شرك - واه الطَريَة اكم 
7 حالف ما قَذ تُدْعَوْنَ النه 
قزر لف ا سر م 
وقریباً تایح اليجاب. 





کتاب حجتِ ۳۷ 


باكى ندارد چنانکه در زمان حضرت على یڑ طلحه و زبير على را 
رها ساخته و به سراغ عايشه رفتند و على بروائى از این کار نداشت زیرا 
و رضایت دیگران را بر رضای خداوند ترجیح 





۲ - محمدین یحیی به سند خود از ابی حمزة از امام باقراٍز همین حدیث را 
روایت کرده جز این که در آخر بجای این سو و آن سو می‌گوید همچنین 
پیش رو و پشت سر و طرف راست و سمت چپ. 


۳- اميرالمؤمنين اټ فرمود: به والیان خود خيانت مورزید و به رهبران خود 
دغل نزنید و پیشوابان خود را نادان نجواأئی از رشته پیوند خود (گروه 
مسلمانان) دست برندارید تا سست شوگ و اعتار حکومت خود را از 
دست بدهید پایه کارهای خود راتیر اين مبني قرار,دهيد و با این روش 
همراه باشيد زيرا اگر شما به چشم خود ببینید آنچه را که سردگان 
دیده‌اند و مخالفت شما را کرده‌اند و در آنچه که شما مدعي .آنیدء 
هر آینه می‌شتافتید و فرمان را می‌بردید ولی ميان شما و آنچه آنها 
دیده‌اند پرده‌ایسټ و به زودی آن پرده به کناری افتد و شما هم عذاب را 













اصول کافی /ج۲ 





7 خن ن اوق 
ن محم عل عبد ال خفن ين 


f 


من زوس -الأزْقَا 
من ءوس 





کتاب حجت ۳۳ 


۴ - حنان بن سَدِير صیرفی گوید: من از امام صادق نیت شنیدم می‌فرمود: 
خبرمرگگ را به پیامبر دادند در حالی که او تندرست بود و هيج دردی 
نداشت: فرمود: روح الامین آن خبر را آورد؛ فرمود: که پیامبر همه را به 
نماز فراخواند و دستور داد همة مهاجر و انصار اسلحه‌های خود را 
برداشتند و جمع شدند و پیامبر آمد و خبر مرگگ خود را به آنها داد و 
سپس فرمود: 

خدا را به ياد آن کس آورم که پس از من والی بر مسلمانان است؛ که 
مبادا بر جماعت مسلمانان رحم نکند بايد سالخوردگان و بزرگان امت را 
احترام گذارد به ناتوان مهر ورزد و از دانشمند آنان احترام کند و به آنها 
زیان نرساند تا آن‌ها را خوارکند و آنها را به تھی دستی نیندازد تا از دين 
خارج سازد و در خانه خود را به رویآنها نبندد تا توانای آنان» 
اتوانشان را ببلعد و آنان را در قشو کسی‌هابِ سختی نراند تا نسل امتم 
را قطع کند. 

سپس فرمود: شاهد باشید که مابلا کردم واتغیرخواهی نمودم 
امام صادق ب فرمود: اين آخرین سخنی بود که رسول خدايپؤ بالای 
مئبر فرمود. 





۵ - حبيب بن ابی ثابت گوید: از همدان و حلوان (شهری است نز 
بغداد) برای حضرت على ر عسل و انجیر آورده بودند آن حضرت به 
کدخدایان دستور داد یتیمان را حاضر کردند و آنگاه حضرت با قدح» 
آنها را ميان مردم تقسیم می‌کرد. و به يتيمان دستور داد که سر مشکهای 
عسل را بلیسند. و به او عرض شد: يا امیر المؤمنين برای جه يتيمان را 
مامور لیسیدن در مشکها کردید؟ فرمود: امام پدری 
حساب پدن آنها را به لیسیدن در خیکهای وادا 





ان است و من به 









سیت یں 


ہی 


peeve 
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کتاب حجت ۳۷۵ 


۶ - امام صادق إل می‌فرماید: پیامبر فرمود: من از هر مؤمنى نسبت به خود 

أو سزاوارترم و پس از من على این سمت را دارد. 

به امام صادق عرض شد؛ اين جه معنی دارد؟ فرمود: 
خود پیامبر است که فرموده است: 

هر کس بميرد و بدهی و فرزند بی سرپرستی از خود بر حای گذارد 
وظیفه من است که دين و بدهی او را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستی 
نمایم و هر کس بمیرد و مال و ثروتی از خود بر جای گذارد. 

از آن ورثه اوست؛ مردی که مالی ندارد بر خود تسلط و اختباری 





ندارد و حق امر و نهى نسبت به عيال خود را ندارد در صورتی که نفقه و 
خرجی به آنها ندهد» خداوند پیامبر و حضرت على و امامان بعد از او 
ملزم ساخته است (که مخارج آنها را بپردازند) از این رو نسبت به مردم از 
خودشان اولی و سزاوارترند و تنها چیزؾ گهرسبب شد قوم بهرد ایمان 
آورد همین سخن رسول خدايي بوڈ یا هاپس از مرگ اطسمینان 
خاطر يبدا کردند که اداره خانواده انها بهعتهله پبامبر و جانشینان او 
خواهد بود. 


مسي 





1 


2 


توضیح: مرحوم مجلسى می گوید: این حدیث از طریق اهل سنت هم تقل شده و 
مسلم به سند خود از جابرين عبدالله انصاری از رسول خدا قل کردہ است. 


”سے 


/ا- امام صادق اذ فرمود که رسول خدا یی فرمودہ: هر مؤمن و مسلمانی که 
بميرد و وامی به جا گذارد که در مسیر اسراف و فساد نبوده بر امام است 
که آن را بپردازد و اگر نپرداخت گناهش بر اوست. زیرا خدای تبارک و 
تعالی می فرماید همانا صدقات برای فقیران و گدایان است. (تا آخر آیه) 
«و کارمندان آن و برای تاليف قلوب و آزاد كردن بنده‌ها و قرضداران و 
در راه خداو برای ابن سبیل؛ قراری است قطعی از طرف خداو خداداناو 

حکیم است: (تربہ/۶۰) و اوازقرضداران است ونزدامام سهمى دارد و اگرامام 

ن رانگهداردگناهش بر او است (چه امام بر حق باشد و یا ناسق) 
















ve‏ اصول کافی /ج۲ 







7 و دم | اه اد 
قَالَ سول لول تل لماع لا لجل فيه ثلاث خصال: 


و 


وَرَعٌ جره عن مَعَاصِي 
َي - عق یکُون کم کالواِد الأجم و في رِوَايَةٍ 
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کتاب حجت ۳۴۳۷ 


۸ - امام باقر فرمود: رسول خدا ی فرموده: امامت نشايد جز برای مردمی 
که در او سه خصلت باشد: 
۱ - تقوایی که او را از هر نافرمانی نسبت به خدا باز دارد. 
۲ - بردباری تاآنجا که بر خشم خود مسلط باشد. 
۳ - سرپرستی خوب نسبت به هر کسی که بر او سرپرست است تا 
آنجاكه برای آنها پدری مهریان باشد» و در روایت دیگر تا برای رعيت 
چون پدری مهربان باشد. 


4 - معاوية بن حکیم از محمد بن اسلم از مردی طبرستانی به نام محمد 
(راوی حدیث) گوید: معاویه گفت: من خود. بس از آن؛ خود محمد 
طبری را هم ديدم و به من خبر داد کنة إن على بن موسى یز شنيدم 
می فرمود: بدهکاری که در راہ ج وا گرفته باشد تا یك سال به او 
مهلت دهند» اگ رگشایشی یافت که وہ تی پردازد و گرنه بايد امام بدهی 
او را از خزانة عمومی پرداخت نماید. 


همه زمين متعلق به امام ا است 


١‏ - امام باقر ی فرمود: ما د ركتاب على جنين یافتم که زمين از آن خداست 
و آن را به بندگان خود كه بخواهد به ارث می‌دهد ما كسانى هستيم که 
خداوند زمين را به ارث به ما داده و ما هستيم برهيزكاران و هم زمين از 
آن ماسٹ» هر کس از مسلمانان زمينى را احياء كند بايد آن را آباد دارد 
و خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر جه از آن خرج خود 
کند حق اوست و اگر از آن دست كشيد و يا آن را بائر و خراب كرد و 





1 
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۸ 
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تهب تست 





کتاب حجت ۳/۹ 


مرد مسلمان دیگری يس از او آن راگرفت و آباد کرد نسبت به کسی که 
آن را رها کرده و رفته سزاوارتر است و بايد خراج آن را به امام از 
خاندان من بپردازد و هر جه از در آمد آن حق اوست تا امام قائم از اهل 
بيت من با شمشیر و قدرت ظاهر شود و آن را تصرف گند و برای خود 
بردارد و آنها را از آن بیرون کند چنانچه رسول خداٍِ آنها را تصرف 
کرد و برای خود برداشت» جز آنچه در دست شیعیان ما باشد که امام با 
آنها قرار دادی بندد نسبت به آنچه که در دست آنهاست و زمين را در 
دست آنها واگذارد. 


توضیح: : پر اساس گفتار شهید ثانی در روضه هر ز زمینی که به جنگ به دست آمده 
و یا زمینی که در دست مسلمانان نبوده در زمان غيبت امام هر کسی که آن را آباد ساد 
مال اوست ولى در زمان حضور امام تصرف در نون اجازہ امام جائز و روا نيست 
زیرا مالک اصلی اوست. 





۲- فرمود: دنیا و هر آنچه در آن کشت راښ جدای تبارکب و تعالی است و از 
رسول او و از ماء هر کس بر چیزی از آن دست يافت از خدا ببرهيزد و 
حق نخدا را بدهد و به برادران خود احسان کند و اگر جنين نکند خدا و 





رسولش و ما از او بیزاریم _ 
توضیح: مقصود از حق خداوند آن است که مالیات واجب آن را بايد به امام بدهد 
وازاواجازہ بگیرد, 





لی را که برايش آورده بودی به تو پس 





آن وجه را خدمت آن حضرت رد 
کردم به ا وگزارش دادم‌که: من متصدى غوص (مرواریدگیری) از دریای 
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فلت له آما على الام ر 
أَدٌ ال و اجره للإمام- بها ی باه و ی نارق من 


کتاب حجت ۳۸۱ 


بحرین شدم و چهار صد هزار درهم به دست آوردم وخمس آن را که 
هشتاد هزار درهم است برای شما آوردم و نخواستم آن را که از آن 
شماست نگهدارم؛ این حقی است که خدای تبارک و تعالی برای شما در 
اموال ما قرار داده است. 

امام فرمود: مگر ما از زمین و آنچه که خداوند از آن بروباند حقی جز 
خمس نداریم؟ 

ای ابا سيار به راستی همة زمين از آن ماست و هر جه مدا از آن 
برویاند همه از ماست: من گفتم: بس همه آن مال را برای شما می آورم. 

فرمود: ای ابا سيار ما آن را بر تو حلال کردیم و برای تو روا ساختیم 
اين را با خود بردار آنچه از زمين در دست شیعیان ماست بر آنها حلال 
است تا قائم ما قيام کند و مالیات آن را آنها بگیرد و زمين را به دست 
آنها واگذارد ولی آنچه در دست |دیگژان اہ هر آنجه از آن سودی 
برند بر آنها حرام است تا آن که قانم ما قيام كند و زمین را از دست آنها 
بگیرد و آنها را خوار و تھی دست از آل به در گند. 

عمربن یزید گوید: ابو سيار به من گفت: به نظر من احدی از صاحبان 
املاكك و کارمندان جز من حلال نخورد مگر آنان که ائمه به آن‌ها حلال 
کرده باشند. 


۴ - ابوبصی رگوید: به امام صادق یذ گفتم: آيا زكوة بر امام نیست؟ در پاسخ 
فرمود: سخن محالی گفتی ای ابا محمد تو نمی دانی که همه دتیا و آخرت 
از آن امام است به هر جا خواهد صرف کند و به هركس بخواهد بدهد؛ 
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کتاب حجت ۳۸۳ 


از طرف خدا این عمل برای او رواست؛ ای ابا محمد آمام شبی را 
هرگز نگذارند که برای خدا در گردن او حقی مانده باشد که خدا از او 
بازخواست کند. 


توضیح: وقتی خداوند تمام جهان را به امام واگذار ساخته به این معنی است که 
هیچ كس جز امام در آن حقی ندارد بس اگر گفته شود که زکات پر امام واجب است به 
این معنی است که دیگران هم نسبت به درآمد این جهان سهمی دارند و این دعوی با 
مالکیت امام نسبت به تمام چهان سازگار نیست امام مالکیت خود را در اختیار شیعیان 
خود قرار داده که از منافع آن بهره برند و حقوق واجب خود را ادا نمایند در این 
صورت اگر امامان به فقرا کمک می‌کردند نه از باب زکات مالشان بوده بلکه بخاطر 
اكرام و احسان و کمک بوده ‏ 








ابن زمين جه دار 
تعالى جبر ئيلش رافرستاد و به او فرمابق دابا ابگشت بزرگ خود هشت 
نهر در زمين ببرد که از آنهاست ملیحون و-جيحون كه نهر بلخ است و 
خشوع و آن نهر شوش است وبهراتپورآن نهر هنم است و نيل مصر و 
دجله و فرات» آنچه آب خورده با آب دادہ شود همه از ماست و هر جه 


لبخندى زد و فرموه: به راستى خداى تبارك و 


از ماست از آن شيعيان ماست و دشمن ما از آن بهرهاى ندارد جز آنجه 

به زور بگیرد ولى دوست ما در كشايش است فراتر از ميان اين و آن 

يعنى ميان آسمان و زمين سپس اين آيه را خواند: بگو این جيزها متعلق 

به كسانى است که ايمان آورد و در روز قيامت مخصوص ايشان است. 
از اينكه امام نام چند نهر را بر 


توضي 
ده که این نهرها هنوز 
دست بشر به آنها نرسیده است. 





نهرهای دیگر قاره‌های جهان نام تبرده 
کشف نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته و 








۶- محمدین ریان گوید: به امام عسکری ید نوشتم: قربانت روایت شده که 
رسول خدائڑ از دنیا جز خمس ندارد؟ جواب رسید که دنیا و آنچه بر 
آن می‌چرخد از رسول خداست 


ہیر ا 
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تع سے سب ےچ 









۳۸۲ اصول کافی /ج٢‏ 


ل ےو وی عرش رش 
نختی عن مدب محر فة عن عفر ون فرع جابر 














۳۳7۳۳ 


لام - و الخ لت ات ام نامع لش 





کتاب حجت ۳۸۵ 


۷ - امام باقر ييا می‌فرماید: رسول خداعلل فرمود که خدا آدم یذ را آفرید و 
دنيا را به او واگذاشت و هر جه از آن آدم بوده و آن رسول خداست و 
هر جه از آن رسول خداست همان از آن ائمه آل محمد است 


۸-امام صادق يذ فرمود: به راستی جبرئیل با پای خود ينج نهر را حفر کرد 
زبانة آب به دنبال او بود: 
۱ - فرات ۲- دجله 






۳۔ئیل فصر ۴-مهران 

0 - تهربلخ 

هر جه را آب دهند يا از آن آب داده شود از آن امام ثلا است و نيز 
درياهاى که خشكى را در بركرفتهاند, 

سرى بن ربیع گوید: ابن ابی عمیل کل راد علم و دانش 
نمی دانست و ارزش محضر او را ت وکر نم يكرد تا آنکه با او اختلاقی پیدا 
کرد و رابطه خود را با او قطع نمود و سیبش این بود که ابی سالک 
حضرمی یکی از ياوران هشام بود و ميان او و ابن ابی عمیر درباره 
مسئله‌ای از امامت درگیری به وجود آمد ابن ابی عمیر گفت: همه دنیا از 


و 


ابر هشام 





سے 


بث 


آن امام است یعنی ملک اوست و او نسبت به کسانی که آن را در تصرف 
دارند اولى و سزاوارتر است. ابو مالک گفت: 
از خود آنهاست جز آنچه را خدا حکم کرده از امام باشد از فی» و 





ن نیست املاک مردم 


خمس و غنيمت که از امام است و آن را هم نیز خدا خود بیان کرده که 
در کجا صرف کند و با آن جه کند 


وسبسیسی چو تست 








رو قجر شام لك 


بَابُ سيرة اقام في تفبه و في الخطهم 
واللبس إِذا ولي لجر 


وف لیب رت 


کتاب حجت FAY‏ 


این مشاجرہ را نزد ہشام بن حكم بردند و هر دو به حکم او راضی 
شدند و ہشام به سود ابی مالک عليه ابن ابی عمير داوری کرد ابن ابی 
عمیر خشم كرفت و يس از آن رابطة خود رايا ہشام قطع کرد. 





توضیح: نزاع و بحث ميان ابن ابی عمير و ابو مالک فظی است زیرا طبق گفتار 
خود معصومين در زمان غيبت امام تمام اراضی و منافع آنها را بر شيعيان خود مباح 
نمودند و حتی کفار و غير شیعیان هم دريغ نورزيدند و خود جزئی در 
واجبات الهی تصرف نمی‌کردند. تا زمان قیام حضرت مهدی (عج) که مالکیت تمام 
جهان از آن اوست که به هر کس که بخواهد می‌بخشد و واگذار میکند در این صورت 
در این مسئله جای هيج بحث و گفتگوبی نیست. 








روش امام دربارة خردش و خوردن 
و لباسش به هنكام حكومت 
-١‏ جابر عبدى میگوید: اميرالمؤمنين الا رَد دا مرا ببيشواى خلق 
قرارداد و بر من لازم فرمود که بر خود تنگ بگیرم و خوردن و نوشیدن و 
لباس مانند مستمندان باشم تا به فقر من توجه کنند و آرام شوند و 
توانگران با ثروت خود سرکشی 






۲- معلی بن خنیس گوید: روزی به امام صادق ی گفتم: فربانت من آل 
فلان (یعنی بنی عباس) رابه ياد آورم و آن نعمتی که داند و باخود گفتم 
اگر این نعمت مربوط به شما بود ما در از و نعمت بودیم و زندگی خوبی 
داشتیم. فرمود: ای معلی بسیار دور شدی به خدا اگر وضع چنین بود (و ما 
حکمفرما بودیم) برای ما جز نگهبانی شبانه و تلاش روزانه و بوشاكك زیر 
و درشت و خوراک سخت و بی خورش چیزی نبود از این جهت آن امر 
از ما برکنار شد آيا هرگز تو دیده‌ای که خدای تعالی بردن حقی را جز 
این نعمت قرار دهد؟ 

توضیح: امام می‌خواهد بگوید که هر العباس مستد ما را غصب کرده و 
پر جای ما نشستهاند و به ما و مسلمین ستم کردهاند ولى ستم انها در حق ما نعمتی است 
زيراكه نگهبانی شبانه و تلاش روزانه را از گردن ما برداشتهاند. 











میسو ههور 





EEE 






كسس ات لوووط لويد راسد 







-أَنَه قد عم فلو خرن وله بل 
ال مب ایند بعاصم بن زیاد قجي» به- فا را 






دوه فق عام نم زا 


کتاب حجت FA‏ 


۳-به چند سئد از امیرالمؤمئین ی راجع به احتجاج آن حضرت بر عاصم 
بن زياد که عبا پو 





يده و جامة نرم را از تن دور کرده روایت شده که 
برادرش ربیع بن زياد شکایت او را به امیرالمؤمئین نمود و گفت: با این 
روش خاندان خود را غمزده و فرزندان خود را اندوهناک ساخته است. 

اميرالمؤمنين فرمود: عاصم بن زياد را نزد من بباورید اورا آوردند 
چون او را دید با ترش‌روئی به او فرمود: از خانوادۂ خود شرم نکردی و 
به فوزندانت رحم نكردىء تو معتقدی که خدا پاکیزگیها را بر تو حلال 
کرده و نخواسته تو از آنها استفاده کنی تو نزد خداوند کوچکتر از آنی که 
اظهار نظر کنی مگر خداوند نفرموده است: آزمین را برای استفاده مردم 
قرار دادیم که در آن ميوه و نخل غلافدار است(الرحمن/11- "0١‏ باز مگر 
خداوند نمی‌فرماید؟ «آميختند دو دریا پیر هم برخوردنده میانشان 








حائلی است که به هم آميخته نشو ند ۱٤/9‏ تا آنجا که می‌فرماید: 
«آز آنها لؤلؤ و مرجان بر آیده به خدا سرد به کارگیری نعمت‌های خدا 
با عمل نزد او دوست داشتنی‌تر ات از بر آلها به گفتار (یعنی 
به ذكر و دعا) و خداوند عزوجل فرموده: هو اما نعمت پروردگارت را 
با زگو(ضحی ۸۱۱. 

عاصم عرض کرد: یا امیرالمؤمنین پس چرا خود در خوراکت به طعام 
ناگوار و درشت اكتفاء کردی ودرلباست به جامة زبر و درشت؟ 

فرمود: وای بر تو به راستی خدا بر آمامان عادل لازم کرده خود را با 
مردم مستمند وناتوان هماهدكك سازند تا فقر بر درويش بی نوا او را از ره 
به در نبرد. عاصم بن زياد عبای موئین را افکند و جامة نرم در بر کرد. 

توضیح: در اسلام زنده پوشی و جام کهنه در برکردن واز دنیا و زندگی دنيا كنار 
کشیدن به عنوان يك سنت دینی منم شدہ و لذا امام یس از آنکه به عاصم توضیح داد و 
آگاهش کرد او هم ژندہ پوشی را کنار گذاشت. 


سس 


1 
1 
1 
3 


۵ 
2 


0 











۳۹۰ اصول کافی /ج۲ 





1 


حَضَرْتُ ال یل لح اله كَرْت أن 
یس الحَشِنَ بلس الْقَمِيصٌَ -بِأَرْبَعَةٍ َة 


و رى عَلَيِكَ اللَبَاس ا دید َة 
ن لس للت في زان 3 نگ عن - 


کتاب حجت ۳۹۱ 


۴- حماد بن عثمان گوید: در محضر امام صادق ی بودم که مردی به آن 
حضرت گفت: اصلحک الله فرمودی که على بن ابی‌طالب جامعه زبر و 
خشن در بر می‌گرد و پیراهن به بهای چهار درهم می پوشید در صو نی 
ما پر تن شما جامههاى نو و برازنده و پر ارزش می‌بینیم؟ 

در پاسخ فرمود: به راستى على بن ابی طالب آن جامۂ ژندہ را در 
زمانی می پوشید که نبود و کسی خرده بر او نمی كرفت واگر آن لباس 
را این زمان می بوشيد انگشت نما می‌شد (زيرا امام بايد به هنكام 





زمامداری زندگی خود را همگام با مستمندان قرار دهد تا دشواری و 
فقرء زندگی آنهارا در رنج قرار ندهد پس بهترین لباس هر زمان لباس 
مردم آن زمان است). 


باب ناد 


توضيح: مواردی كه مرحوم کلینی تحت نان موادر بخت می‌کند منظورش ذکر 
روايات متفرقه‌ای است که تحت يك عنوان نمی‌گنجد 





۱-ایوب بن نوح گوید: روزی من خدمت امام على یئ بوده که عطسه کرد 
بانت امام كه عطسه کند بااو جه بايد گفت: فرمود: 
می‌گویند: صلی الله عليكك (درود خدا بر تو باد) 





یح: ايوب بن نوح از باران حضرت رضا و امام جواد و امام هادی و امام 
حسن عسكرى #8 بود و چون بیشتر احادیث او از امام هادى است بايد اين 
حدیث هم از او نقل کرده باشد. 





عو و و 


gang 


1 


۱ 


سے 


سس سس مب 










اصول كافى /ج٢‏ 





- امین ن مخ عن مل بن محئ عن الَوَقًاء عن أَحْمَد بن 
مت قال: 








ES 


لويس اخ سد 





د مهم للم 





کتاپ حجت ۳۹۳ 


۲- عمر بن زاهر گوید: مردی از امام صادق ٥‏ 
أميرمؤمنان سلام می‌گویند؟ 
فرمود: نه خداوند این نام را مخصوص امیرالمزمنین بل نموده؛ پیش 
از او کسی بدان امیدہ نشده و پس از او هم جز کافر خود را به آن ننامدء 
گفتم: قربانت» چگونه به او درود گویند؟ فرمود: می‌گویند: (السلام 
عليكك با بقية الله)» سپس این آيه را خواند داگرمؤمن هستید بقیةاللہ برای 
شما بهتراست (هرد /۸۶). 


د آيا به امام قائم بعنوان 









ممه 





۳ احمد بسن عسمر مسىكويد: از ابوالحسن اڊ پرسیدم چرا او را 
اميرمؤمنان نامیدند؟ 

فرمود: برای آنکه خورا ک دانش| به لها م رآساندہ فرمود: نشنیدی در 
قرآن است که :ما خاندان خود وا عام می دهيم (بربف/6۲: 

و در روايت دیگراست که برای آنکه آدوقه مؤمنین از نزد او فراهم 
شده و به آنها آذوقه علم و دانش می داد 
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۴- جاب ر گوید: به امام باقر بإ عرض كردم: چرا او را اميرالمؤمنين ناميدند؟ 
فرمود: خدا او را ناميده و در قرآنش جنين نازل فرمودہ: «و چون خدا 
نژاد بنى آدم را از بشت آنها برگرفت و آنها را بر خودشان گواہ ساخت 
که» مگر نه این است که من پررودگار شما هستم و محمد فرستاده من و 
على اميرالمؤمنين است (اعراف /۱۷۲)۔ 









۳۹۴ اصول کافی /ج۲ 


اب فيه نت وتف من انيل في الولاية. 





ارح ایغ یت 
هي الا لمیر انیت بد. 


کتاب حجت ۳۹۵ 


گلچینی از قرآن دربارۂ ولایت 





۱- سالم حناط می‌گوید: به امام باقر اڈ عرض کردم: از قول خدای ت 
تعالی به من خبرده «جبرئيل قرآن را به زبان عربی فصیح بر دل تو نازل 
کرده تا از بیم دهنده‌ها باشی (شعرا/ 6۹۲-۱۹۴ 

فرمود: آن ولایت امیر المؤمنين است 








توضیح: مرحوم مجلسی حدود ٩۲‏ روایت رد که در ارتباط با آیات قرآنی 
است. همانطور که می‌دانیم تفسیر قرآن در حقیقت توجه ظاهری به قرآن است و 
تأويل جنبه پاطنی قرآن در نظر دارد که با احادیث رسیدہ از معصومین پی به عمق و 
معنی آنها می ہریم۔ 


۲- امام صادق به در تفسیر قول خدای عزوجل! به راستی ما امانت 
را به آسمانها و زمين و کوههاعیرضه کردیم آنها از برداشتن آنها 
سرپیچی کردند ولی انسان آنها را بیرفت زیرابسیار ستم کار و 
نادان است(سبا/۷۲» 


فرمود: مقصوداز امانت ولایت امیرالمززمنین است. 
توضيح: مرحوم طبرسی و بيضاوى بر این ساورند که مقصود از اسانت ای 
که آسمانها و زمین و کوهها از پذیرش أن سرباز زدند اصول و فروع دين است. و 


بعضی مراد از امائت خلافت و حکومت می‌دانند و مرحوم مجلسی هم بر این اعنقاد و 
باور است. 


۳-امام صادق ب در تفسير قول خدای عزوجل « کسانیکه ایمان آوردند و 
ایمان خود را به ستم نیالودند (انعام ۸۱ مقصود ایمان به ولایتی است که 
حضرت محمد آورد و آن به ولایت فلان و فلان نالود که آن ایمان 
آميخته با ظلم و ستم است 





سپ سے 


A 
١ 
۷ 
۱ 





کتاب حجت ۳۹۷ 


۴- حسین بن نعیم صحف گوید: از امام صادق يه پرسیدم از قول خداى 
عزوجل: «برخی از شما مؤمن و برخى دیگر کافرید (تغابن /40 

فرمود: خدا ايمان آنها را به ولایت و دوستی و کفر آنها را هم به 

محكك ولایت ما شناخته است | ز روزیکه از آنها پیمان كرفت و آنها 


ذره‌ای بودند در بست آدم ابوالبشر. 
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۵- محمد بن فضيل از ابی الحسن ا در قول خداى عزوجل «به نذر وفا 
می‌کنند (انسان 40۶۸ 

فرمود: وفا می‌کنندبه نذر و پیمانی که از آنها گرفته شده و ولایت 





ما(اهل بيت ). 


عه م 


۶ امام باقر بپ دربارۂ قول خداى عزوجل »و آگر آنها تو رات و انجيل و 
آنچه از پرورگار شان بر آنها نازل شده یپا دارند (مائده /۶۶) 


فرمود: مقصود ولایت است. 


sue 
امام باقراؿڑ در تفسيرقول خدای تعالى: بگو (ای محمد) از شما‎ ۷ 
)۲۳/ مزدى نمی‌خواهم جز دوستى خانوادهام (شوری‎ 
فرمود مقصود از آنها ائمه هستند.‎ 


ہو ہے 










۳۸ 









۸-۰۸۸- ال 


ول روج 
و ولي له من بعد فد ارتا عَظيماً مکذا ر 





gem 





١١‏ - خسن ن ميعن ملي ن مُحَمّدٍ عَن السَياري عَنْ علي بن 
عَبیالله قال: 


میت 








ولد قال مر لمْؤْمِنِينَ ماود مِنَا 


کتاب حجت ۳۹ 


۸- از امام صادق بيه در تفسیر قول خدای عزوجل: وهر کس خدا و 
رسولش را فرمان برد احزب /۷۱)؛ 
فرمود: مراد از اطاعت خداو رسول و ولایت على ی است. 


30 

4- محمد بن مروان از معصومين عليهم السلام در قول خداى عزوجل: «شما 
وا نرسد که رسول خدا را آزار دهيد (احزاب /۵۳)؛ 

فرمود: یعنی دربارة على!48 و ائمه معصومين است مانند آيهاى که 

می فرماید: «چون كسانى نباشيد كه موسى ل را آزردند و خدا او را از 


آنچه به وى نسبت دادند تبرئه کرد (احزاب/۶۹» 


موه 
۰- على بن عبدالله گوید: مردی از او پرسیداز قول خدای تعالی «هر کس 
پیروی از هدایت کند گمراه نشود (ط /61۲۳: 
فرمود مقصود اين است که هر کس معتقد به المه باشد و از آنها 
پیروی کند واز اطاعت آنها بیرون نرود 


+ بو 
۱- در تفسیر قول خدای تعالی: «نه سوگند به اين شهر» و توئی وارد در این 
شهن و سوگند به پدر و فرزند» فرمود: مقصود از والد و ولد 
امیرالمؤمئین ید است و ائمه‌ای که فرزندانش بودند. 









٢ج/ اصول كافى‎ ۴٣ 


ہے و 


شول وَبذِي از قآ نج وٹیو 


الو شون العلم ۔أمیرالزنینوزز اتود 


کتاب حجت ۴۰۱ 


۲- امام صادق یذ در تفسیر قول خداى عزوجل: 
بدانید كه آنچه بهره و غنیمنت برگرفتید» حمس آن از آن خدا و 





رسول و از خویشان رسول است (نفال ۲۰۱ 
فرمود: خویشان رسول اميرالمؤمنين و ائمهاند يوق. 


هوه 








۳- عبداللہ بن سنان گوید: از امام صادق ی پرسیدم از قول خدای عزوجل 
«از کسانیکه آفریدم جماعتی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به آن باز 
می‌گردند (اعراف 90۱۸۰۱ 

فرمود: آنان انمه پیا هستند. 


مه 
۴- عبدالرحمن بن كثير از امام صادق با درب 
که بر تو کتاب را نازل کرده و از آن آست آیاتی محکمه که آنها أم 
الکتابنده 
فرمود: مقصود اميرالمؤمنين و ائمە نوج هستند دو آيات دیگری 
متشابه؛ 
فرمود: مقصود فلان و فلان هستند «اما کسانی که در دل کجی دارنده 
پیروان آن فلان و فلان و دوستداران آنانند «پیروی کنند آنچه را که از 
آن متشابه باشد برای فتنه جوئی و جستجو از تأویل آن؛ یعنی به اميد 
سود آينده پیروی آنان و تأويلش را نمی داند جز خدا و راسخان در علم» 
مراد اميرالمؤمنين و ائمه زوق هستند. 
موه 

















۳۲ اصول كافى /ج٢‏ 


07 
متنی عن 


وله تعالی أم بت أن تُترَكوا و لا َعَم اله الذین جاهدوا 


وا مِنْ دون الله وَلأ وله وال 


| - ۱۳۱-۰ 


۱ 
1 
/ 
۷ 
۷ 
۱ 
0 





کتاب حجت fr‏ 


۵۔ امام باقر اډ درتفسیر قول خدای تعالى «بلکه گمان کردید رها می‌شوید 
و خداوند کسانی از شما جهاد کردہ و غیر خدا و رسولش و مؤمنین 
پناھگاھی انتخاب کرده‌اند (توبه /۱۷)× 

فرموده: مقصود او ازمومنان همان ائمه هستند» يعنى آنها که جز 
ائمه رو پناهگاه و دوستی در خود ندارند. 


۶- حلبی از امام صادق ی در تفسیر قول حدای تعالی: «اگر ميل به 
صلح و آشتی کردند توهم به آن ميل كن (انفال 4۲۴۱ 
گوید: گفتم: صلح و آشتی چیست؟ فرمود: داخل شدن در امر 


امامت و ولایت. 


۷- زراره امام باقر در تفسیر قول|خداق تال «سوگندبه اين امور که 
شما احوال گواگونی خواهید داشت(نشتاق /0۰: 
فرمود: مگر بعد از پیامبر این امت ر گار فلان و فلان رفتارشان 
مختلف نبود؟ 


۸- عبدالله بن جندب گوید: از ابوالحسن یذ از تفسیر قول خدای عزوجل 
«سا این گفتار را برای ابشان بى در بى قرار دادیم شاید متوجه 
شوند(تصص 4۵۲۱ 

فرمود: یعنی برای ارشاد مردم بعدالت امامی را به دنبال امامی دیگر 
قيام به امامت کردند مقصود این است که درامر امامت فترتی نیست و 
زمانى بی حجت نماند. 5 

توضیح: بیضاوی بر این باور است که خداوند فرماید ما قرآن را پبوستہ و منظم 
ازل کردیم تا پند و اندرز هماهنگ باشد. 





۴۳.۴ اصول كافى /ج٢‏ 








STE 





کتاب حجت ۳۵ 


14 سلامء از امام باقر یز در قول خدای تعالی: «بگوئید به خدا آنچه که بر 

بيامبر ما نازل شده است ایمان آوردیم زبفره/ 46۱۳۱ 

فرمود: همانا مقصود از اين خطاب على و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم‌السلام‌اند و يس از ایشان اين خطاب جاری است دريارة ائمه پچ 
سپس گفتار از طرف خدا بر می‌گردد به وضع حال مردم که فرموده:» اگر 
ایمان آورنده یعنی مردم «به مانند آنچه که شما بدان ایمان آوردیده 
مقصود على و فاطمه و حسن و حسين و اثمه وو هستند: 

ہپس محققاً هدایت بافتند واگر رو بر تافتند بس همانا آنان بر خلاف 
راه حق‌اند.» 

توضیح: امام می‌خواهد بفرماید همانطوركةةإيبت های گذشتة بس از پیامبر خود 
كمراه شدند مائند بنی‌اسرائیل که فريب اهر رار دند امت اسلامی هم بعداز 
پیامبر دچار گمراهی شدند. 


۰- امام بافر يه در تفسير قول دای تعالی: «سزاوارترین مردم به 
ابراهیم کسانی اند كه پیرو او بودند و این پیامبر است و آن کسانیکه 
گرویدند(آلسران ۰۳۲۱ 

فرمود: مقصود ائمه :هه و کسانیکه پیرو آنهایند. 


موه 
۱- مالكك جهنی گوید: به امام صادق يي عرض کردم: خدا ی عزوجل 
می‌فرماید: «اين قر أن به من وحی شده است تابه شما و هر کسی که به او 
می رسد پیم دهم (لعام 6۲۰۱ 
فرموه به هركس از آل محمد به امامت برسد توسط قرآن ہیم می‌دهم 
همانطور که رسول خدا چ ہیم داد. 





اصول كافى /ج٢‏ 


شوخان ۔ 


ES 


1 





کتاب حجت ۳۷ 


۲- امام باقر يد درتفسیرقول خدای عزوجل: ہو هر آینه از پیش به آدم 
سفارش کردیم و آن را فراموش کرد و تصمیمی در او ندیدیم (طہ /۸۱۵؛ 
فرمود: به او دربارۂ محمد پل و امامان يس از او سفارش س کردیم ولی او 
آنرا ترک کرد و تصمیمی نداشت که آنان جنين حسم 
را اولوالعزم نامیدند برای آنکه به آنها دربارۂ محمد يَدْئِ و اوصیاء پس 
وى و خصوصاً دربارۂ مهدی یئ و روش او سفارش داده شده و ا 
تصمیم گرفتند كه مطلب همین است و بدان اعتراف کرده‌اند. 





een 


۳- امام صادق يه در این آيه فرموده‌اشټهواز پیش به آدم سفارش 
کردیم» سخنانی دربارة محمد و عل ی اقاظم] واحسن و حسين و ائمه 
عليهمالسلام از ذريه آنان «پسن-فراموش کرده به خدا اینچنین بر 
محمد تلا نازل شده است. 


see 


۴- امام باقر اخ فرمود: که خدابه پیامبرش وحی كرد: «به آنچه که به تو 
اء توبه راه راست هستی(زخرف/6۳» 


فرمود: یعنی توء به ولابت على هستی و على همان راه راست است. 





وحی شده است جنكك بزن 


: مرحوم مجلسی بر این عقيده است که مراد از صراط راهی است که مردم 
را به هدفشان می رساند و ائمہ راہ راست‌اند كه سبب می‌شوند که مردم گمراہ نشوند. 





ممه 











REKE ETON 


۴4۸ اصول کافی /ج٢‏ 


۱ 
ار 


کا 





کتاب حجت ۴۹ 


۵- جابرء از امام باقر ری فرمود: اين آيه را جبریل بر محمد یٹ چنین نازل 
فرمود: «چه بد است آنچه که مردم خود را بدان فروختند و از راہ ستم 
کفر ورزیدند به آنچه خداوند دربارة على ا نازل کرده است (بقره 4٩۰1‏ 


see 


۶-از جاب ركه گفت: این آيه را جبرئیل بر محمد چ چنین نازل نمودہ است 
که: «اگر شما در ترديد باشيد نسبت به آنچه ما فرو فرستادیم؛ بر بندۂ خود 
(دربارة علی) یک سوره یامائند آن بیاورید (بتره ۸۲۳۸ 


۷- امام صادق یذ فرمودہ: جبرئیل این آب٭ را بر محمد و اینگونه نازل 
کرد: «ای کسانیکه به شما کتاب 655 به انچ (دربارۂ علی) نازل 
کرده‌ايم که نور آشکاری است إيمان بیاورید (نساء/16۲۷. 


۸- امام باقريقة دربارة اين آيه فرمود: «اگرآنها آنچه را که (دربار؛ علی) 
پندشان دادند عمل کنند بر ايشان بهتر است (نساء 4۶۶۱ 





ہے سج سوک 





.سے 






سے 






3 اصول كافى /ج٢‏ 


۶ 


٩-۹‏ ۲- سین ن محمد عن مُعَلّى ِن مُحَمدٍ عن الحَسن بن على الوا 














خرّة خير و بق قال وليه مر امن به - إن هذا لني 
٤٣ 17 ۳۹‏ فو 3 5 
الصّحُفٍ الأولى. صحفا[ براه موس 


TET 


کتاب حجت ۴۱ 


4 امام باق در تفسیر قول خدای عزوجل ای کسانی که ایمان آوردید 
همه وارد صلح و سازش شویدو از گامهای شیطان پیروی نكنيد؛ زیرا او 
برای شما دشمن آشکاری است». فرمود: مقصود ورود در ولایت و 
دوستی ماست. 


۰- مفضل بن عمر می‌گوید: به امام صادق یذ گفتم: قول خدای عزوجل: 
«بلکه زندگی دنیا را بر (اعلی / 4۱۶ 
فرمود: مقصود. ولایت و دوستداری آنهاست (یعنی حاکمان جور) 
دو آخرت بهتر و پاینده‌تر است+ 
فرمود: مقصود ولایت و دوستداری امیرالممنین است «به راستی که 
این در صحف نخستین ثبت است: صح :اپراهیم و موسی». 





۱- جابر از امام باق تقل می‌کند که فرمود: « یا هر گاه (محمدیٍ) برای 
شا آنچه دلخواه شما نیست بیاورد.(از دوستی على 1ة) شما گردنکشی 
كنيد بس دسته‌ای از (آل محمديهة) را تکذیب و دسته‌ای دیگر را 
بکشید (بفره 4۸۷۱ 


۲- امام رضا رید در بیان قول خدای عزوجل فرمود: «ولایت و دوستی 
علی) به مشرکین كران آمد آنچه آنها را بدا ن خوانی (ای محمد از 
ولایت على ٍ) در کتاب چنین آمده است (شوری/۱۳» 


توضیح: ای محمد تو مشرکین را به سوی ولایت على فرا می خوانی در حالی که 
اینکار بر آنهاگران است. ولایت او درکتاب و لوح محفوظ اینطور آمده | 











اصول كافى / ج؟ 


كتاب حجت ۴۴۳۴ 


۳- ابی بصیر از امام صادق یذ در تفسیر قول خدای عزوجل: «سپاس 
خدایی را سزاست که ما را به دين رهنماثی کرد و اگر هدایت نمی کرد ما 
راہ نمی یافتیم (اعراف /۴۳)٭ 
فرمود: چون روز قيامت شود پیامبر ي به همراه اميرالمؤمئين و 

ائمه وه از فرزندانش بخوانند و آنها را برای شفاعت مردم معين شوند و 

چون شیعیان آنها را پبینند. گویند: «سپاس از آن خداست که ما را به این 

نعمت راهنمایی کرد و اگر خداوند ما را رهبری نمی‌کرد هدایت 
نمى يافتيم:. یعنی ما را به ولایت اميرالمؤمنين و فرزندان او که امام بودند 

راهنمایی کرد. 





pes 


۴- عبدالله بن كثير از امام صادق رز درتفسیر قول خدای تعالی: «از جه 
می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ؛ فرمود؛ حبر بررگ ولایت است و پرسیدم 
از آن حضرت از قول خداوند:آنجاست ولایت برای خدای بر حق» 
فرمود: ولايت اميرالمۇمنین !ا است (کهف /۲۴). 


ees 


۵- امام باقر ا در تفسیر قول خدای تعالی: «توجه خود را به سوى آئینی 
پاکی معطوف بداركه خدا را یگانه بدانی و بر آن ثابت ہمانی (ردم/:۷۳ 
فرمود: مقصود از آن» ولايت است.(شک نیست که ولایت على بډ پایڈ 
آئین يكنا پرستی است). 


۳۳۹ 


0 
۱ 


پییسہہے۔ 





۳۴ اصول کافی /چ۲ 


۱ 
۱ 


۱ 
۷ 


کان مید 





کتاب حجت ۳۵ 


۶- امام صادق یذ درتفسیر قول خدای تعالی: «ما در قیامت ثرازوهای 
عدل را در ميان نهیم (انیاء/۴۷)؛ مقصوداز ترازوهای عدل پیامبران و 
اوصیاء هستند. 


۷- مفضل بن عمر گوید: از امام صادة 
اقرآنی دیگر بیارو یا این را عوض کن 
فرمود: گفتند يا على را عوض کن. 


پرسیدم از قول خدای تعالی 


ٹس /۷)۱۵ 








توضیح: از مرحوم طبرسی در تفسير آیه چنین, آمده است که ايراد کنندگان 
کسانی بوده‌اند که خواستار تبدیل و تغبير اچکام ده که خود هر طور که خواستند 
عمل کنند ولی خداوند به پیامبر دستور داد که أنه یو تغيير احکام و دستورات 
دست من نيست و آنجه كه من كفتهام. وحی برد هت 





۸- ادریس بن عبداش گوید: از امام صادق ی تفسیر اين آیه را 
پرسیدم: «چه جيز شما را به دوزخ برد»؟ 


گفتند: «ما از نمازگزاران نبودیم (مدثر/ ۱۲۲-۳ 





فرمود: مقصود اين است که از امامانی پیروی نکردیم که خدای 
تعالی در بارۂ ايشان فرموده است ہو پیشروان پیشرو آنانند 
مقربان (راقعه/46۰-۱۱ 

مگر نمی‌بینی مردم راكه در مسابقه» آن که دنبال اسبی است که مسابقه 
را برده مصلی می‌نامند. در اینجا هم از مصلی همان معنی مقصود است 
که فرموده: «از مصلین و نمازگزاران نبودیم؛ یعنی پیرو پیشروان نبودیم؛. 











۴۶ اصول کافی /ج۲ 





الله ذأ باعل ام َة یناه 
هاء غد کر م الإيتان د الطَريقة ورن 


تعال- ا ايک براجت" 


كتاب حجت ۳۷ 


۹- امام باقر يي در تفسیر قول خدای عزوجل: «اگر آنها بر اين روش 
پایداری و رزند آبی فراوان به آنها می دھیم (ص /0۶: 
فرمود: یعنی دل آنها را از ایمان سرشار می‌کرديم و آن راه حق» 
ولایت و دوستی على بن ابی طالب ریز و اوصیاء است. 





و 


۰- محمد بن مسلم گوید: از امام صادق یٹ پرسیدم از تفسیر قول خدای 
عزوجل: «آن کسانی که گفتند پروردگار ما خداست» سپس پایداری 
ورزیدند (فصلت ۰۳۰۱ 

امام صادق ریز فرمود: یعنی استقاث وبايدارى کردند به پیروی 
از ائمه یکی بعداز دیگری «بر آنها فرشتهها فرود آبند وگویند نترسید و 
اندوهگین نشوید موده باد شكنادرا و بهشتی که به شما وعده داده 


شده است». 


۱- ابی حمزه گوید: از امام باقر بی از قول خدای: «بگو (ای محمد) همانا 
یگانه پند را به شما می‌دهم» فرمود: همانابه شما پند می‌دهم به ولایت 
على له اين است همان پند یگانه که خدای تبارک و تعالی فرماید: 
«همانا به شمايكك پند می‌دهم (سبا /۸0۳۶, 








aN 





em 


57 اصول کافی /ج٢‏ 


0000 


َي من كنت موله فَهَدَا عل مَوْلَاه- ثم آمَنُوا 
يكلم 
وء 


ا 
3 


Tn 





کتاب حجت ۳۹ 


۲- امام صادق يډ در قول خدای عزوجل: :به راستی کسانیکه ايمان آورند 
و سپس کافر شدند» سپس ایمان آوردند و بازهم کافر شدند و سپس بر 
کفر خود افزودند خداوند توبه‌پذیر آنها نیست و آنها را نمی آمرزده 
فرمود: دربارة فلان و فلان نازل شده که در آغاز کار اسلام به پیامبر ایمان 
آوردند و چون ولایت على بډ به آنها پيشنهاد شد و پیامبرفرمود: هر 
کس رامن آقا و مولایم این على هم مولی و آقای اوست به آن کافر 
شدندو سپس به بيعت باعلی ری ایمان آوردند و چون پیامبر لژ وفات 
کرد باز هم بدان بيعت کافر شدند و به وسیله گرفتن بيعت برای خود از 
كسانى که باعلی ا بيعت کرده بودند به کفر خود افزودند آنانند که هیچ 
چیزی از ایمان در آنها نماند. 





ede 


۳ امام صادق رټ در تفسير قول خدای تعالی: «به راستی کسانی که هدايت 
يافتند و راه حق بر ایشان روشن شد به عقب برگشتند (محمد/3؟):. یعنی 
فرمود: فلان و فلان و فلان از ایمان برگشتند بخاطر ترک و لايت و 
پیروی از على ا (روای گوید) گفتم قول خداى تعالی (بعد از آن) که 
می فرماید: «اين برای آنست که گفتندبه آنها که بد داشتند آنچه را خدا 
فرو فرستاده محققاً ماشما را در پاره‌ای امور فرمان بريم؛يعنى چه؟ 
فرمود: به خدا دربارۂ همان دو کس و پیروانشان ازل شده و آن گفتار 
خدای تعالى است که جبرئيل بر محمد پٹ فرود آورده است: «اين برای 
آنست که گفتند به آنها که بد دارند آنچه را (درباره على یْذ) نازل شده 








اصول کافی /ج۲ 









یسیون آنالاتشمع رهم و تراهم ای 


44-۶ - ويها ستاو عن أبي عبداللہ بل 

في قول الله عر و جلو مت رف فيه بماد بطم قال رث فيوم 
خیش دلوا لک - معاطمو عافد را عل كثرهم- و جُحُووِهمْ 
أبر لفق الب بطلیهم الأشول - و ولي 














مسبملا یو 2 


o 


کتاب حجت ۴۲ 


محققاً ما شما را درپاره‌ای امور فرمان بريم؛ فرمود: بنی‌امیه را در 
پیمان خود دعوت کردند که نگذارند. امر امامت بس از پیامب رح در ما 
خاندان باشد و چیزی را از خمس به ما ندهند و گفتند اگر خمس را به 
آنها بدهیم نياز به چیزی ندارند و باکی ندارند که امامت در آنها نباشد 
بنی اميه گفتند ما در بعضی از امور که ندادن خمس به آل محمد باشد با 





شما همراه هستیم و از شما پیروی مىكنيم و این که فرموده: بد داشتند 
آنچه راخدا نازل کرده مقصود از آنچه خدا نازل کرده همان لزوم ولایت 
اميرالمؤمنين برخلق است: ابو عبيده با آنها بود و ویسندہ آنهابود و خدا 
آیه‌ها را فرستاد ؛بلکه کاری را محکم و قطعی کردند ما هم محکم و 
قطعی کنیم؛ یا بلکه گمان بردند که ما رازشان را نمی‌شنویم آری رسولان 
ما نزد آنهاست و خواهند نوشت (زخرن(8/۸:. 





۴ از امام صادق يإ در تفسرقولخه‌اي عزوجل وو هر کس بخواهد از 
روی ستم تجاوز می‌کند (حج /4)۲۵. 
فرمود: درحق آنان نازل شده چون در خانة کعبه رفتند و به کفر خود 
پیمان بستند و آنچه را خداوند دربارة امیرالمزمنین نازل کرده بود انکار 
کردند.و در خانة خدا ملحد شدند به خاطر ستم به رسول و ولی او» دور 
باشند مردم ستمکار. 


۵- ابی بصیر از امام صادق در تقسير قول خدای عزوجل: ابه زودی 
می‌دانی که جه کسی درگمراهی آشکار؛ فرمود: مقصود این است که 
خطاب کرده و گفته: ای گروه دروغ زنان در خبری که از طرف 
پروردگارم به شما دادم دربارة ولایت و امامت على و امامان پس از 


رم سم موی 


ااا 


۳ 








ا 













اصول کافی /ج۲ 
- إن انان 


مراد 


عن ڪاڊ ن خن محر 


کتاب حجت fm‏ 


او به زودی می دانید جه کسی در گمراهی آشکاراست. 

و در تفسير قول خدای تعالی: ہو اگر دهن کجی كنيد يا رو را 
برگردانید (نساء :0۳۵ 

فرمود: مقصود این است که اگر کار امت را کج كنيد و از آنجه بدان 
دستور داریداو را برگردانید: «بدانید که به راستی خدا به آنچه می‌کنید 
آگاه است». 

و در تفسیر قول خداوند: «هر آینه به کسانی که کافر شدند (به سیب 
ترک ولایت امیرالمزمنین ) عذاب سختی (در دنیا) به آنها بچشانیم و 
آنها را به بدترین شکل کاری که از آن‌ها سرزده کیفر دهیم (فصلت /۲۷) 


۶- ولید بن صبیح از امام صادق نز جني نقل می‌کند: «آن به اين است 
که چون خدا یگانه خوانده مى شد( و كل ولات امبرده می‌شدند) شما 
کفر می‌ورزیدید». 


۷- از امام صادق يكؤدرقول خدای تعالی فرمود: 
سٹوال کننده‌ای از عذاب واقع بر کافران (به ولایت على )که 
جلوگیر ندارد پرسید (معارج/۱: سپس فرمود: به خدا جبرئیل بر محمد تلو 
آن را چنین نازل کرده است. 


۸- امام باقر زدرقول خدای تعالی: «به راستی شما گفتار مختلفی دارید 
(در اسر ولایت و امامت) منصرف شود او هر که بايد منصرف 
شود(ذاریات/۸) 


فرمود: هر که از ولایت منصرف شد از بهشت منصرف شده است. 








مس بجع 0 








ات 








REE 









۴۳۳۴ اصول کافی /ج۲ 


٤۹-۹‏ - لین بْنُ مُحَمّدٍ عد عن على ِن محمد عن مُحَمَّدٍ بن جُمْهُورٍ عَنْ 


وش قال: 









کے یہ او 
)و یہ اک موی 8 
یر الؤْمِنِينَ دقن لك فك 








في َوه تقال - - فذان أن اخ ئ اختصفوا في رهم َالَّذِينَ كَفَرُوا 





قول الله E‏ 





کتاب حجت fro‏ 


۹- از امام صادق ا در تفسیر خدای عزوجل: خود را به گردنه نينداخته» 
تو جه می‌دانی گردنه چیست؟ آزاد كردن بنده است (بلد 6۱-۱۳۸ 
مقصود از «آزاد كردن بنده» ولايت امیرالمزمنین پچ است زیرا آن آزاد 
كردن بنده است. 


توضیح: واژه عقبه به معنى گردنه است و استعاره از آزاد كردن بنده است و اطعام 
مردم عبارت است از جهاد با نفس و مراد از امام عقبه به معنى قبول ولایت است که آن 
را آزاد كردن بنده دانسته زيرا قبول ولایت آزاد شدن از کیفر الهی است. 


۵۰- امام صادق یذ درتفسیر قول خداوند می‌فرماید: «به کسانی که ایمان 
آورده‌اند مزده ده که نزد پروردگار خود پایگاه درستی دارند (یونس 7 


كه عبارت از ولایت امير المؤمنين است. 


۵۱- امام باق دربارۂ قول خداوند تعالیمیی‌قر‌اید: «این‌ها دو دشمن 
باشند که دربارة پروردگار خود اتیک ردن تپ سز آن کسانی که کافر 
شدند (به ولایت على یذ) جامه هابى از آتش به اندامشان بریده 


شود(حج/ ۰0۹ 


توضیح: مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: این آيه دربارة شش تن هم 
نبرد روز بدر نازل شدہ است که با هم دشمن‌ائد ۱و ۲ حمزه کشنده عتبه از مشرکین ۳و 
۴ على ثة و کشنده ولید از مشرکین ۵ و ۶ عبيده بن حارث کشنده شيبه از مشركين. 
بعضی مراد از دو خصم, مسلمانان واهل کتاب دانستهاند و بعضی گروه مؤمنان و گروه 
کافران بر شمرده‌اند. 





۲- عبدالرحمن بن کثیر گوید: از امام صادق يذ پرسیدم از تفسیر قول 
خدای تعالی: «در آنجا ولایت و پیوند از آن خدایاست بر حق (کھف۴۴۸) 


فرمود: مقصود ولایت اميرالمؤمنين است. 


esman 






سر 


۳۶ اصول كافى /ج٢‏ 


۲ 
0 
۷ 
۱ 
۱ 
١ 





کتاب حجت ۴۷ 


۵۳ امام صادق يذ در تفسیر قول خدای عزوجل: رنگ آمیزی خداست کیست 
که بهتراز خدا رنكك اآمیزی کند ( 
فرمود: مقصودہ رنگ آمیزی مؤمنان است با ولایت در ميثاق. 


۳۸/۰ 





۴ امام صادق ریز در تفسیر قول خدای عزوجل: اپروردگار را يدر و مادرم 
را و هر کس درخانه‌ام با ایمان باشد بیامرز (نوح /۲۸). 
فرمود: مقصود؛ ولایت است؛ هر کس در ولایت درآید درخائة 
پیامبران درآمده است و قول خدا: :همانا خدا می خواھد پلیدی از بخاطر 
اينكه اهل بيت من هستید از شماببرد و شما را به خوبی پاکیزه 
کند(احراب/۸6۲۳. 
مقصود ائمە روچ و ولایت آنان است :ّم ركس که در آن در آید در 
خانة پیامبر در آمده است.(مقصود از تله همان خانه اهل بيت است). 


۵۵- محمد بن فضیل گوید: به امام رکا گفتم!: "بك و (ای محمد) به فضل 
و رحمت او بايد شاد باشند آن بهتر از آن است که جمع می‌کنند. 
فرمود: مقصود به ولایت محمد و آل محمد است که بهتر است از این 
دنیا که اینان جمع می‌کنند. 


توضیح: مرحوم مجلسی و می‌گوید مراد از فضل پیامبر و رحمت انمه زع است 
يامقصود هر دوی آنها باشند. 


۵۶- زید شحام گوید: امام صادق 





به من فرمود: ما با هم در راہ بودیم و 


ب جمعه بود که فرمود: قدری قرآن بخوان» من خواندم: «به راستی روز 





قيامت میقات همه است (۴۱) روزی که دوست به حال دوست هيج 









مور جر 





سے 


چوو سے 








اصول کافی /ج٢‏ 


وولا تيم طرق ا طر جم خالدین فيا 
8 سیر قال ای الا قد جا اكم ارس 
اموا خا لکد وَإِنْ تكْقُرُوا بولایة 
في الأزض. 


کتاب حجت ۴۳۹ 


فائده‌ای ندارد و آنان يارى نشوند. جز آنکه خدایش ترحم کند 
(دخان/00۰-۲۲. امام فرمود؛ به خدا ما هستیم كه خدا به ما ترحم کند و به 
خحداما هستی مکه خدا استنا کرد ما هستیمکه به حال آن دوستان فاده داریم. 


توضیح: مرحوم مجلسی می‌گوید مقصود از ضمیر عنهم. شيعه امأمیه است. 


۷- امام صادق ند فرمود: چون این آيه نازل شد ٭گوش شنوا آن را حفظ 
کند (الحاقہ 0017 
رسول خدائئی فرمود: ای على این گوش توست. 


۵۸- امام باقر ا فرمود: جبرئیل این آيه را بر محمد جنين نازل کرده است: 
«دگر گون ساختند ستمکاران (برآل مج يزي) گفتاری را جز آن که به 
آنها گفته شده و ما بر آنها بخاطر لتر آل|محمد:پی) عذابی از 
آسمان فرستادیم (الحاقه /16۱۷. 





از اخبار فروانی که از طقس رادشه ست كه پیامبر فر مود 
که خاندان من تمو‌ای اخطة پناس ائیل اند وقتی که آنها دستور یافتند به هنكام 
ورود در شهر یا معبد تواضع نمایند. و آمرزش بخواهند و چون اين کار نکردند عذاب 
عذاب سختی بر أنها نازل شد. و نيز پیامبر دستور داد که ولایت على را بيذ يرند و اگر 
این کار را نکنند عذاب خواهند شد. 








۹- امام باقر یذ فرمود: این آيه را جبرئیل چنین آورده: ابه راستی آن 
کسانی که (کفر ورزیدند و) ستم کردند (بر آل محمد) خداوند آنها را 
نمی آمرزد و به راهی هدایتشان نمی‌کند که هميشه در آن جاودانند و این 
برای خدا آسان است و بس از آن فرموده: ای مردم پیامبر از جانب 
پروردگار تان به حق بسوى شما آمد (دربارة ولایت علىة) به او بگروید و 
ایمانبیاوریدکه‌مایه خيرى شماست و اگر کافر شويد آنچه که در آسمانها 
و زمين است از آن خداست (ناء/۱۶۹, ۱۶۸)(و زیانی به او نمی‌رساند.) 












سح من 







اصول كافى /ج۲ 


لعَظِيمٍ عن بكار عن جَابرِعن 


م تلا ما عون به نی عٌَ) 


٢٦-٣‏ خمد عن یدالیم عَئ متام ين الْحَكم عَئ آبي 
عَذَا مِرَاط عَل مکی 





کتاب حجت ۴۳ 


-*٠‏ جابر از امام بافریٹڑ نقل میکند که فرمود: اين آيه جنين نازل شده 
است: «اگر آنها عمل كنند به آنچه که به آن پند داده شوند (دربارۂ 
على 9ف) برای آنهابهتر است (نساء 4۶۶۱ 


ea» 
مالک جهنی میگوید: به امام صادق یذ راجع به اين آيه عرض کردم:‎ -۱ 
۰1 «اين قرآن به من وحى شده تا شما و کسان دیگر را بیم دهم (انعام‎ 
فرمود: ه رکس که به درجه امامت برسد از آل محمد نع باقر آن پیم دهد‎ 
چنانچه رسول خدا ټاو بیم می‌داد.‎ 
توضیح: از كلمه من بلغ و انذركم جنين بر مؾآید که بيم رسانی از طرف پیامبر‎ 
نسبت به حاظرین و غائبین هر دو است در اپ نوز کهنی حدیت جنين خواهد بود‎ 
که پیامبر به وسیله قرآن به شما و هر کس که پبآمش پا برسد بيم می‌دهد دراین‎ 


رت از آل محمد به امامت پرسد توس ران همه را اهد داد 
صورت هر بر ہم خوا 
همانطور که رسول خدا بیم داد 


۲ روای گوید: مردی نزد امام صادق يؤة: «بگو (ای محمد) کار كنيد 
بيقين خداوند کار شما و رسولش ومزمنان را می پیند (توبه /۱)۱۰۵. 
آنحضرت فرمود: این آیه چنین نيست همانا آیە و السزمنون است» و 
مائیم آن مومنان. 


و وه 
۳ امام صسادق از فسرمود: :يسن راہ صلی یواست که راست 
می‌باشد (حجر/0)۴۱. 





> يزيد متي 


erage 





a 








اصول کافی /ج۲ 
۳۳ 


مُحََد ِن يَحْتَى عن اخمد بي محم عَنْ مُحَمَّد بْنِ اشماعیل عن 
أَحْمَدَ بْن شید عَنْ محر ۾ 
4 ۲ ۲ 
٦۷-۷‏ 5 


طقال 





کناب حجت fr‏ 


۴- از امام باقر یٹ جنين آمده است که جبرئيل اين آيه را آوردہ 
است: «بيشتر مردم نسبت به ولایت یز جز ناسپاسی نخواستند (اسراء/۸۹) 

و جبرئيل اين آیه جنين ناز ل کرده است: ہو بگو (اى محمد) این حق 
از بروركار شماست دربارۂ ولايت على بك پس هر کس بخواهد ايمان 
بياورد و هر کس بخواهد كافر شود و انکار کند به راستى ما برای 
ستمكاران ہر آل محمد دوزخ آمادہ کردہایم (کهف /19):, 





۶۵-بوالحسن پئ درباره قول خداوند: «و به راستی مساجد از آن خداست 
بس احدى را با خدا 





فرمود: آنها ائمه هستند. 


۶۶- امام باقر رز دربارة گفتار خداوند فر 
بگو (ای محمد) اين راہ من است يخود و هر کس دیگر که با بصیرت 
وآگاهی پیرو من است آنها به سوی خذاوتد می‌خوانم (برسف 4۰۸۱ 
فرمود: این رسول خداوٍ و امیرالمزمنین و اوصیاء بعد از آنهاست. 


۷- سالم حناط گوید: از امام باقر إؤبرسيدم از قول خدای عزوجل «هر 
كس از مزمنان که در آنجا بود خارج کردیم و در آنجا جز یک خانواده 
مسلمان را نیافتیم (ذاريات /06۳۲-۲۵, 

امام بافردر پاسخ فرمود: مقصود آل محمد است که کسی جز آنها 
باقی نماند» 
توضیح: آيه در بى بیان داستان قوم لوط است که طفیان و سركشى نمودند و 
سرانجام به عذاب خداوند گرفتار شدند بجز خانواده لوط. امام لئ «در این حدیث آل 











محمد را مائند خانواده توح از عذاب دور ساخته است». 











000 





INE‏ اي يت سح 






کتاب حجت fro‏ 


۶۸- از زراره از امام باقر یڑ در تفسير قول خحدای تعالی: :چون کافران 
شت شود و به آنهاگویند این همان 





عذاب را نزدیک بینند چهره‌ی آنان ز. 
است که می خواستید پرسیدم (ملک /۲۷)؛. 

فرمود: این آيه دربارة امیرالمومنان و اصحابش نازل شد آنها که 
کردند آنچه کردند (مانند طلحه و زیر و خوارج) آنها على یا را در 
قيامت در مقامی می‌بینندکه بحال او رشک برند و غبطه بخورند پس 
چهره آنها زشت و سياه شود و به آنها گفته شود: ابن همان است که 





می خواستید و لقب امیرالمزمنین را بطور ناروا به خود نسبت دادیده. 
ابوالقاسم حکانی از علمای اهل سنت از شريكك اعور نقل می‌کند که 

در روز قيامت وقتی غضب کنندگان حق على ید را جایگاهش در 

قيامت نزد خداوند ببینند از ناراحتی جهزوي آنها سياه خواهد شد. 


4- امام صادق رید در تفسیر قول خدایتتعالینتواشاهد و مشهود (بروج/۳». 
فرمود: مقصود پیامبر و على امم 
توضیح: مرحوم مجلسی ی بر این باور است که مراد از شاهد وجود يبامبر است 


زیرا او گواهی به امامت وخلافت حضرت على)8ة) داد و مشهودخود حضرت 
على يذ است كه اين گواهی درباره‌ی او صادر شده است. 





۰- احمد بن عمر حلال گوید: از ابوالحسن یذ پرسیدم از تفسیر قول 
خدای تعالی: پس جارچی ميان آنها فریاد کند که لعنت خدا بر 
ستمکاران باد (عراف /۱)۴۴. 





جارچی اميرالمؤ 





فرمو 


توضيح: مراد از آنھا اهل جهنم اند که با بهشتیان گفتگو کنند و بهشتیان به 


دوزخيان كويند ما به وعده‌های خداوند رسيديم آیا شماهم به كيفر الهى رسیدید؟ 





از 


Es 


1 
۲ 
۱ 


من ال دَمُدُواإلیٰ صراط 
سان - وہر نی 





کتاب حجت rv‏ 


۱- امام صادق ی در تفسير قول خدای ی تعالی: :به گفتار خوش هدايت 
و راهنمانی شدندبه راه پسندیدہ (حج /۲۴):۔ 

فرمود: اینان حمزه و جعفر و عُبيده و سلمان و ابوذر و مقداد بن اسود 

و عمارند که هدایت شدند و به امیرالمو ج۔ و در تقسیر قول خدا: 

«خداوند ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دل شما بپا داشت». 





(مقصود اميرالمؤمنين است) به نظر شما کفر و حق و نافرمانی را بد قرار 
داد (حجرات / 40 

مقصود اولی و دومی و سومی‌اند (در اینصورت على بن تجسمی از 
اين ایمان شد و د تجسمی از کفر). 





۲- ابی عبيده گوید از امام باقر وید برسيلم:إؤرتفسير قول خدای تعالى: 
برای من بیاورید كتابى پیش از ال مادم از علم اگر شما راست 
م ىكوئيد (احقاف /۴). فرمود: عقصودا زٌگتاب: تورات وانجيل است و 
مقصود از باقيمائدة علم همانا علم آوصیاءَ و انبياه است. 


۳- على بن جعفرہ می‌گوید: از ابوالحسین ی شنیدم می فرمود: چون رسول 
خداييه در خواب دید که: تیم (ابوبكر) و عَدى (عمر) و بنى اميه به منبر 
او بالا می‌روند» غمگین شد. پس خداى تبارک و تعالى قرآنی برایش 
فرستاد تا بدان تسلیت يابد: «و چون به فرشتگان كفتيم برای آدم سجده 
كنيد» يس همه سجدده كر دند جز ابلیس كه سر باز زد (طه / ۰0۱۱۶ 
سپس خداوند به او وحى کرد که‌ای محمد من فرمان دادم و فرماتم را 

نبردند پس تو هم اگر دربارة وصى خود امركرده و فرمان دادى و 

فرمانت را نبردند بیتابی مکن۔ 














مج مر 





pem 


A‏ امول کافی اچ؟ 





۴ 0 
٤۔٤‏ /ا- محمد ن يَڂيى عَن أَحْمَة بن َك عَنِإِنِ مَخبوب عن الحُسَینِ ن 





الله وَأَطِیرا لول 
ما و الله ما لت مَنْ كان و 


ج 


الصّامِتُ- و راید لام لاط و واه مدب بى عن 


الْعَمرَ 





کتاب حجت ۴۳۴ 





۴- حسين بن نعيم صحاف می‌گوید: پرسیدم از امام صادق ب از تفسير 
خدا: «برخی از شماکافر و برخى از شما مؤمن باشند (تناین/ ۸۳ 
فرمود: خدا ايمان آنهارابه موالات و دوستى ما شناخت و کفر آنها رابا 
آن سنجیده روزی که از آنها پیمان گرفت و آنها ذره‌ای بودند در يشت 
آدم و از آن حضرت پرسیدم از تفسیر قول خدای عزوجل: «از خداوند و 
پیامبرش فرمان بريد و اگر روی را برگردانید به رسول ما تنها وظیفه ابلاغ 
است نه چیز دیگر(تغابن /۸0۱۲. 
در پاسخ فرمود: هان: به خدا سوگند هیچکس پیش از شما ملاک 
نشود و هیچ هالکی به هلا کت نرسد پیش 
ولایت ما و انکار حق او رسول خدا5 از این 





یام قائم ما جز برای ترک 





بیرون نرفت تاحق ما 
را به گردن این مردم باز کرد و ثابت نموچو خدا هركس را بخواهد به راہ 
راست رهنمائی کند. 





۵- از على بن جعفر از برادر خوة مرسّى: يف در تغضیر قول خدای متعال: 

«و چاه تعطیل شده و کاخ برافراشته ( 

فرمود: چاه تعطیل شده امام خاموش (درحال) تقیه است و کاخ 
افراشته امام گویا (مبسوط الید) است. 


«(to 





توضیح: مراد از چاه بی‌مصرف يعنى جاهى که آب دارد ولی مردم از او استفادہ 
نمی‌کنند و آمام ساکت و در حال تقیه, که نمی‌تواند حرفهای خود را بزند مانند همان 
آب چاه است که نمی تواند بهره برساند و تشبیه بسیار يجا و مناسب است بدینگوته 
همانطور که آب مايه حيات ظاهری است علم امام هم مايه حيات معنوى است که 
معطل می‌ماند و کسی از او بهره‌مند نمی شود 


۶- امام صادق يإ درتفسیر قول خدای تعالی: «محققاً به تو وآنهاكه پیش 
از تو بودند وحی شده که اگر شرك آوری عملت تباه می‌شود (زمر/۶۵:. 
فرمود: یعنی اگر در امر ولایت؛ دیگری را شريكك على بی سازی «بلكه 











:سد میں۔ ٣‏ 


۳ 






اصول کافی /ج٢‏ 












1 و وی وا یں یں ور وہ 
بَا جغفر وید عن قرّله تعالی -الزِ شون عل الأزضٍ 


کتاب حجت ۴۴۴ 


خدا را پرستش کن و از شاكران باش؛ یعنی خدا را اطاعت کن و از 
شاكران باش که تو را به برادر و بسر عمت باری کردم. 


۷- احمد بن عیسی می‌گوید: امام صادق إا از پدرش و جدش در تفسیر 
خدای عزوجل برایم نقل کرد: «نعمت خدا را می‌شناسد آن را انکار می 
کنند (نحل /4)1۰۲. 

فرمود: چون آيه: «همانا ولی و سرپرست شما خدا و رسول اوست و 
آن كسانيكه گرویدند آنها که نماز را بر پادارند و در حال رکوع زکات 
دهند (ماندہ /۵۵. جمعی از اصحاب رسول خدا زا در مسجد مدینه گرد 
آمدند و به یکدیگر گفتند: شما دربار؛ اين آيه جه می‌گوئید؟ یکی گفت: 
اگر به اين آیه کافر شویم به آیات ديكتر یم کافر شده‌ايم و اگر به آن 
ایمان آوريم و پذيرفتيم خوار مى شو 

چون بسر ابی طالب بر ما میلط خوآعد شد. همه گفتند ما می‌دانیم 
محمد هر جه می‌گوید راست می‌گوید وا ما از او پیروی مي‌کنيم و دربارۂ 
على از دستور او فرمان نمی‌بریم. 

فرمود: يس از آن» این آيه نازل شد که: «نعمت خدا را می‌شناسند و 
باز انکار می‌کنند: (یعنی ولایت على بن ابی طالب را می‌شناسند) ولی 
پیشترشان انکار می‌کنند. 





۸ سلام گوید: از امام باقر ید از تفسير قول خدای تعالی پرسیدم : «آن 
کسانی که روی زمین آرام و آهسته و با وقار راہ می‌روند (فرفان /۶۳) 
فرمود: آنها اوصياء هستند که برای ترس از دشمن آهسته راه می‌روند. 


کسی ہش 


1 
2 


3 


sS 











۴۴۲ اصول کافی / ج۲ 


۷۹ 


۳ 


الله د اعد الَالدَانِ- مء 
يلحاس ورڈ 


کتاب حجت ۴ 


۹۔ از اصبغ بن نباته كه از اميرالمومنين لد پرسید: از قول خدای تعالى: «براى 
من و برای پدر و مادرت شکر کن و سرانجام تو؛ به سوى من 
است (لقمان/۱۴) 
در پاسخ فرمود: آن والدینی که خداوند شکر آنان را واجب کرده 
است آنهایند که دانش از آنها نش رکند و حکمت را (پس از مرگ خود) 
به ارث گذارند و مردم به اطاعتشان مأمورند: سپس خدا فرموده: 
#سرانجام شما به سوی من است: سرانجام بندگان به سوی خداست و 
راهنمایش همین پدر و مادرند و سپس خدا روي سخن را متوجه پسر 
حنتمه (عمر) و رفیقش (ابابکر) نموده و نصیحتش نموده و نسبت به 
خاص و عام (پیامبر و سایر مردم) فرموده است اگر آن دو (عمر و 
ابوبکر) با تو ستیز کنند که به من شرك آوری؛ و در وصيت افتراه بندی و 
از آن که به تو دستور اطاعتش را دادم یار گردی «فرمانش را مبر و 
ارشان را مشنوه سپس باز روى اسخن را به وألدين کرده و فرموده: «در 
دنیا با آنها به نیکی همدمشان کاک یس می فرمايد: فضل آنها را به 
مردم معرفی کن و به روش آنها دعوت كن و این قول اوست که: او 
پیروی کن روش کسی راکه به من باز گرد و سپس برگشت شما همه به 
سوی من باشده. بس امام فرمود: در درجة اول به سوی خدا و سپس به 
سوی ماست از خدا بپرهيزید و نافرمانی والدین نکنید زیرا خشنودیشان 
خشنودی خدا و خشمشان خشم خداست. 
توضیح: تفسیر و بیان آيه درباره سفارش و توصیه نسبت يه يدر و مادر جسمانی 
و سپاسگزاری و خوش رفتاری نسبت به آنهاست و همینطور نسبت به پدران روحانی 
كه پیامبر و جانشينان آنها می باشند كه انمه معصوميناند 














۸۰ عمرو بن حريث میگوید: از امام صادق ید از قول خداوند: «سانند 
درخت خوبی که ريشهاش برجاست و شاخەاش در آسمان است» 
(ابراھیم/۲۴) پرسیدم در پاسخم فرمود: رسول خداتتة اصل آن است و 













۴۴۴ اصول كافى /ج٢‏ 
۶ میم كا" مه GA‏ ریگ ے رال اد 
الؤمِنون وَرَقَهَا- هل فيا فضل قال قلت لا و اه - قال و الله إن 
تن لیولد فتورق ورقة فيه إِن الؤمن لهوت فتسقط ورقة منها. 


۸۱-۱- - من ختی عن تن یمن عن عبرال : خد 





۸۲-۲- ها ترتع متاح اي عن أبي خنرَةعن 
ا پھدا و 


لن رَحمْرَيُكَوَ 


کتاب حجت fo‏ 


امیرالمؤمنین یذ شاخه و فرعش امامان» از نژادشان شاخه ها و جوانه 
هايش و دانش ائمه میوەاش و شيعيان با ايمان برگهایش» آیا در این 
درخت چیز زیادی هست؟ 

گفتم: نه به خداء فرمود: به راستی چون مؤمنى متولد شود برگی در 
آن درخت بروید و چون بميرد برگی از آن بیغ 








۸۱ ہشام بن حكم از امام صادق مد در قول خداى عزوجل «اما کسی که از 
قبل ایمان نیاوردہ يا بخاطر ايمانش کار خیری نكرده ایمائش به او سودی 
نرسائد (نعام 46۱۵۸۱ 

فرمود: مقصود اقرار به انبياء و اوصیاء است و امیرالمژمنین 
بالخصوص: فرمود: ایمانش سود ندهیِر که سلب شود 


۸۲ در تفسیر قول خدای عزوجل «آوي,هرگس کار بد کند و گناهش او را 
فرا گیرد فرمود: چون امامت على را انگار کند آنها دوز 
آنجا جاودان باشند (بقره/ 4۸۱. 





توضیح: مرحوم مجلسی از بیضاوی مفسر قرآن نقل می‌کند كه افراد گنهکار وقتی 
گناہ میکنند و پشیمان نمی‌شوند باز به سوی گناہ کشیدہ می‌شوند و در آن فرو می‌روند 
طوری که از گناه احساس لذت می‌کنند و آن وقتی است که گناہ سراسر وجودشان را 


در برمىكيرد و هیچ نصيحتى در آن کارگر نمی‌افتد آنكاه مجلسی می‌گوید بعيد نیست 
كه انکار ولایت حضرت على یذ از گناهانی باشد که وجود انسان را در برمی‌گیرد و 
سیب شود که برای هميشه در جهنم جاردان بماند. 


۳ ابو عبيده حذاء می‌گوید: از امام باقر ید پرسیدم از استطاعت و گفتار 
مردم دربارة آن» حضرت در پاسخ شروع به خواندن این آیه را کرد 
«مردم پیوسته مختلف خواهند بود (از نظر عفیده) جز آنکه پروردگارت 





مور 





oe 0231 





۴۴۶ اصول کافی اج۲ 


باب 





إصَابَةٍ رل 





کتاب حجت ۴۷ 


ترحم فرمايد و به راه حق هدایتش فرمايد و ايشان را برای ترحم 
آفریده(هود/46۱۱۸. 

فرمود: آنان شیعه‌های ما باشند که برای رحمت خود آفریده و همین 
معنی قول اوست که: ؛ایشان را برای ترحم آفرید؛ یعنی برای اطاعت از 
امام آفرید و امام همان رحمتی است که خدا می‌فرماید: ارحمت من همه 
چیز را فراگرفته است (اعراف /۵۶:):. 

این علم امام است که چون از علم خداوند گرفته شده همه چیز را در 
برگرفته است و آنان شیعیان ما هستند. (و چون دیگران از علم امام بهره 
نمی‌برند علم امام؛ آنها را در برنمی‌گیرد) 

سپس خداوند فرموده است: «محققا آن رحمت خود را برای أن 
کسانی که پرهیز کنند» بنویسیم یعنی از ولایت و پیروی غير امام حق و از 
طاعت او سپس فرموده است: :او را نز حوکردر تورات و انجیل نوشته 
شده می پابند (اعراف /۱۵۷):۔ 





مب رت است و وصي او وکام ذ) فرمان دهد آنها را به 
معروف (وقتی ظهور کرد) و نهی كد لها را نکر (مدكر انکار فضل 
امام است و دانسته آن را رد کردن) و حلال کند بر ایشان طیبات را (بعنی 
فراگرفتن علم را از اهلش) و حرام کند بر آنها خبائث را (گفتف مخالف 
را) و بنهد از دوش آنها و بار سنگینی را که بر دوش دارند آنها را بر 
می‌دارد؛ (و این بار سنگین گناهانی است که قبل از معرفت فضل امام 
مرتکب بودند) و زنجیرهای گرانی که بر دوش داشتند (و آن همان 
گفتارشان بود نسبت به ترک فضل امام که مأمور بدان نبودند و چون 
برتری امام را شناختند و فهمیدند خداوند بار سنگین را از دوش آنها 
بنهاد كه همان گناهانشان بود؛ سپس نسبت آنها را بیان کرده و آنها را 
معرفی نموده و فرموده): «آن کسانی که ایمان آوردند (یعنی به امام) و او 
را تأئید کردند و یاری نمودند و پیروی کردند از نوری که همراه او فرود 
آمده است» آنان همان رستگاراننده. 















ای شس پآ 


سب 








۴۸ اصول كافى /ج۲ 





الاخرو و ارام يبرم 





قَقَال- این تیا وان الله جا وا و 


۱ عذ لد شم 


كتاب حجت لهذا 


یعنی آن کسانی كه از برستش جبت و طاغوت اجتناب كردند» جبت 
و طاغوت فلان است و فلان وفلان و عبادت پیروی مردم است نسبت به 
آنهاء باز خدا فرموده است: :به سوى پروردگار خود با زگردید وتسليم او 
برای آنها 
مژدہ در زندگی دنیا و آخرت است (يونس /4۶۴. و امام به آنها مژده دهد 
به قيام قائم و ظهور او و کشتن دشمنانشان و به نجات در آخرت و ورود 


بر محمد ی و خاندان راست گویش بر سر حوض كوثر. 





شوید (زمر /۵۴)؛ و سپس به آنها پاداش داده و فرموده است: 


۴ عمار ساباطی گوید: از امام صادق وٹ از ول خدای عزوجل پرسیدم: 
«آياكسى که پیروی کرد مائند كسى باد کی خشم خدا گرفتار شد و 
جایش دوزخ است و جه بد مترایجلمی.اسست آنان درجاتی دارند نزد 
خداہ فرمود: آنها که پیرو رضوان خدایند همان ائمه‌اند و هم آنها ميزان 
درجات مؤمنانند» و به وسيلة ولابت و شناسائی آنها از ماء دا اعمالشان 
را چند برابر کند و درجات آنها را بالا برد 


موه 


۵ امام صادق لد راجع به قول خداوند: «سخنان پاک به سوی او بالا 
مىرود و کار شايسته را بالا برد (ناطر / ١٠7».فرمود:‏ مراد ولايث ما اهل 
بيت است» و به دست خود اشاره به سینەاش نموده و فرمود: هر كس ما 


را دوست ندارد خدا عملى را از او بالا نبرد. 









rayen: 


en کچ‎ 








٢ج/ اصول کافی‎ fo 


3 قول الله روج 


کتاب حجت ۴۵۱ 


۶ امام صادق یڑ در تفسیر قول خدای عزوجل «خداوند از رحمت خود 
دو بهره به شما دهد (حدبد :40۸ 
فرمود: آنها حسن و حسین‌اند ١و‏ نوری برای شما معین کرد که در پرتو 
آن راه برویده, 
فرمود: امام و رهبری که به او اقتداه كنيد و پیروش باشید. 


وه 





۷ امام صادق بپ در تفسیر قول خدای تعالی: «از تو اطلاع می‌خواهند 
که آیا او حق است یعنی آنچه دربار؛ علی یی می‌گوئی؛ بگو: آری سوگند 
به پروردگارم به راستی که او حي ات خدا را درمانده نتوانید 


کرد(یونس /۵۳) 


300 

۸ ابان بن تغلب كويد: به امام صاد قيب عرض كردم قربانت كردم 
باز از این گردنه مهم رد نشد (بلد/11) يعنى چه؟ هر کس 
را خدا به ولايت و دوستى ماكرامى بدارد. او از گردنه گذشته است» ما 
هستیم آن گردنه‌ای که هر کس خود را از آن کشاند» نجات یابد گوید: 
پس خموشی كرفت (گرفتم) بس از آن به من فرمود: آیا سخنی نگویم 
که بهتر از دنیا و ما فیهاست؟ گفتم: جراء قربانت بفرمائیده فرمود: قول 
خدا «فکک رقبه - آزاد كردن بنده دبلد /۱۳.سپس فرمود: همه مردم بندگان 





«خداوند فرمای 





دوزخند. جز تو و یاران و هم مذهبانت که خدا به برکت ولایت ماء شما 


را از دوزخ آزاد کرده است. 





۳۳۳ 


erg 





کس 






For‏ اصول كافى /ج۲ 








۸۹-۹- عَلِيٌ بْن | هی ابه عن 
عبرال يجو 





يت 








San 


آضعت جرا - فلت قلح إذا رآ ما يُوعَدُونَإِما الاب وم 


كتاب حجت tor‏ 


4 امام صادق یز در تفسیر قول خداى عزوجل: ابه عهد من وفاکیدہ فرمود: 
يعنى به ولایت امیر المژمت :تا من به عهد شما وفا کنم (بقره /4)۴۰۔ 
یعنی بهشت را به شما بدهم. 





۰ اہی بصير از امام صادق ا تفسیر قول خدای عزوجل: او چون 
آیات روشن ما بر آنها بخوانند کافران به مؤمنان گویند کدام دسته مقام 
بهتر و مجلس آراسته‌تری دارند (مریم /۸۷۳:. فرمود: رسول خدا ٤ا‏ فريش 
را به ولایت و امامت ما دعوت کرد و آنها رمیدند و منکر شدند و آن 
کسانی از قريش که به ولایت ما کافر شدند به آنان که ایمان به 





امیرالمزمنین آوردند - و اقرار به ولایت او و هم به ولایت ما خاندان 
کردند گفتند: کدام دسته از ما و شا مقامہپھتر و سحفل آراسته‌تری 
دارد؟ برای سرزنش به آنهاء خلا در جوا آنها فرمود: «پیش از 
ایشان جه بسیار امتهای گذشته زا هلاک کردیم کم‌اناث و زندگی بهتری 
داشتند(مریم /0۷۳. 

من عرض کردم خداوند می‌فرماید: هر كس در گمراهی باشد خدای 
بخشنده در زندگی او ياور خوبی برای او خواهد بوده (۷۵) یعنی چه؟ 
فرمود: همه آنها در گمراهی بودنده ايمان به ولایت اميرالمؤمنين و 
ولایت ما نداشتند و گمراه و گمراه کننده بودند و خداوند آنها را به این 
گمراھی كشيد تا بمردند و خدا ايشان را به بدترين جایگاه و ناتوان‌ترین 
سپاہ رسانيد عرض کردم خدا می‌فرماید: :تا آنگاه که آنچه راكه به آنها 
وعده داده شده است به خوبی بدانند كيست آن که جایگاه بدتر و لشکر 





ناتوان‌تری دارد؛ (یعنی چه؟) فرمود: اما اين که می فرمايد تا بیینند آنچه به 


آنها وعده شده است» مقصود خروج و ظهور امام قائم است که به ساعت 





۵۴ اصول کافی /ج۲ 






وو و 


فلت قول لایلکون 





یی 





تج( 


سے ہے 





کتاپ حجت ۵ 





آن تعبیر شده به خوبی آن روز را بدانند و بفھمند آنچه را از طرف 
خدا به دست امام قائم بر آنها فرود آید و این است قول خداکه: +کیست 
که جایگاه بدتری دارد یعنی نزد امام قائم و لشکر ناتوانترى دارد؛ گفتم: 
قول خدا: (۷۶) «و ب 
در آن روز رهنمائی به رهنمائی آنها اید برای پیروی از امام قائم 
چون او را رد نکند و منکر نشوند. گفتم قول خدا:(۸۷) «اختيار شفاعت 
ندارد مگر کسی که نزد خدای رحمن عهدی بسته؛ فرمود: یعنی مگر آن 
کسی که به وسيلة ولایت امیرالمز منینن و امه بهن برای خدا دين داری 
کرده است» این عهد معتبر نزد خداء گوید: گفتم قول خدا:(۱۶) «به راستی 
کسانی که گرویدند و کار شایسته کردند خدا به زودی برایشان دوستی 


ايد خدا به راهنمائی هدایت یافتگان» فرمود: خدا 








مقرر سازده فرمود: ولایت امیرالمزمنین یر آن (دوستی) که خدای 
تعالی فرموده است» گفتم قول خدا:(؟) :یش|همانا آن را به زبانت 
آسان کردیم تا بدان پرهیز کاران را مژدہ دھی و مردم لجباز و سرسخت 
را بترسانی 

فرمود: همانا آن را به زبان وی آسان کرد وفتی اسیرالمؤمنین را به 
امامت نصب کرد و مؤمنان را بدان مژده داد و کافران را بدان بیم داد و 
آنهایند که خدایشان در کناب خود قرآن لجباز و سرسخت خوانده است 
که آن کفارند. 

گوید: پرسیدم او را از قول خدا: «تا بیم دهی مردمی را که پدرانشان 
بيم داده نشده‌اند و آنان غافل اند فرمود: تا بیم دهی مردمی را که تو در 
ميان آنها هستی چنانچه بیم داده شدند پدرانشان و آنان از خدا و رسول 
خدا و از تهدید خدا غافل‌اند. 

هر آی 





ثابت شد آن گفته (که فرمود: هر آينه دوزخ را از آنها پر 










اصول کافی /ج۲ 


- لذ حق ال عا 





کے وا ھپ 


۹ 
ذقان فهم مَقمَحو 


کتاب حجت ۵۷ 


کنم) بر بیشتر آنان (از کسانی که اعتراف نکنند به ولایت | المؤمنين ا 
و ائمة بعد از او) بس آنها !یمان ندارند (به امامت امیرالمؤمنین و اوصیاء 
بعد از او چون افرار به ولایت نکردند کیفر آنها همان است که خدا ياد 
کرده است (یس ۰۸-۷۱ 


نشان عُلهایی بگذارید که تا چانه آنها برسد (و 








«به راستی در گر 
نتوانند سر خود را به زیر اندازند) و آنان (در آتش دوزخ) سر به هوا و 
چشم بسته بماننده سپس خدا فرمود:(٩)‏ «و جلو آنها سدی و يشت 
آنها سد دیگری (بلند) بسازيم و آنان را در ميان (دو سد) بپوشانیم که 
جالی را نبینند» و این بر ايشان کیفری است بخاطر آنکه ولایت 
امیرالمزمنین یذ و امامان بعد از او راء انکار کردند و در آخرت در آتش 
دوزخ سر به هوا و چشم بسته باشند ی 26و 

سپس فرمود: ای محمد(۱۰) :برأ ىلها ه|بیمشان بدهی يا ندهی 
یکسان است؛ آنها ايمان (به خدا.و به ولاآبت على و امامانی که بعد از او 











خواهند بود نخواهند آورد)». 
سپس فرمود: (۱۱) «همانا تو بيم مؤثر دهی به کسانی که پیروی از ذ کر 
(یعنی اميرالمؤمنين) کنند و بترسند از خدای رحمن در نهان (ای محمد) 


آنها را به آمرزش و مزد گرامی و ارجمند مژده دہ 


۱ محمد بن فضل گوید: از ابوالحسن الماضی ید پرسیدم از قول خدای 
عزوجل: «می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند (صف /۸۸, 
در جواب فرمود: یعنی می‌خواهند ولایت اميرالمؤمنين را با فوت 
دهان خود خاموش کنند. گفتم: :و خدا اتمام کنندۂ نور خود است» 
فرمود: خدا امامت را به اتمام رساند. 








اصول كافى /ج۲ 
زشوله د لهاي نار ُالإمام فلك هر الي 

سل رشوله دی و دیا 

قال هل مر وله ای لوصیه و از 









pgm] 





سم سح 


کتاب حجت ۵۹ 


به دلیل قول خداوند :کسانی که بخدا و رسولش و نوری که فرو 
فرستاده‌ایم ایمان آورند (نغابن /۸:. نورء همان امام است» «اوست آن که 
رسول خود را به رهبری و کیش درست فرستاده (نعابن /68:, فرمود: یعنی 
اوست که به رسول خود فرمان داده برای ولایت و امامت وصی او و 
ولایت همان کیش حق است؛ عرض کردم: دتا أو را بر همه دین‌ها پیروز 
کندہ فرمود: در وقت ظهور امام قائم او را بر همۀ دین‌ها پیروز کنده 
فرمود: خدا می‌فرماید: «و خدا اتمام کنند؛ نور خود است (كه ولایت امام 
قائم باشد) وگرچه کافران را بد آبد (از ولابت على/إ) عرض کردم: این 
آیه نازل شده است؟ فرمود: آری» این حرف ازل است و اما آن دیگری 
تأویل است. 

عرض کردم: :این برای آن است که یمان آورند و سپس کافر 
شدند (مافقون /۳». فرمود: خداى تباک و عالی اهر کس را که در ولایت 
وصی از پیامبرش پیروی نکرده عبافق تاپیده و هر کس امامت وصی او را 
انکار کرده مانند منکر محمد بل قرار داده و درباره آن آیه‌ایی نازل کرده 
و فرمود: ای محمد ؛وقتی منافقان (نسبت به ولایت وصیت) نزد تو 
آمدند و گفتند (ماكواهيم که تو به راستی رسول خدالی) و خدا می‌داند 
تو رسول او هستی و خداگواه است که منافقان ( به ولایت على هر آینه 
دروغگویند)؛ 

آيه ۲: «سوگندهای دروغين خود را سپر خود ساخته‌اند و از راہ خدا 
بازگشته‌اند که (راه خدا همان وصی است به راستی که آنان بدکاری 
کردند در آنچه انجام دادندہ - آيه ۳: این برای آن است که آنها (به 
رسالت تو) ایمان آورده و به (ولایت وصی تو) کافر شدند پس خداوند 
بر دلهایشان مهر نهاد و آنها نمی‌فهمنده. 





و 


۷ 
1 


ید 





۴۶۰ اصول كافى اج" 










کم سوا ۳7777۳ 





و مار له داف مَل 


کتاب حجت ۴۶۱ 


عرض کردم: معنی لا يفقهون چیست؟ فرمود: یعنی حقيقت نبوت تو 
را تعفّل نمی‌کنند» عرض کردم: دو چون به آنهاگفته شود یائید تا رسول 
خدا برای شما آمرزش بخواهد (مانقون /۵», (فرمود: یعنی وقتی به آنها 
گفته شود برگردید و به ولايت على یذ اعتراف كنيد تا پیامبر برای شما 
بخاط ركناهان آمرزش بخواهد سرهای خویش را به 
و آنها را بینی که برگردند از ولايت على درحالی که متکبرند سپس خدا 
رشتۀ سخن را به معرفی آنان کشانده و فرموده: ايه ۶: پیامبر: برای 
آنها آمرزش بخواهی يا نخواهی یکسان است؛ هرگز خدا آنھا را نیامرزد 
زيرا خدا مردم فاسق را رهنمائی نمی‌کند می فرماید: آنها که به وصیت 





و خدا فرماید: 





:یا بس کسی که به روا ]فاده راہ می رود بدتر است یا 
کسی که درست بر سر پا راہ می رؤد ار راہ آراست است (ملک ۲۲۱ 
فرمود: خدا در اینجا مل زده است برای هر کس که از ولايت على 
روگردان است به کسی که به رو در افناده ود ر کار خود گمراه است و 
کسی که از علما پیروی می‌کند همچون کسی است که بر پا ایستاده است 
راه راست همان راہ امیر المژمنین است. 

گوید: عرض کردم خدا فرماید: ابه راستی که آن گفتار رسول ارجمند 
است (حافہ/۸۴۰. فرمود: یعنی كفتة جبرئیل از طرف مهدا دربارۂ 
ولایت على . 

گوید: عرض کردم (۴۱): «آن گفتار خیال‌پردازی نیست اندکی از شما 
ايمان می آورید: در پاسخ فرمود: آنها گفتند محمد به پروردگار خود 
دروغ بسته و خداوند درباره علي جنين دستوری نداده است يس 
خداوند آیه‌ای فرستاد و فرمود: همانا (ولایت علی) (۴۳) از جانب 


دسا 


5 
| 
۱ 





۴۶۲ 





َقَالَ-(إِنَوَلَايَة ع من رب اه 
بغض الأفاريل. دا له باهي 1 
عَطَفَ الْقَوْلَ 









أَعْطَاكَ هدا اقل ٠‏ 
قلت وله لا سیغتا ادى آم 





ET 


وی تخد یھ 


کتاب حجت ۴۶۴ 





پروردگار جهانيان نازل شده است !گر (محمد) (۴۴) بعضی از سخنان را 
به دروغ به ما نسبت دهد (۴۵) دست راستش را می‌گيريم (۴۶) و شاه 
رگش را قطع می‌کنيم. سپس رشته سخن را برگردانید و فرموده (۴۷): ابه 





راستی (ولایت علی) یادآوری است برای پرهیزکاران» (۴۸): «به راستی 
ما می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب کنندگانید» (۴۹): ہو به راستی که 





(علیزی:) ماية افسوس کافران است؛ (۵۰): :و به راستی که (ولایت او) هر 
آینه حقیقت يقين است؛ (۵۱): »بس تسبیح بگو (ای محمد) به نام 
پروردگارت که بزرگ است» می‌فرماید: شكر کن برای پروردگارت که 
این برتری را به تو داده است. عرض کردم: قول خدا: «چون فریاد هدایت 
را شنیدیم بدان گرویدیم و ایمان آوردیم (جن /۷0۳, 

فرمود: رهتمائی همان ولایت است» یعنی ایمان آوردیم به مولای 
خود و هر كس كه به مولای خود ایهال آورّدر«پس نترسد از کاستی و 
زبونی». عرض کردم: این تنزیل اس؟ 

فرمود: نه اين تأویل است. (يعني آنجه درباره ولایت گفتم آيه فرآن 
نیست ولی معنی و مقصود آن اسَت) عرض کردم: خدا فرماید: امن 
اختیار زیان زدن و هدایت كردن شما را ندارم (جن /۲۱)ہ۔ رسول فرمود: 
خداية مردم را به هدایت على بذ دعوت کرد قریش گرد او جمع 
شدند و گفتند: يا محمد ما را از آن معاف بدانن رسول خدا یژ فرمود: 
این کار با خداست و با من نیست؛ آنها حضرت را متهم ساختد و از 
نزدش خارج شدند پس خداوند اين آيه را نازل فرمود که: «به راستی من 
برای شما نه اختیار زيان و نه رهبری به دلخواه خود ندارم؛ (۲۲): «بگو به 
راستی هرگ کسی مرا در برابر خدا پناہ نتواند داد (اگر نافرمانی او کنم) و 
جز او پناهگاهی را نیاہم مگر آنکه از جانب خدا پیامهای او را ابلاغ كنم 
(درباره علی) عرض کردم اين تنزیل است؟ فرمود: آری: سپس برای 
تأکید. خدا فرموده است: :و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند 
(درباره ولایت علی) آتش دوزخ جاودانه برای اوست». 








سور جو 








poren 85 









و اق 


فا رؤا ما يُوعَدُونَ 





کتاب حجت o‏ 


عرض کردم: (۲۴) :تا وقتى ببينئد آنچه را وعده شده است به حوبی 
بدانند کیست که یاورش ناتوان‌تر است و شمارۂ لشکرش کمتره فرمود: 
مقصود از آن امام قائم است و بارانش؛ عرض کردم: ابر آنچه می‌گویند 
شكيبا باش (فرمود: يعنى آنچه دربارة تو می‌گویند) آنها را ترک کن و از 
آنها جدا شو (مرمل /۸:. آبه ۱۰: (ای محمد) مرا واگذار با تکذیب 
کنندگان (نسبت به وصیت) که صاحب نعمت‌اند و اندکی مهلتشان ده 
عرض کردم اين تنزیل است؟ فرمود: آری عرض کردم: هتا به يقين رسند 
کسانی که کتاب به آنها داده شده است (مدثر /۷۳۱. فرمود: یعنی تا بقین 
کنند که خدا و رسولش و وصیٗ او بر حقند. عرض کردم: ١و‏ آنهاكه ایمان 
آورده‌اند بر ایمانشان بیفزایده فرمود: ایمانشان به ولایت وصی بیفزاید. 
عرض کردم: «کسانی که اهل کناب انل ژمنان تردیدی به خود راه 
ندهنده. فرمود: یعنی نسبت به ولالت علیبط. عرض کردم: این تردید 
و شک چیست؟ فرمود: مقصوک:از۔ آن اهل کتاب و مؤمنان است که خدا 
آنها را ياد کرده؛ پس فرمود: برای آن که در ولایت شک نکنند. عرض 
کردم: «این ياد آوری خبر برای بشر نیست؟؛ فرمود: آری مقصود از آن 
ولایت على بډ است. عرض کردم (۳۵): ؛به راستی آن یکی از حوادث 
بزرگ است؟». فرمود: مقصود ولایت است (که بزرگترین مشکل و 
گرفتاری در اسلام بوده و اکنون هم هست). عرض کردم (۳۷): «برای هر 
کدام از شماها که بخواهد جلو برود يا عقب افتد؟:. فرمود: یعنی ه رکس 
به سوى ولایت ما پیش آمد از دوزخ عقب افتد و آنکس که از ما عقب 
کشد بطرف دوزخ جلو برود. عرض کردم (۳۹): «جز اصحاب 
فرمود: به خدا سوگند آنان شیعیان ما هستند. عرض کردم (۴۳): :ما از 
نما گزاران نبودیم؟» فرمود: يعنى ما 

















اصول کافی /ج٢‏ 









كب 


سے سے 





خی از ید یی 
ہوا الإسل - فی طاعة الصا اءِكَذْلِكَ 


کتاب حجت ۴۶۷ 


دوستدار وصى محمد نبوديم و نه اوصیاء بعد از او و به آنها درود 
نمى فرستادند. عرض رفم 150 +چه شده است که آنها از یادآوری به 
حق رو گردائندہ فرمود: يعنى از ولايت رو گردانند. عرض كردم (۵۴): 
انهه هركزء به راستی این يادآورى است؛ فرمود: یعنی ولايت. عرض 
کردم : «به نذر وفا میکنند (انسان » فرمود: يعنى وفا می‌کنند برای خدا به 
پیمانی که در ميثاق از آنها دربارۂ ولایت ماگرفته است. عرض کردم : اما 
اين قرآن را بر تو نازل كرديم نازل کردنی (انان ۲۱ فرمود: یعنی فرو 
فرستادنی نسبت به ولايت علی(:. عرض کردم: این نازل شده است؟ 
فرمود: آری از روی تأویل و علم به باطن قرآن. عرض کردم (۲۹): «به 
راستی اين یادآوری است؟؛ فرمود: مقصود ولایت است. عرض کردم 
(۳۱) «خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود داخل کند؟؛ فرمود: 
يعنى او را در ولايت ما در آورد. فرموووداوند برای ستمکاران 
عذاب دردناکی آماده ساخته است مگر نمی که خدا فرماید: «به ما 
ستم نکردند ولی به خودشان ستمرکر دند آبفره /۵۲). فرمود: خدا عزیزتر و 
منیع تر است ازاینکه ستم شود یا به تخود؟ ستم نبت دهد ولی خداوند ما 
را به خود مربوط ساخت و ستم به ما را ستم» به خود قرار داد و ولایت ما 
راء ولایت خود شناخت و سپس در این باره به پیامبرش قرآنی هم فرو 
فرستاد و فرمود: «و ما به آنها ستم نکردیم ولی خودشان به خود ستم 
کردند (نحل 1۱۸ عرض کردم: اين تنزیل است؟ فرمود: آری. عرض 
کردم : «وای بر تکذ یب کنندگان؟ (مرسلات/۱۵)» فرمود: خدا فرماید وای بر 
تكذيب کنندگان (ولايت علی) که به تو وحى كرديم آیه ۱۶: «مگر 
ان را هلاک نکردیم؟؛ آيه ۱۷ سپس: دیگران را نيز بدنبال آنها 
یم؟؛ فرمود: اولين آنها كسانى اند كه رسولان به اطاعت از اوصیاء 
تکذیب کردند. آيه ۱۸: #همجنين عمل كنيم با مجرمان؛ فرمود: کسی که 
جرمى مرتكب شود نسبت به آل محمد و نسبت به وصی او مرتكب 
شود آنجه را مرتکب شد, 




























النّاسٍ نبا بر فلت يوم یوم لوح و که فا لا 


لاد 
2 ماه وعم اه ار مور 
و الله المأذون هم يَوْمَ القَِامَةِ - وَالْقَائْنُونَ صَوَاباً فلت ما 








FES 





وی ابید 


ESOS 


ال يَعْني به وَلايَة یی امین فلت و رة یوم 


کتاب حجت ۴۹ 


عرض کردم (آيه ۴۱): «به راستى پرهیزکاران؛ (در زیر سايه و کنار 
چشمه‌ها باشند)؛ فرمود: مقصود ماء هستیم و شیعیان ماه جز ما کسی بر 
كيش ابراهیم نباشده و مردم دیگر از آن بیزارند. 

عرض كردم: «روزی که روح و فرشته‌ها در یک صف كشيده سخن 
نگویند(نبا ۰۲۸۸ (ج ز کسی که خدا به او اجازہ دهد و او هم سخن درست 
بگوید) فرمود: ما هستیم که در روز قيامت به آنان اجازة سخن گفتن داده 
شود و ما درست سخن گوئیم 

عرض کردم چون لب به سخن گشائید جه می‌فرمائید؟ فرمود: 
پروردگار خود را تمجید کنیم و بر پیامبر خود درود فرستیم و برای 
شیعیان خود شفاعت کنیم و خدا ما را رد نکند. 

عرض کردم: انه هسرگزه بے رای کتاب فاجران در سجين 
است (مطففين /۷)) فرمود: مقصود آن| کات ا نا که در حق ائمه نابکاری 
کردند و به آنان تجاوز نمودند, 

عرض کردم: سپس به آنها گفته شود این است که شما نسبت به آن 
تکذیب کردید (مطففین /۱۶)) فرمود: یعنی امیرالمؤمنین اؤہ عرض کردم: 
اين تنزیل است؟ فرمود: آری. 


۲ از أبى بصیر از امام صادق 4 در قول خدای عزوجل: «و هركس او را 
از ياد من برگرداند زندگیشر خواهد بود(طہ /6۱۲۴؛ فرمود: مقصود از 
ذكر ولایت امیرالممنین است. 

عرض کردم (۱۲۴): او در روز قیامت او را کور محشور کنیم» 
فرمود: یعنی در آخرت نابيناست و در دنیا کور دل و نفهم است 











مج دی 





مس میا 









ٰ۴ اصول کافی /ج٢‏ 
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کتاب حجت ۷۹ 


نسبت به ولايت امیرالمؤمنین؛ فرمود: و در قيامت سرگردان است. 
و میگوید (۱۲۵): «چرا مرا نابينا محشو رکردی با این که من بينا بودمہ 
آیات ما به سوى تو آمد ولى آنها 
را فراموش کردی؛ فرمود: مقصود از آيات ائمە بوڈ هستند؛ «آنها را 
فراموش کردی و همچنان امروز تو فراموش می‌شوی؛ یعنی تو آيات را 
ترک گفتی و امروز در دوزخ واگذار شوی چنانچه ائمه را رها کردی و 
فرمان آنها را نبردی و به گفتارشان كوش نکردی. 

عرض کردم (۱۲۷): دو این جنين جزا دهیم کسی را که زیاده روی 
کرده و به آیات پروردگارش ایمان نیاورده است همانا کیفر آخرت 


سخت‌تر و پایدارتر است» فرمود: بعنی هر کس دیگری را در ولابت به 


در جواب می فرماید (۱۲۶): « 





اميرالمؤمنين ند شريكك قرار داده يب ییات پروردگارش نگرویده 
است. و ائمه ره را از راه دشمنی تراک كاذه و او آثار و اخبارشان پیروی 
نکرده و آنها را دوست نداشته‌ایت 

عرض کردم: «خدا به بندگانش لطف دارد؛ روزی دهد هر کس را 
بخواهد (شرری /۱۹)» فرمود: مقصود ولایت امیرالمزمنین است. 

عرض کردم (۲۰): :هر كس کشت آخرت را خواهد؛ (فرمود: يعني 
امير المؤمنين لذ و ائمة بعد از او را) و بر کشتش بیفزائیم (فرمود: در 
معرفت او بیفزائیم» و فرمود: بهر؛ خود را از دولت ائمه دریافت کند) 
و هر کس کشت دنا را بخواهد از دنیا به او دهیم و در آخرت برای 
او بهره‌یی نیست. فرمود: یعنی برای او در دولت حق با امام قائملیز 
بهره‌ای نیست. 










a 





FY‏ أصول كافى اج" 
باب فيه نف و جُولمع من الزواية في لونة. 


مه هدش 


- محمد 









جوے سوا 


روسج 





بح انا بض - وَكَانَ 

خَلقۂ من یة الَا - عَم في الال - فلت وق الظلال. 
قال ا إلى طلكَ في الس ی لئس ۽ یو ثم به 

نما 












روايات برگزیدہ و کلی دربارۂ ولایت 
یر بن أعین؛ میگوید: امام باقر اڈ فرمود: که خدا پیمان ولايت ما را از 
شیعیان ما در روزی گرفته كه در آن روز از ذره‌ها (انسانها که مانند موره 
ريز بودند) پیمان گرفته است و نیز برای خدائی خود و نبوت حضرت 
محمد یل اقرا ر گرفت. 


۲ عقبه گوید: امام باقر ل فرمود: خداوند موجودات را از هر ماده‌یی که 
افرید و آنچه دوست می داشت از گل بهشت آفرید و 
آنچه را بد می‌داشت ت از ماده‌ای بد آفرید و آنچه را بد می‌داشت از گل 
دوزخ آفرید سپس آنها را در یک سايهاى برانگیخت: من عرض کردم 
سایه چیست؟ فرمود: نمی‌بینی که در ابر آفتاب سايهاى داری 

و آن چیزی نیست: سپس خحدا إبيامؤان در ميان آنها برانگیخت تا 
آنها را به حداوند معتقد سازند و این اس مقصود از قول خدا: «و اگر از 
آنها پپرسی که جه کسی آنها را اریہ ات می‌گویند: خدا (رخرف / ۷ 
سپس آنها را دعوت کرد که اقرار کنند به پیامبران» برخی اقرار کردند و 
برخی انكارء سپس آنها را برای اقرار به ولایت ماء دعوت کرد به خدا 
سوگند که هر کس خدایش او را دوست داشت اقرار کرد و آنکس که 
دشمن داشت انکار کرد.و این است معنی 
تکذیب کردند ايمان نخواهند آورد (یونس /۷۴؛ سپس امام باقراؿِ فرمود: 
تکذیب آنها در آنجا (عالم ذر) بود. 





دوست داشت 





ار خداوئد ابه آنچه از پیش 





توضیح: مرحوم مجلسی بر این عقيده است که راویان حديث بر این باورند که 
خداوند از انجائیکه به رفتار خوب و بد بندگان آگاہ بود نيكان را از گل بهشت آفرید و 
بدان را از كل جهنم تا هر كدام به لياقت و ارزش خود برسند بنابراین رفتار نهفته در 
ذات آنها سبب شد که آنگونه که هستند آفریده شوند. 












E03 


لوالا لٹا 


کتاب حجت ۳۷۵ 


“امام صادق يه فرمود: ولایت ما ولایت خداست که هیچ پیامبر جز برای 
آن برانگیخته و انتخاب نشده است. 


ممم 


توضیح: شايد كلام امام به این معنى باشد كه ولايت ما همان ولايت خداست زیرا 
ولایت خداوند بدون ولایت ما امكانبذير نیست در ر اینصورت ولايت آنها اختصاص 
به شيعه ندارد بلکه در هر آئین توحيدى لازم است. 


ع عبدالاعلی گفت: از امام صادق ب شنیدم که فرمود: هيج پیامبری نيامده 


جز برای شناخت حق ما و برتری ما بر دیگران. 
ole‏ 


۵امام باقر ا فرمود: به خدا در آسمان هفتاد صف از فرشتگان است که اگر 
ہمہ مردم روى زمين جمع شوند تا یک صف آنها را بشمارند نتوانند 
شمرد و به راستى همه آنها به ولايت ما معتقدند۔ 


۶ حضرت ابوالحسن رد فرمود: ولایت عل یا در تمام کتابهای پیامبران 
نوشته شده است و خداوند هیچ بيامبرى را جز به نبوت حضرت 
محمد یٹپ و ولایت و وصایت على مبعوث نکرده است (آنها همگی به 
نبوت محمد و ولایت على اقرار داشته‌اند) 








مجع 


RINE ARE 















تسج 


رام د ن بل فيه ويج بل 
رو و 









۹-۱ - مح 


Cnn 


کتاب حجت WY‏ 


۷- امام باقرلئة فرمود: به راستى خدای عزوجل عل یی را نشانهاى ميان 
خود و مخلوقش قرار دادہ هركس او را بشناسد مؤمن است و هركس او 
را منکر شود کافر است و هر کس به او نادان ماندگمراہ است و هركس با 
او دیگری را به امامت منصوب بداند مشرک است و هركس به ولایت 
او در آید به بهشت می‌رود. 


توضيح: انكار به این معنی است که شخص على را بشناسد و مقام و وصایت او را 
بداند ولی بخاطر تعصبات و لجبازی و دشمنی ولایت او را انکار كند. 


۸ ابی حمزه» می‌گوید: از امام باقر يني شنیدم می فرمود: به راستی علی ال 
دری است که خدا آن ده است هر کس از آن وارد شود مؤمن 
است و هر کس از آن خارج شود کافز اس و هر کس نسبت به آن بی 
طرف ماند نه وارد شود و نه خارج از آن طبقه| باشد که خدای تباركك و 
تعالی دربار؛ آنها به خواست وم عمل کند. 





٩‏ بكَبْر بن اعين گفت: امام باقر بارها می‌فرمود: به راستی خحداوند از 
شیعیان ما وقتی که در عالم ذر بودند به ولایت ما پیمان كرفت روزی که 
از همه عالم ذره پیمان گرفت و نیز به خدائى و نبوت پیامبر خود حضرت 
محمد یلپ پیمان گرفت. و خدا در عالم خاک امت محمد یت را بر آن 
حضرت عرضه کرد و آنان سایه‌ای بودند (روح بدون پیکر) و آنها را از 
همان گل آفرید که آدمِيئِة را از آن آفرید و خدا ارواح شیعیان ما را دو 
هزار سال پیش از بدنهای آنها آفرید و بر آن حضرت عرضه کرد و 
رسول خداعة را و على را به آنها شناسانید و ما هم آنها را از سیاق 
گفتارشان می‌شناسیم. 





VA‏ اصول كافى اج 


اب في معرفتهم أأولَانمُمْ و افويض هن 


0 


فسکت الر جل له دلو ا یراجغه ون رِوَايَةِأخْرَى قَالَ 


او عَبدالله بيه کان ق ال 


سو سس 





عن نتب 


جاه بعر جَواب الأوَلِ- اهآر 


کتاب حجت ۳۷۹ 


در شناسایی ائمه بیه, دوستان و پیروان خود را 
و واگذاری کارشان به ائمه روج 
۱-امام صادقيثة فرمود: مردی نزد امیرالمزمنین یذ آمد و آن حضرت 
همراه یاران خود بود آن مرد به آن حضرت سلام کرد و عرض کرد: به 
خدا من ترا دوست دارم و پیرو توأم امیرالس مت به او فرمود: 
دروغ می‌گوئی. گفت: آری به خدا به راستی من دوستت دارم و پیرو 
توأم» تا سه بار تکرار کرد و امیرالمؤمنین ب فرمود: تو دروغ می‌گوئی» تو 
چنان که میگوئی نیستی؛ به راستی خدا ارواح را دو هزار سال پیش از 
بدن‌ها آفریده و سپس دوستان ما را به ما عرضه داشته؛ به خدا من روح 











تو را در ميان کسانی که عرضه شدند نديدم» تو کجا بودی؟ آن مرد در 
این هنكام خاموش شد و به آن حضربت مُرَابجعه نکرد؛ در روایت دیگر 
است که امام صادق یز فرمود: او د دلاخ بود 


توضیح: در مسأله پیشی گرفتن لق چ وج بن جبدن یکین فلاسفه و متکلمین 
بحتهای مختلفی است و بيشتر بر اين عقیده‌اند که خلفت روح قبل از بدن با علم 
سازگار نیست علاوه با آیه ۱۲ از سوره مزمنون مخالف است که می فرماید ہما 
انسان را از كل فشرده آفریدیم سيس او را نطفداى در قرارگاهی محکم قرارش دادیم» 
بس بهتر است که علم آن را بخداوند و پیامیر و امامش واگذاریم و اقرار كنيم كه مفهوم 
این حديث را بخوبی درک نمی‌کنيم. 








٢۔‏ امام باقراؿٍذ فرمود: ما چون مردمی را ببينيم خوب او را می‌شناسیم که 


دارای حقیقت ایمان است یا واقعاً 








۳- عبدالله بن سلیمان گوید: از امام صادقؤِ پرسیدم که به امام هم 
ا داودیڑ داده شده بود؟ فرمود: 


آری» و این برای آن بود که مردی از آن حضرت مسئله‌ای پرسید به او 





اراتی داده شده چنانچه به سلیمان 











۳۳ 


دجي 









TEST 






۴۸۰ اصول کافی /ج۲ 






راب الوكين 
قال هذا عطاژّ اماعط بقیر جلاب و کل هي في 










صْلَحَكَ له جي اجام ذا الراب یره لام 
AE‏ ا ا او اک ہہ را 5 
قال سُبْحَانَ الله ما تشتع الله يَقُول- إن في ذلك 






ارام صر إلى الرَجُلٍ- عَرَفهُوَ عرت را 
عَرَفَ ما هو لول 





. ا الا قاظ نيكم ادبم‎ ٠ 


کتاب حجت FAY‏ 


پاسخی داد و دیگری از آن حضرت همین مسئله را پرسید و پاسخی 
غير از پاسخ اولى به او داد و مرد سومی همان مسئله را برسيد و امام 
جواب دیگری به او داد غير از جوابھائی که به آن دو نفر داده بود» سپس 
فرمود (۳۹ سورہ ص): «اين است بخشش ماء منت گذارو یا بدون حساب 
ببخش» و چنین است اين آيه در قرائت على لن (ولی در قرائت مشهور 
به جای اعط - امسک است). 

گوید: من گفتم: اصلحک الله وقتی این جوابها را به آنها می‌دهد آنها 
را می‌شناسد؟ (كه مطابق فهم و درکشان پاسخ می‌دهد) فرمود: سبحان الله 
آیا نمی شنوی که خدا می فرمايد «به راستی در اينها نشانه هایی است برای 
باريكك بینان (حجر /0۵: (۷۶) ہو آنها ائمه هستند و آن در راهى بابر 
جاست: که هیچگاه از آن خارج نشودة 

سپس به من فرمود: آری به راستۍ آمنام وقلتى سردی را ببیند او را 
می‌شناسد حتی اگر سخن او را از بشت دیوار بشنود او را می‌شناسد و 
می‌فهمد جه کاره است؟ به راستی که خذا می فرماید: داز نشانه‌های 
خداوند خلقت آسمانها و زمين و اختلاف زبانها و رنگهاست همانا در 
این اختلافات نشانه هایی است برای دانشمندان (روم /۲۱» و آنان علماء 
هستند (یعنی ائمه وچ )» چیزی نباشد که با او سخن كويد جز آنکه او را 
بشناسد که آيا اهل نجات يا در هلااکت است؛ از این جهت هر کسی را 
به فراخور حالش پاسخ دهد. 








را 





2 


Femane 








اصول کافی /ج٢‏ 
FAY‏ 







TTT 





تاريخ چھاردہ معصوم بد 


تولد و وفات پیامبر 





بيامبر تلو هنكام ظهر روز جمعه ۲۱ ماه ربیع الاول در سال عام الفيل 
متولد شدء به روایتی دیگر» تولدش هنكام سبيده دم بوده و چهل سال 
يق (روزهاى 





پیش از بشت خودش بوده است» مادرش در ايام تڈ 
يازدهم و دوازدهم و سیزدھم بعد از اعمال حج در ماه ذیحجه) درکنار 
جمره وسطی به او آبستن شد و دول (شوهر خود) عبدالله بن 
عبدالمطلب در خانة محمد بن بواسفالار کو نرين گوشه سمت چپ 
شعب ابوطالب زائیده شد خیزران (مادر هادی و رشید عباسی) آن خانه 
را از کاخ محمد بن يوسف جدا کرد و مسجدش نمود که مردم در آن 
نماز می‌خوانند (زیرا آن خانه را پیامبر به عقيل بخشیده بود و اولاد عقيل 
آن را به محمد بن یوسف برادر حجاج فروختند و محمد آن را ضميمة 


امبر بعد از بعثت خود سیزده سال در مکه ماند 





کاخ خود کرده بود)؛ 
سپس به مدینه همجرت کرد و ده سال در آن زیست؛ 





سپس در ۱۲ رسیع الاول روز دوشنبه در سن شصت و سه 
سالگی درگذشت. 


دو ماه نداشت که پدرش عبدالله در شهر مدینه نزد دائیهای آن 





حضرت مُردء و چون چهار ساله شد. مادرش آمنه دختر وهب بن عبد 
مناف درگذشت و آن حضرت هشت ساله بود كه عبدالمطلب از دنیا 












٢ج اصول کافی‎ BAF 










بد لام و ری و ریب وَأ 

کے رو 
ب و الطاهر و فاطمه به - و ژوي أ 
بَعْدَ ا بعت - و قاط بیع وَأَنّ 


ث خَدِيِجةيه - جين خَرَجَ رش ول اللہ و من لغب - وان 














وَمَاتَ بو طالب بَْدَ موب خَرِيجَة بِسَئَةِ فا 










سس عسوہت 


لو ما برأ الله برب حيرا من گر یی 

۲-۲ - مُحَمَد بن تختی عن أَخعد بن نحل عَن الما عَنْ اد عَئ آيي 

له بو 
کرو[ ال 





کتاب حجت ۸۵ 


رفت. بيست و چند ساله بود که با خديجه ازدواج کرد و بيش از بعت 





قاسم و رقيه و زینب و ام كلثوم به دنیا آمدند و بس از بعشت» طیب و 


طاهر و فاطمه هع به دنیا آمدند و نيز در روایتی است که بعد از بعشت جز 





فاطمه ره فرزندی برای حضرت به دنیا نیامد و طيب و طاهر هم پیش از 
بعثت به دنیا آمدند وقتی رسول خدا از شعب بیرون آمد (در محاصرۂ 
چند ساله‌ای که از طرف قریش نسبت به بنی هاشم و ياران پیامبر به 








وجود آمد) خدیجە یع وفات کرد و آن؛ یک سال پیش از هجرت بود و 


بس از یک سال از درگذشت خدیجہ ابوطالب یئ درگذشت و چون 


پیامبر این هر دو را از دست داد از ماندن در مکه بدش آمد و بخاطر 
اندوه فراوان به جبرئیل شکایت کرد و خداوند به او وحی کرد که از این 
شهری که اهلش ستمکارند بیرون روکھ درًمکه يس از ابی طالب یاوری 
نداری و به آن حضرت فرمان هچرت را داؤ۔ 


ee 
حسین بن عبداللهگوید: به امام صاد ق گفتم: رسول خد ابیز سرور اولاد‎ ١ 
آدم بود؟‎ 
فرمود: به خدا سوگند که سرور همة خلق بود» خداوند با جرئتتر از‎ 
محمد لژ نیافریدہ است.‎ 


ens 
۲-امام صادق ید از رسول خدایٍ را ياد کرد و فرمود:‎ 
4 اميرالمؤمنين!5 فرموده است: خداوند نفس كُشى را بهتر از محمد‎ 
نیافریده است.‎ 












مسر میج 


جر 


اصول کافی /ج٢‏ 







رَتْ زب ود و هوجو ات وال 
- م لق ال َاطِمَة من شور ها رُوحأ بلا سدن- 2 





حدم 


یمین تََقْضَى نُرَءُنٹاء 
















۱۱۸۶۸ 3 - اخم عن یمن نز ال تن مکشر نمض من بي 


Cans 





کتاب حجت FAY‏ 


۳- امام صادقیاء فرمود: خدای تبارک و تعالى فرمود ای محمد به راستی 
كه من» تو و على را یک روح بی تن آفریدم بيش از آنكه آسمان و 


ينم تو هميشه مرا تمجيد می‌کردی و به 





زمین و عرش و دريا را بيا 
یگانگی ستایش می‌نمودی. 

و سپس هر دو روح شما راگرد آوردم و آنها را یکی کردم و او مرا 
تمجید می‌کرد و تقدیس می‌نمود و به یگانگی می‌ستوده سپس شما را 
دو نیم کردم و هر یمی را هم دو نیم کردم چهار شدہ محمد یکی و على 
یکی و حسن و حسين دو تا و سپس فاطمه را از روحی آفرید که بی تن 
آن را آغاز نمود سپس با دست خود ما را مسح کرد و نور خود را در ما 
روان ساخت. 


؟- ابی حمزه؛ می‌گوید: از امام باقراغ شنیدم که می‌فرمود: خدا به محمد ول 
وحی کرد ای محمدہ به راستی من تو را آفریدم؛ تو چیزی نبودی و از 
روح خود در تو دمیدم بخاطر شرافتی که از خود نسبت به تو قائل شدم 
زمانی که اطاعت تو را بر همه مخلوقاتم واجب دانستم بس هر كس 
تو را فرمان برد مرا ضرمان برده است و هر کس از تو نافرمانی کند 
از من نافرمانی کرده است. و اين را دربار؛ على و فرزندانش 
مخصوص گردانیدم. 








n) 


ہس 





ےرس مر 







۴۸۸ اصول کافی /ج٢‏ 


وی طاق غاا 4 مرها َه 
يَشَاءُونَ - و حَرَمُونَ ما یشَاون- is‏ 


FES 





2۳۹ 





2 





کتاب حجت ۸۹ 


۵- محمد بن سنان؛ میگوید: من نزد امام محمد تقىؿ بودم و از اختلاف 
شيعه سخن گفتم» فرمود: ای محمد به راستى خدای تباركك و تعالى 
هميشه یگانه و تنها بودہ سپس محمد و على و فاطمه را آفرید آنها هزار 

را آفرید و آنان راگواه آفرینش همه 

چیز ساخت و فرمانبری آنان را ہر همه چیز واجب نمود و امورشان را 

بدانها واگذاشت» 
پس آنانند که هر جه را خواهند حلال کنند و هر جه را خواهند حرام 

نمایند و هرگز نخواهند جز آنچه را که خدای تبارک و تعالی نخراهد 

سپس فرمود: ای محمدء اين است آن دینی که هر کس از آن جلو رود 
بیرون رفته و هركس عقب بماند نابود گشته است و هركس به آن بچسید 

به حق رسیده است ای محمد! پیوسته مزا این دين باش: 





دوران بماندند سپس همه چیز 


۶-امام صادق اڈ فرماید: یکی از قریش به رسول خدا ی عرض کرد به جه 
چیز از همة پیامبران جلو افتادی با این که پس از همه مبعوث شدی و 
آخر آنهائى؟ 
فرمود: من نخستین کسی بودم که به پروردگارم گرویدم که به خدا 
پاسخ دادم» چون پیمان را از پیامبران كرفت و آنان را بر خویش گواه 
ساخت که آپا من پروردگار شما نیستم؟ 
گفتند: جراء من اولین پيامبر بودم که گفتم؛ چرا و از همه در اقرار» 
پیش افتادم. 





3 اصول کافی /ج٢‏ 






یت کر مل لو -فْقال یا 


و عو 


یں از - في ظلّه خَطْرَاءنُمَبَحْہُ 


صم 


3 





كتاب حجت للها 


۷- مفضل گوید: به امام صادق ینز گفتم: چگونه بوديد آنگاه که شما در اظله 
(عالم ارواح) می‌زیستید؟ فرمود: ای مفضل» نزد پروردگار خود بودیم؛ 
نبود نزد او کسی جز ماء در یک سايهُ سبز رنگٹ: او را تسبيح م ىكفتيم و 
تقديس موكرديم و به یگانگی می‌ستودیم و به بزرگواری ياد 
می‌نمودیم» جز ما نه فرشت مقربی بود و نه صاحب روحى تا آنکه برای 
او آفرینش همه چیز پیش آمد و آفرید هر جه را خواست چنانچه 
خواست از ملائكه و فرشتگان و غير آنها آفرید سپس علم آنها را 
به ما رسانید. 











uue 


۸- امام صاد قن فرمود: به راستى ما تین خا دإنيم که خدا نام ما را بلند 
کرد به راستى مطلب اين است,که چون خداوند آسمانها و زمین را 
آفرید به یک جارچی فرمان داد تا سه بار جار زد گواهم که نیست 
شايستة پرستشی جز خدا سه بار گواهم که محمد رسول خداست سه 
بار -گواهم که على امیرالمؤمنین است. 


بو 


-٩‏ امام صادق ری فرمود: به راستی خدا بود و هیچ نبود پس پدیده و 
مکان را آفرید و نورالائوار را بیافرید که همه نورها از او نورگرفت و از 


نور خود که همه نورها را از آن نور يافت در آن (نور الانوار) جاری 
نور خو نو و و 





ساخت و آن نورى است که محمد و على را از 
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كتاب حجت ۳۹۳ 


دو نورهای نخستين بودنده زیرا چیزی پیش از آنها آفریده نشده 
ہود بس پیوسته روانه شدند» دو هستی پاک و باكيزه در صلب‌های پاک 
جاری بودند تا آنکه در پاکترین آنها یعنی عبدالثه و ابوطالب از یکدیگر 
جدا گشتند. 





ممع 
٠١‏ جابرين يزيد: گوید: امام باقريئة فرمود: ای جابر: به راستى که خدا 
نخست چیزی که آفرید محمد يِل را آفريد و همه آن خاندان هدايت 
نمونه‌های روشنی بودند در برابر خداوند گفتم: نمونهها و اشباح چیستند؟ 
فرمود: سایه نو پیکره‌های درخشان بی روح و همه از یک روح 
کمک می‌گرفنند که روح القدس است هر او و خاندانش بود که خدا 
پرستیده شد از اين رو خدا آنها رابب ذانمده نیک و پاک آفریدء 
خدا را به نماز و روزه و سجده و تسبيج و تهلیل می پرستیدئد و نماژها را 


می‌خواندند و حج می‌کردند و روزه می‌داشتند. 


امام باقرلا فرمود: در رسول خدای سه ویژگی بود که در هیچکس 
جز او نبود: 
١‏ برايش سایه‌ای نبود. 
"ار راهی نمی‌گذشت جز این که هركس پس از وی تا دو یا سه روز 
از آن راہ میگذشت بخاطر بوی خوش او می‌دانست که پیامبر از آن راه 





شته است. 
۳- از هیچ سنكك و درختی نمی‌گذشت جز آنکه برای آن حضرت 
سجده می‌کرد (ابن سجده برای احترام بود نه پندگی و عبوديت). 








میلست 












٢ج/ اصول کافی‎ Ff 
ي قرع خفاد‎ 
ی مَكَانٍ تلع تال‎ 
فَقَالَ افضف قَو اللہ لقَدُ وَطِنْتَ‎ -2 
مَگاناً-مَا وطته بر و ما ی فيه بر بل‎ 
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کتاب حجت ۳۹۵ 


١١‏ امام صادقید فرمود: چون رسول خدايَف را به معراج بردنده جبرئیل 
او را به جائی رساند و خود دنبالش نيامد حضرت فرمود؛ ای جبرئیل؛ در 
این حال مرا تنها می‌گذاری؟ 

در پاسخ گفت: بروء به خدا در جائی گام نهادی که بشری در آن گام 


ننهاده و بشری پیش از تو درآن جا راہ نیافته است, 





soe 


٣۔‏ على بن ابی حمزه گوید: در حضور من؛ ابی بصیر از امام صادق یږ 
پرسشی کرد گفت: قربانت؛ چند بار رسول خداییژ را به معراج بردند؟ 
فرمود: دو باره جبرئیل او را باز داشت راښ كرد: ای محمد؛ در جای 
خود باش» هر آینہ به پایگاهی آمل ىكل پیش از تو نه فرشتهاى و نه 

فته به واستی پروزدگارت در نماز است؛ فرمود: 

ای جبرئیل چگونه نماز می‌گذارد؟ عرض کرد: می‌فرماید: سبوح 

قدوس؛ منم پروردگار فرشته‌ها و روح كه رحمتم به غضبم پیشی گرفته, 

آن حضرت عرض کرد بار خدایا: عفوک عفوکده امام صادق و فرمود: 


پیامبری به آنجا راہ 








پیامبر خدا فرموده: «به مقام قاب قوسین او ادنی رسید (نجم »٩/‏ 
ابوبصير به آن حضرت عرض کرد: 
فرمود: بمقدار فاصله بين دو سر کمان فرمود: ميان آنها حجایی 

ین و بالا مي شد و موج می‌زد): به نظرم که 





انت.قاب قوسین أو ادنی چیست؟ 





می درخشید (و می‌لرزید و پا 
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کتاب حجت ۳ 


فرمود: زبرجد بود» پس پیامبر نور عظمت را از اندازه سوراخ سوزنی 
نگریست و تا آنجا که خدا می خواست پرتو بزرگواری حق را دریافت. 
خدای تبارک و تعالی فرمود: ای محمد 
عرض کرد: لبیک پروردگارم 
فرمود: جه کسی بعد از تو برای امت (سرپرست و پیشوا است)؟ 
عرض کرد: خداء داناتر است. 
فرمود: على بن ابی طالب اميرمؤمنان و سيد مسلمانان و پیشوای 


روسفیدان است. 





سپس امام صادقيئة به ابوبصیر فرمود: ای ابا محمد به خدا ولایت 
على ١ئ‏ از زمين یامدہ بلکه بطور شفاهی از آسمان آمده است. 


۴ جاب رگوید: به امام باقر اذ عرض كردء "یام دا را برایم توصیف کن؛ 
فرمود: رنگ پیامبر خدا سفید مايل به سرخی بود چشمانش سياه و 
درشت» ابروانش پپوسته بود دستهاى سطبرى داشت و کف و 
انگشتانش محکم و درخشان و طلائی بود؛ استخوان دو 
بوده چون رو به کسی می‌کرد با تمام بدن به او متوجه می‌شد (نه آنکه 
مانند متكبران با گوشه چشم متوجه شود) از بس خوش انس و مهربان 
بود. یک رشته مو از گودی گلویش تا نافش روئيده بود و نموداری بود 
ميان صفحه از نقره درخشان كردن او تا دو شانه چون آفتابه طلا 
می درخشید بینی كشيدهاى داشت که هنكام نوشیدن آب نزدیک بود 
آب را عقب زندہ چون راہ می رفت محکم گام برمی‌داشت که گویا به 
سرازیری فرود می آیدہ مانند پیامبر خد اب دیده نشد نه ب 
بعد از او 





انەاش بزرگ 


از او و نه 
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اصول كافى اج۲ 


کتاب حجت ۴۹ 


اطلاعات عمیق پیامبر یو 


خدا امت 





١١‏ امام صادق فرمود: به راستی رسول خدا يلي فرموده ا 
مرا در عالم واقع» برایم مجسم کرد و نام آنها را به من آموخت» چنانچه 
نامها همه را به آدملئة آموخت» پرچمداران به من گذر کردند و من برای 






على و شيعيانش آمرزش خواستم به راستی پروردگارم دربارة شيعة 
عل یئز به من یک وعده داد عرض شد: با رسول اللہ آن چیست؟ 
فرمود: آمرزش گناهان برای كوجكك و بزرگ آنها و نیز تبدیل گناہ به 
بل الله تیاتهم حَسَنات برای آنهاست. 








حسته و واب که آبه قرآن 


rg 


و و 


۶۔ امام صادق پا فرمود: رسول خدا چا برای مردم سخنرانی کرد سپس 


DEE SRE 


دست راست خود را با مشت بسته بالا برد و فرمود؛ 

ای مردم! می دانید در ميان مشت من جيست؟ 

گفتند: خدا و رسولش داناترنده فرمود: در ميان آن نام شايستكان 
بھشت و نام پدران و تبارشان است تا روز رستاخیز؛ سپس دست چپش 
را بلند کرد و فرمود: ای مردم! می‌دانید در این مشت من چیست؟ 

گفتند: خدا و فرستاد؛ او داناترند» فرمود: نام دوزخیان و پدران و 
تبارشان تا روز رستاخیز, 

سپس فرمود: خدای دادگر چنین فرمان داده و داوری کرده که: 
«دسته‌ای در بهشت و دسته‌ای در دوزخ فروزان‌اند (شوری/۰0. 





الْحكَناء ِوَضْفِهَا تلب تن اي ای طي1 
سَامَى - شیم شيمه اليا أ لان 





خطبة جامع امام صادق یز دربار؛ پیامبر یی 
۷۔ امام صادق ري در یک سخنرانی خود دربارۂ بیان حال پیامبر و ائمه و 
صفانشان (علیهم السلام) فرموده است: 
آن بردباری و عظمت و محبتی که خداوند داشت و گناه و زشت 
کرداری مردم؛ از اين مانع نشد که درست ترين و شریفترین پیامبر خود را 
یعنی محمدین عبدالله ای كه در حریم و جایگاه ارزشمندی تولد يافته 
بدون آلودگی نسبش برای مردم برگزیند. 
در نزد دانشمندان صفات او مجهول نیست؛ پیامبران در کتب خود به 
آمدن او مژده دادند و دانشمندان در وصفش زبان گشودند و حکیمان در 
حالش انديشه کردند» پاکزادی است بی نظیر» هاشمی نسبی است بی 
همطران بطحاء وطنی است بی همتاءبسرشتش آزرم است و منشش 
+ وقار و خُلق پیامبری» جذیر اة آوست رسالت و آرمان‌های 
آن نقش ستایش نامة اوه تا آنگاه که اسیابتقدیرات خدا دربارة او به 





پابان رسیدند و قضای الهی دربارۀ آوتجاري شدرى امر او به نهایت رسید 
و قضای حتمی خدا او را به سرانجام رسانید هر امتی به امت آینده از 
وجود او مژده می‌داد و هر پدری او را به پدر آینده می‌سپرد و از پشتی 
به پشتی نقل مکان می‌کرده در نسب اوه زنا راہ نيافت و در زايش پی در 
پی او پلیدی رخ نداد که از آميزش نامشروع باشد. از دوران آدم 
ابوالبشید تا درش عبداش در بهترین طایفه بود (بنی هاشم) و 
قبيله (فاطمه مخزومیه) و محفوظ ترین باردار (آمنه بنت وهب) 
و امانت‌دارترین دامن بود خدا او را برگزید و پسندید و انتخاب کرد 
وكليدهاى دانش را به او داد و سرچشمه‌های حکمت را به وی عطا کرد؛ 
او را برانگیخت تا رحمت بر بندگان باشد و بهار برای جھانء برای او 
قرآنی فرستاد که در آن بیان و توضیح هر چیزی است قرآنی به زبان 
عربی ب رکنار از کجی تا شاید مردم پرهیزکار شوندہ آن را برای مردم بیان 








سے > 


mm, 
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کتاب حجت ۵۳ 


کرد و توضیح داد با دانشی که آن را منظم نمود و دینی که توضیح داد و واجباتی که 
لازم دانست و حدود و مقرراتی که برای مردم وضع کرد و بیان نمود و اموری که برای 
مردم کشف کرد و آگاهشان ساخت. 

توضیح: در اینچا امام برنامه اصلی پیامبر اسلام را در ينج موضوع خلاصه می‌کند 
که عبارتند از: ١‏ ایی به عقائد و اصول و مبانی ۲-مقررات قانونی و احکام مثل 
قضاء و مالکیت ۳-فرائض منل نماز و روزه و غیره که بصورت عبادت آمده است. 
۴حدود و مقررات مربوط به کیفر و مجازات مجرم. ۵ معلومات و اطلاعات عمومی 
مثل زمین و ستاره‌شناسی و غيره. برای راهنمائی به نجات و نشانه‌های دعوت به 
هدایت, رسول خدا آنچه را برای آن فرستاده شده تبلیغ کرد و آشکارا بیان نمود آنچه 
دستور داشت و بار نبوت را که بر دوش داشت به مردم رسانید و برای پروردگار خود 
شکیبائی کرد و در راہ او جهاد نمود و برای امت خود خیرخواهی کرد و آنها را بدنجات 
دعوت تمود و بیاد آوری تشویق نمود و به راه حق با برئامدها و انگیزەھائی که برای 
بندگان بنیاد نهاده و پی‌ریزی کرده بود رهنمون ساخت و چراغ فروزان و مناره‌هائی که 
نشانه‌های آن را برافراشت (جانشین و خلافت ہے از خود را تعيين کرد) نشانه‌های 
آن را برافراشت تا مردم پ يس از او گمراه نشوناو به:آئان بسیار مهرورز و مهربان بود. 
(معنی ارہ چراغگاه است و کنایه از آرردان لته گمامت و خلافت آنان است) 











در مقام معنوی ابو طالب 
۸۔ درست بن ابی منصور از ابوالحسن اول (آمام هفتم) پرسید: آیا رسول خدا الا 
مأمور پیروی از ابوطالب بود؟ و ابوطالب از طرف خدا بر او حجت بود؟ فرمود: هه 
ولی ابوطالب نگهدار وصایای (پیامبران) بود که نزد او به امانت سپرده شده بود واو به 





پیامبر تحویل داد. گویا وصایا را به او داد چون بر او حجت بود؟ 
فرمود: اگر حجت بر او بود وصيت را به او تحویل نمی‌داد. گفتم: پس ابوطالب از 
نظر اعتقاد چگونه بود؟ فرمود؛ به بيامبر و آنچه که آورده بود اقرار داشت و وصایا را 





كه به بيامبر تحویل داد همان روز از دنیا رفت. 
تعزیت نامه خدا در وفات پیغمبر چا 
۹۔امام باقِلذ فرمود: چون پیامبر بل از دنيا رفت: خاندان محمد چ درازترين شب را 
گذراندند (زیرا بخاطر شدت تأثر و اندوہ جهان در نظرشان تاریک گشته بود) تا 
آنکه پنداشتند نه آسمانی است که بر آنها 
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کتاب حجت 2۵ 


سایه اندازد و نه زمینی که آنها را دربرگیرد زیرا رسول خدا یا خویش و 
بیگانه را در راه خدا متحد ساخته بود در این ميان که آنها چنین حالی را 
داشتند و کسی بر آنها وارد شد که او را به چشم نمی‌دیدند ولی سخنش 
را می‌شنيدند. او گفت: درود و رحمت خداوند بر شما خاندان بيامبر باد» 
به راستی در ساية وجود خداوند از هر مصیبتی دلخوشی و از هر وسيلة 
هلاکتی نجات فراهم است و آنچه از دست رفته قابل جبران است اهر 
جانداری مرگ را می چشد و روز رستاخیز پاداشهای شما را بطور کامل 
می‌دهند هر کسی را که از دوزخ برکنار دارند و به بهشت برند پیروز و 
کامیاب است و زندگی دنیا جز کالای فریب نیست (آل عمران /46۱۸۵. 

به راستی خداوند شما را برگزید و برتری داد و پاک نمود و خاندان 
پیامبر خود ساخت و دانشش را به شما,سپرد و کتابش را به شما به ارث 





داد شما را صندوق دانش خود ساٍخفتورعصای عزت خویش قرار داد 
و از نور خود برای شما مثلی زد (اشاره به یه نور است که گذشت) شما 
را از لغزش در پناه كرفت و ازترگشب از دين آبہودہ نموده به تعزیت و 
سرسلامتی از طرف خدا دلخوش دارید؛ زیرا خدا مهر خود را از شما 
نبریده و نعمتش را از شما باز نگرفته» شمائید اهل خدای عزوجل و 
ببرکت شما نعمت کامل گشته و دسته‌ها را فراهم آورده و سخن را یکی 
کرده» شمائید دوستان اوه هر كس از شما پیروی کند کامیاب شده و هر 
كس به شما ستم روا دارد هلاكك خواهد شد دوستی شما از طرف 
خداوند در قرآن بر بندگان مؤمن واجب و لازم كشته علاوه بر اين برای 
انجام كارها در يارى شما تواناست يس برای انجام كارها شكيبا باشيد. 
خداوند شما را بعنوان امانت از طرف پیامبرش پذیرفته و شما را در زمين 
به دوستان با ايمانش سبرده است يس هركس امانت خود راكه در روى 
زمين هستند ببردازند خداوند به راستی به او پاداش دهد شما هستيد آن 
امانت سپرده شسدہ و اطاعت و دوستی مردم نسبت به شما 








موم 


لاب 





مومسم مد 


۵۶ اصول كافى /ج۲ 


يرك َاهلٍ حُجةٌ فَنْ جهل أ 
عل الله حسَاب و الله 







قوفت لا ع سلب 





کتاب حجت 2۷ 


واجب و لازم است رسول خدايیؤ در حالی درگذشت که دين را 
برای شما کامل کرد و راہ بیرون شدن (از هر شبهه و مشکلی را) برای شما 
روشن ساخت. و برای هیچ نادانی عذری قرار نداد 

هركس نادانى کند یا خود را به نادانی زند یا منکر شود یا فراموش کند 
يا خود را به فراموشی زند حساہش بر خداست» خدا بشتيبان نيازمنديهاى 
شماست و من شما را به خدا می‌سپارم» درود بر شما. من از امام باقراڑ 
پرسیدم؛ این سرسلامتی و تعزیت از طرف جه کسی برای آنها آمد؟ 
فرمود: از طرف خدای تبارک و تعالی. 





امام صادق ایز فرمود: رسول دا چنان بود که هر گاه کسی او 
را در شب تاريكك مىديد تابشى انَخْوَر!و مانند پاره‌ای از ماه به 


چشم مى خورد. 
در فضائل يدر و مادر و عم پیامبر (أبوطالب) 


١‏ امام صادق ٤ئ‏ فرمود: جبرئيل بر بيامبر يي نازل شد و عرض کرد: ای 
محمدء خدايت بر تو درود می فرستد و می فرماید: به راستى من دوزخ را 
بر پشتی که تو را منتقل کرد و شکمی که به تو آبستن شد و دامانی که تو 
را پرورید» حرام کردم مقصود از پشت» پدرش عبدالله بن عبدالمطلب 
است؛ و شکمی کہ به او آبستن شد آمنه دختر وهب است: و اما دامانی 
که او را پرورش داد دامان ابی طالب است ۔و در روایت ابن فضال - 
دامن فاطمه بنت اسد است. 










تسس می 
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اصول کافی /ج۲ 


ےھ 82 


: باب اقا رختۂ - لهي را ی ٤‏ الألہتاءِ 





در فضائل عبدالمطلبین: 
٢۔‏ امام صاد قد فرمود: عبدالمطلب در روز قيامت به عنوان یک امت 
محشور می شود که دارای رخسار پیامبران و هيبت پادشاهان دارد. 
توضیع: مرحوم مجلسی از نهاية ابن اثير جنين آورده است که اگر مردی در میان 
جامعه خود آثینی مربوط به خود داشته باشد که جدای از دیگران باشد «امت» 
می‌گویند چنانچه خداوند در سوره ابراهیم پیرامون این بيامبر می‌فرماید «همانا 
ابراهیم يك امت بود» بنابراين عبدالمطلب در ميان مردم مکه كه مشرک بودند آنین 


توحید داشت و خدارا می‌پرستید. او را امت تاميدند. 


۳۔امام صادق اګ فرمود: عبدالمطلب نخستین کسی است به بداء معتقد بود 
و در روز قیامت به صورت یک امت محشور می شود و داراى هيبت 
پادشاهان و سيماى پیامبران است. 


۴۔ امام صادق یت فرمود: عبدالمطلب بعنوان بک امت محشور می شود که 
روش پادشاهان و هيبت پیامران را دارد و این بخاطر آن است که او اول 
کسی است که به بداه معتقد بود. او عبدالمطلب رسول خدا را به سوی 
ساربانهای خود فرستاد تا شتران فراری را گرد آوری نماید حضرت دير 
نمود عبدالمطلب حلقة در خانة کعبه را گرفت و می‌گفت: پروردگارا آل 
خود را هلاكك می‌کنی؟ گر یکنی موضوعی برایت رخ داده است و بدا 
برایت حاصل شده است. رسول خدا شترها را آورد در حالی که 





عبدالمطلب به هر سو و هر دره و راهی به جستجوی او فرستاده بود و 
خود فریاد می‌زد: پروردگارا آيا اهل خود را هلاک می‌کنی؛ اگر بکنی 
برایت بداه پیش آمده است و چون رسول خدا را دید او را گرفت و 
بوسید و گفت: من دیگر هرگز تو را پس از این به کاری نمی فرستم؛ زیرا 
می ترسم ربوده و کشته گردی. 
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FEN, 


یه لورت 


مت یت 





ال عَبِد اب -جَاءًوا بك یمیت 





داستان اصحاب فیل و اقدام عبدالمطلب, 





۵۔ امام صادق)98 فرمود: چون پادشاہ (ابرهه)» لشكرى را به همراه فيل 
فرستا تا خانة کعبه را ويران کند» در راہ؛ به یک كله شتر از عبدالمطلب 
برخوردند و آن را بردنده خبر به عبدالمطلب رسيد و نزد پادشاه حبشه 
آمدء دربان به پادشان گفت: اين عبدالمطلب بن هاشم است» پرسید جه 
می‌خواهد؟ مترجم گفت: دنبال شتران خود آمده که لشکر ما آنها را 
برده‌اند و از تو درخواست برگردانیدن آنها را دارد. 

پادشاه حبشه به ياران خود گفت: این سرور و پیشوای مردمی است که 
من آمده‌ام خانهاى که معبد آنها اسبتا وین كنم و او از من خواهش 
می‌کند شتران او را رها سازم! اگرااز لته بود که دست از ویران 
كردن خانة کعبه را بردارم می‌پذیرفتم» شترانش را به او برگردانید آنگاه از 
مترجمش پرسیده شاه به تو چه گمت؟ مترجم به او گزارش داد 
عبدالمطلب گفت: من خداوند شترم؛ و آن خانه صاحبی دارد که جلو او 
را می‌گیرد: 
در برگشت خود به فيل برخورد به او گفت: ای محمود؛ فيل سرش را 
جنبانید. به او گفت: می‌دانی تو را برای جه آوردند؟ فيل با سر اشاره 
کرد: نه فرمود: تو را آوردند تا خانة پروردگارت را ويران كنيء این کار 
را می‌کنی؟ با سر گفت: 

عبدالمطلب به خانه خود برگشت. چون صبح شد لشکریان فيل را 
بردند تا وارد حرم کنند ولی فيل سرباز زد و از آنها اطاعت نکرد؛ 
عبدالمطلب در اين وقت به یکی از بستگانش گفت: برو بالای كوه و 


انش را به او پس دادند عبدالمطلب به خانة خود بركشت» 
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۳۳ 





أو فرمود: ديدة تو به همه آن می‌رسد؟ گفت: »و ود کک اس تک رىد 
و چون نزدینک آمد دید بان عبدالمطلب گفت: پرندۂ بسيارى اس ت که 
من آن را نمی‌شناسم و هر پرنده: سنگی به اندازۂ سنگی که با پشت ناخن 
می‌پرانند یا کوچک‌تر به منقار داردہ فرمود: سوگند به پروردگار کعبه که 
جز قوم حبشه قصد دیگری را ندارند چون این پرنده‌ها بالای سر همذ آن 
لشکر رسیدنده سنگگ ریزها را انداختند و هر سنگریزه به مغز و سر مردی 
بر می خورد که از پائینش خارج می‌شد و او را تکه تکه می‌کرد. 

لشکریان خداوند همه را نابود کردند جز یک مرد که رفت و به مردم 
خود خبر داد و آن یکی هم چون خبرش به مردم تمام شد سنگ ریزه‌ای 
بر سرش افتاد و او را بکشت, 








۶۔امام صادق ا فرمود: 
در ساي خانة خدا برای عبدالمطلب بستری می‌گستردند که برای 
دیگران بستر گسترده نمی شد فرزندانی داشت که بالای سرش 
می ایستادند و از هجوم واردان بر اوه جلوگیری می‌کردند: رسول خدا چا 
که کودکی بود آهسته آمد و بر زانوی او نشست؛ یکی از پسرها دست 
برد او را دور کند. 
عبدالمطلب گفت: فرزند عزیزم را رها كن که فرشته بر او نازل شده 
است (و او مقامی بس بلند دارد) 
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در فضائل ابو طالب 


۷۔ امام صادقد فرمود: 
چون پیامبر لی متولد شد؛ چند روز ہی شير بسر برد و اہوطالب رټ او 
را به سینه خود افکند و خداوند در سینه او شیر جاری ساخت و تا چند 
روز پیامبر ل از آن شیر می‌خورد تا آنکه ابوطالب ا حلیمه سعدیه را 
پیدا کرد و او آن حضرت را به او تسلیم کرد. 


18 امام صادق)< فرمود:مَئَلٍ ابوطالب مت اصحاب کهف است که ایمان را 
نهان کردند و شركك آشکار داشتند وود دوباره به آنها پاداش داد و 
(يكك بار بخاطر ایمان آوردن و با( دیگر بجاطر ننبيه کردن) 





جنين می‌گوید: به آن حضرت 
عرض شد: آنها چنین می‌پندارند که ابوطالب کافر بوده است» فرمود: 
دروغ میگویند چگونه کافر بوده با این که می‌گوید: 

مگر نمی‌دانند كه ما محمد را مانند موسی پیامبری يافتهايم که در 
کتابهای گذشتگان نام او نوشته شده است؟ 

در حديث دیگر است که چگونه می شود كه ابوطالب کافر باشد؟ در 
صورتي که خود او می فرماید: مردم دانسته‌اند که ما فرزند خود را به 
دروغ نسبت نمی‌دهیم و به سخن ياوه سرایان اعتنائی نشود او روسفید و 


۹۔اسحاق بن جعفر از پدرش امام صادقب 


آبرومند است که به احترام آبروی او طلب باران می‌شود او فریاد رس 


یتیمان و پناهگاه ب 


ه زنان است. 








کتاب حجت 2۷ 


۰ امام صادق كد فرمود: در اين میان که پيامبر اسلام ینیچ در مسجد الحرام 
بود و جامه‌های نوی در برداشت مشرکین شکمبه ماده شتری به رویش 
افکندند و لباسھایش را آلوده کردند پیامبر از این کار طوری‌ناراحت شد 
که خدا می‌داند آنگاه نزد ابوطالب آمد و گفت: ای عمو تب من در 
ميان شما هاشمیان چگونه است؟ 

فرمود: ای برادر زاده مگر جه شده است؟ مطلب را به او گزارش داد 


بچه دان شتر را به 





ابوطالب حمزه را خواست و شمشیر برداشت 
حمزه داد و به همراه پیامبر رو بدان مردم نهاد و نزد فريش آمد که 
گرد کعبه بودنده چون او را دیدند خشم او را از چهره‌اش خواندند 
سپس به حمزه فرمود: این بچه دان شتر را به سبیل همه کسانی که در 
اینجا جمع شده‌اند بمال و حمزه چنانا کرت به نفر آخر رسید سپس رو 
به پیامبر نمود و گفت: ای برادر زاد هی اس حب و آبروی تو در 


ميان ما بنی‌هاشم. 
ممه 


۱۔ امام صادق ری فرمود: چون ابوطالب درگذشت جبرئيل بر رسول 

خدائئیؤ فرود آمد و به او گفت: ای محمد از مكه بيرون شو زیرا در آن 
به بيامبر شوريدند و آن حضرت گریخت تابه 
و به آنكوه پناهنده شد. 





ياورى ندارى و 
کوهی رسيدكه آن راكوه حجون كوي 





رت 
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کتاب حجت ۹ھ 


۲ امام صادق رذ فرمود: به راستى ابوطالب به حساب جمل اسلام آورد و 


با دستش عدد ۶۳ را شکل داد. 


٣‏ ۔امام صادق ان فرمود: به حساب جمّل (حساب ابجد) حضرت ابوطالب 
اسلام آورد؛ و با دست خود عدد ۶۳ را شکل داد. (و عدد ۶۳ با حروف 
ابجد کلمۂ (سَج) نشان می دھد (که به معنی مخفی نگاه داشتن و پنهان 
كردن ابوطالب ایمان خوش بوده است) و منظور امام صادقٍډ اين بوده 
كه نامبرده تقیه را مراعات نموده است). 


۴ اصبغ بن نباته حنظلی می‌گوید: اميرالمؤمنين را روز فتح بصره ديدم بر 
استر رسول خدا یی سوار شد و سپس غزننود: ای مردم آيا شما را آگاه 
نکنم از بهترین مردم در روزی کہ حالم را در قيامت گرد آورد؟ 
ابوأيوب انصاری نزد او برخاست و گفت: جر يا اميرالمؤمنين برای ما 
بازگو زیرا شما به هنگام وحی بر مر حار بر5 ما غالب» فرمود: به 
راستی بهترین مردم روزی که خدا همه را گرد آورد هفت نفرند از 
فرزندان عبدالمطلب که فضل آنان را جز کافر منكر نباشد و آن را جز رو 
گرداننده از حق نادیده نگیرد عمّار بن یاسر رحمه الله برخاست و گفت: 
پا امیرالمزمنین نام آنها را ببر تا ما آنها را بشناسیم» فرمود: 

١‏ براستی بهترین مردم روزی که خدا آنان راگرد آورد رسولان باشند 
و افضل رسولان محمد یڑ است. 

۲- برنران هر امتی بس از پیامبرشان وصی پیامبر آنهاست تا آنکه 
پیامبری در زمان او آيد همانا بهترین اوصیاء وصی محمد ی باشد. 

۳ و ۴۔ھمانا افضل خلق يس از اوصیاء شهدایند. همانا افضل شهداء 
حمزة بن عبدالمطلب و جعفر بن أبى طالبند که او را دو بال تازه باشد 
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عَليهِ و سرا تیا یل تزع سل اه -أْلُ 





کتاپ حجت 01 


که با آنها در بهشت پروازکند به احدی از این امت جز او دو بال داده 
نشده است و اين چیزی است که خدا بدان محمد را ارجمند داشته و 
شرافت بخشیده. 

۵و ۶ و ۷ دو سبط که حسن و حسین باشند و مھدی ا ڑکه خدا هر 
کدام از ما خاندان را بخواهد او را مهدی سازد» سپس این آيه را تلاوت 
فرمود: «و آنها که از خدا و پیامبر اطاعت کنند همدم کسانی هستند که 
خدا به آنها نعمت داده و از پيامبران و صدّيقان و شهیدان و نیکانند و 


آنان جه خوب رفیقانی باشند (نساء/۶۹ (۷۱): «اين است فضل نخدا و بس 





همانا خدا داناست» 


۵ أبى مریم انصاری گوید: به امام باقر گفتم: چگونه نماز بر جنازة 

پیامبر يل برگزار شد؟ 

فرمود: چون امیرالمزمنین یذ او را غسل داد و كفن کرد؛ روپوشی بر 
او افکند و ۱۰کس را اجازۂ ورود دادند و گردش حلقه زدند و على ی 
در وسط آنها ایستاد و گفت «همانا خدا و فرشتگان بر پیامبر درود 
می‌فرستند ای کسانی که ايمان آورده‌ید بر او درود فرستید و سلام کنیده 
و آن مردم هم چنان می‌گفتند. 

با همین روش تمام مردم مدینه و حومة آن بر آن حضرت 
نماز گزاردند. 





۵۲ اصول کافی /ج٢‏ 


حمستتتع 


۱ 
لا 
۱ 





کتاب حجت 2۳ 


۶ امام باقر یا فرمود که: پیامبر یڈ به علی اټ فرمود: 
ای علی» مرا در این جا به خاک سپار و قبر مرا چهار انگشت بلند کن 
و ہر آن آب بپاش. 


ae» 
امام صادق يك فرمود: عباس نزد امیرالمؤمنینیڑڑ آمد و گفت: ای‎ ۷ 
على مردم جمع شدند که پیامبر ا را در بقیع مصلّی (آنجا که رسول‎ 
خدا لژ نمازهاى عبد را می‌خواندند) دفن كنند و یکی از آنها در نغازه‎ 
امامت را بپذیرد‎ 
امیرالم منین ا نزد مردم آمد و فرمود: ای مردم» رسول نخدا خود در‎ 
جریان زندگی و مرگ خویش استوا یود فرموده است‌:در همان‎ 
خانه‌ای به خاک سپرده شوم که در آنجالیا ناهام ؛ و خود آن حضرت‎ 
بر در ایستاد و بر او نماز گزارد سپس دستوڑ داد تا ده نفر ده نفر بر او نماز‎ 
بخوانند و خارج شدند.‎ 


ses 
امام باقر اپ فرمود: چون پیامبر نی وفات کرد» فرشته‌ها و مهاجر و‎ ۸ 
انصار فوج فوج بر او نماز خواندندہ اميرالمؤمنين یذ فرمود: از رسول‎ 
خداتة در حال تندرستی و سلامتيش شنیدم می فرمود: اين آيه برای‎ 
دستور نماز بر من بس از مردنم؛ نازل شده است: :خدا و فرشتگائش بر‎ 
پیامبر نماز می‌گذارند ای کسانی که ایمان آوردہاید بر او نماز گزارید و‎ 
سلام كنيد (احزاب /4۵۶, (باید توجه داشت که کلمه (صلوة) هم بمعنی نماز‎ 


است و هم به معنی درود) 


سی ہج 


مر 


1 


مر 





اصول کافی /ج۲ 


7 
1 
2 
1 
1 


قول الل ی 2 فبك و كيلك نیت 





کتاب حجت or‏ 





۹ داود بن كثير رفي كويد: به امام صادق لئ گفتم: درود بر رسول خدا 
جه معنی دارد؟ در پاسخ فرمود: به راستی چون خدای تبارک و تعالی 
بيامبر خود را با وصی او و دخترش و پسرش و همه ائمه را آفرید و 
شيعيان آنها را هم آفريدء از آنها پیمان گرفت و اينكه بايد شكيبا باشند و 
در برابر دشمنان ایستادگی کنند و مرز داری نمایند و این که نسبت به خدا 
پرهیزکار باشند و به آنها وعده داد که سرزمين پر برکت (مدینه یا بیت 
المقدس) يا حرم امن (مکه) به آنها تسلیم کند و بيت المعمور را برای 
آنها فرود آورد و سقف افراشته (آسمانها) را برای آنها آشکار سازد و 
آنها را از دشمنان آسوده سازد» و هم از آفات زمینی که خداوند بجهت 
سلامتی آنها از شر و پلیدی پاک سازد و آنچه که در زمين است برای 
آنها سالم بدارد تا لکه‌ای سياه در آنن ا 

فرمود: يعنى جنگ و ستیز از طرف شنم دار آن نباشد و در آن هر 
جه را بخواهند و دوست دارند و آن موجود باشدر و رسول خدا چا از 

ن برای این موضوع یمان گرفت و همانا درود و 

سلام بر آن حضرت برای یادآوری این پیمان و تجدید آن است از 


همه ائمه و 








طرف خداوند تا شاید خداوند در رسیدن وقت این پیمان تعجیل کند و 
سلامت و سازش را با تمام آنچه كه در پیمان بود برای شما به شتاب 


آماده سازد. 


شیعیان وعده داده شده است 





توضیح: شاید خیرات و برکاتی که در این رواب 
مربوط به زمان ظهور امام زمان باشد. 





۰ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق لز شنیدم می‌فرمود: بار 
خدایا رحمت فرست بر محمد بركزيدة توه دوست تو و همراز تو که 














REE 


emr 


وت 













اصول کافی /ج٢‏ 


باب اي عن ال ولاف علی قَبْرِ اللبئ ی 


کتاب حجت ۷ 


تھی از سر كشيدن بر قبر پیامبر یز 
-١‏ جعفر بن مثنی میگوید: من در مدینه بودم که مقداری از سقف مسجد که 
به قبر پیغمبر چا مسلط بود فرو ربخت و کارگرها بالا و پایین می‌کردند ما 
چند نفر بوديم و من به ياران و هم مذهبان خود گفتم: کدامیک از شما 
وعدہ دارید و وقت گرفتید که امشب حدمت امام صادق ا بروید؟ 





مهران بن ابی نص ركفت من؛ اسماعيل بن عمار صيرفى هم كفت من ما 
به آن دو از آن حضرت از حُکم بالا رفتن بر سر بام مسجد برای 
سرکشی به قبر پیامبر ببرسيد چون فردا شد و آنها را ديداركرديم و همه با 
هم گرد آمدیم اسماعیل گفت: ما از آنچه یادآور شدید از آن حضرت 
پرسیدیم و او در پاسخ ما فرمود؛ من پرا متهيكدام از شما دوست ندارم 
که بالای بام مسجد بروید که چیزی ینب و کار أشويد و يا ببینید که پیامبر 










جوز 









ا 


ایستادہ و نماز می‌خواند با آنحضرت را که با یکی از همسرانش 
همنشین است. 


باب تولد اميرالمؤمنين صلوات الله عليه 


امیرالمزمتین يز سی سال بس از عام الفیل متولد شد و ۲۱ ماه رمضان 
سال چهلم هجرت در سن ۶۳ سالگی» سی سال يس از وفات پیامبر شهید 
شد» مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است و على 
نخست هاشمی بود که از طرف پدر و مادر به هاشم می‌رسید. 


2۸ اصول کافی /ج٢‏ 


۳۳ 


1 
١ 





کتاب حجت 5۹ 





۱-امام صادق یی فرمود: فاطمه بنت اسد نزد ابی طالب آمد تا مژدۂ ولادت 
ام صاد ق اثلا فرمو 3 ابی طالب سو 


پیامبر را به او بدهد ابوطالب كفت: صب ركن من تو را به مقام اوكه غير از 
مقام نبوت است مژده مىدهم سپس فرمود: ميان ولادت رسول خدا یژ 
و ولادت اميرالمؤ منين!؟ة سی سال فاصله است. 


و وه 


۲ امام صادقيئة فرمود: به راستی فاطمه بنت اسد مادر امپرالمزمنین ید 
نخستین زنی بود که بخاطر رسول خدا از مکه با پای پیاده به مدینه آمد و 
از خوشرفتارترین افراد نسبت به رسول خدا بود و روزی شنید که رسول 
خدا میگوید: به راستی مردم روز رستاخيزبهنه محشور می‌شوند مانند 
روزی که از مادر به دنیا آمده‌اند گفت: وای) ازا این رسوائی» رسول 
خداعیاژ فرمود: من از خدا می‌تخواهم كه تو را با ليسي محشور کند؛ و از 
آن حضرت شنيد که از فشار قبر ياد می فرمود؛ فرياد زد: وای از ناتوانی 
رسول خدايلی به او فرمود: من از خدا درخواست می‌کنم که تو را از 
فشار قبر آسوده سازد. 

روزی به رسول خدايڈ گفت: من می‌خواهم كنيز خود را آزاد کنم» 
در پاسخش فرمود: اگر چنین کنی خدا به هر عضوی از او عضوی از تو 
را از دوزخ آزاد كند. و چون بیمار شد به رسول خداعژ وصیت کرد و 
















ومس سيو يي ب 


۵۰ اصول کافی /ج٢‏ 












قال ان فلت اتن الله یک عضو - با غظوا مب من ار 









سے 


سز 


24 


َرَعْنَ مِنْ عُسْلِهَا و کفنها-دخل بو فْحَمَلَ 
- فلم يرل تخت جازم خی رها قَبْرَهَا- ۾ 
مر و سَوّی عَلَيہَا 


کتاب حجت or‏ 


سفارش نمود که خادم او را آزاد کند» و چون زبانش بند آمده بود به 
اشاره با رسول خدائڈ سخن می‌گفت و رسول خدا چچ وصیتش را 
پسذیرفت؛ در اين ميان که روزی رسول خسدائچخ نشسته بود 
امیرالم منینی گربان نزد او آمد. رسول خدايةة فرمود: برای جه گریه 
می‌کنی؟ عرض کرد: مادرم فاطمه از دنیا رفت رسول خدا يلغ فرمود: به 
خدا مادر من هم» و شتابان برخاست تا وارد بر او شد و نگاهی به او کرد 
و گریست و سپس به زنها دستور داد او را غسل دهند و فرمود: چون از 
غسل او فازغ شدید مرا خبر دهید و چون پس از فراغت به او خبر دادند 
و آن حضرت یکی از پیراهنهای خود راکه به تن می پوشید به آنها داد تا 
او را در آن كفن کنند و به مسلمانان فرمود: می‌بینید که در کار فاطمه 
کاری می‌کنم که پیش از آن با هيج مق نکرده‌ام (کار من بخاطر 
ویژگیهای اوست). 

چون زنان از غسل و كفن او فارخ شاد رسول خدا 
او را بر دوش كرفت و زیر جنازه او بود تا أو رأ به نزدیکک قبر رسانيد و او 
را در کنار قبر نهاد و خود وارد قبر شد و در آن خوابید و سپس برخاست 





ژ آمد و جنازة 





و با دست خود او راگرفت و در قبرش نهاد و مدتی طولانی با او راز و 
نیاز می‌کرد و می 

سپس از قبر بالا آمد و خشت بر آن چید و آن را درست کرد سپس 
روی قبرش افتاد و شنیدند که می‌فرمود: لا اله الا اللہ بار خدایا من او را 
به تو می‌سپارم» سپس برگشت و مسلمانان به آن حضرت گفتند: ما دیدیم 
شما کارهائی کردید که پیش از امروز نکرده بوديد؛ فرمود: امروز آخرین 
قسمت احسان ابوطالب را از دست دادم مطلب این است که اگر نزد این 





پسرت: پسرت. (پسرت). 


فاطمه چیزی بودء مرا نسبت به فرزندانش مقدم می‌داشت. 









سرت 


مم سے 






اصول كافى /ج۲ 


> ڑود 


کتاب حجت arr‏ 


من روزى از قيامت یاد کردم و از این که مردم در آن برهنه محشور 
می‌شوند. گفت: ای از اين رسوانی من؛ من ضمانت کردم که خدا او را 
پوشیده محشور سازد من از فشار قبر ياد کردم گفت: ت: وای از 
انی من» و من ضمائت کردم که خدا او را آسوده سازد» من او را در 
پیراهنم كفن کردم و در گورش خوابیدم و به او تلقين کردم آنچه از او 
پرسش می شدہ زيرا از او پرسش شد از پروردگارش و پاسخ گفت: و 
پرسش شد از ولی و امامش؛ و زبانش بند شده من به او گفتم: پسرت؛ 
پسرٹ: (پسرت). 














۳- مفضل بن عم رگوید: از امام صادقَشنی /می‌فرمود: چون رسول 
خداع متولد شد برای آمنه (مادرش) سیلّی (کاجھای) فارس و سرخی 
كاخهاى شام آشکار شد فاطمه بنت اس ماذر امیرالمؤمنین ا خندان و 
مژده بخش نزد ابی طالب آمد و او را از مكاشفة آمنه خبردار کرد 
ابوطالب در پاسخش گفت: تو از این موضوع در شگفتی» تو خود آیستن 
شوی و وصی و وزیر او را بزائی 





٢جا اصول كافى‎ orf 


1 

۱ 
۸ 
۱ 

4 1 
| مد 





می مل مو ۶ 


اوخلا رتا 





کتاب حجت ora‏ 


۴- از سيد بن صفوان» یکی از صحابة رسول خدايلك. می‌گوید: روز وفات 
حضرت علی ب صدای كريه مردم شهر را به لرزه در آورد مانند روزی 
كه پیامبر یٹ وفات كرده بود مردم بشدت ترسيده بودند مردى كريان و 
شتابان و راجعون گویان آمد وگفت: امروز خلافت و نبوت بريده شد تا 
به در خانه‌ای که اميرالمؤمنين نز در آن بود ايستاد و گفت: ای 
ابوالحسن؛ خدایت رحمت کند تو در اسلام بر این مردم پیش‌تر و در 
ایمان از آنها خالص‌تر و در يقي نكاملتر و از خدا ترسان‌تر و از همه رنج 
كش تر و نسبت به رسول خدایینگهدارتر و نسبت به اصحابش امین تر 
بودی» در مناقب بر همه برتر و در سوابتی نیک از همه ارجمندتر و در 





بايه از همه بالاتر و نسبت به رسول خدا نزدیک‌تر و در روش و اخلاق و 
سیما وكردار» از همه به آن حضرت لرگ رمقامت شریفتر و از همه 
در نزد او گرامی‌تر بودی. خدایت از اسلا وا زاطرف رسولش و از همة 
مسلمین پاداش خیر دهده 

هر وقت اصحابش اتوانی کردنده تو توا بودی و هر گاہ زبونی 
کردند؛ تو دليرانه نبرد کردی و چون سستی نمودند. تو قیام کردی و چون 
اصحابش قصد خلافت کردنده تو به روش رسول خداتلاز جسبيدىء تو 
خليفة بر حق او بودی» بی گفتگو» و هم طراز به رغم منافقان و خشم 
کافران و بد آمد حسودان و به کوری چشم فاسقان» وقتی در مسلمانی 
سست شدند تو بودی که برای مسلمانی قیام کردی و وقتی به پت پت 
افتادند و از سخن در ماندند تو به سخنرانی پرداختی» آنجا که درماندند 
رفتی و از تو پیروی کردند. تو از همه 
نرم‌گوتر و در عبادت فرازتر و کم گوتر و درست گوتری؛ رأيت از همه 
بزرگوارتر و دلت از همه دلیرتر و يقينت از همه محکم‌تر وكردارت از 


تو بودی که به نور خدا 















اصول كافى اج٢‏ 


وَأَشَدَّهُمْ يََنا-وَأَحْمَتٰم عَمَلاوَ 





خراً- لول جين توق 
ونين با زا و 
عَنْهُ ضَغثُوا- رَحَفِظتَ مَاأَضَاعُوا 

کرت ذا إِجْتَمَعُوا- و علوت اد هَلِعُوا 


کتاب حجت orv‏ 


همه بهتر و نسبت به امور داناتری 

بخدا سوگند كه تو سَژوّر بزرگ دینی؛ در آغاز و انجام آن» در آغاز 
که مردم متفرق شدند و در انجام كه سست شدنده وقتى مؤمنين در 
سرپرستی تو در آمدند برای آنها پدری مهربان بودی و باری را به دوش 
كشيدى که آنها از حمل آن ناتوان شدند تو بر دوش گرفتی و آنچه راكه 
از امور دینی تباه ساختند تو حفظ کردی و آنچه (از دستورات دینی) که 
رهاکردند تو رهایت نمودی و وقتی که زبون شدند آنها را مفتخر 
ساختی, وقتی آنها شتاب زدگی کردند تو شکیبا بودی و تو بودی که هر 
خونی را می‌خواستند گرفتی و توسط تو به آرمانهائی که نمی‌پنداشتند؛ 
رسیدند تو بر کفار عذابی کوبنده بودی و برای مزمنان پشتیبان و دژ. تو با 
نعمت خلافت الهیه آفریده شدی و کاٍاپ گشتی و سوابق آنها را در 
شرط آن است احراز کردی و فضأئلها راآبه دست آوردی شمشیر 
حجت و دلیلت کند نبود و دلت منرت و آگاهیت ناتوان نشد و به 
خود ترس راہ ندادی و سقوط کین ون کی بودی که طوفانش 
نجنباند و تو چنان بودی که (رسول خداي) فرمود: أمينترين مردم در 
یاری من و در آنچه خودداری؛ و همچنان که فرمود نت در تن خود 
ناتوانی و در کار خدا تواناء در بيش خود فروتنی و در نزد خدا بزرگواره 
در روى زمین بزرگی و در نزد مؤمنين والاء کسی نتواند دربار؛ تو 
عیب جوئی و بدگوئی کند با احدی رودربایستی و ملاحظه نداشتی؛ 
ناتوان زبون نزد تو نیرومند بود و عزيزء تا حقش را بستانی و نیرومند و 
عزیز نزد تو خوار و ناتوان بود نا حق را از او بستانی (و به صاحبش 
برسانی» خویش و بیگانه از نظر عدالت در برابرت یکسان بودنده کار تو 


درستی و راستی و نرمش بود و گفتارت حکم حق و قاطع و 












mî 





مر 


کی - و یکی آضخام ول یل ضایف 


کو سج 





و دوراندیشی: و رأیت دانش و تصميم در آنچه کردی: و هر آينه راہ حق صاف 
كشت و دشواری هموار شد و آتش فتنه خاموش گردید: و دين به وسيلة تو راست 
شده و اسلام به وجودت نیرومند گردید و امر خدا غالب شد وگرچه کافران را بد 
آمد و اسلام و مؤمنان 
رنج افکندی, تو بزرگتر از آنى که مصیبتت با گریه جبران شود مرگ تو در آسمان 
بزرگ» جلوه کرد و مصیبت تو مردم را خرد کرد فانالله و انا اليه راجعون, 

ما به رضای خدا راضی و نسبت به فرمانش تسلیم هستیم بخدا سوگند مسلمین 
هرگز کسی را مانند تو از دست ندهد تو برای مؤمنان ناه و دژ وكوه بلندی بودی و 
نسبت به کفار سخ تكير و خشم آفرین: خدا تو رابا پیامرت برساند و مارا از اجر 
سوگواریت محروم نسازد و بعد از تو ما راگمراه نسازد مردم همه خاموش بودند تا 
سخنش تمام شد او گریست و یاران پیامبر هم كر يستند سپس هر جه جستجو کردند او 
بخدا سوگند 





تو پا برجا شدنده بسیار بسيار پیش رفتی جانشينان خود را به 








را نيافتند ما به رضای خدا راهنما و نسبت به فیومائش تسلیم ھ 


مسلمین هرگ ز کسی را مانند تو از دست نالند. 
محل دفن امیرالممنین:ر 


۵-صفوان جمّال می‌گوید: من و عامر و عبداللہ بن جذاعة ازدی خدمت امام صادقبای 
بودیم گوید: عامر به آن حضرت گفت: فربانت گردم؛ مردم می پندارند که 
اميرالمؤمنين از در رحبه (در میدان کوفه يا جلو خا مسجد کوفه) به خاک سپرده 
شده فرمود: نه گفت: پس کجا به خاک 
فرمود: چون وفات کرد امام حسیر ت و برد در بشت شهر کوفه, 
نزديكك نجف (تبه با سّی که جلو آب بندند) سمت چپ غری (قبر دو ندیم جديمة 
الأبرش) و سمت راست حیرہ (کاخ نعمان بن منذر که در یک میلی کوقه بوده است) 

و او را ميان تپه‌های کوچکی که ریگهای سفید و دور نما داشت و می درخشیدند به 
خاک سبرد. راو ی گوید: بس از آن: من به همان جا رفتم و یک جا را در نظر آوردم 
آمدم و به اوگزارش دادم 





كه قبر آن حضرت است: و سپس خدمت. 
سه بار به من فرمود: درست فهبیدی: خدایت رحمت کند 














٢ج/ اصول كافى‎ of 


کتاب حجت 2۳ 


۶ عبدالله بن سنان گوید: عمر بن زيد نزد من آمد و گفت: سوار شوء من با او 
سوار شدم» رفتیم به در منزل حفص کناسی؛ و من او را هم بيرون آوردم 
و به همراه ما سوار شده سپس رفتيم تا به (غري) رسيديم و بر خوردیم به 
بلا است: گفتم از 


کجا دانستی؟ گفت: من چند بار با امام صادق اث وقتى در حيره بود؛ سر 





قبری» عبدالله گفت: بياده شويدء این قبر امیرا! 


این قبر آمدم و آن حضرت به من خبر داد که این قبر اوست. 





۷عیسی شلقان» می‌گوید: از امام صادق پا شنیدم که می‌فرمود: 
امیرالمومنین: در بنی مخزوم جد داشی داشت؛ بک جوانی از 
آنها آمد خدمت او گفت: دائی جان» رادرم مرده و من سخت بر او 
اندوه می‌خورم. 

گوید: علی زډ به او فرمود: می‌خواهی او را زنده ببینی؟ گفت: آری» 
فرمود: قبرش را به من به نما گوید: برد رسول خدا تلظ را به بر کرد و ازار 
خود ساخت و چون به سر آن قبر رسیدہ دو لبش جنبیدند و سرپائی به 
آن گور زد و آن مرده» از آن برآمد و به زبان فرس سخن می 
اميرالمؤمنين یز به او فرمود: مگر تو عرب نمردی؟ گفت: چرا ولی پیرو 
روش فلان و فلان مردیم و زبان ما بر 











ده 





٢ج/ اصول کافی‎ Orr 


۱ 
۱ 
۱ 





کتاب حجت ۵۳ 


۸- امام باقراغذ فرمود: چون امیرالمؤمنین يذ از دنيا رفت» حسن بن 
علی ا در مسجد کوفه به پا خاست: و سپاس خدا را گفت و بر او 
ستایش نمود و سپس فرمود: 

ای مردم» به راستی» امشب مردی در گذشت که اولین: از او پیش 
نباشند و آخرین» به او نرسند» أو پرچمدار رسول خداتَل بوده جبرئيل 
در سمت راستش بود و میکالیل در سمت چپش از ميدان بر نمی‌گشت تا 
خدا به او پیروزی می داد به خدا سپید و سرخی (نقره و طلا) به جای 
نگذاشته, جز هفتصد درهم که از عطای او فزون از مزینه بود و 
می خواست با آن یک خدمتکاری برای خانوادۂ خود بخرد. 





به خدا در شبی وفات کرد که وصی موسی یوشع بن نون در آن وفات 
کرد و در همان شبی که عیسی بن مړیم اراپ رآسماد بردند و در شبی که 
قرآن در آن فرود آمد. 


رت 

۹- امام صادق ا فرمود: چون امیرالمز من بی را غسل دادند ازكوشة خانه 
فریادی شنیدند که: اگر جلو تابوت را برداريد دنبالش را بردارند و اگر 
دنبالش را بگیرید جلوش را بردارند. 


es 
حبیب سجستانى» میگوید: از امام باق شنيدم می‌فرمود:‎ ٠١ 
۷۵ فاطمه دختر محمد یلپ ۵ سال بس از بعثت متولّد شد و ۱۸ سال و‎ 
روز داشت که وفات نمود.‎ 










5 اصول كافى /ج٢‏ 


مور بو ہے 


این ۷ خر ول این( 





وتان ویو 





مس میت 





1-۷ محمد تخ عن أخم بن عفن ان مَخبُوب عَنِ 


کتاب حجت ۵۵ 


١۔‏ یکی از اصحاب ما از امام صادقٍ شنيده که می‌فرمود: چون 
اميرالمؤمنين یو وفات کرد حسن و حسین و دو مرد دیگر جنازداش را 
پردند تا از شهر کوفه خارج شدند و کوفه را به سمت راست خود 
گذاشتند و به سوی جبانه (گورستان عمومی) رفتند تا او را به سرز 
«غری» پردند و به خاکش سپردند و قبرش را هموار ساختند و برگشتند. 








تولد و زندگی فاطمه زهراء یغ 






فاطمه پھچ بنج سال پس از بعشت رسول خدايَوْ به دنيا آمد و ۱۸ سال 






و ۷۵ روز داشت که وفات کرد و پس از پدرش ۷۵ روز زنده بود. 


.سی 27 


١۔امام‏ صادقیز فرمود: به راستی فاطمه ؤس از پدرش هفتاد و بنج روز 

زنده مائدہ بخاطر اندوه شدیدی که پس آز مرگ يدر برایش بيش آمده 

جبرئیل نزد او می‌آمد و نسبت به پدرش به آز سر سلامتی می داد و او 

را دلگرم می‌کرد و از حال پدرش و جای او؛ به اوگزارش می داد و آنچه 

که در آينده برای نسل او پیش می‌آید او را با خبر می‌کرد و على 
آنها را می‌نوشت. 


ریس مس 


ےھ 


کتاب حجت 2۳۷ 


۲-موسی بن جعفراغۃہ فرمود: به راستی فاطمه هه بسیار راستگو و شهیده بود و 
براستی دخترانٍ پیامبر خونِ حیض نبینند. 


۳- حسین بن علی فرمود: چون فاطمہ یپ وفات کرد امیرالمؤمنین ی او 
را مخفیانه به خاک سپرد و جای قبرش مخفی کرد و سپس ایستاد و رو به 
قبر رسول خدا بلي کرد و گفت: درود بر تو ای رسول خدا بب از طرف 
من و از طرف دخترت و دیدارکننده‌ات و آنکه در خاک رفته و از من 





جدا شده و در بقعه تو آمده و خدا چنین خواسته که هر جه زودتر به 






لي ميسو 


سوى تو آيد ای رسول خدا شکیبائی+/از فراق محبوبەات کم شده و 
خودداری من از سرور زنان جهار الآ شمه /جز آنکه برای من در 
بيروى از سنت تو که در فراقت کشیدم جای دلداری شما باقی است سر 
تو را در لحد آرامگاه نهادم و جان مقدس تو از ميا نكلو و سينه من 
خارج شد (يعنى هنكام مركت سرت در سينه من قرار داشت) آرى در 





تسس 


ایی صبر بر این مصیبت است که انا لله و اتا 





کتاب خدا برايم بهترین بذ 
اليه رجعون. همانا امانت بس گرفته شد و گروی دریافت شد و زهراء از 
دستم ربوده شد. ای رسول خدا دیگر در نظرم آسمان سبز فام و زمين 
تیره» جه اندازه زشت است؛ اندوه من پایان‌پذیر نیست و شيم همه در 
بی‌خوابی می‌گذرد و غمی دارم که از دل نرود مگر این که خداء برايم 
همان خانة بقائی را برگزیند که تو در آن جای داری» غصه‌ای دلخون 


کننده و اندوهی هیجان خبز و غمانگیز دارم جه زود ميان ما جدانی 








افتاد. من به خدا شکایت بردم؛ (يا رسول الله) دخترت به تو گزارش 


اصول کافی /ج۲ 
ها اال کم ین لب فلع بصذرها- 21 
| سَبيلاً-وَسَعَقُولُوَيحْكُمٌاللّهوَهْوَ حرا َا كيين - سلا مُوَوْع اقا 


2 


قم فلا عن سُوءِ ظنٌ 
















FED 





سي 


کتاب حجت 2۹ 


خواهد دادكه متت برای بردن خلافت همدست شدند حوب از او 
برس شكن وگزارش وضع را ازا وبخواه؛ زیرا چون درد دلهانی داش تکه 
چون آتش در سینه اش می جوشید و در دنیاراهی برای شرح آن بيدا نکرد 
ولی اکنون می‌گوید و خدا هم داوری می‌کند که او بهترین داور است. 

درود وداع کننده‌ای که نه خشمگین است و نه دلتنگ. اگر بركردم از 
ملال و خسته شدن نيست و اگر در اینجا بمانم از بد گمانی به وعده‌ای که 
خدا به شكيبايان داده است نیست. 


وای؛ وای شکیبائی خوش نماتر و زیباتر است» اگر 






زورگو و بیم سرزنش آنان نبود و ترس از 
قبرت شناسایی و نیش کنند). درنگ بر سر قبرت را چون 
بودم و چون زنِ بچه مرده بر مرگ چانگد ارتو شیون می‌نمودم. 

(يا رسول اللہ) در برابر ديدار او حاترت نهانی دفن شد و 
حقش پایمال كشت و از ارئش, جلوگبری شد با این که عهد تو با مردم 
دير نشده و يادت کهنه نگردیده؛ به سوى دا يا رسول الله شکوه بايد 
کرد و بهترین دلداری از طرف توست درود خداوند بر تو و سلام و 
رضایت او بر فاطمه باد. 


۴- مفضل گوید: به امام صادقنْز گفتم: جه کسی فاطمە بیغ را غسل داد؟ 
فرمود: اميرالمؤمنين بود: و من مثل اين که این كفتة حضرت را بزرگ 
شمردم؛ به من فرمود: گویا از آنچه به تو خبر دادم دلتنگ شدی؟ 

باشدہ قربانت گردم. 
فرمود: دلتنگ مباش» زیرا فاطمه صدّیقه بود و او را نباید غسل 

دهد جز صدّيق» آيا نمی‌دانی که مریم ين را جز خود حضرت عیسیلنٍ 


غسل نداد. 





امم بسع 


1 
A 


2 





۱ 
/ 


چس 


کا ولد اطم او حى الیل 


ب+پست 





پت 


عَلِوَقَاطِمَةٌ - و اس و سین اة عفر یمام من 


کتاب حجت ۵۵۱ 


۵ امام باقر ید و امام صادق یذ فرمودند: چون آن مردم کردند آنچه کردند - 
(یعنی سر در خانەاش را آتش زدند و بدون اجازه وارد خانة او شدند و 
على لی را به مسجد بردند) حضرت گریبان عمر را گرفت و به سوی خود 
کشید و فرمود: همانا به خد! ای بسر خطاب: اگر به خاطر رسیدن ناراحتی 
و بلاء به مردم نبود می‌دانستی که خدا را سوگند می دادم و می‌فهمیدی که 
او زود پذیرنده است. (یعنی من نفرین می‌کردم و بلا نازل می شد و دامن 
همه را فرا می‌گرفت و بیگناهان به آتش تو می‌سوختند) 


*- امام باقر فرمود: چون فاطمه نیج متولد شدہ خدا به فرشتهاى وحی کرد 
و به وسيلة آن زبان محمد ین راگشود تا او را فاطمه نامید سپس فرمود: 
من تو را با دانش از شیر با زگرفتم ي‌تز را از حیض پاکت ساخته سپس 
امام باقريئة فرمود: به خد! که خداولد او را به علم و دانش از شير باز 
كرفت و هم او را از حیض بر گیازهائيت, 


۷- امام باقر فرمود که: ببامبر نچ به فاطمہ یی فرمود: ای فاطمه برخیز و 
آن سینی را بیاور: برخاست و سینی را آورد که در آن نان روغن مالیده و 
گوشت پخته بود و پیامبر و على و فاطمه و حسن و حسين تا ۱۳ روز از 
آن می‌خوردند. 

سپس ام ایمن حسين :یذ را دید که چیزی (از آن نان و گوشت) به 
همراه دارد به او گفت: این را از کجا آوردی؟ گفت: ما چند روز است که 
از این می خوریم ام أيمن نزد فاطمه یی آمد و گفت: ای فاطمه» ام أيمن 
هر چه دارد از آن فاطمه و اولاد اوست و چ ن فاطمه چیزی يابد ام أيمن 


بهره‌ای از آن ندارد؟ فاطمه چیزی از آن سینی برای ام أیمن آورد تا از 





اصول كافى /ج۲ 


FM 


کو کاخ یدد 









اله ویو جالش- إا َل 


کتاب حجت aor‏ 


آن خورد و فوراً آن سينى نابديد شدہ پیامبر ی به او فرمود: اگر نبود 
كه از آن به اع أيمن خوراندی نو و نژادت تا قيامت از آن می خوردید؛ 
سپس امام باقر اذ فرمود: آن سينى نزد ما است و قائم ما ین در زمان 
خود آن را بيرون می‌آورد. 


۸- على بن جعفر گوید: شنیدم ابوالحس ن٤‏ می‌فرمود: در این مبان که 
رسول خدا تق نشسته بود به ناگاه فرشته‌ای بر او نازل شد که بيست و 
چهار صورت داشت: رسول خدا ٤‏ به او فرمود: ای جبرئیل من تو را در 
این شکل ندیده بودم» آن فرشته گفت: محمد با من جبرئیل نیستم» 
خدا مرا فرستاده كه نور را به نور زویج کنم. 

فرمود: جه کسی را با جه كبتى ككفت فاطمه را با علی؛ فرمود: چون 
آن فرشته بشت کرد به ناگاه ميان دو شانه‌اش اين کلمات نقش بسته بود 

محمد رسول خداء على وصی اوست. رسول خداقَلڈ فرمود: از جه 
زمانی این ميان دو شانه‌ات نوشته است؟ 

فرمود: بيست و دو هزار سال پیش از آنکه خدا آدم را بیفریند. 


eee 











چس سس سس 


2۴ اصول کافی ۲ 


لِفَاطِمة مَاكَانَ افو َل ظِفْرٍ الأذض من دم من ذونه. 
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مس سس 


11 
: | 





بت الْحَسَنَ بيد اوقا بى فقيل له يا إن شولِ له 


2 


کتاب حجت ۵۵۵ 


4- احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: از امام رضای:ٍ از قبر فاطمهييخ برسيدم 
در پاسخ فرمود که: در خانة خودش دفن شد و چون بنی اميه به مسجد 


مدينه افزودند جزه مسجد شد. 





۰- يونس بن ظبیان گوید: از امام صادق بیز شنیدم می‌فرمود: اگر نبود که 
خداى تبارک و تعالی امبرالمؤمنین با را آفرید برای همسری فاطمديهخ 
همسری برای او در روى زمین نبود از آدمِ تا هر بشری که پس از 
او بیاید. 











۳ 


ولادت حسن 3 علئن: 





ع 


حسن بن على ب در ماه رمضان سال جنگ بدر سنة دوم هجرت 
متولد شد و روايتي است که در سال سوم هجرت متولد شده و در آخر 


ماه صفر سال ۴۹ هجرت وفات کرد و در آن موقع ۴۷ سال و ۶ ماه داشت 
و مادرش فاطمه دختر رسول خداعوی بود. 


وه 


١‏ ۔از قول کسی که از امام باقر یڈ شنيده که می‌فرمود: چون مرگ حسن با 
فرا رسید سخت گریست به او عرض شد: يابن رسول الف تو با این 






اصول كافى /ج۲ 


الخضریی قال: 


کتاب حجت oy‏ 


مقامی كه نسبت به رسول خدايَقة داری گریە می‌کنی؟ با آنچه رسول 
خدا چ دربارة توكفته و ہا اینکە بيست بار پیاده به مکه رفتی و سه بار هر 
جه داشتی در راه خدا نصف کردی تا رسید به کفش پایت فرمود: من از 
دو خصلت می‌گريم: 

۱-از هراس موقف روز قيامت. 

۲ ۔ از جدائی دوستان. 


۴ امام صادق ریز فرمود: حسن بن على ا در سن ۴۷ سالگی پنجاه سال 
پس از هجرت وفات کرد و بس از ر سول مدا چهل سال زنده بود. 


ا ده 


۳-ابی بكر حضر می‌گفت: جعده بنت اشعث بن قيس کندی بود که حسن 
بن على یذ به همراه كنيزكك» وى را زهر داد» آن کنیزک زهر را برگرداند 
ولی زهر در تن امام حسن بیج بماند و وى را کشت. 


۴ امام صادق از فرمود: حسن بن على ب سالی برای عمره با مردى از 
فرزندان زبیر که عقیده به امامتش داشت به سفر رفت و در زیر نخل 






۳۳۳ 


ہج 


ی 






۵۸ اصول کافی /ج٢‏ 
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کتاب حجت ۵۹ 





خرمائی خشکبار انداختند» آن نخله از بی آبی خشكك شده بود؛ 
برای حضرت زیر آن نخلُ خشكك و برای آن زبیری زیر نخلة دیگری 
برابر آن حضرت فرش انداختند 

امام صادق ب فرمود: آن زبیری سر برداشت و گفت: اگر این نخله 
رطبی داشت ما از آن می خوردیم امام حسن به او فرمود: تو ميل رطب 
داری؟ زبيرى گفت: آری» زبیری گفت: آن حضرت دست به آسمان 
برداشت و سخنی كفت که من آن را نفهمیدم آن نخله سبز شد و به حال 
آمد و ہرگ کرد و رطب آوردہ جمّالی که شتر از او كرايه کرده بودند 
گفت: به خدا جادو است. 

امام حسن په به او فرمود: وای بر تو جادو نیست ولی دعای 
مستجاب بسر پیامبر است: گوید: از الا رفتند و آنچه رطب داشت 
چیدند و برای انسان کافی بود. 


از امام صادق ریز است که امام سا روک راستی برای خدا دو 
شهر است یکی در مشرق و دیگری در مغرب» برگرد هر دو برج و 
باروثی است آهنین و برای هر کدام هزار هزار در است و در آنها هفتاد 
هزار هزار زبان است که زبان هر دسته جز زبان همشهری دیگر است من 
همة این زبانها و آنچه در این دو شهر است و در ميان آنها می‌دانم و در 
این دو شهر حجتی و امامی جز من و جز برادرم حسين نیست. 

ترضیح: مرحوم مجلسی می‌گوید: این دو شهر كنايه از دو عالم مثال است که یکی 
مسلط بر دنياست و دیگری بعد از آن که شهر غربی است دو جور برج و باروی آهنینی 
ايه از این است که برای هيجكس راہ نفوذی در أن نیست جز از طریق مسیر خود و 
انسانھائی که در آن زندگی میکنند داراى سلیقه‌های مختلف و رأيهاى كوناكون دارند 
و حجت خدا بر آنها جز امام حسن و امام کس دیگری نیست چون نها حجت 
خدا بر همه خلق‌اند. 











همم نمی 






ممعي م 


جو 















۶۰ن اصول کافی /ج٢‏ 
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کتاب حجت ۵۶۱ 


۶۔امام صادق بيه فرمود: حسن بن على یئ یک سال پیادہ به مكه می‌رفت و 

دو پایش ورم برداشت یکی از بستگانش عرض کرد: 

اگر سوار شوید این ورم فرو نشیندہ فرمود: نه هركزء وقتى به این منزل 
برسيم مرد سياهى جلوت آید که روغنی با خود دارد. آن را بخر و در 
قيمت آن ہا او چانه نزن» وابستۂ آن حضرت گفت: پدر و مادرم قربانت 
ما به هیچ منزلی نرسیدیم که کسی باشد و چنین دوائی بفروشد؛ به او 
فرمود: جراء آن مرد در پیش تواست اندکی به این منزل مانده» یک ميل 
راہ على کردند بناگاه آن سياه بيدا شده امام حسن ل فرمود: برو نزد اين 
مرد و دارو را از او بگیر و قيمت آن را به أو بده؛ 

آن سياه گفت: ای غلام این روغن را برای کی می‌خواهی؟ 

گفت: برای حسن بن على بچ كفت تجو نزد آن حضرت ببره او را 
خدمت آن حضرت آورده مرد سیاه ن حشرت عرض کرد: پدر و 





مادرم قربانت من نمی دانستم شما نياز به این دارو دارید تو خودت اين 
را می‌دانی؟ من در برابر آن بھائی نم ىكيم مانا من غلام شما هستم ولی 
نزد خدا دعاکن که یک بسر درستی به من بدهد و دوستدار شما خانواده 
باشدء زیرا من خانوادة خود را در حال زائیدن گذاشتم و آمدم امام 
حسن لیا فرمود: به منزلت برو که خدا به تو پسر سالمی بخشید و او از 
شیعیان ماست. 


وه 









۵۶۲ اصول کافی /ج٢‏ 
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َر ن سغر له له كَْبََاء - یوم 
وَأَمْهُفَاطِمَةبنْتْ سول ال وہ 


کتاب حجت ۵۶۴ 


ولادت حسين بن على یز 


حسين فرزند على 80 در سال سوم هجرت از فاطمه زهراء متولد شد 
و در ماه محرم سال ۶۱ هجرى در ۵۷ سالگی توسط حاكم كوفه عبيدالله 
بن زياد و به دستور يزيد بن معاويه در کربلا شهيد شد فرماندۂ قشونی که 
با آن حضرت جنگید واو را کشت عمر بن سعد بود اين واقعه روز 
دوشنبه دهم محرم اتقاق افتاد. 


١‏ ۔امام صادق بهذ فرمود: 
حسين بن على یز روز عباشورام در سن بنجاه و هفت سالگی 
جان داد. 


sos 


فرمود: ميان حسن و حسين ريق یک طُھر (كمترش ده روز است) فاصله 
بود و فاصلا ولادت آنها ۶ ماه و ۲ روز بود. 








2۶۲ اصول كافى /ج٢‏ 





و,|]_.-- ےو ہت .ےت 


- یا عق إن الله جر لوو وله من فَاطِمَة تل 
نَم من بَعْدِك. 











کتاب حجت ۵۶۵ 


۳ فرمود: چون فاطمە یع به حسين آبستن شد جبرئيل نزد رسول خدا چ 
آمد و گفت: به راستی فاطمه ييخ به زودی پسری آورد که پس از تو امتت 
او را بکشند» پس چون فاطمه به حسين آبستن شد دربار؛ او نگرانی 
داشت و چون او را هم زائید دربارة او نگرانی و بد دلی داشت سپس 
امام صادق یذ فرمود: در دنيا مادری دیده نشده که پسر بزايد و بدش آید 
ولی نگرانی فاطمه از اين راہ بود كه می‌دانست کشته می‌شود. 

فرمود: دربار؛ او این آيه نازل شد: :ما وصیت کردیم انسان را 
بے والدینش نیکی کند» مادرش او را به ناخوشی باردار شد و 
به ناخوشی زائید» و آبستتی و از شير بریدنش روی هم سی ماه 


است(اسفاف /16۱۵. 


۴-امام صادق رد فرمود که: جبرئیل بر محمد پا نازل شد و به اوگفت: ای 
محمد به راستی خدا تو را به نوزادى مژده دهد که فاطمه آن را بزاید و 
امتت بس از تو او را بکشند فرمود: ای جبرئیل به درود بر پروردگارم 
مرا نیازی نیست به نوزادی که فاطمه آورد و امتم بس از من او را بکشد 
پس بالا رفت و سپس فرود آمد باز مانند آن را به پیامبر گفت. 


به پروردگارم درود؛ نیازی يست 





پیامبر در پاسخ فرمود: ای جبر 
مرا به نوزادی که امتم يس از من او را مىكشندء یازی نیست. 









میں E‏ کج سییر 


اصول کافی /ج٢‏ 





دي کلام خاجة لي في ورد كفل 
یرت إل ار هبط 





عو - و یر بان جَاعِل في 








e 








Car 


کتاب حجت ۵۶۷ 


پس جبرئیل به آسمان بالا رفت و سپس بازگشت و گفت: ای محمد 
پروردگارت سلامت می‌رساند و مژده‌ات می‌دهد که او امامت و ولایت 
و وصایت را در نژاد این شهید فرار خواهد داد؛ پیامبر گفت: من راضی 
شدم؛ سپس پیامبر نزد فاطمه فرستاد که خدا مرا به نوزادی از تو مژده 
داده که امتم يس از من او را میکشندہ فاطمهیژع پاسخ داد که مرا نبازی 
به نوزادى نيست که امتت پس از توه او را بکشند. 

پیامبر برايش پیغام فرستاد که به راستى خدا در نژاد او امامت و ولايت 
و وصایت قرار داده است؛ فاطمه پاسخ فرستاد که من راضى شدم: و به 
او از روی نگرانی و بد دلی آبستن شد و او رالبانگرانی و بددلی زائید و 
آبستنی و شیر خوارگی او سی ماه بود تا چون به نیرومندی رسید و چهل 
ساله شد كفت پروردگارا به من شك ركزاوكرا روزی کن که از نعمتی که 
به من و به پدر و مادرم دادی بخاطل ايتك کا شایسته‌ای کنم که تو آن را 
بپسندی و نژاد مرا اصلاح فرما(إجنافر/ 70 

اگر نمی‌گفت نژادم را اصلاح کن هر آیته هم نژادش امام بودند. 
حسین از فاطمهيهع و از هیچ زنی شير نخورد او را نزد پیامبر کل 
می آوردند و حضرت انگشت خود را در دهانش می‌نهاد و از گوشت و 
خون رسول خداتئ روید و کودک ۶ ماه نزائیدند (که زنده ماند) جز 
عیسی بن مریم و حسین بن على یځ. 

در روایت دیگر است از امام رضا يز كه شیوه پیامبر بل این بود که 
حسین را نزد او می‌آوردند و زبانش را در دهان او می‌گذاشت و آن را 
می مکید و به همان اکتفاه می‌کرد و از هیچ زنی شير نخورده است. 
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کتاب حجت 2۶۹ 


ه از امام صادق پا در تفسیر قول خدا عزوجل «يكك نظری در ستاره‌ها 
انداخت (۸۹): بس كفت من بیمارم (صافات /۸۸) فرمود: حساب کرد و دید 
ن بیمارم از آنچه به 





آنچه را به حسين لیذ وارد می شود پس گفت: 
حسین ثلا وارد می‌شود. 


_ توضیح: مرحوم مجلسی می‌گوید: أبراهيم پیامبر از طريق نجوم و ستارگان وضع 
آینده حسین را می‌دانست و پیش بینی می‌کرد از اينكه گاھی از ائمه پیش بینی از آبنده 
از طریق ستارگان نهی شدہ نه بخاطر این است که کار غلطى است بلكه از جمع اخبار 
به دست مي‌آید که علم نجوم مربوط به پیامبران است و دیگران نمی‌توانند در أن دخل 
و تصرف کنند. 





۶-امام صادق يذ فرمود: چون کار حسین چنان شد كه شد» فرشته‌ها به 
درگاه خداوند گریه و شیون سر دادندال ری کردند: با حسین» برگزیده 
و زادۂ پیامبرت چنین رفتار می شودا؟ فرمودز لا نمونه قائم زر به آنها 
نشان داد و فرمود: من از آنها بباطر اینعمل انتقام م یکشم 


۷ امام باقر ری فرمود: چون نصرت و پیروزی به حسين بن على ا فرود 
آمد تا ميان آسمان وزمین رسید و مخیّر شد ميان پیروز شدن با ملاقات 


خداوند, آن حضرت ملاقات خدا را برگزید (و شربت شهادت نوشيد). 


۸- ادریس بن عبدالله ازدی گوید: چون حسین ید شهید شد و آن لشکر 
خواستند اسب بر بدنش بتازند فضه (از کنیزان فاطمه زهرايهخ به 
زینب يوج گفت: ای بانوی من سفینه (آزاد كردة رسول خدابَیٍ) کشتیش 
در دریا شکست و به جزیره‌ای افتاد و به شیری بر خورد» به آن شير 
گفت: ای ابا الحارث من آزاد کرد رسول خدایم» آن شیر در براببش 


ممیت۔7 
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قال اه ارآ ول سول اللہ ویو مب 
قَقَهُ- على الق و لد را صل فی نَاحِيَة - فدعيني 















بَكَيْنَ لاه و دمح جَُث دُمُوعُهُنَ و 1 
1 جار ا- كي و دموشها تسيل َدَعنهَا. 





کتاب حجت 2۷۱ 


زمزمه کرد تا او را به راه آوردء در این گوشه هم شیری خوابیدہ است» 
بگذار من بروم و به او آگاهی دهم که این مردم فردا جه خواهند کرد. 

گوید: فضه نزد آن شیر رفت و گفت: ای اباالحارث: (کنیه شير است) 
آن شیر سر بلند کرد و فضه به او گفت: می‌دانی فردا می‌خواهند با امام 
حسین بيذ جه كار کنند؛ می‌خواهند اسب بر پشتش بتازند. 

گوید: آن شير آمد تا دو دست خود را روی جسد حسين نز نهاده 
لشکر پیش آمدند و چون آن شير را دیدند عمر بن سعد به آن‌ها گفت: 
این فته‌ای است مبادا آن را بر انگيزید؛ برگردیده آنها هم بر 





مهم 


۹۔ مصقلة طحان گوید: از امام صادق 1 للدم م فرمود: چون حسین ان 
كشته شد زوجة او که از بنى کلب بو5(دختر امره القيس کلبی مادر 
سكينه بنت الحسین) برايش مجلس ای بر کرد ا وكريست و زنهاى 
ديكر و همه خادمان گریستند تا اشکشان خشكك و تمام شدہ در این ميان 
دید یکی ازکنیزائش میگرید و اشک می‌ریزد او را نزد خود خواست و 
به او گفت: تو را جه شده است که در ميان ما همه اشكت روان است؟ 
گفت: چون من بی تاب شدم يكك شربتى از قاووت نوشيدم. 

راوی گوید: آن بانو دستور داد تا خوراک و قاووتهاى چندی 
آوردند خود خورد و نوشید و به دیگران هم خوراند و نوشاند و گفت: 
مقصود ما اين است که بدين وسیله برای گریە بر حسين یذ تجديد نیرو 


کنیم. گوید: ظرف را به آن بانوى کلبی هدیه کردند تا از آنها در مجلس 








ovr‏ اصول کافی اج 


وچ 


1 
1 
١ 
۱ 





کتاب حجت ovr‏ 


سوگواری بر حسين ید استفاده کند چون نگاهش به آنها افتاد گفت: 
اينها چیست؟ گفتند: هدیه‌ای است که فلانى تقديم كرده تا در مجلس 
ماتم امام حسي نإ از آن استفاده کنیم» گفت: ما مجلس عروسى نداریم؛ 
بااینها جه کار داریم» و دستور داد آنها را از خانه بیرون راندند. چون آن 
زنان از خانه بیرون شدندہ دیگر اثرى از آنها ديده نشد گویا یک بار 
بريدند و نابود شدند و بس از بيرون رفتن آنها از خانه جای بائى از آنها 
دیده نشد. 





ولادت على بن الحسين ریز 


على بن الحسين یذ در سال ۳۸ هجر ولد شد و در سال ٩۵‏ که ۵۷ 
ساله بود وفات کرد مادرش سالمه ډخترابزدگرم بسر شھریار بسر شیرویه 
فرزند خسرو پرویز بود بزدگرهه آنجرین باد شاه ساببانى بود. 


١‏ امام باقر رز فرمود: چون دختر یزدگرد را برای عمر آوردند» دختران 
مدينه به تماشاى او آمدند و چون او را وارد مسجد ساختند مسجد از 
پرتوش نورانی شد وقتی عمر به او نگاه کرد روى خود را پوشاند و گفت: 
«اف بیروج بادا هرمزه؛ یعنی سياه باد روزگار هرمز عم ركفت: مثل اینکه 
این دخترک مرا دشنام می‌دهد و نسبت به او سوه قصد کرد. 


و و 
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کتاب حجت avê‏ 


اميرالمؤمنين اٹ فرمود: تو اختیار دار او نیستی» به او اختیار ده تا مرد 
حساب کن. 

عمر او را مخيّر کرد و او هم آمد و دست خود را بر سر حسين ا 
گذاشت: امیرالمژمنین به او فرمود: نامت چیست؟ گفت: جهانشاه» 


مسلمانی را برای خود انتخاب کند و در سهم 








اميرالمؤمئين فرمود: بلكه بايد شهربانوبه باشد» سپس رو به حسين لټ کرد 
و فرمود: ای اباعبدالله برای تو بهترين اهل زمين از این بانو متولد مى شودء 
و على بن الحسين :ثرا زائید و به على بن الحسين ری فرزند دو بركزيده 
میگفتند زيرا هشام بركزيده خداوند بود از ميان عرب و پادشاه فرس در 






عجم و رایت شدہ که ابولاسود دوئلی دربارۂ آن حضرت شعرى سروده 


ومس 


است که معنى آن اين است پسری كه از یک سو به هاشم می‌رسد و از 
سوی دیگر به كسرى پادشاه ايران و گرآمی‌ترین فرزندی است که به او 
ہازو بند بستهاند. 
در ميان عرب رسم بر۔اپن بود که بتترى که مورد توجه مردم است و بر 
کردا در ری اد ای رک از ند مد که در 
آن دعای چشم زخم بود 
؟- زرارہ میگوید: از امام باز إن شنیدم می‌فرمود: على بن الحسینائؤ ماده 
شتری داش کت رار اد وج رھک مو ا 
نزده بوده فرمود: بس از وفات آن حضرت ما اطلاعی نداشتيم تا یکی از 
خدمت کاران به ما خبر داد که آن ماده شتر خود را به سر قبر على بن 
الحسین یذ رسانیده و خوابیده و گردن خود را به قبر می مالد و می‌نالد با 
آنکه آن جوان قبر او را ندیده بود من گفتم: زود زود به او برسید وپیش 
از آنکه مخالفین بدانند یا آن را ببینند آن را بیاورید و طولی نکشید که 
شتر را به خانه آوردند.(زیرا اگر مخا نين معجزاتی را می‌دیدند بر 
كينه آنها افزوده می‌شد رفتار آنها خشن تر می‌گشت). 


کی ات 





رہہ 
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َقَالَ صَۂ الآنَ قُومِي بَارَكَ الله فيك فَلَمْ تفع 


کناب حجت ow‏ 


٣۔امام‏ باقر ر فرمود: چون پدرم على بن الحسين ب 
وفات کرد يكك شتری از او از چراگاه خود آمد وگردن خود را روی 
خاک قبر گذاشت و بر آن غاطید» من فرمان دادم تا آن شتر را به 





چراگاهش برگردانیدند. پدرم سوار آن شتر به حج و عمره می‌رفت و 
هرگز چوبی به او نزده بود. 


وه 


۴ امام صادق ل فرمود: چون شبی رسید که در آن به على بن الحسين ا 
وعدۂ ملاقات حق داده شده بود» فرمود به محمد (الباقر): ای پسر» برايم 
آب وضوء بیاوں گفته است كه: من هنترتاستم و آب وضوه برايش 
آوردم» فرمود: این را نمی‌خواهم زیرآتژذازی|در آن است. 

گوید: رفتم و چراغ آوردم و.ديدم در آن موش مردهاى است و آب 
وضوى دیگری برایش آوردم؛ فرمود؟ ای پسر جانم امشب آن شبى 
اس ت که به من وعدہ شده. و سفارش کرد برای ماده شترش آغلی بسازند 
و به او علوفه دهند و من آن را ساختم. 

فرمود: ديرى نبائيد که شتر بیرون آمد و بر سر قبر رفت وگردن روی 
آن نهاد و نالید و دیدگانش پر از اشک شد و نزد محمد بن على ,یذ (امام 





باقر) رفتند و به اوگفتند که ماده شتر بیرون رفته» آنحضرت نزد او آمد و 
فرمود: اکنون خاموش باش؛ برخیز خدایت مبارک کندہ ناقه بر نخاست و 
همچنان می‌گریست. 
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کتاب حجت ۷۹ 


به راستی مطلب اين بود که امام زین العابدین سوار بر آن شتر به مکه 
می‌رفت و تازيانه را بر بار او می آویخت و به آن یک تازیانه نمی‌زه تا به 
مدینه برمی گشت. فرمود: شیوۂ على بن الحسین 
شب‌های تار انبانی پر از کیسه‌های اشرفی طلا و پول و نقره به دوش 
می‌گرفت و در هر خانه‌ای را می‌زد و به هر که بیرون می آمد بخشش 
می‌کرد و چون على بن الحسی نی در گذشت صاحب خانه‌ها دیگر آن 
کمک را از دست دادندو دانستند که على بن الحسین بو بوده است که 
این کار را می‌کرده. 


این بود که در 











وب 


۵ حضرت ابوالحسن ین فرمود: چوان اقات ملك بن الحسین فرا رسید از 
هوش رفت و سپس دیده باز کرد و سور( وقعت الواقعة) و (انا فتحنا 
لک) را خواند و فرمود: سپاس از آن خدا أض تكه وعدۂ خود را نسبت 
به ما عمل کرد و زمین را به ارث ما داد به هر جای از بهشت بخواهیم 
جای کنیم و جه خوب است مزد کارگران: سپس همان هنكام جان داد و 


eos 


۶ امام صادق ید فرمود: على بن الحسين بنذ پنجاه و هفت سال داشت که 
وفات كرد و آن در سال ۹۵ هجرت بود پس از حسين لإ سی و بنج 
سال زنده بود. 





evr 








لیت 






ےم مسر 








ولادت امام باقر 


ابوجعفر امام باق سال بنجاه و هفت متولد شد و سال ۱۱۴ که پنجاه 






و هفت سال داشت؛ وفات کرد و در قبرستان بقيع واقع در مدینه كنار قبر 
پدرش على بن الحسین ١شذ‏ به خاک سپرده شد مادرش ام عبدالله دختر 


حسن بن على بن ابی طالب بود, 





سوه مود 


+ وق 


۱-ابی الصباح از امام باقراية فرمود:,ماورم زیر دیواری نشسته بود که ناگاه 


.جج 


شکاف برداشت و صدای ریزش سختی رآ شنیدیم مادرم با دست خود 
اشاره کرد و گفت: نه» به حق مصطفی؛ خدا به تو اجازه نداده که بر من 
فرود آئی» آن دیوار ميان هوا آویزان ماند تا مادرم از زیر آن گذشت» و 
پدرم صد اشرفی از طرف او صدقه داد. ابوالصباح گوید: امام صادقية 
روزی از مادر پدرش ياد کرد وفرمود: او (بسیار راستگو) بود و در 


خاندان امام حسن بذ زنی چون او دیده نشده بود. 
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کتاب حجت or‏ 


۲-امام صادق بډ فرمود: جابرين عبدالله انصاری آخر فردی بود که از اصحاب 
رسول خدا چ 
و در مسجد رسول خداتلة می‌نشست و عمامه سياهى روى سر 
می‌انداخت و فریاد می‌زد يا باقر العلم. يا باقر العلم. مردم مدینه 
می‌گفتند: جابر هذیان می‌گوید» می‌گفت: نه به خدا من هذيان نمی‌گویم 
ولی از رسول خدا لٹ شنیدم که به من می‌فرمود: تو مردی را از خاندان ما 
درک می‌کنی که نامش نام من و شمائل او شمائل من است» دانش را 

می شکافد شکافتنی؛ این است که مرا وادار می‌کند بدانچه می‌گویم. 
فرمود: در این ميانه یک روز جابر در یکی از راههای مدینه می‌رفت 
و به گذرگاهی گذشت که در آن» مکتب خانه‌ای بود و در آن محمد بن 


ه بود و او مردی بود که تنهاء دل به ما خانواده داشت» 





على إا حاضر بود» چون او را دید كفت :أي رپسر» پیش آى و رو به من 
کن به او روکرد و سپس گفت: به من لشت ]کل به او بشت کرد سپس 
جاب ر گفت: سوگند به خدانی که چانم در دست اوست اين شمائل؛ شمائل 
رسول خداللژ است. ای پس جه نام دازی؟ گفت: نامم محمد بن على 
بن الحسین است» جابر به او رو کرد و سرش را بوسید و گفت: پدر و 
مادرم به قربانت» رسول خدا يَف به تو سلام می‌رساند و این را می‌گفت؛ 
فرمود: محمد بن عل یئ هراسان نزد پدرش برگشت و به او گزارش داد؛ 
پدرش فرمود: راستی جابر این کار را کرد؟ كفت آری: فرمود: بسر 
بنشین و پای بند به آن باش (زيرا او برخلاف تقیه 
عمل کرد و دشمنان تو را خواهند شناخت و وقتی قدر و متزلت تو را نزد 
خدا بدانند بر تو حسد خواهند برد) سپس جابر هر روز صبح و عصر نزد 
او می‌رفت و اهل مدینه می‌گفتند: واعجباء جاب رکه تنها باقيماندة اصحاب 





جانم» در خانة خود 





رسول خدایِیغ است» هر روز صبح و عصر نزد اين بسر بچه مىآيد. 
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طولی نکشید که على بن الحسین ی درگذشت و محمد بن على بياس 
احترام با همصحبت پیامبر نزد جابر می رفت؛ فرمود: آن حضرت بر 
مسند تعلیم می نشست و از طرف خدا تبارک و تعالی برای مردم حدیث 
میگفت: مردم مدینه می‌گفتند: ما جسورتر از اين کودک ندیده‌ايم (زیرا 
این كودك از طرف خداوند سخن می‌گوید) چون دید مردم مدینه چنین 
می‌گویند از سوی رسول خداين برای آنها باز می‌گفت؛ مردم مدينه 
می‌گفتند: ما هرگز دروغگوتر از اين ندیدیم برای ما از کسی که او را 
ندیده سخن می‌گوید» چون دانست که جه می‌گوینده از جابر بن عبدالله 
برای آنان حدیث می‌گفت آنگاه او را تصدیق می‌کردند با اينكه خود 
جابر نزد او مىآمد و از او دانش می هټو 
ابی بصیر گوید: خدمت امام با به او: شما وارشان 
رسول خدائید؟ فرمود: آری» گفتم: رسوّل خدا وارث همه پیامبران بود و 
هر جه را می‌دانستنده می‌دانست؟ به من فرمود: آری؛ گفتم: شما 
می‌توانید مرده‌ها را زنده كنيد و کور مادرزاد و بيس را درمان کنید؟ 





نے رسيده و 


فرمود: آری به اذن خداء سپس به من فرمود: نزديكك من بیا ای ابا محمد؛ 
نزدیکش رفتم و دستى به روی من کشید و بر دو چشمم مالید؛ من 
خورشید و آسمان و زمین و خانه‌ها و هر جه در شهر بود دیدم؛ فرمود: 
می‌خواهی چنین باشی و مانند مردم دیگر در روز قيامت مسئول باشی؟ 
يا می خواھی به حال ابينائى بركردى و یکسرہ به بهشت بروی؟ گفتم: 
برمیگردم به حالى که بودم؛ دستى به جشمم كشيد و برگشتم بدانجه 
بودم» يس این را برای ابن ابی عمیر باز گفتم: گفت: من گواهم که اين 
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کتاب حجت ۸۷ 


۴- محمد بن مسلم؛ میگوید: روزی خدمت امام باقربئة بودم به ناگاہ یک 
جفت ورشان (نوعی کبوتر) بر دیوار نشستند و شروع به صداکردند. امام 
باقر يذ تا يكك ساعت به سخن آنها پاسخ می داد سپس به هوا برخاستند 
و چون بر دیوار پریدنده آن کبوتر نر ساعتی گرد ماده صدا می‌داد و 
سپس پرواز کردند. 

پس من گفتم: فربانت» این پرنده جه بود؟ فرمود: ای بسر مسلم» هر 
جه خدا آفریدہ از پرنده و جاندار یا هر جه روح دارد از آدمی زاده 
برای ما شنواتر و فرمانبرترنده این کبوتر نر به ماده خود بد گمان شده بود 
و ماده» سوگند می‌خورد که خلافی نکرده و گفته بود رضایت به حکم 
محمد بن علی(یز داری؟ به حکم من تراضی کرده بودند من به این 
کبوترگفتم: تو در این تهمت نسبت به ان ّکاری و او هم ماده خود را 
تصدیق کرد. 


۵- از ابوبكر حضرمی: که چون امام بافري را به شام بردند نزد هشام بن 
عبدالملک و به دربار او رسيد؛ هشام به اصحاب خود و حاضران از 
بنى اميه سفارش کرد که چون دیدید» من محمد بن على را سرزنش کردم 
و دیدید دم بستم» شما هرکدام به أو روکنید و او را سرزنش كنيد و سپس 





اجازه داد وارد شود. 

و چون حضرت بر او وارد شدء با دست به همه اشاره کرد و به همه 
درود فرستاد و همه را در سلام خود شريكك کرد و سپس نشست و هشام 
بيشتر بر او حشمگین شد چون او را بعنوان خلیفه سلام نگفت و بی اجازۂ 
أو نشست و به او رو کرد و او را به باد سرزنش كرفت و در ضمن به او 
می‌گفت: ای محمد بن علی؛ هميشه یک مردی از شماء جامعة مسلمانان 
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کتاب حجت ۵۸۹ 


را بر هم می زند و مردم را به سوی خود می‌خواند وگمان دارد که پیشوا 
و امام مسلمانان است و از روی سفاهت و کم فهمی هرجه خواست به او 
بد گفت و او را سرزنش کرد و چون خاموش شد؛ آن جمع حاضر؛ یکی 
یکی رو به آن حضرت کردند و او را سرزنش کردند تا نفر آخرشان؛ و 
چون همه دم فرو بستند و ساکت شدند امام برخاست و فرمود: 

ای مردم به کجا می روید شما را کجا می‌برنده خدا اول شماها را به 
وسيلة ما رهبری کرده و آخر هم رهبری شما به وسيلة ما به پایان 
می رساند اگر شما یک سلطنت گذری و شتابان دارید ماهم یک 
سلطنت موعود داریم که پس از آن سلطنتی نیست زیرا ما اهل انجامیم که 
خدأی عزوجل می‌فرماید: دو سر انجام از آن متقیان است (اعراف /46۱۲۵. 
دستور دادند آن حضرت را به زندان بردند چون به زندان رفت سخنی 
گفت که: مردی در زندان نماند جز آنک و چیخن او را از دهانش ربود و به 
نزد ہشام آمد گنت یا امیرالمزمنین؛ من از اهل 
شام بر تو نگرانم که مباد! بر تو بشوارنف و تی راز اين مقامی که داری؛ 
خلع کنند و گزارش آن حضر ات ,او داد هشیپام دستور داد او با 
پارانش را به مدينه برگردانند و فرمان داد که بآزارهای ميان راہ را به روی 
آنها ببندند و خوراكك و خواربار به آنها ندهنده سه شبانه روز راہ رفتند و 








او دل بست» زندا 





طعامی و آبی نيافتند تا به مین رسیدند و مأمورین دروازه در شهر را به 
روی آنها بستند؛ باران آن حضرت از گرسنگی و تشنگی به وى شکایت 
کردند.گوید: آن حضرت به کوهی بر آمد که بالای سر شهر بود و به اهل 
شهر رو کرد و به آواز بلند فرمود: ای اهل شی کر و 
من همان بقية اللّهم که خدا می فرماید «بقية الله برای شما بهتر است اگر 
مزمن اش و من نسبت به شتا خهشمگین نیستم(مود/ ۸ گوید: در ميان 
آنها پیرمرد سالخورده‌ای بود؛ نزد مردم شهر آمد و به آنها گفت: ای 
مردم این ندا به خدا همان دعوت شعیب است که به خداوند سوگنده اگر 





در بازار را به روی اين مرد نگشانید شما را از بالای سر و از زیر پای 













سي د عمجم 





بن عل الجا -و وان شیع 
سین ا 





فى عام أ 
ربع عشرة و مائه, ٠‏ عاش بعد على بن الحسین 
از تسع عشرة 






سنة و شهرین.. 


کدی ا یور وص اك تسد 


باب مولد باه فر بن مَحَمّدٍ 
3 7 و ید 


رحن بسن 


۵٥۹۱ 





بار مرا تصدیق کید و در آينده 
مرا دروغگو شمارید زیرا من برای شما خیر خواهم. 

گوید: بدنبال او مردم به سوی آنها شتافتند و برای محمد بن على و 
یارانش خوار و بار بردند و خبر آن مرد پیر به ہشام بسر عبدالسلک 
رسید و فرستاد و او را خواست و به شام برد وکس ندانست که جه بر 


سرش آمد. 


+ هه 


روس موم 


امام صادقيئة فرمود: محمد بن علی: بنجاه و هفت سال داشت که 
وفات کرد وفاتش در سال يكصد و جهازة»هجرى بود؛ پس از پدرش 
على بن الحسین لیذ نوزده سال و د مااژندم بود. 


مم 


٦ 


ولادت امام صادیت 


جسیم 


امام جعفر صادق يِذ در سال ۸۳ھجری متولد شد و در ماه شوال سال 
۸ وفات کرد و ۶۵ سال داشت و در قبرستان بقیع در محلی که پدرش 
و جدش و حسن بن علینزٍ در آن به خاک سپردہ شدہ بودند به خاک 
سپرده شدء مادرش أمٌ فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بكر بود و مادر 
ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن ابی بکر به شما می‌رفت. 










04 اصول کافی /ج۲ 


حَدَّنَِي وَهْبُ بن فص غن |شخاق بن جَرِيرٍ 
قال بر عَبداللِّكَانَ عیدب سیب و القايم ن كد ب 





بو جفقر لصو رل لسن بن بد - و و واه على 

أذ عه موه و قرو 0 
ن اخرق على جغفر بن حم دار 
عَبْدالهِ - فأَخَدَتٍ الثَارُ في الاب و ال 






كتاب حجت عون 


١‏ امام صادق!5 فرمود: سعيد بن مسيب و قاسم بن محمد بن ابی بكر و ابو 
خالد كابلى از موثقين اصحاب على بن الحسين پٹ بودند و مادر من 
(دختر همین قاسم) از کسانی بود که ايمان داشت و با تقوى و نيكوكار 
بود و خدا هم نیکوکاران را دوست می‌دارد مادرم گفت: که پدرم 
فرموده: ای ام فروه؛ به راستی من هر آينه نزد خدا دعا می‌کنم برای 
گناهکاران از شیعیان ما در هر روز و شب زار باره زيرا ما در مصیبت‌ها 
صبر می‌کنيم و مىدانيم جه ثوابى دارد و آنها ندانسته صبر می‌کنند. 

توضیح: یعنی ما چون معتقدیم که تمام اعمال و رفتار دیگران نسبت به ما در برابر 
خداوند است و او تمام بلاها و مصيبتهائى که به ما می رسد خداوند ناظر است و پاداش 
همه این ناراحتيها را به ما خواهد داد همانطور که أمام حسین روز عاشورا فرمود: 
چون هر مصیبتی که به من می رسد خدا آنرا منیب تحمل أن بر من بسیار اسان 
می شود ولی چون دوستان و شيعيان ما ابل بورو یشان مشکل است بسختی در 
رنجند و أن را تحمل می 





٢۔مفضل‏ بن عمر گوید: اپوجعفر منصور(عباسی) (خلیفه عباسی) به حسين 
بن زید که از طرف او والی مکه و مدینه بود پیغام داد که خانه جعفرین 
محمد را آتش بزن او هم خانه را آتش زد و امام صادق ید بیرون شد و 
در ميان آن آتش افروخته گام می‌زد و می‌فرمود: منم بسر اعراق الشری 
(لقب اسماعیل بوده) منم بسر ابراهیم خلیل خدا (كه آتش نمرود بر او 
گلستان شد) 


+ وه 





: غلام يزيد بن عمرو بن هبيره (والی عراق بوده از طرف مروان بن 








ہے مهار 
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سے 








رج 





کتاب حجت ۵4۵ 


محمد) گوید: ابن هبيره بر من خشمگین شد و سوگند ياد کرد که مرا 
بکشد» من از او گریختم و به امام صادقز بناهنده شدم و به ا وگزارش 
حال خود را دادم. در پاسخ فرمود: نزد او برگرد و سلام مرا به او برسان و 
به او بكو که من مولاى تو رفيد را از خشم تو در پناه گرفتم؛ مبادا به او 
ہدی برسانی؛ من به او عرض كردم: قربانت» او یک شامی بد عقیدہ 
است» فرمود: همچنان که به تو میگویم نزد او برو من به سوی او 
برگشتم و چون به بیابانی رسيدم مرد عربى رو به من کرد و گفت: کجا 
می‌روی من چهره مردی را در تو مىبينم که كشته می شود سپس كفت 
دستت را بيرون بياور چون بیرون آوردم كفت دستت دست مردى است 
که کشته می شود سپس گفت: پایت را به من نشان ده پایم را بيرون آوردم 
كفت پای مردی است که کشته می شوگ گفت همه تنت را نشان بده 





من تنم را به او نشان دادم سپس گفت: زبانث وا بیرون کن چون زبانم را 
در آوردم؛ به من گفت: برو بر توتپاكي نیست زیراردر زبانت يكك پیغامی 
است که اگر برای کوههای بلند ببری برای تو سر فرود آورند. 

آمدم تا بر در خانة ابن هبيره ایستادم و اجازۂ ورود گرفتم و چون به او 
وارد شدم گفت: خيانتكار با پای خود نزد تو آمده است ای غلام سفرة 
چرمین را با شمشیر حاضر کن و سپس دستور داد کتفهای مرا بستند و 
سرم را بستند و جلآد بالای سرم ایستاد تا گردنم را بزند. 

من گفتم: ای امیر تو به زور بر من دست نیافتی؛ من با پای خود آمدم 
و در این ميان مطلبی دارم که به تو بگویم و بعد از آن خود دانی؛ گفت: 
بگوء گفتم: مطلب محرمانه است؛ خلوت کہ 


كن برای من دستور داد تا همة 
حاضران بیرون رفتند و بس از آن گفتم: جعفرين محمد به تو سلام 








رساند و به تو فرمود: من مولای تو رفید را پناه دادم؛ او را به بدی میازار. 


ویو 


۳ 


1 


سس سس سی 









مت اصول کافی / ج37 


شِيعدكُم مختاجون- قال قلإ الله ت 
الآخرَة- و یلم جات العم -و يذل عدوا لحم 


کتاب حجت av‏ 





پس گفت: تو را بخدا جعفر بن محمد این را به توگفتہ و به من سلام 
رسانده؟ من برای او سوگند یاد کردم و او تا سه بار آن را تکرار کرد 
سپس دست مرا گشود و گفت: همین مرا قانع نمی‌کند تا تو هم همان 
کاری را که من با تو کردم با من بکنی. 

گفتم: دست من به این کار دراز نمی شود و دلم بدان راہ نمی دھد 
گفت: به خدا جز آن مرا قانع نسازد» من هم با او همان کاری را کردم که 





او با من کرده بود و سپس او را رها کردم خاتم خود را به من داد 
و گفت: همة کارهای من به تو سپرده است و هر گونه می‌خواهی آنها 


را اداره کن. 


hee 


E emen 








۴- از يونس بن ظبیان و مفضل بن عبر وآآبي سل سراج و حسين بن ثوير 








1 

ابن أبى فاخته گفتند: ما خدمت امام صادق !تع بودیم که فرمود: نزد ماست ۷ 
گنجینه‌های زمين وكليدهايش و اگر من بخوآهم با ایم به زمين اشاره‌کنم ‏ ۱ 
و بگویم هر چه حالا در خود دارى بيرون بياور بیرون خواهد آورد. / 





كويد: سپس با یک پایش خطى بر زمین كشيد و زمین شکافت» سپس 
دست برد و یک شمش طلا به اندازة یک وجب درآورد: سپس فرمود: 
خوب نگاه کنیده ما نگاه کردیم» دیدیم شمشهای طلای بسیاری است 
روی هم ريخته و می‌درخشد: یکی از ماها به آن حضرت گفت: قربانت؛ 
ان شما نیازمندند؟ 






به شما جه چیزهائی داده شده است درحالیکه 
فرمود: به راستی بزودی خداوند برای ما و بيع ماء دنیا و آخرت را 
جمع خواهد کرد و آنها را به بهشت پر نعمت درآورد و دشمنان ما را به 


دوزخ اندازد 


۲ اصول كافى /ج٢‏ 


۵-۸ - الْحْسَين بن نک عن یز 
بصم اه 








EET 


۳3 





3 


هلت دارو عُريَان. 


کتاب حجت 2۹ 


۵-ابی بصي رگوید: مرا همسایه‌ای بود از کارمندان شاه ( که از راہ حرام اموال 
زیادی به دست آورده بود) مجلسی برای زنان خواننده فراهم نمود و 
آنها را گرد هم جمع کرد و جشن كرفت و می مینوشید و مرا می‌آزرد؛ 
من چند بار نزد خود او گله کردم و باز ن 
گفتم: به من گفت: ای گوینده» من مردی گرفتار و بدبختم و تو مردی 
درستکار و بر کنار؛ اگر مرا نزد ديار و رهبر خود ياد می‌کردی: اميد 
داشتم که خدا به کمک تو مرا دریابد در دلم افتاد که برای او این کار را 





یستاد و چون بر او بسیار باز 





بکنم و چون نزد امام صادق يذ آمدم و حال او را یاد آور شدم. به من 
فرمود: چون به کوچه برگشتی به دیدن تو می‌آید و به او بگو جعفر بن 
محمد به تو می‌گوید آنچه را که در آن گرفتاری كنار بگذار چون من به 
کوفه برگشتم به همراه دیگران به دیدن آمیده او را نگه داشتم تا خانه 
برای تو ضمانت می‌کنم 
من حال تو را به امام صادق ری رگفتم,و حضرت فرمود: چون به کوفه 
برگشتی آن شخص به دیدن تو می‌آید و به آو بگو: جعفر بن محمد به تو 
می‌گوید: آنچه را در آن گرفتاری واگذار و من نزد خدا برای تو بهشت را 
ضمانت می‌کنم. 

او بس از شنیدن اين پیغام گریست؛ سپس به من گفت: راستی امام 
صادق اين سخن را به تو گفت؟ من برای او سوگند ياد کردم كه او چنین 
فرمود؛ به من گفت: تو را بس | 





تھی شد. سپس به او گفتم: ای دوست 37 








و رفت. چون چند روزی گذشت نزد 
من فرستاد و مرا خواست و چون رفتم ديدم پشت خانة خود برهنه است» 
به من گفت: ای ابا بصير نه به خد! چیزی دیگر در خانەام نمانده جز آن 
که همه را بیرون انداختم و اکنور 


می‌بینی برهنه‌ام. 
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کتاب حجت ۶۱ 


گوید: من نزد همکیشان خود رفتم و برای او جامه‌ای فراهم کردم و 
چند روزی بیش نگذشت که به دنبالم فرستاد و بيغام داد من بیمارم نزد 
من بياء من نزد او رفت و آمد می‌کردم و او را درمان می‌نمودم تا مرگش 
رسید كنار او نشسته بودم که جان می داد از هوش رفت و به هوش آمد و 
به من گفت: ای أبا بصیر به خدا سرورم به پیمان خويش وفاكرد. 

چون به حج رفتم نزد امام صادق اا رفتم و از او اجازه خواستم و 
چون وارد شدم از درون خانه با من آغاز سخن کرد یک پایم در صحن 
خانه و پای دیگرم در آستانه بود که - فرمود: ای ابا بصير ما برای رفیق 
تو وفا کردیم. 


سس 


۶۔از صفوان بن یحبی از جعفر بن محمب نیع ث گوید: برای من گفت: تو 


می‌دانی برای جه ما به مذهب شیع ولاق شب با آنکه نزد ما هيج یادی 


1 


از آن نبود و به آنجه مردم (شیعیان) داشتند ما آگاھی نداشتيم من به او 
كفتم داستان آن چیست؟ 
در باس خ كفت كه: ابا جعفر يعنى ابو الدوانيق (كنيهاى است که مردم به 


بس 


منصور عباسی دادهاند برای آنکه چون می خواست نهر کوفه را بسازد از 
هر سرى یک دانكك پول نقره گرفت يا برای آنکه بر خلاف دیگران از 
پادشاهان حساب دانكك و نیم دانکک را از ناظر آشپزخان؛ خود میکشید) 
به پدرم محمد بن اشعث گفت: ای محمد یک مرد زیرکی و با هوشی 
1 ایم پیداکن که بتواند از طرف من کارها را انجام دھدہ پدرم به اوگفت: 
من او را برای تو جستەام اين فلان بن مهاجر است كه دائی من است؛ 





گفت: او را نزد من بیاون گفت: دائی خود را نزد او بردم. 













EES 


۳3 


سس 





کتاب حجت ۶.۳ 


ابو جعفر به اوگفت: ای بسر مهاجر اين بولها را بگیر و به مدینه برو و 
نرد عبدالله بن الحسن بن الحسن و شماری از خاندانش که جعفر بن 
محمد یذ هم در ميان آنها بود برو و به آنها بگو من مردی غریب از اهل 
خراسانم كه جمعی شیعیان شما در آنجا هستند و اين بول را برای شما 
فرستادند و به هر کدام وجهی بده با شرط چنین و چنان (مقصود این 
است که به خلیفه بشورند و چون پیروز شدند صاحبان این پول را هم در 
دولت خود منظور دارند) و چون پولها راگرفتند بگو: من فرستادة مردمم 
و دوست دارم بركك رسیدی به خط شما با من باشد. 

آن مرد بول راگرفت و به مدينه رفت و نزد ابوالدوائیق برگشت در 
حضور محمد بن اشعث» ابوالدوانيق به اوگفت: جه خبر آوردی؟ گفت: 
نزد آن قوم رفتم و اينها بركك رسيد پلهالیاست که به آنها دادم به خط 
خودشان جز جعفر بن محمد ڑکا مار مد نزد آن حضرت رفتم 
واو نماز می خواند در مسجد پیامہر ہشت سرش نشستم وكفتم مىمانم تا 
نمازش را تمام کند؛ او هم شتاب کرد واناز را تام کرد و رو به من کرد 
وگفت: ای فلانی از خدا بترس و خاندان محمد را قريب مده که به 
و همه نيازمند و بینوایندہ گفتم: أصلحكك 
الله برای چه؟ گوید: سرش را نزدیک من آورد و هر جه ميان من و تو 
گذشته بود بی کم و بيش به من گزارش داد تاگویا سومی ما بوده است+ 
گوید: ابوجعفر (منصور) به او گفت: ای بسر مهاجر بدان که هیچ خاندان 
نیست جز آن که در ميان آنها یک محدثی هست و امروزه محدث 








دوران دولت مروانیا 





ما (که با عالم غيب مربوط است) جعفر بن محمد است؛ این دلیل پود که 
سیب عقیدۂ ما به مذھب شيعه شد. 


و 





چس 








۳۳۳ 


میں 





اصول كافى /ج٢‏ 


ET 


من شَوَالٍ-سَنَة قشع 


2 





کتاب حجت ۶۵ 


۷-از أبى بصي ركه گفت: ابو عبداللہ جعفر بن محمد ۶۵ سال داشت که در سال 
۸ وفات کرد و يس از امام باقر از سی و چهار سال زنده بود. 


و و و 


۸۔ يونس بن یعقوب گوید: شنيدم ابوالحسن اول می‌فرمود: من پدرم را در 
دو پارچة شطوی (شطا نام دهی است در ناحيه مصر که اين پارچه بدان 
منسوب بوده است) كفن کردم که در آنها محرم می‌شد و در یکی از 
پیراهنهایش و در عمامه‌ای هم از على بن الحسين يذ و در يكك بُرد که 
آن را به چهل اشرفی خریده بود. 






apan 


ولادت ابی الحسن موی بن جعفر ثا 





!موس 


ابوالحسن (امام کاظم) در ابواه (منزلی میا مکه و مدینه) به سال ۱۲۸ 
متولد شد و برخى گفته‌اند سال ۱۲۹ و در ششم ماه رجب سال ۱۸۳ به 
سن ۵۴ یا ۵۵ سالگی درگذشت و هارون او را در بیستم ماه شوال سال 


OD 


فد 
أ شش قا إل الي وا 


تسج 


۸ 
۱ 
/ 





کتاب حجت PY‏ 


۹ از مدینه به بغداد آورد» هارون در ماه رمضان از سفر عمرةٌ خود 





و آهنگ حج نمود و آن حضرت با خود برد و از بصرہ 


اد 


به مذینه بر 





برگشت و او را نزد عیسی بن جعفر زندانی کرد و سپس او را 
روانه کرد و نزد سندی بن شاهكك زندانی ساخت و در زندان او وفات 
کرد و در مقبرۂ قريش در بغداد به خاک سپرده شد» مادرش ام ولد است 
كه به او حمیده می‌گفتند. 


موه 


١۔‏ پدر عیسی بن عبدالرحمن گوید: ابن عکاشه خدمت امام باقر اا وارد 
شد و امام صادق ڑا نزد آن حضربتا اد بود و مقداری انگور 
برايش آوردنده امام فرمود: پیره مرد ساره او کودک خردسال انگور 
را دانه دانه می خورند و کسی کم رک .دارد و می ترسد سير نشود سه و 
چهار دانه می‌خورد و شما آن را دو دانه دو دائه بخورید؛ زيرااين روش 
مستحب است. 

ابن عکاشه به آن حضرت گفت: چرا برای جعفر زن نمی‌گیری؛ او به 
سن ازدواج رسیده؛ گوید: 
بود؛ فرمود: به زودی یک بنده فروشی از بربر می‌آید و در دار میمون 
منزل می‌کند و با این كيسة بول برای او یک دختری می خریم؛ از این 


ابر آن حضرت یک كيسة بول سر بمهری 









مور مور 





REHEK 






َو ذري مَافِهًا- وَكَانَ ده رجل 
3 افر ۳ 
خی - قال فكوا وَ زنوا 


سرت موی 








تشر 
2 سَبْعُونَ دیتاراً- 1 


سس 





کتاب حجت ۸۹۔۶ 


موضوع مدتی گڈٹ ت و یک روز ما حدمت امام باقر ا رسیدیم» 
فرمود: به شما گزارش آن ب 
بروید با این كيسة پول يكك دختر از او بخرید, 





ه فروشی را که گفتم ندهم؟ او آمده است 


گوید: ما نزد آن بنده فروش آمدیمء گفت: هر جه داشتم فروختم جز 
دو دخترک بیمار که یکی از آنها از دیگری بهتر است؛ گفتیم: آنها را 
بیاور تا ببینیم» آنها را بیرون آورد گفتیم: این خوش اندامتر را به چند 
می‌فروشی؟ گفت: به ۷۰ اشرفی» گفتیم: احسان کن» گفت: از ۷۰ اشرفی 
کم نمی‌کنم؛ به او گفتيم: ما آن را به این كيسة سر پسته می خريم هر جه 
باشد ما نمی دائیم در ميان آن چند اشرفی است. 

مردی که سر و ريش سپیدی نزد او بود گفت: کیسه را باز كنيد 
برده فروش گفت: باز نكنيديكة ]كك ريكك نخود از ۷۰ اشرفی کم 
باشد من آن را به شما نفروشم؛ آذ رَد گفٹ: جلو بیائید جلو رفتیم و 
مهر برداشتيم و اشرفی‌ها را کشیدیم, به تاكاه آن ۷۰ دینار بود نه کم و نه 
بیش و آن دخترک راگرفتيم و آوردیم حدمت آمام باقر ب و جعفر نزد 
آن حضرت ایستاده بود: و به امام از آنچه شده بود گزارش دادیم. 














وب 


خدا را سپاس كفت و ستايش کرد سپس به آن دختركك فرمود: جه 
نام داری؟ گفت: حمیده» فرمود: در دنیا و آخرت پسندیده‌ای؛ به من بگو 
۰ گفت: دوشیزه» فرمود: چطور با آنکه هر دختری که به 
دست برده فروشی بیفتد او را خراب می‌کنند؟ 





دوشیزه‌ای 















اصول کافی /ج۲ 






0 


يرال یله حت یوم 






2 قال لیس عَلإ بس إِذَآكَانَ- هر کذاو وان في 
رل اميل - فا کان لي هم (خصاء الور لمح كان ذلك 





کتاپ حجت ۶۱۱ 


دختر گفت: چندین بار بقصد آمیزش با من نزدم می‌آمد ولی خداوند 
مرد سر و ريش سپیدی را بر او مسلط می‌کرد و پیاپی به او سیلی می‌زد تا 
از نزد من بر می‌خاست و می‌رفت» چند بار با من این کار راکرد و آن 
شيخ هم بااوهمان کار راکرد امام فرمود: ای جعفر او را به نزد خود يبرو 
ازاين دختر بهترین اهل زمين یعنی موسی بن جعفر از او متولد خواهد شد. 


هوه 


۲ -معلی بن خنيس گوید: امام صاق ی می‌فرمود: حميده از بليديها مانند 
شمش طلا پاک است هميشه فرشته‌ها او را نگھداری کرده‌اند تا به دست 
من رسيده برای لطفی که خدا به من و هاجت بس از من داشته است. 


۳-ابی خالد زبالی گوید: چون نخستین بار امام کاظم را نزد مهدی عباسی 
آوردند در زباله منزل کرد و من با آن حضرت گفتگو می‌کردم و 
غمگین بودم حضرت به من فرمود: ای ابا خالد چرا غمگینی؟ گفتم: 
چگونه غمگین نباشم در حالیکه شما را نزد اين مرد سرکش می‌برند و 
نمی‌دانم جه بر سر شما می‌آید؟ فرمود: در این باره برمن باکی نيست» در 
فلان ماه در فلان روز در اول ميل (كه علامت منزل بوده) مرا دیدارکن؛ 
من همی نداشتم جز شمارة مامها و روزها تا آن روز رسید و من نزد آن 









سو ۳۳ 


REE. 






۶۲ اصول کافی /ج٢‏ 


یوم رات الیل - قا زل ثدح كات الس ان کج 
و وشوش الشَیْطَانُ و 


7 


کن و تفز ال توا 








سس 


.سح ستت 





کتاب حجت ۶۳ 


ميل رفتم و پای آن به سر بردم تا تزديكك غروب آفتاب و شیطان در 
سینەام وسوسه کرد و ترسیدم که به شک افتم در آنچه امام فرموده بود. 

در این ميان ديدم یک سپاهی از سوی عراق می آید و من پیشواز آنها 
رفتم و ديدم ابوالحسن جلو قافله سوار استری استء فرمود: آهای ابا 
خالدء گفتم: لبیک یا ابن رسول اللہ فرمود: مبادا شک کنی» شیطان 
دوست دارد که تو شک کنی, گفتم: حمد خدا راكه تو را از دست آنها 
رها کرد فرمود: مرا به آنها بازگشتی است که از آنها رها نشوم 





مصاحبۂ نصرانی با موسی بن جعفرین, 


۴-یعقوب بن جعفر بن ابراهیم می‌گوید:فن لمت امام کاظم رز بودم مرد 
نصرانی در عریض (مزرعه‌ای نزد بكك نه إسك) خدمت او رسید و ما 
به همراه آن حضرت بودیم آن:نرد نصراني كفت: من از شهر دور و پیر 
رنجی نزد شما آمده‌ام از سی سال پیش از خدايم درخواست کردم که 
مرا به بهترين دینها و داناترین مردم هدایت کند تا آنکه شخصی به خوابم 
آمد و مرا به مردی که بالای دمشق زندگی می‌کرد معرقی نمود من نزد او 
رفتم و با او سخن گفتم؛ گفت: من داناترین همکیشان خود هستم و 
دیگری هست که از من داناتر است» گفتم: مرا به آن داناتر رهنمائی كن 
زیرا مسافرت نزد من آسان است و رنج سفرهای دور بر من گوارا است+ 





اصول کافی اج۲ 


بعة أشفار من راد 






30 


وق طابر نع اه 


قال لي العا ا يد عم الاي وو 
-فَبَاطِي بن شر خبيل 
ريد عَم الإبشلام عم 
کس - زب كلمأ 













TET 





.ہت 


افأ حار إن كان شتا - ماق فإ سره آنرب نا 


کتاب حجت ۶۵ 


من همة انجیل را خوانده‌ا مزامیر داود را خواندهام و نیز سفر از تورات 
را خوانده‌ام و ظاهر قرآن را هم خوانده‌ام تا همة آن را به پایان رساندم, 

آن دانشمند به من گفت: اگر تو علم نصرانیت را می‌خواهی؛ من از 
تمام عرب و عجم داناترم و اگر علم بهودی را می خواھی: (با طی بن 
شرحبیل سامری) امروز از همه مردم داناتر است و اگر علم اسلام و علم 
تورات و علم زبور و کتاب هود و هر آنچه بر پیامبری از پیامبران فرود 
آمده و آنچه از آسمان فرود آمده و آن را کسی دانسته يا ندانسته و در 





آن بیان هر چیزی اسث و درمان جهانیات است و رحمت برای زحمت 
جو و بينائى و آگاهی برای هر که خدا برايش خبر خواهد و أنس با حق 
است. من تو را بدان رهنمائی كنم دنبال آن بر وگر جه با پای پیاده باشد و 
اگر نتوانی با سر زانوه و اگر نتواني اک پائین تنه» و اگر نتوانی با 
کشیدن چهر؛ خود. 

گفتم: نه» من برای رفتن توانیتم كفت:.بس فوری برو تا برسی به 
پثرب گفتم: من یشرب را نمی‌شناسم» گفت: برو تا به مدینڈ ييامبرى که 
در عرب مبعوث شده و اوست پیامبر عربی هاشمی؛ چون در آن وارد 
شدی از کوی بنی غنم بن مالک بن نجار پرسش کن که نزديكك مسجد 
مدینه است و خود را بصورت نصرانیان در آور و زیور آنها را در بر کن؛ 
زيرا والى مديته نسبت به آٹھا سختگیر امت و خلیفہ سختگیرتر است 
(شاید برای این بوده که مورد نفرت مردم باشد تا مزاحم کار او نباشند) 
سپس نشانة :ہنی عمروء بن مبذول را بگی رکه در بقیع زبیرند سپس بپرس 
«موسی بن جعفر؛ کیست و خانه‌اش کجاست مسافر است یا حاضر: و اگر 
مسافر باشد خود را به او برسان زیسرا هر جا در سفر باشد 








ہیں 





ا 











- و هر فرك الشلام 5 


ى اد أَسلَحَكَ ال قال سل قال أ 
تاب الله تعالی الذي أَنْزلَ على تقد و لطن به- موه 


کتاب حجت ۶۷ 


نزدیکٹر از این مسافتی است که به سوى او پیمودهای و سپس به او بگو 
که مطران علیای غوطة دمشق همان کسی است که مرا به تو رهنمائى کرده 
است و به تو سلام بسیاری می‌رساند و می‌گوید: من بیشتر با خدای خود 
مناجات کردم که اسلام مرا به دست شما صورت گیرد. 

نصرانی همه این داستان را به امام کاظم یټغ ككفت در حالی که 
ایستاده بود و به عصای خود تکیه زده بود و سپس عرض کرد: ای آقای 





من اگر اجازه فرمائید من دست به سینه نهم ونزد شما بنشینم. امام ا 
فرمود: به تو اجازه می‌دهم که بنشینی ولی اجازه نمی‌دهم که دست به 
سینه باشی, آن نصرانی نشست و کلاه خود را برداشت و بر زمی نگذاشت 
و عرض کرد: قربانت؛ اجازه می فرمائيد سخن بگویم؟ 

امام یز فرمود: آری تو نیامده‌ای جز برای آن. 

نصرانی گفت: جواب رفيقم (معلرا) رم آیا جواب سلام او را 
نمی دھی؟ امام بنذ فرمود: جواب لام رفيقوآهمین است که خدا او را 
هدایت کند امّا جواب سلام تفت ات کہ به وين ما در آید. 





نصرانی گفت: من از شما سؤالى دارم امام فرمود: بپرس. نصرانی 
گفت: به من خبر بده از کتاب خدای تعالی که بر محمد ی نازل کرده و 





او بدان سخن و سپس خدایش ستوده بدانچه ستوده و فرموده است: 

«حم ٭ سوگند به کتاب مبین ٭ به راستی آن را نازل کردم در شب با 
بركت ٭ به راستی ما بيم دهنده‌ايم * در آن شب ه رکاری را فيصله دهند 
باطنی این آیات چیست؟ 


امام زا فرمود: اما (حم) همان محمد است ‏ نی و او است که در کتاب 
ام اي فرمو حم 23 


(دخان/0)۴ء 





هود ثبت شده است آن کتابی که به او نازل شد» نام محمد با نقص 
حروف آمده است (که میم اول و دال باشد)ء و اما 
کتاب مبین يس آن امیرالمؤمنین بز است» و اما ليله مقصود فاطمه ی 









موجه 








>> دجم سي 








اصول کافی 8 


كو كذ 


0 


ساره الشابوون و9 کب فيه من 


وک كات - كا 





کتاپ حجت ۶۹ 


است: و اما قول خدا: در آن فيصله یابد هر امر محکمی يعنى از آن 
فاطمه خیر پسیاری رسد و آن مردی حکیم و مردی حکیم و مردی 
حکیم است (یعنی امام حسن و امام حسين و زین العابدین و بدنبال آنها 
امامان دیگرند). نصرانی: برای من اول و آخر این رجال را توصیف کن. 

امام وڈ: به راستی هر وصفی گفته شود مورد اڈ اه شود (زيرا ممکن 
است کسی با بیان اوصافش او را مشخص و ممتاز ساخته باشد). ولی من 
سومی آنها (که امام حسین است براین توصیف می‌کنم) و برایت 
میگوہم کسی که از نسل او به وجود می آید (مراد قائم آل سحمد 8 
است) و اوصاف او در کتابهای شما هست در صورتی که آن را تخییر 
نداده باشید. نصرانی: به راستی من از شما آنچه را بدانم پنهان نمی‌کنم و 
به شما دروغ نمی‌گویم و تو خود می‌دانی آنچه را می‌گویم راست است» 
به خداكه خداوند از فضل خود به تو عطارکرده است و از نعمتش به تو 
بخشی داده است که به خاطر هیچکبیحطور/ نمی‌کند و کسی نتواند 
انش سازد و کسی هر چند هم درونگوباشد نسبت به آن نمی‌تواند 
دروغ بگوید و آنچه من در این اه بگویم درست اشد چنانچه ياد کردم 
و آن چنان است که شما فرمودید. 

حضرت فرمود: اکنون به تو خبری می دھم که جز اندكى از خوانندگان 
کتابهای آسمانی ندانند اکنون به من بگوئید نام مادر مریم جه بود؟ و در 
چه روزی روح مریم در او دمیده و آبستن شد؟ و در جه ساعتی از روز 
بوده‌است؟ و در جه روزی مریم: عیسی را زائیده است؟ و در جه ساعتی 
از روز بوده است؟ نصرانی گفت: من پاسخ این پرسشها را نمی‌دانم. 

امام ی فرمود: اقا نام مادر مریم (مرٹا) است و آن به لفظ عربی 














(وهيبه) استء و اما روزی که مریم در آن آبستن شد روز جمعه بود و 
هنكام ظهر و آن روزی بود که در آن روح الامين به زمين فرود آمد و 
برای مسلمانان عیدی بهتر از آن نیستء خدای تبارک و تعالی آن را 
بزرگ شمرد و محمد یه به آن احترام کرد و دستور داد آن روز را عيد 
گیرند و آن روز جمعه است. و اقا روزی که مریم در آن زانیده آن روز 


وج يومد سه 
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اصول کافی /ج٢‏ 





زد صدا لیس کا ِلد الکشازی - کی جن یلا لیئر هآ 





کتاب حجت n‏ 


سه شنبه چهار ساعت و نيم از روز گذشته بود آيا آن نهری که مریم 
عیسی :یذ را در آن زائید می‌شناسید؟ 

نصرانی گفت: نه من آن را نمی‌شناسم. امام زی فرمود: آن نهر فرات 
است که ب رکنارة آن درخت نخل خرما و درخت انگور است و چیزی با 
رخت‌های نخل خرما و انگور: اما آن 
روزی که زبان مریم بسته شد و قیدوس (پادشاه بهود آن زمان) فرزندان 


فرات برابر نیست به خاطر همان د 





و بيروان خود را خواست تا او را کمک کنند و آل عمران را بیرون برد تا 
به مریم بنگرند و آنچه خداوند در کتاب تو (انجیل) و کتاب ما (قرآن) 
بیان کرده است» آیا آن را فهمیده‌ای؟ 

نصرانی گفت: آری من امروز آن را خوانده‌ام. امام اج فرمود: در اين 
صورت از جای خود برنخیزی تا خد تو( هدایت کند. 

نصرانی گفت: نام مادرم به سریانی بويعب چیست؟ 

امام ژد فرمود: نام مادرت در زبان رای (منقالیه) است و (عنقوره) 
نام جد مادریت بوده است» و اما بان عربی (ميه) است» 
و اما نام پدرت (عبدالمسیح) است که در عربی (عہداش) باشد» زیرا 
مسیح را بنده‌ای نیست. نصرانى گفت: درست فرمودی و نیکو گفتی» 
بفرمائید نام جدّم چیست؟ امام رد فرمود: نام جذت (جبرئیل) است و او 
بايد (عبدالرحمن) باشد» من در همین مجلس او را به اين نام نامیدم. 

نصرانی گفت: او مسلمان بود؟ امام ی فرمود: آری؛ مسلمان بود و 








شهید کشته شد» قشونی بر او يورش بردند و او را در 
قشون از اهل شام بودند. نصرانی گفت: نام من پیش از آن که کنیه به 
خودم گیرم جه بوده است؟ امام ب فرمود: نام تو عبدالصلیب بوده است. 

نصرانی گفت: اکنون نام مرا جه می‌گذاری؟ امام یز من نام تورا 
عبداللہ می‌گذارم. 














اصول كافى اج۲ 


تا لاد چو ود جک 









وص 


لدجو 


و کسوس 


کتاب حجت ۶۳ء۶ 


نصرانی گفت: من به راستی به خدای بزرگ ايمان دارم وگواھی می‌دهم 
که نیست شایسته پرستشی جز خدای» یگانه شريكك ندارد؛ تنها و بی نیاز 
است» نه آن چنان است که نصاری او را ستایند (كه مسیح پسر خداست)» 
و نه آنچنان که يهود او را ستایند (كه برایش فرزندی بنام عزیر معرفی 
كند)» و هیچ نوع شرکی دربارة او نیست؛ و گواهم که محمد تاپ بنده و 
رسول اوست. او را به درستی فرستاده و حق را او آشکار ساخته ولی 
اهل باطل در کوری و گمراهی بماندند و به راستی که او فرستادۂ خدا بر 
همه مردم بود و همه از سرخ و سياه همه نسبت به او یکسانند گروهی بينا 
شدند و هدایت یافتند و اهل باطل در کوری بماندند و آنچه دعوی 
داشتند و از دست بدادند گواهی می‌دهم که ولی و جانشین او حکمت او 
را بیان کرد و پیامبران پیش از او به حکمت رساكويا بودند و در 
فرمانبری از خداوند همدست و همدستان بودند در فرمانبری خدا و 
کناره گیری از باطل و از اهل باطل و ازیو شرک دوری نمودند و 
گمراهی راکنارگذاشتند و خدا هم ناناب ركانبرى خود یاری کرد و 
از گناه نگهداشت» همه آنها دوستان نو باوران دين به خوبی 
تشویق می‌کردند و بدان فرمان مى5ا5, ٹیہ کوک و بزرگ آنان و 
به هر کدام از آنها که یاد کردم و ياد نکردم و به خداوند تبارک و تعالی 
كه پروردگار جهانیان است ایمان دارم سپس زار و صلیب طلائی خود را 
که په گردن داشت بريد و شکست و گفت: بفرمائید که زکات خود را در 
کجا بمصرف رسانم. امام بیز فرمود: در اینجا برادرى داری که همکیش 
تو است و او مردی است از تبار تو از فیس بن ثعلبه و او هم در نعمت 
(اسلام) است که با او همدردی كنيد و همسایه خوبی برای هم باشید و 
من از حقی که شما در عالم مسلمانی دارید دریغ نخواهم کرد. 

او گفت: به خدا سوگند که من در محل خود سیصد اسب نر و ماده و 
هزار شتر دارم و حق شما در مال من بیش از حق من است برگردن شماه 
امام رل فرمود: تو آزاد شده خدا و رسولش هستی و نسب و نژادت بحال 
خود باقیست. 
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او از روى عقیدہ مسلمانی زنی از بنی فه رگرفت و امام كاذ 
اشرفی بعنوان مهريه از اوقاف على بن ابی طالب ا و حادم و منزلي به او 
داد و او در مدینه ماند تا امام کاظم إلا را از مدینه بردند و بيست و هشت 





شب بعد وفات کرد. 
ses‏ 


۵۔ يعقوب بن جعفر میگوید: من نزد امام كاظم با بودم که مرد و زن 
راهبی از اهل نجران يمن توسط فضل بن سوار اجازه حضور خدمت امام 
را داشتند حضرت فرمود: فردا آنها را نزد چاه ام الخير بیاور۔ 

فضل می‌گوید؛ ما فردا به آن وعده کاففتم و دیدیم آنها هم به وقت 
حاضر شدنده امام دستور داد یک قفا که از ہرگ خرما بافته شده 
بود انداختند و روی آن نشستنلب آن رت رآهبه پرسش خود را آغاز کرد 
و مسائل بسیاری پرسید و امام مہ نا رات گفت آنگاه امام اڑا 
پرسشهائی از او کرد که نتوانست جوابی دهد» و سپس آن زن راهبه» 
مسلمان شد و آن مرد راهب شروع به پرسش کرد و هر جه می پرسیدك؛ 
امام پاسخ می‌گفت. 

آن مرد راهب گفت: من در کیش خود نیرومند و توانا بودم؛ و احدی 
از نصاری به دانش من نرسد و شنيده‌ام در هند مردی است که هر گاه 
بخواهد در مدت یک شبانه روز به جج بيت المقدس می‌آید و به 
خانه‌اش در هند برمی‌گردد پرسیدم او در جه سرزمینی است؟ گفتند: در 
سبذان است و از کسی که گزارش او را به من داده بود پرسیدم» گفت: او 





۶۶ اصول کافی /ج٢‏ 


به آصَفُ صاحث ٴ شا نك أ پقزش 













لاو الله لي نزن اش على شوتی مق میتی ما 
ِلَْایِن- - وف رشکر یالاب ما ور یی 







کی إِحْتَجْتُ فیه ال ی كَلاي- 
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الاب تن َو 
انحا - و1 آذري ما و 1 


کتاب حجت گ۶۶۳ 


نامی را که آصف وزیر سلیمان به دست آورده می داند که با آن 
تخت بلقیس, ملکه سبا را حاضر کرد و آن همانی است که خدا برای 
شما در قرآنتان یادآور شده است و هم برای ماگروه دینداران در 
کتاب‌های خودمان. 

امام ا ۔ خدا را جند نام است که (دعا كردن با آنها) برنمىكردد (و 
مستجاب می‌شود) 

راهب - نامهای خدا بسیار است ولی آنچه که حثمی است و رد 
ندارد هفت است. 


امام ان 





به من خبر ده از آنچه که از آنها ياد دارى. 





راهب -نه» به خدائی که تورات را بر موسى نازل کرده و عیسی را 
عبرت جهانیان نموده و وسيلة آزمایثل:ٍشکر و قدردانی خردمندان 
ساخته و محمد ین را برکت و باحكيت بخشیده و على ب را عبرت و 
بینائی» و اوصیاء را از نسل او و نسل محمد یو معين نموده است که من 
هيج كدام را نمی‌دانم» و اك رم ىك انتم ارآ به سخن شما نیاز 
نداشتم و نزد شما نمی آمدم و از شما نمی برسيدم. 

امام ا ۔ اکنون به داستان آن مرد هندى بازگرد. 

راهب -من این نامها را شنیدہ بودم ولى نمىدانستم بر آنها جيست؟ 
وشرح آنهاكدام است و نمىدانستم خود آنها جه هستند؟ و چگون‌اند؟ 
و اطلاعی به وضع خواندن آنها نداشتم و رفتم تا رسیدم به سبذان هند و 
از آن مرد پرسش کردم به من گفتند: او در کوه» دیری ساخته و در آن 
زندگی می‌کند و از آن دير بیرون نيايد و دیدہ نشود مگر سالى دوباره و 
هندیها معتقد بودند که خدا برای او در ديرش چشمه‌ای گشوده و بی 


زارع برای او زراعتی می شود و ہی تخم افشانی محصول برداشت 








۶2۲۸ اصول کافی /چ۲ 


فلا کان الم الابم کل لباب و جات بار علا خط نبز 
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حل الشات في ددر | 
7 راو وہ 
حور و با وتوا لت انیس - و هو قول الله تجار 


لبن آل د رل - ان هي إل مه تیمها 





کتاب حجت ۶۹ 


می‌کند: من بشت در دير او رفتم و سه روز در آنجا ماندم» نه در را 
زدم و نه به آن تکانی دادم و چون روز چهارم شد از لطف خدا در باز 
شدء گاوی که بار هیزم بر او بود و پستان خود از زیادی شير با خود 
و نزدیکك بود شیر از او جاری شود بيامد. 





می 

آن گاو فشارى به در آورد و باز شد و من هم دنبال او وارد شدم و 
ديدم آن مرد ایستاده» به آسمان نگاه می‌کند و میگرید به زمين نگاه 
می‌کند و می‌گرید؛ به کوهها نگاه می‌کند و می‌گرید. من گفتم: سبحان الله 
جه اندازه مانند تو در این روزگار ما کمیاب است. 

در پاسخ من گفت: به خدا سوگند من یك حسنه بیش نیستم از 
حسنات مردی که او را بشت سر خود گذاشتی به او گفتم: به من خبر 
رسيده که در نزد تو امی است اننامهایخدا که به وسيلة آن در یک 
شبانه روز به بیت المقدس می رو و سپمی) یه خانه خود بر می‌گردی؟ 

به من گفت: تو بيت المقرامی‌شناسی؟رگفتم: جز همان بيت 
المقدسی که در شام است نمی شناسم 

به من گفت: مقصودم؛ بيت المقدس خاكى نیست بلکه بيت المقدس 
معنوی است که منزلگاه خاندان آل محمد ينج است به او گفتم: آنچه تا 
کنون شنيدهام همان ساختمان بيت المقدس است؛ به من گفت: 
ساختمان» محراب‌های پیامبران است که به آن جایگاه محراب‌ها 





می‌گفتند: تا زمان فاصله ميان محمد و عیسی رسید» و بلا به مشرکان 
نزدیک گردید و آسیب به خانة شیاطین؛ راہ یافت پس آن نام‌ها را تغيير 
دادند و این است مقصود قول خدای تبارک و تعالی که بطن آيه راجع 
به آل محمد است و ظاهرش یک مثلی است -:آنها جز نامھائی نیست که 
خود و پدرانتان نامگذاری کردید و خداوند برای این نامگذاری هیچ 
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چو وو نوریو چیہ ستا 


ری لاق ناوت 
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بو باهم بن قذ نَصَحَكَ صاحبل الَذِي آقیت. 


کتاب حجت ۶۴۹ 


دلیل و آیه‌ای نازل نكرده است (نجم/60۳.. 

من به او گفتم که من برای درک حضورتان از راه دور آمدهام و 
درياها را پیمودهام و غمها و نگرانیها و ترسها کشیده‌ام و هر صبح و شام 
مأیوسانه اندوه كشيدهام که مبادا به حاجت خود نرسم. 

در پاسخ من گفت: به عقيدة من؛ مادرت زمانی به تو آبستن شده که 
فرشتة ارجمندی بر او بال سعادت گشوده و همانا می‌دانم پدرت هنگامی 
كه خواسته با مادرت همخوابگی کند غسل کرده و او را در حال پاکی و 
طهارت در آغوش گرفته است و گویا در همان شب سفر چهارم تورات 
(كه درباره زندگی پیامبر اسلام است) را در شب زنده داری خود به 





خوبی خوانده و سرانجام عاقیت به خير شده است؛ تو از همان راهی که 
آمده‌ای برگرد و برو و تا برسی به مدينة محمد یی که آن را طیبه خوانند 
و در دوران جاهلیت نام آن يثرب بود اک و موضعی از آن راکه بقیع 
گویند مورد توجه خود قرار دادهو 95 نكا از خانه‌ای که آن را خانة 





مروان گویند» پرسش كن و در آنجا سه لاوز يمان و سپس از آن پیره 
مردی که بر در آن خانه بوریا بافی"میکل رسع نَكن, با آن پیره مرد 
نرمی و مهربانی کن؛ به او بگو: مرا همنشینت که در گوشۀ خانه‌ای که در 
آن چهارچوب كوجكك است می‌نشیند به نزدت فرستاده سپس از او 
بپرس از فلان بن فلان بن فلانی (موسی بن جعفر). 

کیست و جایش کجاست و در چه ساعتی به آنجا می آورد او آن 
شخص را به تو نشان می دهد يا او را چنان ستاید که تو او را بشناسی و 
من هم او را برا ی تو می‌ستايم. 

من گفتم: چون او را دیدار کردم پس از آن جه کار 

گفت: از او پرس از هر جه بوده و از هر جه خواهد بود و از دستورات 
دینی گذشتگان و باقیماندگان 

امام ذ ۔ محققاً این رفیقی که او را دیدار کردی» تو را اندرز داده و 
برای تو خیر خواهی کرده است. 















۶۳۴۳ ا 





وو ہوا 


۳۳۹ 


تم تخر 





نی شس 
سول اللہ ید ُخلّصاً- و للم 


ماو تن بسن زشولِ الله ویو 


کتاب حجت ۶۳۳ 





راهب - قربانت» نامش 

امام لد - او متمم بن 
کسانی که بخدای یکتای بى شريكك ایمان دارد و از روی خلوص و يقين 
اور برستيده استه و چون ازكار خود ہیم داشت كريخته؛ و پروردگارش 
به او حکمتی آموخته و به راه راستش هدایت کرده و او را از متقیان 
ساخته و ميان او و بندگان مخلص خودہ شناسائی نموده سالی نیست جز 
این که او به حج می آید و ماهی نگذرد جز این که در آغاز آن عمره 
انجام دهد و از جایگاه خودش که در هند است به فضل و کمک 
خداوند به مکه می‌آید و این چنین خداوند به شاکران پاداش می‌دهد. 


وزء نام دارد و از نژاد فارسیان است و او از 


سپس آن راهب مسائل بسیاری از امام ا پرسید و آن حضرت همه 
را پاسخ داد و آن حضرت از راهپ:بچیزهانی سؤ سوال کرد که هیچ 
من یر وم ا رکشت حرف که نازل شده و 





جوانی نمی‌دانست. راهب - 
چهار تا از آن در زمین آشکار گردیده وتچهار تای دیگر در آسمان 
مانده است: اين چهارمی كه دامن ماندم بر بچه کسی نازل شده و 
جه کسی آنها را تفسير می‌کند؟ 

امام ای او همان قائم ما از از خاندان ماست که خدا آنها را بر او نازل 
می‌کند و او تفسیرشان خواهد کرد و بر او نازل شود آن‌چه بر صدّيقان و 
رسولان و رهبران دیگر نازل نشده‌است 

راهب ۔ يس به من خبر ده از این دو حرفی که در ضمن چهار حرف 
به زمین نازل شده است که آنها چیستند؟ 
ا من از هر چهار نام آنها به تو خبر می‌دهم به این شرح: 

لا اله الا الله: نيست شايسته پرستشی جز خدای» یگانه‌ای که» 








کا اك ورام د ۲- محمد رسول نخدا است از 
روى اخلاص. ۳۔ما ائمة اهل بيت او هستیم. ۴۔ شيعيان ماء از ما هستندء 
خداست با واسطه. 








و ما از رسول خدا ھستیم و رسول خدا 





5 اصول کافی /ج٢‏ 


ہی 1 ال پت لاله 


مو ير 


۱ 
۱ 
۱ 


کو نے مرک 





کتاب حجت ۶۳۵ 





راهب رو به امام كرد و گفت: من گواهم که شايستة پرستشی نیست جز 
خداء و گواهم که محمد رسول خداست و نجه را آورده است از نزد 
خدا درست است و گواهم که شما برگزیده‌های خلق خدائید وكواهم که 
شما پاکیزه شده‌اند و به دل سرکشی می‌کنند و سرانجام حکومت 
از آن آنهاست و سپاس از آن پروردگار جهانیان است. 

امام كاظم پا جبة خزی خواست با یک پیراهن فاخر قوهی (جامف 
سپیدی بوده ساخت قوهستان که شهرستانی است ميان نیشابور و هرات و 
قصبۂ آن قائن و طبس است) با یک روپوش که طیلسان می‌گفتند: با یک 
جفت کفش و یک کلاه و به او عطا کرد و نماز ظهر را خواند و امام به او 
فرمود: ختنه کن؛ در پاسخ من در روز هفتم خود؛ ختنه کردم 
(دستورات تورات است که نوزاد را در مفتم ختنه می‌کنند). 








۶ -عبداله بن مغيره. میگوید: امام کاظم هید می به زنی برخورد که 
بخاطر مردن ماده گاوش میگر يست وکو کان و فوزندانش می‌گریستند, 
نزدیک آن زن رفت و فرمود: چراگریه می‌کنی؟ گفت: ای بندۂ خدا مادة 
گاوی داشت م که زندگی خود و فرزندانم از طریق او می‌گذشت اکنون اين 
ماده گاو مرده است و خود و کودکانم دستمان | زهمه چیز خالی است و 
چاره‌ای نداریم. 

امام فرمود: ای كنيز از خدا می‌خواهی آن ماده گاو را برای تو زنده 
کنم؟ در دلش افتاد كه گفت: آری ای بنده خداء امام کناری رفت و دو 
ركعت نماز خواند اندکی دست بلند کرد و لبانش را جنبانید و سپس بر 
خاست و آن مادة گاو را صدا زد و با سر عصا و یا پنجه پابه او زد و آن 
عادۂ گاو مرده برخاست و سر پا ایستاد و چون آن زن به گاو خود نگاه 
کرد؛ فرياد كشيد و گفت به خدای کعبه که این مرد عیسی بن مریم است 
حضرت ميان مردم رفت و از آنجاگذشت. 





اصول کافی /ج۲ 





کتاب حجت erv‏ 


۷-اسحاق بن عمار میگوید: شنيدم امام کاظم په به مردى خبر مرگ او را 

می دهده در دل خود گفتم: راستى او می‌داند که مردی از شیعیائش جه 
وقت می‌میرد؟ امام با خشم رو به من کرد و گفت: ای اسحاق: رشید 
هجرى (یکی از یاران معروف علین:) مرگ و مير وگرفتاری‌های آینده 
را می‌دانست؛ امام که به دانستن آن شایسته‌تر است. 

سپس فرمود: ای اسحاق؛ تو هر کاری می‌خواهی بکن: زیرا عمرت 
گذشته است» و تو تا دو سال دیگر خواهی مرد و برادران و خاندان تو 
هم بس از تو جز اندكى نمانن که با هم ستی زکنند و به همدیگر خيانت 
ورزند تا دشمن آنها را سرزنش کند و تو اينها را در دل می‌گیری و 
تعجب می‌کنی که امام مرگ کسی را بداند. 

من گفتم: از خدا آمرزش می‌خواهم اي آن‌چه در دلم گذشت. 
اسحق پس از اين مجلس اندکی بیشل زقلا نما و دیری نبائيدكه پسران 
عمار مال مردم راگرفتند و از بين ير ديد لس شدند. 


۸-علی بن جعفر می‌گوید: وقتی که عمره رجب را به جا آورده و در مکه 
بودیم محمد بن اسماعیل (نوه امام صاق ی که فرقه اسماعيليه بعد از امام 
صادق ری به امامت اسماعیل پدرش معتقدند) به نزد من آمد و گفت: ای 
عموجان, من آهنگ رفتن بغداد دارم و دلم می‌خواهد با عمویم 
ابوالحسن» یعنی موسی بن جعفر نی وداع كنمء دوست دارم شما مرا نزد 
او ببرید؛ من با او نزد برادرم رفتیم» او در خانه‌ای بود که در (حوبه) 
داشت و اندکی پس از مغرب بود که وارد شديم؛ من در را زدم؛ خود 
برادرم پاسخ داد و در را باز کرد و فرمود: این کیست؟ گفتم: علی‌است» 










ام تسس ها 


۶۳۸ اصول کافی /ج۲ 
ال و ۵ خر ان بَطِية الْوْضُوءٍ- فَقُلْتُ ال قال 2 
أغجَل- فَخَرَّج و یه سدع تعد تخ 






“في له -حَق قَعَد تحت 


کے ےت 
قال جُعِلْتُ ندال 





قفا یب له ةل بشوم فقل له بو جقل یدش علی من 
وی لأس 





کاب حبنت 2۳۹ 


فرمود: همین الساعه بیرون می‌آیم: آن حضرت به کندی وضوء 
می‌ساخت» من گفتم: شتاب کنید فرمود: شتاب مي‌کنم؛ بیرون آمد و 
شال سرخ رنگی به گردنش بسته بود و پائین آستانه در نشست. 

على بن جعفر گوید: من خم شدم و سر او را بوسیدم و گفتم: برای 
کاری خدمت شما رسیدم» اگر تصويب فرمائید خدا توفیق خير داده؛ و 
اگر جز آن باشد که حطای ما بسیار است. فرمود: آن جه کاری است؟ 
گفتم: اين برادر زاده توست كه می‌خواهد با شما وداع کند و به بغداد 





رود فرمود: او را بخوان» من او را خواندم. او دور ایستاده بود نزديكك 
آن حضرت آمد و سر او را بوسید و عرض کرد: قربانت؛ به من سفارش 
كنيد و دستور دهید» فرمود: سفارش می‌کنم به تو که درباره خون من از 
خدا بترسى. 

در پاسخ آن حضرت گفت: هرکسی سو ه/قصدى دربارة شما داردہ 
خدایش چنین و چنان کند و شروع کرک رین دربارة کسی که نسبت به 
آن حضرت سوہ قصد داشته باذك وابرگشنت باز اسر آن حضرت را 
بوسه زد و گفت: ای عموجان» به من سفارش كنيد و دستور دهید 
و آن حضرت فرمود: من تو را سفارش می‌کنم که درباره خون من 
از خدا بپرهیزی. 

در پاسخ گفت: هر کسی به شما سوه قصد كندء خدا به او سوہ قصد 
كند و خواهد كرد سپس باز سر آن حضرت را بوسید و باز هم گفت: ای 
عموجان؛ به من سفارش کنید و باز هم امام در جواب فرمود: من به تو 
سفارش می‌کنم که درباره خون من از خدا پپرهیز و او هم باز نفرین کرد 
دربارۂ کسی که به آن حضرت قصد بد دارد» و سپس از او دور شد و من 


هم با او رفتم» و امام فرمود: برادرم» همینجا باش و من ایستادم و آن 









GEE  تسسس‎ 


E 






کیرد ا 





سل ارون | 


مِنْها إل دزهم و لامگه 





رقم - رال ال -أتاتظ 





کتاب حجت ۶۴۱ 


شد و مرا خواست و يك ككيسهاى که صد اشرفی 





حضرت وارد منز 
در آن بود به من داد و فرمود: به برادر زاده ات بگو: آن را هزین سفر 
خود کند. على بن جعفر گوید: من آن را گرفتم: درگوشۂ عبای خود 
جای دادم و آن حضرت صد اشرفی دیگر به من داد و فرمود: این را هم 
به او بده» من گفتم: قربانت» در صورتی که آنطور که فرمودید از او پیم 
دارید پس چرا به او کمک مالی می‌کنید فرمود: چون من نسبت به أو 
خوبی و صله رحم كنم و او قطع رحم کند» خدا عمرش را قطع می‌کند و 
سپس یک كيسه دیگر که سه هزار درهم پاک در آن بود برداشت و 
فرمود: این را هم به او بده. 

گوید: من خود را به او رسانیدم و صد اشرفی نخست را به او دادم 
بسیار شاد شد و برای عموی خود دعلکاز ,سپس دومی و سومی را به 
او دادم چنان شاد شد که گمان بردم لا مُی‌گرادد و به بغداد نمی رود و 
به او سه هزار درهم را دادم ولي او به همان راہ بفداد رفت تا خود 
را به نزد هارون الرشید رساند و ہر رکه و گفت: من گمان 
نمی‌کردم در زمین؛ دو خلیفه باشد تا دیدم که مردم به عمویم موسی بن 
جعفر سلام خلافت می‌کنند و بر او درود می‌فرستند هارون صد هزار 
درهم برای او فرستاد و خدا او و را به مرض (زبحه) یعنی كلو درد 
يا خونریزی گلو؛ دچار کرد و نتوانست به یک درهم آنء نگاه کند يا 
دست بزند. 





-ابی بصیر گفت: 
امام كاظماكة در سال ۱۸۳ که ۵۴ سال داشت وفات کرد» و پس از امام 
صادق ا ۳۵ سال زنده بود. 








۳ 


کی 


ona 








م۶۲ 


قَارِسَ لقع مَل داد 
1 


هو ارو 





و ا َالْبنِين. 


E 


محمد عن 





ق 
شْخَصَدُمَعَهُ 











باب ولادت أبى الحسن الرضابئ: 


امام رضا ری در سال ۱۴۸ هجرى متولد شد و در ماه صفر سال ۲۶۳ 
هجری» در سن ۵۵ سالگی به شهادت رسید. در تاريخ آن حضرت 
اختلاف است جز اين كه اين تاريخ صحیحتر است جنين نوشته شده 
كه حضرت در طوس» در دھی که آن را سناباد میگفتندہ از دنيا رفت و 
در نوقان که به اندازۂ یک فرياد فاصله است به خاک سبرده شد. مأمون» 


آن حضرت را از مدينه از راه بصره و شيراز به مرو برد و چون از مرو 





بيرون آمد که به بغداد برود آن حضرت را همراه خود برد و در آنجا 


از دنيا رفث, 
ےک 


١‏ ہشام بن أحمر می‌گوید: امام كاظم ا به من فرمود: می‌دانی کسی از 
اهالی مغرب آمده باشد؟ گفتم: نه فرمود: چرا مردى آمده بیا برویم؛ 
آن حضرت سوار شد و من هم به همراه او سوار شدم تا به آن مرد 
رسیدیم مردی بود از اهل مدینه که با خود بردگانی داشت من گفتم: آنها 
را به ما عرضه کن» هفت دخترک آورد و همذ آنان را امام رد کرد و 
فرمود: نیازی به آنها ندارم. 

سپس فرمود: باز هم بیاور: گفت: من جز یک دخترک دیگر ندارم که 
بيمار است؛ 





و و 


مم جوج + 


وید 


7 


سے 





۴۴ء۶ اصول کافی /ج٢‏ 


ETS 


7 


Cm 





تین أطهزت اعد - 





کتاب حجت ۶۲۵ 


فرمود: ایرادی نیست آنهم بیاور وی امتناع ورزید و امام برگشت» فردا 
كه شد مرا به دنبال او فرستادہ فرمود: بگو: آخر جه بهانی می‌خواهی در 
برابر آن كنيزكك بگیری؛ هر جه گفت: بگو: من به همان بها آن را 
پذیرفتم. من نزد او رفتم و گفت: من نمی‌خواهم از جنين و چنان در 
بهای آن کمتر بگیرم گفتم: قبول دارم» گفت: برای تو باشد» ولی به من 
بگو آن مردی که دیروز همراهت بود چه کسی بود؟ 

گفتم: مردی بود از بنی هاشمء گفتم: از کدام بنى هاشم؟ گفتم: بيش از 
این نمی‌دانم گفت: من به تو از بابت اين کنیزک خبری بدهم» من او را از 
دورترین نقاط مغرب زمین (افربقا) خریداری کرده‌ام و زنی از اهل کتاب 
كنيزكك کیست که با توست؟ گفتم: آن را برای 











به من برخورد و گفت: 
خودم خریدم؛ گفت: سزاوار نیست که ای دخترکك همسر چون توئی 
باشد» بايد اين کنيزک متعلق به بهثرین مرد.اروای زمین باشد و نزد او 
چندی نماند جز اين که از او ری بزاید كه د ررق و غرب زمین 
مانندش نباشد راوی گوید: من او را نزد امام آوردم؛ کمی نگذشت که 
امام رضایی: از او متولد شد. 





۲ -صفوان بن يحيى» گفت: چون امام کاظم ای وفات کرد و امام رضايكة به 
سخن آمد (یعنی اظهار امامت کرد)؛ ما از این اظهار؛ بر آن حضرت 
بيمئاكك شدیم به او عرض شدہ تو امر بزرگی را اظهار کردی و ما از این 
(هارون) سرکش بر تو بیمنا کیم. 

گوید: فرمود: هر جه خواهد تلاش کند او را بر من راهی نیست. 





۶۶ اصول کافی اج۲ 


۳-۱۹۳ احم ن هران جع الله عن مد ین عَلِيَ عن الْحَسَِ بن منطو ر 









کان لِرَجُل من آل أبي رافع. مَوْلَ 
اضَاني و أل عل هناش 


EE 


gra 


کتاب حجت ev‏ 


٣‏ حسن بن منصور از برادرش» نقل کرد: 
من شب در پستوی خانه‌ای محدمت امام رضايئة رسیدم و آن حضرت 
دست خود را بالا برد و گویا در خانه دہ جراغ است (از هر انگشتی یک 
چراغ) مرد دیگری اجازة ورود از آن حضرت خواست» دستهای خود 





را پائین کشید و سپس به او اجازه داد. 

۴ غفاری می‌گوید: مردی از خاندان أبى رافع» آزاد کردۂ پیامبر ی به نام 
طیس؛ از من طلبی داشت که مطالبه می‌کرد و در مطالبه خود پافشاری 
می ورزید مردم هم او را کمکک می‌کردند چون چنین ديدم نماز صبح را 
در مسجد رسول خدايَن خواندم و رفتم خدمت امام رضايټډ که آن روز 


یہو 


0 


در عريض (مزرعه‌ای یک فرسخی ملابنه] ریف داشت» چون نزديكك 
در خانة آن حضرت رسیدم, ديدم|آن حضرت از خانه بیرون آمده و بر 


> 


الاغی سوار بود و یک بيراهنَوتتردام.دردير داشت و چون به أو نگاه 
کردم شرمم آمد که از آن حضرت اظهار حاجت كنم و چون آن حضرت 
به من رسید ایستاد و به من نگاهی کرد و من به او سلام دادم ماه رمضان 
بود به او عرض کردم: قربانت كردم غلام شما از من‌طلبی دارد و به خدا 
که مرا رسوا کرده؛ من چنین می‌پنداشتم كه به او دستور می‌دهید که 
دست از من بردارد به خدا سوگند که من به او نگفتم چقدر از من 
می‌خواهد و نامی هم نبردم» او به من دستور داد بنشینم تا برگردد و من 
آنجا نشستم تا نماز مغرب راهم در آنجا خواندم و روزه هم بودم و دلم 
تنگ شد و خواستم برگردم. 

به ناگاه» آن حضرت رسید و بر من ظاهر شد و مردمی هم اطراف او 
بودند وگدایان هم بر سر راہ او نشسته بودند و او به آنها صدقه می‌داد. 


یسم 








کتاب حجت ۶۳۹ 


و می رفت: وارد خانة خود شد و برگشت و مرا خواست و من 
برخاستم و خدمتش رفتم و نشست و من هم نشستم و شروع به شرح 
حال ابن مسیب که امير مدینه بود کردم و بيشتر اوقات حال او را برای آن 
حضرت بیان می‌کردم و چون فارغ شدم؛ فرمود: گمانم هنوز افطار 
نکرده‌ای گفتم: نه» برای من خوراکی خواست: و آوردند نزد من 
گذاشتند و به غلام خود دستور داد که با من هم غذا شود من و غلام از 





آن طعام خوردیم. 

چون فارغ شدیم» به من فرمود: آن پشتی رابلند كن و آنچه زیر آن 
است بردارء آن را بلند کردم و ديدم زیر آن یک مشت اشرفی طلاست؛ 
آن‌ها را برداشتم و در آستین كذاش و فرمود: چهار تن از غلامانش با 
من باشند تا مرا به منزلم برسانند, من گفتمقربانت؛ شبگرد ابن مسیب در 
گردش است و من خوش ندارم که م06 غلامان شما برخورد کنند. 

به من فرمود: درست گفتی؛ بخدل تو را به راستي رهنمون سازد و به 
آنها دستورداد که هر وفت بگویم برگرڈند و چون نزدیک خانهام رسیدم 
و دلم آرام شده آن‌ها را برگرداندم و به منزل خود رفتم و چراغ خواستم 
و اشرفی‌ها را شمردم: چهل و هشت اشرفی بود و طلب آن مرد هم از 
من بيست و هشت اشرفی بود؛ در ميان آن يكك اشرفی می درخشید و من 






ائی آن در شگفت شدم و آن را نزديكك چراغ بردم و دیدم در آن 





از 
شده است که (حق آن مرد بيست و هشت اشرفی است و 





به روشنی 
مابقی از آن توست) وبه خدا من خودم نمی‌دانستم که او چند اشرفی از 
من می‌خواهد: حمد از آن خداء پروردگار جهانیان است که ولی خود 
را عزت می‌دهد. 








کتاپ حجت ۶۵۱ 


۵- از یکی از اصحابش گوید: سالی که هارون به حج رفت امام رضايئة از 
مدینه بقصد حج بیرون رفت و چون به کوهی رسید که که در سمت چپ 
راه است نسبت ب هکس یکه به سوى مکه می رود و آن را(قارع) می‌خواننده 

کسی که در قارع ساختمان می‌سازد 

آن را به دست خود ویران می‌کند و قطعه قطعه خواهد شد. 





نگاهی به آن انداخت و فرمود 


ما معنی این سخن امام را نفھمیدیم و چون امام از آنجا رفت هارون 
آمد و در همانجا اطراق کرد جعفر بن يحبى بر مکی که در دستگاه 
مارون مقام بلندی داشت. بالای آن کوه رفت و فرمان داد نشیمنگاهی 
برای او در آنجا بسازند و چون جعفر از مکه برگشت بر آن بالا رفت و 
فرمان داد تا آن را ویران کردند و چون به عراق برگشت به فرمان هارون 

توضیح: علت خشم هارون بعضها چنسقتولسند که هارون بخاطر علاقه 
زیادی که به جعفر داشت خواهر خود را ب مس" به ازدواج او در آورد وبا او 
شرط کرد که با وی همبستر نشو د زر لته با محرميت و همنشینی او 
با درباريان بود و چون عباسه از جعفر حامله شد هارون بر او خشم كرفت و دستور 
داد که ريشه آل برمک را برکنند و نابود سازند و خود جعفر تکه تكه شد. 


۶ ابراهيم بن موسی می‌گوید: من راجع به موضوعی که از امام رضاييهة 
درخواست کرده بودم اصرار ورزیدم و او به من وعده می‌داد یك روز 
برای پیشواز والى مدينه بیرون شد و من همراه او بودم آمد نزديكك کاخ 
فلان وزير رسيد و در سايه درختان فرود آمد و منهم فرود آمدم و 
شخص سومی هم با او بود. به او گفتم: قربانت» عيد نزدیک است و به 
خدا سوگند که من درهم و غير درهمی ندارم» حضرت با تازيانه خود 
زمین را به سختی خراش داد و با دست خود شمش طلایی را برداشت و 
سپس به من فرمود؛ از این سود ببر و آن‌چه راكه دیدی پنهان ساز. 
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کتاب حجت ۶۵۴ 


۷۔ ياسر خادم وريان بن صلت هر دو گفتند: چون کار خلیفه مخلوع (امین) 
تمام شد و مأمون سر کار آمد امام رضا یذ نامه‌ای نوشت و او را به 
خراسان فرا خواند و امام یذ عذر آورد و مأمون پی در پی نامه نوشت تا 
دانست که چاره‌ای جز قبول ندارد و مأمون دست بردار از او نيست» 
حضرت از مدینه بیرون شد در حالی که جعفر (امام محمد تقی بیِذ) 
هفت سال داشت. 

مأمون به آن حضرت نوشت از راه کوهستان و قم سفر نکن و از راه 
بصره و اهواز و فارس بياء آن حضرت آمد تا به مرو رسید: مأمون به او 
پیشنهاد کرد که زمام امور را به دبیت كيرد و متصدی خلافت كردد؛ امام 
رضالند سر باز زد و نپذیرفت. 

مأمون گفت: پس ولایت عهدی را یره فرمود: به چند شرط 
مى بذيرم. مأمون گفت: هر شرطی خواهیق بکن/ امام رضا رز نوشت من 
ولایت عهدی رامى پذیرم به شرط آ ن گه له آمر و نهی كنم نه فتوی دهم 
ونه قضاوت کنم» نه منصب دهم و لَه عرّل كلم وه ذر آنچه جریان دارد 
تغیبری بدهم و بايد مرا از همه اينها معاف داری» مأمون همة اين شرایط 
را از آن حضرت پذیرفت. 

راوی گوید: یاسر برای من كفت که: چون عيد رسید مأمون شخصی 
را به نزد حضرت رضا ریز فرستاد و از او خواست که سوار شود و در 
اجتماع عيد شرکت کند و نماز عيد و خطبة آن را بخوانده امام رضا يلا در 


پاسخ؛ بيغام فرستاد كه: تو می‌دانی جه شروطهائی ميان من و توست 
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کتاب حجت ۶۵ 


که من اين ولايتعهدى را پذیرفتم» مأمون جواب داد که: من 
می‌خواهم دل مردم آرام شود و فضل شما را بداننده و بى درپی به او 
سفارش داد و اصرار ورزید و آن حضرت فرمود: اگر مرا از اين کار 
معاف داری برای من بهتر است و اگر معاف نداری من برای ماز عيد 
مانند جدم رسول خدا و اميرالمؤمنين بیرون مىآيم. 

مأمون گفت: هر طور دلت می‌خواهد بیرون بیاء و مأمون به افسران و 
مردم دستور داد به در خانة امام نے سوار شدند. 

راوی گوید: یاسر خادم برای من باز گفت که: مردم در انتظار امام ميان 
راهها و بر سر بامها نشسته بودند و از مرد و زن و کودک و افسران و 
نظامی‌ها همه بر در خانة امام گرد آمده بودند» چون آفتاب بر آمد امام 
غسل کرد و عمامة سپیدی از کتان بر پست و دو سر آن را یکی به 
سینه آویخت و دیگری را به ميان و له تو انداخت و دامن به کمر 
زد و به همة كسان خود دستور ذا تن کردند و سپس عصای 
پیکانداری به دست كرفت و بی رون قدا هل از بودیم و او پابرهنه 
بود و دامن پیراهن را تا نصف ساق به کمر زده بود و جامه‌های دیگر را 
هم به کمر زده بود» چون به راه افتاد و ما جلوی او به راه افتادیم» سر به 
آسمان برداشت و چهار تکبیر گفت ما پنداشتیم که آسمان و در و دیوار 
همه به او هم آواز شدہاند و پاسخ می‌دهند و افسران و مردم دیگر بر در 
ایستاده بودند و آماده بودند و سلاح در کف داشتند و خود را به 


نیکوترین زيور و جامه آراسته بودند و ما بر آنها نمايان شدیمه با این 
وضع اما ضا ریا در بیرون آمد واندکی ایستاد وگفت: له ار ال 
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۶۵۶ اصول كافى /ج۲ 


ااي ا قاروا اشمو یت تا 


022300 


رت و 


گا حرج امن 





کتاب حجت ۶۵۷ 


ياسر میگوید: چون نگاه مردم به امام رضا رد افتاد شهر یکپارچھ ناله و 
شیون شد و همه تحت تاثير و احساسات قرار گرفته بودند و افسران از 
روی چهار پایان خود را به زمين انداختند و کفشهای خود را بیرون 
آوردند چون دیدند امام با پای برهنه پیادہ می رود آن حضرت هرازده 
گام که بر می داشت توقف می‌کرد و سه بار تکبیر می‌گفت. 

یاسر می‌گوید: در نظر ما چنین می آمد که گویا زمین و آسمان و مردم 
با او همصدا شده‌اند این جریان به مأمون رسید و فضل بن سهل 
ذوالرياستين به او گفت: يا اميرالمؤمنين اگر امام رضا با اين روش تا 
مصلی برود؛ مردم فريفتة او می‌شوند و کار از دست تو بیرون می‌رود و 
نظر من این است که به او بيغام دهی برگردده و مأمون کسی را نزد آن 
حضرت فرستاد و خواهش کرد که ب کرو آن حضرت کفش خود را 
خواست و پوشید و سوار شد و بركشكه 


HE 


۸۔ ياسر حادم می‌گوید: چون مأمون از خراسان به قصد بغداد بيرون رفت 
فضل بن سهل هم با او همراه شد و با هم با حضرت رضا خارج شدیم در 
یکی از منزلها نامهاى از برادر ذوالرياستين حسن بن سهل رسید. حسن به 
برادر خود نوشته بود: من در تحویل سال از نظر حساب نجومی نگاه 
کردم و از آنجا دريافتم كه تو در فلان ماه روز چهارشنبه گرمی آهن و 
آتش را می‌چشی و رأی من اين است که در آن روز به همراه 
اميرالمؤمنين و امام رضا به حمام بروی و حجامت کنی و از خون آن به 
دست خود ہریزی تا نحوست آن از تو برود. 
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و اصول کافی /ج٢‏ 
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اى لكو ِلمَصْلٍ أن دخلا حم 
- کب الہ أ راس يَاأَسِيرَ 


۱ 
4 
۱ 





کتاب حجت ۶۵۹ 


ذوالرياستين آن را به مأمون نوشت و از او خواست که از امام رضا از 
این کار را بخواهد و مأمون این درخواست را از امام كرد امام رضابئة در 
پاسخ نوشت من فردا به حمام نمی روم و برای تو و فضل هم صلاح 
نمی‌دانم كه فردا به حمام روید دوباره نامه به او نوشت و امام رضا يؤل 
باز در جواب نوشت: یاامیرالمؤمنین من فردا به حمام نمی‌روم زرا رسول 
خدا يلإ را امشب در خواب ديدم و به من فرمود: ای على فردا به حمام 
مرو من برای تو و سهل هم صلاح نمی‌دانم که فردا به حمام بروید؛ 
مأمون در پاسخ حضرت نوشت: ای آقای من تو راست فرمودی و رسول 
خدا بي هم راست گفته است» من خود فردا به حمام نمی‌روم و فضل به 
حال خود داناتر است. 

راوی كفت که باسر گفت: چون شب وميد و خورشید نهان شد امام 
رضارود فرمود كه: بگونید: «به خلا بنآة ریم از شر آنچه امشب نازل 
می شودہ ما بى در پی آن را عی‌گفتيم و چون امام رضا ند نماز بامداد را 
خواند به من گفت: بالای بام برو ہبین چیزی را می‌شنوی؟ چون بالای بام 
رفتم شيونى را شنیدم که بالا گرفت و بسیار شد؛ ناگهان مأمون را ديدم از 
دری که ميان منزل حضرت و منزل خودش بود بيرون آمد و می‌گفت: 
ای آقای من ای اباالحسن خدا تو را در بارهۂ فضل اجر دهده زیرا او 
دستور شما را نپذیرفت و به حمام رفت و جمعی با شمشیر بر أو تاختند 
و او راکشتند و از آن‌ها سه تن دستگیر شده‌اند که یکی | خاله زادة 
او فضل بن ذی القلمین است.(محلی که فضل کشته شد موسوم به 
سرخس است). 
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۶۶۰ اصول کافی /ج۲ 


الق نت ہے 





کتاب حجت ۶۶۱ 


گوید: قشون و افسران طرفدار فضل به در خانه مأمون گرد آمدند و 
گفتند: مأمون او را غافلگیر کرده و کشته و ما خون او را می‌خواهيم؛ و 
آتش آوردند که خانه مأمون را آتش بزننده مأمون به امام رضایید فرمود: 
که شما بیرون روید و جمعیت را متفرق کنید. 

یاسر گوید: امام رضالید سوار شد و به من هم فرمود: سوار شو؛ من 
سوار شدم و چون از در خانه بیرون آمدیم به مردم نگاهی کرد که از 
دوش هم بالا می‌رفتند و با دست خود به آنها اشاره کرد که پراکنده 
شوید» پراکنده شوید» یاسر گوید: مردم به آن حضرت رو آوردند و به 
روی هم می‌افتادند و به هر کس اشاره کرد دوید و گذشت. 


۹۔ وشاء از مسافر چنین نقل می کت چون هار ون بن مسیب (والی مدینه) 
می خواست با محمد بن جعفر بجنگد امام رضایٍ به من گفت: برو به او 
بگو فردا حمله كنى شکست می خوری و یارانت کشته می شوندہ و اگر از 
او برسيد اين را از کجا دانستی بگو در خواب ديدم كويد نزد او آمدم 
وبه اوگفتم: قربانت» فردا به ميدان نبرد ترو چون اگر فردا به ميدان بروى 
شکست می‌خوری ويارانت کشته می شوندہ به من گفت: اين را از کجا 
دانستی؛ گفتم: در خواب دیدم» گفت: این بنده با مقعد نشسته خواییده» 
(و چنین خواب آشفته‌ای را دیده است) آنگاه برای نبرد بیرون شد و 
شکست خورد و یارانش کشته شدند. 


ممه 





۶۶۲ اصول كافى /ج٢‏ 
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کتاب حجت 2۶۳ 





وشاء گوید: مسافر برای من باز ككفت که من با امام رضایدٍ در صنی 
ہودم؛ يحبى بن خالد گذر کرد و بخاطر گرد و غبار سر خود را پوشانده 
بوده امام فرمود: این بیچاره‌ها نمی‌دانند که امسال جه به سر آنها می‌آید؟ 
سپس فرمود: شگفت‌تر اينكه من و هارون مانند این دو انگشتیم آنگاه 
دو انگشت خود را به هم چسباند» مساف رگوید: به خدا معنی حدیث او را 
نفهمیدم تا وقتی آن حضرت را در کنار هارون به خاک سپردیم. 


ممم 


۰ علی بن محمد كاشانى میگوید: یکی از اصحاب به من خبر داد که: 
پول زيادى برای امام رضا بردم و نت از دريافت آن شاد نشد 
غمزده شدم و با خود گفتم» این همه پال برای او آوردم و او شاد نشد. 


آن حضرت فرمود: ای غلام یکٹر طنت 





برای من بیاور؛ روی 
كرسى نشست و دست خود راگرفت و به غلام گفت: آب بریزه گوید: از 
انگشتانش طلا ميان طشت روان شد و سپس رو به من کرد و فرمود: 
کسی که جنين است اعتنانی به پولی که تو آوردی ندارد. 


ase 


۱ محمدبن سنان میگوید: 
على بن موسى يِذ چهل و نه سال و شش ماه داشت که در سال 
دویست و دو فوت کرد و پس از موسی بن جعفر اخ ۲۰ سال و دو ماه و 


یا سه ماه کمتر زندگی کرد. 





۶۶۴ اصول كافى /ج٢‏ 


باب مول بي جَعَقرِمْحَمّد بن لي لاني ید 


ولد ب في عَجْرِ رَمَضَانَ سین تة كنس تشون واوو 







E وا‎ 7 






ا 


ال نت بالعنکر فَيَلَقِي ۱ 
ية اشام مَكبولا- -و واه با 


میک و و تمس 








قال لي تغرف دالج فقث نعم مدا شجة لك 


ولادت امام محمد تقی :ٹا 


امام محمد تقی در ماه رمضان سال ۱۹۵ متولد شد و در آخر ذيقعهدة 
سال ۲۲۰ که ۲۵ سال و ۲ ماه و ۱۸ روز داشت» شهید و در بغداد در مقابر 
قریش كنار قبر جدش موسی بن جعفریز به خاک سپرده شد معتصم 
عباسی آن‌حضرت را در آغاز سال وفات او وی را به بغداد فرستاد. 
مادرش کنیزکی بود به نام سبيكه نوبيه و نيز گفته شده که نامش خیزران 
بود روایت شده که از خاندان ماريه مادر ابراهیم فرزند رسول خداعَلة 
بوده است. 

على بن خالد می‌گوید محمد زید مهب بود گفت: من در سامرا 
بودم که با خبر شدم مردی در اینجا زنداتی اس که او را دست بسته از 





شام آورده‌اند. 

وگفتند او دعوی پیامبری راكرده است. على بن خالد گوید: من به در 
زندان او آمدم و با دربانان و نگھباناش سازش کردم تا خود را به او 
رسانیدم و ديدم مردی است با فهم به او گفتم: ای مرد داستان تو 
چیست؟ گفت: من مردی شامی بودم و خدا را در جائی به نام محل رأس 
الحسین یذ عبادت می‌کردم؛ در این ميان که مشغول عبادت خود بودم 
بناگاه شخصی آمد و به من گفت: با ما برخيزء من با او برخاستم؛ د راين 
ميان که با او بودم بناگاه ديدم در مسجد کوفه هستم؛ به من گفت: 


مسجد را می‌شناسی؟ گفتم: آری این مسجد کوفه است. 









یس سس سس 








۶۶۶ 


الق و 
لر ول بو بالمديئة 







-و صاحب ارس وَصَاحِبُ 
أوا- حول من الام انَّذِي 
الأزض-أر إختطقة الط 


کتاب حجت ۶۶۷ 


گوید: نماز خواند و من با او نماز خواندم» در همین میان که با او بودم 
بناگاه در مسجد رسول وارد شدم که در مدينه است و او بر رسول 
خدايئة سلام داد و من هم سلام دادم و نماز خواند و من هم با او 
نمازخواندم و صلوات به رسول خدا ی فرستاده در اين ميان که من با او 
بودم بناگاہ خود را در مکه ديدم و با او بودم نا مناسکک را انجام داد و من 
هم با او مناسكك خود را انجام دادم و دراین میان که با او بودم بناگاه به 
همانجا رسیدم که در آنجا خدا را عبادت می‌کردم که در شام است و آن 
مرد رفت: و چون سال دیگر رسيد بناگاه من او را دیدم که همان کار سال 
اول را تکرار کرد و چون از مناسک خود فارغ شدیم و مرا به شام 
برگردانید و قصد جدا شدن از من كرد به او گفتم: من از تو به حق کسی 
که تو را بر آنچه ديدم تواناکردہ است خواهش دارم و سوگند می‌دهم که 
به من خبر دهى جه کسی هستی؟ در بابيخ گفت: من محمد بن على بن 
موسی هستم: گفت: اين خبر بالاگرفت ین محمد بن عبدالملکك زيات 






ده 





7ك 


رسيد (وزير معتصم بوده و بس از وى وزب سرش وائق؛ پدر او در 
بغداد روغن زیتون می‌فروخته) واو به نال من فرستاد و مراگرفت و بر 
دست و پایم زنجي ركذاشت و مرا به عراق آورد گوید: من به اوگفتم: تو 
داستان خود را به محمدبن عبدالملک بنویس» این کار را کرد و آنچه 


واقع شده بود برای او نوشت. محمدبن عبدالملک در پاسخ او نوشت به 
همان کسی که تو را در یک شب از شام به کوفه و | زکوفه به مدينه و از 
مدینه به مکه برده و از مکه به شام برگردانده بگو تو را جه کسی از اين 
زندان بیرون آورد. على بن خالد گوید: من از این پیشامد غمگین شدم و 
برای اودلم سوخت واو را دستور به تحمل وصبر دادم» می‌گوید: سپس 
بامداد نزد او رفتم و ديدم لشکریان و رئيس شهربانی و زندانیان و خلق 
خدا دور هم گرد آمده‌اند» گفتم: این وضع چیست؟ گفتند: آنکه از شام 
آورده بودند دعوی پیامبری داشت دیشب ناپدید شده است و کسی 
نمي داند که به زمين فرو رفته ويا پرنده‌ای او را ربوده است. 
















۶۶۸ اصول کافی /ج٢‏ 


لج عل جار له- قل لني الع اليك فيه 
و اخ تل على ار اي قل باب اند - ل سل 


ممح سبج 





قل ل ال ا ام لجل من ولد طَلحَة فَتَعَرَفْتُ 


كتاب حجت ۶۶۹ 


۲ عبداللہ بن رزين می‌گوید: من مجاور مدينة پیامبر یڈ بودم؛ هر روز امام 
جوادرئة هنكام ظهر به مسجد می آمد و در صحن وارد می شد و از آنجا 
سر قبر پیامبر یپ می‌رفت و بر او سلام می داد و به خانذ فاطمه وخ بر 
می‌گشت و کفش خود را می‌کند و می ایستاد و نماز می خواند شیطان به 
دلم انداخت که: چون فرود می‌آید برو و از خاکی که بر آن گام می نھد 
برگیرن آن روز من در انتظار او بودم و چون ظهر شد سوار الاغ خود آمد 
ولی در آنجا که فرود می‌آمد پیاده نشد و آمد تا کنار سنگی که بر در 
مسجد بود بر روی او پیاده شد و سپس به مسجد وارد شد و بر رسول 
داعي سلام داد و به همانجا برگشت که در آن نماز می‌خواند و چند 













روز همین کار را کرد؛ و من با خود گفتم: چون کفش خود را کند می روم 
و از سنگریزه هابى که بر آن گام می نهدا رّسي دارم. 
چون فردا شد» هنكام ظهر آمد ل بتک پلاده شد و به مسجد وارد 


شد و به رسول خدايَة سلام داد و ]مد آنجا که نماز بخواند و با نعلين 


زم << 


کس 


خود نماز را خواند و آنها را در نیاورد و چند روز هم چنین کرد با خود 
گفتم: در اینجاهم برای من آماده نشده که کاری بکنم ولی می‌روم 
درحمام و چون وارد حمام شد از خاک زیر پایش بر می‌دارم و از 


سوہ وس 


حمامی که آن حضرت بدان می‌رفت پرسیدم؛ به من گفتند که او به 
حمامی می رود که در بقیع است و از آن مردی از اولاد طلحه است؛ و 
روزی که در آن به حمام می رفت دانستم و رفتم در حمام و با آن مرد 
طلحی نشستم و گفتگو کردم و در انتظار آمدن آن حضرت بودم؛ آن 


مرد طلحی به من گفت: اگر می‌خواهی به حمام بروی برخیز و برو زیرا 





۶۷۰ اصول کافی /ج٢‏ 


انم و صرت إلى باب ام -وجلَنث إلى 









چیوسچے 





۳77 





كتاب حجت الام 





يس از ساعت دیگرء نمی‌توان به حمام رفت: گفتم: برای چه؟ گفت: 
چون ابن الرضا می خواهد به حمام برود 

گوید: گفتم: ابن الرضا کیست؟ گفت: مردى است از خاندان 
محمد یل كه صلاح و ورع دارد؛ من به او گفتم: روا نیست که دیگری با 
او به حمام برود؟ گفت: هر وقت او به حمام می‌آید حمام را برای او 
خلوت می‌کنیم. گوید: در اين میان که من چنین بودم بناگاه آن حضرت 
آمد و چند غلام به همراه او بودند و جلو او غلامی بود که حصیری با 
خود داشت تا وارد رختکن شد و آن حصير را برای او يهن کرد (و آن 
حضرت) آمد و سلام داد و سوار بر الاغ وارد حجره شد و به رختکن 
رفت و از بالای الاغ روی آن حصیر پیاده شد» من به آن طلحی گفتم: 
این بود که تو او را به صلاح و ورع وحن می‌کردی؟ گفت: نه به خدا 
او هرگز جنين کاری نکرده بود مگڑ امزاوز در دل خودم گفتم: این هم 
از کردار من است من او را به اين کار تخلاف عرف واداشتم و تقصیر 
با من است. 

گفتم: من انتظارش را می‌برم تا بیرون آید و شاید به مقصد خود 
برسم» و چون بیرون آمد و جامه پوشید الاغ را خواست و آن را به 
رختکن آوردند و از روی حصير بر آن سوار شد و بیرون رفت؛ و من با 
خود گفتم: به خدا من او را آزردم و به ابن عمل باز نگردم و آنچه را 
می‌خواستم هرگز نمی‌خواهم و بر آن کار تصمیم قطعی گرفتم» و چون 
هنكام ظهر آن روز شد با الاغ خود آمد تا در همان جای از صحن 
مسجد که سابقا پیاده مىشدء پیاده شد و به رسول خدا چچ سلام داد و 
آمد به همانجا از حجرۂ فاطمه ين كه در آن نماز می‌خواند و کفش خود 


را در آورد و ایستاد و نمازش را خواند. 


1 
1 
ا 
1 


و 
3 
2 


6 


.سس 





۶۷۲ 


۱ 


سے سے 





كتاب حجت pvr‏ 


۳-علی بن اسباطء میگوید: آن حضرت (امام جوادید) بيرون آمد و من از 
سر تا پایش را نگاه کردم تا اندام او را برای هم مذهبان مصری خودمان 
وصف كنم در این ميان بودم كه نشست و فرمود: ای علی» به راستی» 
خدا در امامت همان دلیلی را آورده که در نبوت آورده و فرموده است. 
«و حکم نبوت را در کودکی به او داديم؛ و فرموده: «و چون نیرومند و 
چهل ساله شد؛ روا باشد که حکم را به کودکی عطا کند و روا باشد که به 
او در سن چهل سالگی داده شود. 








۴ - محمد بن الریان, می‌گوید: مأمون دربارة ابی جعفر (امام جواد) 
هرنیرنگی زد که ایرادی از او بگیرده برايش ممکن نشد و چون درمانده 
گردید خواست دخترش را به او تزژیج نمو عروس او سازده به من 
۰ کنيزک از زیباترین کنیزان داد أكه په دست هر کدام جامى از جواهر 
بود تا از امام جواد در وقتی که یه زد یک تخت داپبادی می آید استقبال 
کنند. ولی امام جواد به آنها اعتنائی نکرد» مردی بود به نام (مخارق) آواز 
می خواند و تار می زد وضرب می‌گرفت و ریش درازی داشت. مأمون او 
را برای این کار دعوت کرد او گفت: يا امیر اگر امام مشغول کارهای دنیا 
باشد آنطور که مايل باشی به دنیا سرگرمش می‌کنم سپس در برابر امام 
جواد نشست و یک فریاد عجیبی از خودش درآورد که هم اهل خائ 
گرد او فراهم شدند و با تار خود می‌زد و می‌خواند. 

چون ساعتی چنین کرد؛ امام جواد هیچ توجهی به او نکرده نه از 
سمت راست و نه از چپ؛ و سپس سر خود را بلند کرد و به او فرمود: ای 


ريش دراز: از خدا بترس. 








کتاب حجت ۶۷۵۲ 


گوید: ابزار زدن و تاره از دست او افتادند و دیگر از دستهای خود 
سودی نبرد (یعنی شل شد) تا مرد. 
گوید: مأمون از (مخارق) حالش را پرسید؛ در پاسخ گفت: چون 


امام جواد بر من فریاد زد یک هراسی در دلم افتاد که هرگز از آن به 
خود نمی آیم. 


۵۔ داود بن قاسم جعفری می‌گوید: خدمت امام جواد رسیدم و سه نام بی 
نشانی داشتم و بر من اشتباه شده بود و غمناكك بودم» یکی از آنها را 
پرداشت و فرمود: اين از زياد بن شبیب است» و دومی را برداشت و 
فرمود: اين از فلانی است» من مات شدم» به من نگاهی کرد و لبخندی 
زد. گوید: سیصد اشرفی به من داد که نارای یکی از عموزادگانش 
ببرم؛ و به من فرمودند: او محققا بهومي‌گویط_طرا به یک دلال رهنمایی 
کن تا با آنها برايم کالائی بخر دارا وَاهنماي كن ڳو يد: اشرفیها را برای 
او آوردم و او به من گفت: ای ابا هاشم» مرا به یک دلال رهنمايى کن تا 
با آنها برايم کالائی بخردہ گفتم: به جشم. 

گوید: شتربانى به من كفت كه: به آن حضرت بگویم او را در يكى 
ازكارهايش ببذيرد من نزد آن حضرت رفتم تا با او در اين باره سخن 
گویم» ديدم خوراک می خورد و گروهی با او هستند و نمی‌توانم با او در 
این بارہگفتگو كنم فرمود: ای ابا هاشم پفرما بخور و خوراکی جلو من 
نهاده سپس او آغاز سخن کرد و بی پرسش فرمود: 

ای غلام» آن شتربانی را که اباهاشم با خود آورده؛ بنگر و او را با خود 
داشته باش. 

گوید: یک روز باآن حضرت به باغى رفتم و به اوگفتم: قربانت» من 





مس ور دم 


یت 













اصول کافی /ج٢‏ 


أَدْمَبَ له عنت 


کتاب حجت Pw‏ 


به گل خوردن علاقەمند و حریصم برای من دعانی بکن؛ پاسخی نداد 
و بس از سه روز آغاز سخن کرد و فرمود: ای اباعاشم؛ به بقین که خداء 
خوردن گل را از تو برداشت» ابا هاشم گفت: ازامروز چیزی در نظرم 
دشمن‌تر ازگل خوردن نیست. 


ممه 






۶۔ محمدبن على هاشمى كويد: بامداد روزى که امام جواديثة با دختر 
مأمون عروسى كرده بود خدمت آن حضرت رسيدم و شب دارو را 





خورده بودم و من هم نخستیتن کسی بودم که بامدادآن روز نزد آن 
حضرت آمده بودم و تشنه بودم و نمی‌تخوّایتم آب طلب کنم؛ امام 
جوادرية به رویم نگاهی کرد و فربود؟3 كانم تشنه‌ای؟ گفتم: آری» 
فرمود: ای غلام آب برای ما بیاوره من با خود گفتم: اکنون برایش آبى 
بیاورند که در او زهر ريخته باشند من آز"آبن حرف بدبینانه خود شرمنده 
شدم غلام آب آورد, آن حضرت به روی من لبخندی زد و سپس 


حر سس 






کے 











وروی 








فرمود: ای غلام» آب را به من بده» آن حضرت آب راگرفت و از آن 
نوشید و سپس به من داد و نوشیدم و باز هم تشنه شدم و نخواستم آب 
بطلبم» و همان کار نخست را تکرار کرد و این بار چون غلام؛ قدح را 
آورد باز در دلم همان گمان سابق گذشت و حضرت قدح راگرفت و از 
آن نوشید وبه من داد و لبخندی زد. محمدین حمزه (راوی خبر) گوید: به 
من گفت: این مرد هاشمی که: من گمان دارم امام جواد است؛ همچنان 
است که می‌گویند(یعنی طبق عقیدۂ شيعه درون مردم را می‌داند). 












۶۷۸ اصول كافى اج٢‏ 


دا تذري ما قال- 


کتاپ حجت ۶۷۹ 


۷-علی بن ابراهيم از پدرش که گفت: مردمی از شیعه‌های دوردست: اجازة 
ورود از امام جواد یذ خواستند» به آنها اجازه داد و شرفیاب شدند ودر 
یک مجلس» سی هزار مسئله پرسیدند و در سن ۱۰ سالگی بود که همه را 
پاسخ گفت. 


۸-از دعبل بن علی که شرفیاب حضور امام رضا یز شد و دستور داد چیزی 
به او دادند و آن را گرفت و حمد خدا را نگفت حضرت به أو فرمود: 
چرا حمد خدا را نگفتی؟ دعبل گوید: سپس خدمت امام جواد از 
رسیدم و دستورداد چیزی به من دادند؛ و گفتم: الحمدلله؛ به من فرمود: 
مثل اينكه یادآوری امام رضا ری تو را ادب کرد 









عمج بو 


errr 





4- محمد بن سنان گوید: من شرفياب جضت ٣‏ بوالگسین (يعنى امام نهم یذ 
شدم» به من فرمود: ای محمدہ تازہای به آل فرج(خاندانی از طرفداران 
و کارمندان عاليرتبة عباسيان) رخ دآده؟ گفتم: عم ر (بن فرج که حاكم 
مدينه بوده است) مرد» فرمود: الحمدش و تا بيست و چهار بار این جمله 


کک ہیسسے 


را شمردم؛ 

گفتم: ای آقای من؛ اگر می دانستم اين خبر شما را تا اینقدر شاد 
می‌سازد خدمت شما با پای برهنه می‌دویدم نمی‌دانی که او به پدرم 
محمد بن على ریز جه گفته؟ گفتم: نه» فرمود: دربارۂ موضوعیء ہدرم با 
او سخن كفت و در پاسخ پدرم گفت: گمان دارم تو مستى. 


اصول کافی /ج۲ 


۱ 
/ 


وس 





کتاب حجت ۶۸۱ 


پدرم گفت: بار خدایا اگر تو می‌دانی که من امروز تا شب برای تو 


روزه بودم به او مزه غارت مال؛ و خواری اسيرى را بچشان؛ به خدا چند 








روزی نگذشت كه مالش را چپاول و هر جه داشت بردند و او را اسیر 
کردند و هم اکنون مردء خدايش نیامرزد و خدا عزوجل از او انتقام 
کشید و هميشه خدا انتقام دوستانش رااز دشمنانش خواهد کشید 


بو 

۰۔ از ابوهاشم جعفری که كفت من نماز مغرب را با امام جواد نز در 
سس ا ا ۳ 
انحراف و گفت: درخت سدر خشکی در مسجد بود که برگ نداشت 
امام هذ آب خواست و در ری وی 
و آن درخت زنده شد و برگ آورذ: رهما نٍكبال میوه داد. 


و2 
١۔‏ مطرفى میگوید: امام رضارید که درگذشت» چهارهزار درهم به من 
بدهكار بود و من با خود گفتم: مالم ازميان رفت؛ و سپس امام جواد ا 
به من پیغام داد که فردا نزد من بيا و با خود سنگ و ترازو هم بیاور؛ و من 
عدت ام جراد سوہ ن حضرت به من فرمود: ابوالحسنائڑ 
درگذشت و ۴ هزار درهم به تو بدھکار بود؟ 
گفتم: آرى جانمازی که زیر بايش بود بلند كرد و به ناگاه اشرفى 
بسيارى زیر آن بود و آن‌ها را بهمن داد. 


ممه 








حدصت 


ود وود ی 













۶۸۲ اصول کافی /ج۲ 


هی ن مهْزِيَارَ عن أَخيهِ 
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E‏ هم هم 
محمد بن علي و هو 





لاتم سب خَلَوْنَ بسن ذي 


باب مود أبي الخنن علِيٍ بن مُحَمُجو 
(ولزفولن) - 


لت لف ميا 





و ۔ ]که ييه 
و روي أنه ولد یا 


TET 





دع من سای الآخرة- ئة ازع و لبن و وان 


E 
وَرُوِيَ آنه قبض ند في رَجَب-سَنَة أَْبَ‎ 


کتاب حجت ۶۸۴ 


۲ -از محمد بن سنان؛ گوید: امام جواد بيست و ينج سال و سه ماه 
و ۱۲ روز داشت که در گذشت: وفاتش روز سه شنبه ششم ذی حجه 
سال دويست و بيست هجری بود؛ بعد از پدرش ۱۹ سال بجز ۲۵ روز 


زنده بود. 


ولادت امام على نقی ]نا 


در نیمۀ ذى حجة سال ۲۱۲ هجری تولد يافته و در روایتی است که در 
رجب سال ۲۱۴ متولد شده و در ۲۶ جمادی الاخره سال ۲۵۴ وفات يافته 
و در روایتی است که در ماه رجب سال ۲۵۴ وفات کرد و ۴۱ سال و ۶ ماه 
زندگی کرد و به روایت دیگر ۴۰ ال یچم رک رگه و متوکل آن حضرت را 
به همراه یحبی بن هرثمة بن اعين رم به سامرا آورد و در آن جا 
وفات نمود و در خانة خود به "خاک سره کت مادرش ام ولد به نام 
سمانه بود 










۶۸۴ اصول كافى اج۲ 














2 و و 


عفر 
ری ہت 






یات میا 









مه و 


قلت مق جعلت فا ال َغ روك بي 





تسج 


سے رہ دی - فقال حَيْثُ 
عَیِيدُ- لَسْنًا في خَانِ السَعَالِيكِ. 


کتاپ حجت ۶۸۵ 


۱ - خیرانی اسباطی می‌گوید: در مدینه خدمت ابوالحس نه رسيدم؛ به من 
فرمود: جه خبری از واثق داری؟ گفتم: قربانت گردم؛ بهنگام حرکت؛ من 
او را سالم يافتم و من از همذ مردم» در دیدار به او نزدیکترم ده روز است 
که او را دیدہام به من فرمود که: اهل مدینه می‌گوینده او مرده؛ و چون به 
من گفت: مردم چنین می‌گویند (و چون شخص معینی را نام نبرد) دانستم 
كه او مرده است؛ سپس به من فرمود که: جعفر جه کرد؟ (مقصود» متوکل 
عباسی است که جعفر بن معتصم باشد) گفتم: او را بدحال‌ترین مرد در 
زندان بود. فرمود: اما او به حکومت رسیده ابن الزيات چه کرده؟ (وزیر 
وائق بوده) گفتم: قربانت؛ مردم با او بودند و فرمان فرمان او بود» فرمود: 
اما به راستی که اين پیشرفت برایش نامیمون بود پس اندکی سکوت نمود 
آنگاه فرمود به ناچار مقدرات خدای,تعالی و احکامش اجرا می‌شوند» 
ای خيران» واثق مردہ و متوکل به چای او تثكبت و ابن الزیات هم کشته 
شد گفتم: قربانت» جه وفت؟ فرموداششنتروژ بس از بیرون آمدن تو 
(از سامراه). 





۲-صالح بن سعید می‌گوبد: خدمت ابوالحسن ی رسيدم به اوگفتم: فربانت 
بعضی از مردم می‌خواهند با هر وسیله‌ای نور شما را خاموش کنند و از 
ارزش شمابکاهند» تا شما را در محلی بدنام که مربوط به گدایان است 
منزل دهند که آنگاه به من فرمود ای بسر سعید تو هم چنین فکر می‌کنی؟ 
سپس با دست خود اشاره کرد و فرمود: بنگر من نگاه کردم و به ناگاه 
خودرا در باغستانهای خرم و فرح بخشی دیدم» باغستانهائى تازه و خرم 
در آنها حوریانی معطر و پسرانی خوش سیما چون در صدف درخشان» 
پرندگان» آهوان و نهرهای روان و جوشان ديدم چشمم خيره شد و 
دیده‌ام از کار افتاده فرمود: هر جا باشیم اين منظره برای ما آماده است» ما 
در سرا ی گدایان نیستیم. 


یم سور 


۸ 


ا 





۶۸۶ اصول كافى /ج٢‏ 


اف کی 


۱ 
۱ 
۱ 
۸ 


هلت عون نا لت 
پالعنکر - و خرجت داد المي 





و وف لَه كه 2-7 0 
چاء زد فیُوضع 2 





كتاب حجت المع 


٣۔‏ اسحاق جلاب كويد: من برای ابوالحسن ب كوسفند بسیاری خريدم سپس 
مرا خواست و از اسطبل منزلش مرا به جاى وسيعى برد که آن را 
نمی دانستم و نمی شناختم و طبق دستور ا وكوسفندها را به هركس دستور 
داده بود تقسيم كردم و از آنها برای عمر (پسرش) ابوجعفر و مادر او و 
دیگران که دستور داده بود و فرستادم و چون روز ترويه بود از حضرت 
اجازه گرفتم كه به بغداد نزد بدرم برگردم بمن نوشت فردا نزد ما باش و 
سپس برو. 

گوید: خدمت امام بودم تا آنكه روز عرفه فرا رسید و نزد آن حضرت 
ماندم و شب عيد قربان در آستاه‌ای که داشت خوابیدم و هنكام سحر نزد 


من آمد و فرمود: ای اسحاق» بر خیز گوید: برخاستم و چشم با ز کردم و' 
ديدم به در خانة خودم در بغدادم و نود پم ترفتم و در ميان رفقای خود 
بودم» به آنها گفتم: من روز عرفه راإد سم گذاراندم و برای روز عيد به 
بقداد رسیدم. 


۴ ۔ از ابراهیم بن محمد طاهری؛ گوید: متو کل بر اثر دمل و زخم بزرگ و 
عمیقی که در آورد؛ بيمار شد و 2 3 رسید و احدی جرأت 
نکرد با ابزار آھنی او را جراحى کند مادرش نذر کرد؛ اگر خوب شود ' 
بول بسیاری نزد ابوالحسن على بن محمد یذ ازثروت خودش برای امام 
هادى بفرستد فتح بن خاقان (وزير متوكل) به متوكل گفت: ای كاش مرا 
نزد امام هادى می‌فرستادی زيرا او معالجه تو را می‌داند. 

متوكل کسی را نزد آن حضرت فرستاد و مرض او را شرح داد و 
فرستادہ این دستور را آورد که: پشکل گوسفند را بگیرند و با گلاب 
مخلوط کنند و روی دمل گذارند۔ 





۶۸۸ اصول کافی /ج٢‏ 







TEES 





- بخام مار و کیسا یرما 
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ل لي دونك لصَل 








مك -إِنْ عُوفِيتَ خلت له ِن الي 


غص حَدَمٍالْحَاصّةٍ 


کتاب حجت ۶۸۹ 


چون فرستاده دستور را ورد و به آنها گزارش داد؛ آن را به باد مسخره 
گرفتند. خاقان گفت: به خدا به آنچه که كفت داناتر است از اين رو به 
دستور حضرت عمل کردند. و متوکل را خواب گرفت و دردش آرام شد 
و دمل سرباز کرد و آنچه در آن بود بیرون آمد و مژدۂ سلامتی اورا به 
مادرش دادند» و ۱۰ هزار اشرفی سر به مهر خودش برای امام ا فرستاد 
و متوکل از بیماری خود بهبودی کامل يافت آنگاه بطحائی علوی نزد 
متوکل سخن چینی کرد که پول و اسلحه برای آن حضرت می‌فرستند او 
به سعيد حاجب دستور داد که شبانه به خانة آنحضرت حمله کن و هر جه 
پول و اسلحه نزد او یافتی بردار و برای من بفرست. 
ابراهيم بن محمد گوید: سعيد حاجب گفت: من شبانه به خانة آن حضرت 
رفتم و نردبان را به همراهم بردم؛ سږام رو چون در تاریکی به یکی 
از پلکان‌ها سرازیر شدم نمی دانستم ازجا وارد خانه شوم» امام فرياد زد: 
ای سعیدہ به جای خود باش تابزلیت, شع پیاورند طولی نکشید که 
شمعی آوردند و من فرود آمدم؛ 

ديدم آن حضرت؛ جبه پشمینی پوشیده وكلاه پشمینی بر سر نهاده و 
سجاده روی حصیر برابر اوست و تردید نداشتم که مشغول نماز بود. 

به من فرمود: این اتاقها در اختبار توء من به همة اطاقها رفتم و بازرسی 
کردم و چیزی را جز یک کیسه اشر فى كه مهر مادر متوکل داشت و کیسه 
دیگری هم سر به مهر بود و به من فرمود: این جانماز را هم بازرسی کن؛ 
من آن را برداشتم و یک شمشیر غلاف کرده و بی آرایش زیر آن بود و 
آنها را برداشتم و نزد متوکل بردم و چون به مهر مادرش نگاه کرد او را 
خواست» نزد او آمد و یکی از خدمتکاران مخصوص به من گزارش داد 
كه مادرش به او گفت: در بیماری تو من نذر کردم چون از تو نااميد شاه 















أي دیآ ذري- - مالكب ان َو 
در عل مول علي مار فی ا صرب عَلَ کل ما أَمْلِكُ 


الت - کب یی نت 





کتاب حجت ۶۹۹ 


بودم که اگر سالم شدىء از مال خودم ۱۰ هزار اشرفی برای او بفرستم 
و آنها را فرستادم و این هم مهر من است که بر کیسه است وكيسة دیگر 
راگشود و در آن چهار صد اشرفی بود و او یک كيسة ۱۰ هزار اشرفی را 
برآنها افزود و به من فرمان داد که آن را برای امام یبرم من آنها را بردم و 
آن شمشير را با ۲ کیسه پرداختم و به آن حضرت گفتم: ای آقای من: بر 
من سخت است این مأموریت در بارة شماء در پاسخ فرمود: ستمگران به 
زودی بدانند که جه سرانجامی خواهند داشت (شعراء/۲۲۷), 


۵ از على بن محمد وفلی كه گفت: محمدین جعفر فرج به من گفت: 
ابوالحسن ریز به او نوشته: ای محمد کار و زندگی خود را جمع و 
جورکن و مراقب خود باش» گفت: من در جمع آوری کار خود بودم و 
نمی‌دانستم مقصود آن حضرت ا انم رست تا آنکه فرستادۂ 
خلیفه آمد و مرا زیر زنجیر از مصرابردو هيرجه داشتم: مهر و موم کرد و 
من هشت سال در زندان به سر برس بامدائ) از آن حضرت به من 
رسید که نوشته بود: ای محمد؛ در احیة سمت غربی؛ منزل مکن؛ من 
نامه را خواندم و با خود گفتم: من در زندانم و به من اين را نوشته است؟ 
این بسیار شگفت آور است و دیری نگذشت که مرا آزاد کردند و الحمد 
ش گفت كه: محمدین فرج به آن حضرت نوشت و دربارة مزرعه‌ها و 
آب و ملک خود پرسش کرد. در پاسخ او نوشت که: به زودی آنها را به 
تو برگردانند و اگر هم برنگردانند به تو زبانی نرسد و چون محمدہن فرج 
را به سامره خواستندہ نامۀ رد املاک او را صادر کردند ولی پیش از 
دریافت آن» خودش مرد. گوید: احمد بن خضیب به محمد بن فرج 
نوشت و از اوخواست که به سامره رود و محمد بن فرج به امام نوشت و 
با او مشورت کرد و امام در پاسخ اونوشت برو به سامره که برای تو 





است؛ انشاء الله تعالی و او به سامره رفت و يس از مدتی مرد. 









۶۴ اصول کافی /ج٢‏ 


سس ل .سيو 








ص 


وق آفل بيتك مأ 
ی مق 
عزهم- و آذخل امن 


کتاب حجت ۳ء۶ 


۶ ابو یعقوب كفت: من آن محمد(ین فرج) را پیش از مردنش در سامراء 
ديدم شب هنگامی بود که جلو ابوالحسن آمده بود بر او نگریست و 
از فردا بیمار شد» بس از چند روز بيماريش به دیدار او رفتم و سنگین 
شده بود و به من گزارش داد که برای او جامه‌ای فرستاده (یعنی امام) 
و آن راگرفته و بيجيده و زیر سرش گذاشته که او را در همان پارچه 


۳۹ پیچیا 





۶ ابو یعقوب می‌گوید: من ابوالحس :یذ را با ابن الخضیب ديدم ابن 
الخضیب به آن حضرت گفت: قربانت كردم پیش برو حضرت در پاسخ 
او فرمود؛ تو مقدم هستی؛ چهار روز بیشتر نشد که چویهای شکنجه را به 
ساقهای ابن الخضیب بستند و سپس خپرنقرگش اعلام شد. احمد گفته که: 
ازاو روایت شده است که چون ابن« لح کوربارة خانه‌ای که آن را از 
امام رطا مطالبه می‌کرد سختگیری نجوةامام راش پیفام فرستاد که من از 
خداوند می‌خواهم كه تو را به وان كسائوئك از تو به جا نماند و 
خدا عز وجل ابن الخضیب را در همان روزها گرفتارکرد. 

توضیح: ابن الخضیب از افسران متوكل عباسی بود که وقتی متوكل کشته شد 
المنتصر بجای او نشست و خلیفه جدید او را به وزارت خود برگزید و يس از مرگ 


منتصر با تدیبر خود برنامه‌ای درست کرد که از فرزندان متوکل به خلافت نرسد تا 
خون يدر را مطالبه كند لذا از نواده‌های معتصم را خلیفه نمود. 


۷ یکی از اصحاب گوید: من رو نویس نامه‌ای که متوکل به امام ابی الحسن 
سوم یئز نوشته بود در سال ۲۴۳ از يحبى بن هرئمه گرفتم و اين متن آن 
نامه است: بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد؛ به راستی امیرالمومنین قدر تو 
را می داند و خویشی تو را منظور می دارد و حق تو را لازم می‌شمارده هر 
جه برای اصلاح حال تو وخاندانت لازم باشد منظور می‌گردد و وسائل 





اصول كافى /ج٢‏ 





کتاب حجت ۶2۹۵ 


عزت تو و آنھا فراهم می شود و خوش بختی و آسودگی برای شما و آنها تأمين 
می‌گرده؛ و به دين کار خشنودی پروردگارش را می‌جوید و ادای آنچه بر او درباره 
شما و آنها واجب است و اميرالمؤمنين رأی داد که عبدالله بن محمد(از طرف متوکل 
والی بر جنگ و نماز در مدینه باشد) در طبق نظر شماکه مردنادانی است و قدر شمارا 
سیک کرده است و شما را متهم به کا 








ی کرده است که اميرالمؤمنين مي‌داند شما از 
آن برقبار هستی و در نيت خود بر ترک طلب آن صادقی و خود را اهل آن نمی دانی؛ 
از حکومت و تصدی امر و جهاد و نماز مدینه معزول است. و امیرالمؤمنین منصب او 
را به محمد بن فضل واگذار نمود و به او فرمان داد: تو راگرامی دارد و احترام کند و به 
دستور و نظر ت وکارکند با رعابت تفرب به خدا و تفرب به امیرالمؤمئین . 
امیرالممنین به تو مشتاق است و می‌خواهد با تو تجدید عهد کند و تو را ببيند و 
اگر بزای دیدار او و اقامت در کنا راو تا هر زمانی که به خواهی شادی: خودت و ه رکه 
را بخواهی از خاندان و وابستگان و خدمتکاراټو اطرافبانت با مهلت و آرامش 
حرکت کنید: هر و بد واشربوي هيد بار به ز 
طور بخواهید سف ركنيد و اگر دوست دار له یی هوشمه وابسته اميرالمؤمنين هم با 
فشونی که دارد در خدمت شما و با قعتفرباشند, و شمارا بدرقه کنند و هر جابار 




















بخواهید بار گذارید و هر 





زنید بار زنند و هر طور راہ بروید راه بروند و در فرمان شما باشند تابه حضور 
امیرالمؤمنین برسید. زیرا هیچکدام از برادرانش و فرزندانش و خاندانش منزلتی پر 
مهرتر و مقام خانوادگی ارجمندتری نزداو از تو ندارد و او نسبت به آنان شما را از 
همه بیشتر منظور دارد و به شما از همه آنها سهربان‌تر و خوش رفتارتر و آسوده 
خاطرتر است انشاءالله تعالى. 


توضیح: يحبى بن هرئمه به مدينه آمد و نامه متوكل را بحضور حضرت آورد 
حضرت سه روز از آنها مهلت خواست و چون يس از سه روز به خانه خود امد 
مشاهده کرد که اسبها را زین کرده و بارها را بستهاند واین است معنی آزادی امام در 
نظر متوکل و مأمورش هرثمه چون امام با هرئمه وارد سامرا شد متوکل ورود امام را 
پنهان کرد و دستور داد حضرت را در سرای گدایان منزل داده تا متوکل منزلی برای 
حضرت تدارک ببيند متوکل می خواست با این کار منزلت و شوکت امام را از 
ولی غافل از اينكه خداوند منزلت و شخصیت او را حفظ خواهد کرد. 








ن ببرد 
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۶۹۶ اصول کافی /ج۲ 


2 سین لسن ال 






0 ١ 


1 مل قَهدَاأَعْرَمعومى تطاف عراف يا كلذ 


کتاب حجت ۶09 


۸۔از بعقوب بن یاس رکه گفت: متوكل هميشه میگفت: وای بر شماء کار ابن 
الرضا مرا درمانده و بيجاره کرد از می خواری با من رو گردان و از 
همنشینی با من گریزان است و به من هیچ فرصتى در این کارها نداده به او 
گفتند: اگر از خود او مقصودت را به دست نمی آوری؛ این برادرش 
موسی (مبرقع) است که غرق بازی و خوشگذرانی است می‌خورد و 
می‌نوشد و عشقبازی می‌کند گفت: بفرستید و او را بیاورید تا او را در 
ابر مردم به جای ابن الرضا نمایش دهم. به او نوشت و او را با احترام 
تمام به سامره آورد و همه رجال بنی هاشم و افسران و مردم به استقبال او 
رفتند و با او شرط شده بود که چون به سامره وارد شود زمینهایی به او 
واگذارکند و خانهاى در آن برایش بسازد و می‌فروشان و کنیزان رامشگر 
را تزد او جمع کند صله و احسان کند و دستگاهی برای او فراهم سازد که 
متوکل خودش در آنجا به دیدار او برود چون موسی به سامره رسید. 
ابوالحسن إا در سر جسر وصیف كه وازكين را استقبال می‌کردند به 
استقبال او رفت و او را دیدار کرد و برا سام داد و حق اورا ادا کرد و 
سپس به او گفت: این مرد تو وا (متوگل)تقتوآسته تا آبرویت را بریزد و تو 
را زبون کند مبادا نزد او اقرا رکٹ ی که بای شی 
موسی در پاسخ حضرت گفت: اگر برای این کار مراخواسته چاره‌ای 
ندارم؟ فرمود: از قدر خود مکاه و گرد اين کارمگرد؛ زيرا می‌خواهد تو 
را بی آبر و کند: موسی از سخن امام سر برتافت و آن حضرت به اواصرار 
کرد و چون دید نمی پذبرد فرمود: همانا تو با متوکل در چنین محلی هرگز 
گرد هم و سه سال موسی در سامره ماند هر روز بامداد به دربار 
متوکل می‌رفت و به او می‌گفتند: امروز کار دارد برو روز دیگر می‌آمد 
می‌گفتند: امروز مست است» فردا بامداد بياء چون بامداد فردا می‌رفت 























می امروز دوا خورده است و سه سال به همین منوال گذرانید تا 
متوکل کشته شد و او را با وى هم‌مجلس نشد 
توضیح: در کار حضرت دو معجزہ مشاهده می شود یکی آنکه حضرت خبر داد که 


هیجگاه بين موسی و متوکل همنشینی واقع نخواهد شد و دیگر آنکه حضرت به او خبر 
داد که این نقشه شوم متوکل هرگز به وقوع نخواهد پیوست 










ہہ جر 


سے سج 












۶,۵۸ اصول کافی /ج٢‏ 


۹-۲- بط ایا عن مد ئن 










7 ي ریسم قال مَرِضت فَدَخَلَ 
فوصت لی دوا یل و منم 
خوج اليب ین الاب -حَق ورد عل نط بقاژوزة 


أَكَ- - خْذْ هدا الدُوَامَ 


ل مد ؟ مُحَمْدُبْ علي قال ِي 
اڈ طخ بی اطابز قمع ٥‏ 


بَابُ ولد بي مخت الْحَمن بن فلن نز 





كَذَاوَكَدَا ما قَأخَذثه شرن فهر 
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کتاب حجت ۶۹۹ 


4 زید بن على بن حسين زید گوید: من بیمار شدم و پزشکی شبانه به 
آمد و برایم نسخه‌ای نوشت که تا چند روز بخورم و برای من ممکن نشد 
هنوز آن پزشک از در خانه بیرون نرفته بود که نصر (خادم امام دهم) 
یک شيشه همان دواء را برای من آورد و به من گفت: ابوالحسن ا به تو 








سلام می‌رساند و می‌فرماید: از این دوا تا چند روز بخوں من آن را 
گرفتم و نوشیدم و خوب شدم. محمد بن على (راوی حدیث) كويد که: 
زید بن على به من گفت: منکران امام از پذیرفتن این حديث سر باز 
کجایند غلات در زمينة اینگونه حدیث. 








توضیح: مجاسی نقل می‌کند كه طبق نقل ارشاد و کتب دیگر که اين زيد همان زيد 
عالم به انساب است که كتابهايى چون مقانل و مبسوط در علم انساب نوشته و مرد آگاه 
وبا سوادی بوده و پدرش از فرزندزادگان امل مکو ده است. 





ولادت امام جسن نکر ین 


امام حسن عسکری ئا در ماه رمضان و در نسخه دیگر در ماه ربیع 
الاول سال ۲۳۲ متولد شده و روز جمعه هشتم ماه ربيع الاول سال ۲۶۰ که 
۸ سال داشت وفات کرد و در همان خانه‌ای که پدرش در سامرا بخا کک 
سپردہ شده بود دفن شد نام مادرش حدیث يا سوسن و کنیه‌اش ام ولد 


بوده است. 


١‏ حسين بن محمد اشعری و محمد بن یحیی و دیگران گفه‌اند: احمد 
بن عبيدالله بن خاقان (که دشمن اهل بيت بود) متصدی املاکک و خراج 
قم بود روزی در مجلس وی سخن از علویان و مذاهب آنها به ميان آمد؛ 








اصول کافی /اج۲ 


هی ور عق 


بي حم يحد له ا 





کتاب حجت ۷۱ 


من در سامراء مردی از علویان را همچون حسن بن على بن محمد ابن 
الرضا در آرامش و پارسائی و بزرگواری و ارجمندی در ميان خاندانش 
و همه بنی هاشم ندیدم و نشناختم که تمام بنی هاشم او را حتی بر 
سالخوردگان خود مقدم می‌داشتند و نیز بر همه مردم روزی بالای سر 
پدرم ایستاده بودم و آن روز پذیرفتن مردم بود که می‌نسشت به ناگاه 
دربانان او آمدند و گفتند ابو محمد ابن الرضا بر در خانه است با آواز بلند 
فرياد کرد به او اجازۂ ورود بدهید. من شگفت زده شدم که چگونه 
مأمورین جرأت کردند که نزد پدرم او را باكنيه نام برند با این که در نزد 
او تنها خليفه بود که باكنيه نام برده می‌شد: مردی گندمگون خوش اندام» 
زیبا رو» خوش پیکر و تازه جوان در آمد و جلال و هیبتی داشت: تا نگاه 
پدرم به او افتاد برخاست و چند گامی چا كرفت و من ندیده بودم که با 
کسی از بنی هاشم وافسران» چنین کن و بم او نزديكك شد او را در 
آغوش كرفت و روی و سینه‌اش را بوسیت و دستش راگرفت و او را بر 
مسند خود نشانبد و پهلوی او نشت و و به او گرد و به سخن برداخت 
و قربان او می‌رفت من از رفتار پدرم بااو شگفت زده بودم که ناگهان 


دربان آمدو گفت: موفق (برادر متعهد» خلیفه و رئيس ستاد او) آمده و 





شیوۂ موفق این بود که چون نزد پدرم می‌آمده دربانان و افسران 
مخصوص پیشتر می آمدند و از مجلس پدرم تا درخانه صف می‌بستند 
تا او می‌آمد و می‌رفت و پدرم پیوسته رو به ابی محمد داشت با او 
گفتگو می‌کرد تا نگاهش به غلامان مخصوص موفق افتاد آن گاه به 
او گفت: 
به غلامان خود گفت: او را از يشت د 





گردم هر وقت بخواهید می توانید تشریف ببريد. و 
ببرید (تا موفق) اورا نبیند. 











حضرت برخاست و پدرم هم برخحاست. او را در آغوش كرفت و او 









بف اصول كافى /ج٢‏ 


قال یی جفت عل ال ندال 


کتاب حجت ۷۳٣‏ 


رفت» من به دربانان و غلامان پدرم گفتم: وای بر شماء این جه کسی بود 
که نزد پدرم اورا باكنيه نام برديد و او هم به او جنين رفتار کرد؟ 

در پاسخ گفتند: این یک علوی است که او را حسن بن على گویند و 
به ابن الرضا معروف است این سخن بر شگفتی من افزود و در تمام آن 
روز ناراحت و پریشان بودم و درباره رفتار پدرم نسبت به او می اندیشیدم 
تا شب شد و عادت و شيوه پدرم این بود که نماز عشاء را می خوائد 
آنگاه در مجلس شوری شركت می کرد و درباره مسائلی که بايد به خلیقه 
گزارش دهد مىانديشيد. چون نمازش را خواند و نشست من آمدم بر او 
سلام کردم و برابرش نشستم وكسى نزد او نبود به من گفت: احمد» کاری 
داری؟ گفتم: آری يدر جان» اگر اجازه دهى بپرسم؛ گفت: من به تو 
اجازه دادم فرزند جانم» هر جه خواهبی ہپ رنہ 

گفتم: پدرجان اين مردی که امراوز صبح یم با او آن رفتار پر از 
احترام و تعظیم کردی و قربان اتی وَفتی و پدر و ہادرت را قربان او 
می‌کردی بگو بدانم جه کسی بود؟ پاسخم داد و گفت: فرزندم این امام 
رافضیان استء این حسین بن على معروف به ابن الرضا است و ساعتی 
خاموش شد و سپس گفت: ای پسر جانم» اگر امامت از خلفاء بنی عباس 
ہرود هیچ كس از بنی هاشم جز این مرد» شايسته و سزاوار آن نیست و 
این مرد برای فضل و پارسائی و روش نيكك و خودداری و زهد و 
عبادت و اخلاق خوب مزاوار آن است و اگر پدرش رادیده بودی 
مردی بود دريا دل و خردمند و اصیل و با فضل. 

من از بیان پدرم؛ دل تنگگ‌تر و اندیشناک‌تر شدم و خشمم بر پدرم 





افزون شد و بر آنچه ازاو باز شنيدم و از کردار و گفتارش دربارة او 


فهمیدم و پس از این هدفی نداشتم جز پرسش از اخبار او و کاوش در 
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arnane 


ger 









سس 








کتاب حجت 20 


کار او از ھرکدام از بنى هاشم و افسران و ویسندکان و قضات و فقهاء و 
مردم دیگر پرسش کردم در نزد همة مردم درنهايت اجلال و اعظام و 
محل رفيع و قول جمیل بود و اورا بر همذ خاندائش و بر مشايخ مقدم 
می‌داشتند واو در نظرم بزرگوار آمدء چون از هیچ دوست ودشمنی 
دربار؛ او جز از تمجید و ستایش نشنیدم» و یکی از اشعریین قم که در 
مجلس او حاضر بود گفت: ای ابابک خبر برادرش جعفر جه بود؟ 

در پاسخ گفت: جعفر کیست كه از او خبر بپرسند و او را قرين حسن 
سازند؟ جعفر آشکارا مرتکب فسق می‌شد و هرزه و لابالی و می‌خوار 
بود و کوچکترین مردی بود که ديدم و بی آبروتر در نزد خود از همه 
کس سبکدتر بود و خود باخته. 

بر خليفه و يارائش هنگام وفات حب نعلي حادثه‌ای رخ داد که من 
از آن در شگفت شدم و گمان ندائلتم يني شواد برای این که چون امام 





بیمار شد خلیفه نزد پدرم فرستادکهبابن الرضا بیمار شده و پدرم همان 
ساعت سوار شد وبه دار الخلافه شتافت و شتابانه برگشت و بنج تن از 
خادمان اميرالمؤمنين با خود همراه داشت که همه مورد وثوق بودند و از 
خواص به شمار می‌رفتند و نحریر در ميان آنها بود (که از خواص 
خادمان خلیفه بود) و به آنها دستور داد که درخانة حسن بمانند و خبر و 
حال او را خوب بفهمند و فرستاد نزد چند تن پزشک که نزد او رفت و 
آمد کنند و هر صبح و شام او رامعاينه کنند. و چون دو سه روز گذشت» 
خبر آوردند که ناتوان شده و دستور به پزشکان رسید که در خانۀ او 
بمانند و فرستاد قاضی القضات را احضار کرد و دستور داد ده تن از 
کسانی که ميان اصحاب خود در دين و امانت و ورع به آنها وثوق دارد 
حاضر کند. آنهارا حاضر کرد و همه را به خانة حسن فرستاد و دستور داد 









سس می 


سم مب 


وو مُكل بَا رِیژ الام - و أطحابة و نشو ةمه 2 





کتاب حجت ۷۷ 


روز و شب در آن بمانند و آنجا ماندند تا آن حضرت وفات کرد و شهر 
سامراء یک پارچه شیون و عزاء شد و خلیفه فرستاد: خانة او را بازرسی 
کردند و اتاقها را بازدید نمودند و هر جه در آن‌ها بود مهر کردند و 
دنبال بسر او می‌گشتند و زنان حامله را می آوردند و کنیزان او را بازرسی 
میکردند و یکی از نها گفت: ر یکی از کنیزان اثر حمل هست. او 
را در اطاقی زندانی کردند و نحریر خادم را با يارانش و چند تن زن بر 
او گماشتند. 


بعد از آن به تجهیز امام پرداختند. و بازارها را بستند و بنی هاشم و 








او سوار شدند و شهر سامراء در آن روز 
رستاخیز شد و چون او را آماده کردند. خلیفه؛ ابوعیسی بسر متوکل را 
فرستاد که بر او نماز بخواند و چون چنا ورای نماز به زمين نھادندہ ابو 


افسران و پدرم به دنبال جنا 


عیسی نزدیک رفت و رویش را باز كرك" اوارا به بنی هاشم از علویان و 
عباسیان و افسران و دفترداران وقاضیان وعدول: وانمود کرد و گفت: اين 
حسن بن على بن محمدبن الرضا است که به مرگ خدائی در بستر خود 
مرده است و جمعی از خادمان امیرالمزمنین و فلان و فلان از موثقين و 
قضات و فلان و فلان از پزشکها بر بالین اوبودند 

سپس روی آن حضرت را بوشيد و دستور داد او را بردارند و از ميان 





خانة خودش او را برداشتند و در اطاقی که پدرش در آن دفن بود به 
خاک سپردند و چون به خاک سپرده شد خليفه و مردم در مقام بازرسی 
از بسر او برآمدند و درخانهها و اطاقها بسیارگردش و بازرسی شد و 
ازتقسیم ارث او خودداری شد و آنها هم که بر آن کنیزی که احتمال 
آپستنی داشت مأمور گماشته بودند» مشغول کار خود بودند تا معلوم شد 
كه حمل در کار نیست آنگاه اموال حضرت را ميان مادرش و برادرش 


1 
1 
A 
1 


سٹو 





لياف اصول کافی اج۲ 


FIS 





کتاب حجت ۷۹ 


جعفر تفسيم کردند و مادرش مدعی وصيت شد» و دعوی او نزد قاضی 
ثابت شد و خلیفه ہنا بر این در جستجوى بسر اوبود. 

پس از اين جعفر نزد پدرم آمد و به او گفت: مقام برادرم را به من 
بدهید و من هر سالی بيست هزار اشرفی به شما می دھم؛ پدرم او را راند 
و به او گفت: ای احمق. خلیفه بر آن کسانی که معتقدند پدرت و برادرت 
امامند شمشیر كشيده است تا آنهارا از اين عقيده برگرداند و برای او 
ممکن نشده استء اگر تو نزد شیعیان يدر و برادرت امام باشی نیازی به 
خلیفه ندارید که تو را به مرتبه آنها برساند و نه به غير خليفه و اگر نزد 
آنها اين مقام را نداشته باشی به وسيلة ما آن را در نیابی و پدرم در این 





موقع او را زیون شمرد و ناتوان دانست و دستور داد که او را نزد وى راه 
ندهند و تا پدرم مردہ اجاز؛ ورود به اواد ادها از سامره بیرون آمدیم و 
او بر این حال بود و هنوز هم خلیفہ|در جستجوی بسر حسن بن على بود. 


توضیح: مرحوم مجلسی از کتااگقال ینت تفل می‌کند که ابوالادیان 
خادم و نامه رسان حضرت امام حسن عسگری ی بفرمان حضرت به مدائن رفته بود 
و روزی که به سامرا برگشت امام وفات کرده بود ابوالادیان: جعفر برادر امام را دیده 
بود که برای خواندن نماز به كنار جنازه آمد ولی ناگهان کودکی آمد و عبای او را کشید 
و خود به خواندن نماز پرداخت و به او گفت من به نماز خواندن بر پدرم از تو 





سزاوار ترم 


eee 





٢۔‏ محمدبن اسماعیل بن ابراهيم بن موسى بن جعفر رد می‌گوید: | 
محمد به ابی القاسم اسحق بن جعفر زبیری بیست روز پیش از 
مرگ المعتز نوشت: در خانة خود بن 





تا هر چه باید رخ دهد و چون 


۱ 


وہس 


یسیج 





اصول کافی /چ۲ 





کتاب حجت ۷۱ 


برَیْحه کشته شد به امام ؤ نوشت که حادثه‌ای رخ داد اکنون جه 
می‌فرمائید؟ در پاسخ او نوشت: منظور این حادثه؛ نبود حادثه دیگری 
است و کار معتز پایان یافت. 





و نیز همین راوی می‌گوید: که آن حضرت به مرد د 
محمد بن داود به نام عبدالله کشته می‌شود؛ این نوشته ۰ روز پیش از 
کشتن او بود و چون روز دهم شد کشته شد. 


۳۔ محمدین على بن ابراهيم بن موسی بن جعفر إن می‌گوید: کار بر ما 
سخت شدء پدرم به من گفت: ما را نزد این مرد يعنى ابامحمد(امام 
عسکری یذ ببر زیرا از او جود و بخششی به كوش می‌رسد. گفتم: او را 
می‌شناسی؟ گفت: اورا نمی‌شنام و هرگز او اند یدام 

گوید: ما آهنگ آن حضرت کردم و بدؤم |در ميان راہ به من گفت: 
اگر پانصد درهم به ما بدهده دویتیت رهم برای چامه و دویست درهم 
برای ادای بدهکاری و صد درهم برای ژندگی؛ من هم با خود گفتم: 
كاش سیصد درهم برای من دستور میداد تا با صددرهم الاغی 
می خریدم و صد درهم را هزینه می‌کردم و صد درهم هم برای جامه 
مصرف می‌کردم و به کوهستان (همدان) می‌رفتم. 

گوید: چون به در خانه رسیدیم غلام آن حضرت نزد ما بیرون شد 
و گفت: على بن ابراهیم و محمد پسرش وارد شوند و چون نزد او رفتیم 
و بر او سلام دادیم به پدرم گفت: ای علی؛ برای جه تا کنون از ما جدا 
بودی؟ در پاسخ گفت: ای آقای من؛ شرم داشتم که شما را به این وضع 
دیدا رکنم و چون از نزد او بیرون آمديم؛ غلام او آمد و به پدرم کیسه‌ای 
داد و گفت: 





بسن پانصد درهم است» ۲۰۰ درهم برای جامه و 





یجوم 
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کتاب حجت ۷۳ 


۰ درهم برای بدهکاری و صد درهم برای هزینه و به من هم کیسه‌ای 
داد و گفت: این سيصد درهم است؛ صد درهم آن را الاغی بخر و صد 
درهم برای جامه و صد درهم برای هزينة زندگی و به کوهستان هم مرو 
به سوراء برو (سوراہ: شهری در اطراف حله و یا محلی در بغداد 
می‌باشد) او به سوراه رفت و در آنجا زنی گرفت و امروز هزار اشرفی در 
آمددارد و با اینحال معتقد به وقف است (یعنی امامت به موسی کاظم 
ختم شده و آن حضرت: امام غائب قائم است). 

محمد بن ابراهیم گوید: من به اوگفتم: وای بر تو دلیلی روشنتر از این 
می‌خواهی؟ در پاسخ من گفت: این امری است که ما بدان عادت کردیم 
و بر آن رفتیم (یعنی خانوادگی ماست). 





۴ احمد بن حارث قزوینی گفت: مل بآاڑلارم دار سامراه بودیم و ہدرم 
دامپزشک اصطبل امام حسن عسکری بود مستعین بالله (خلیفه عباسی) 
استری داشت که در بزرگی و زیباٹی مانندس ديده نشده بود و از سواری 
دادن و دهنه و زین سر برمی‌تافت و هم رام کننده‌ها گرد او جمع شده 
بودند ولی چاره‌ای برای سواری او نيافته بودند در این ميان یکی از 
همنشینان خلیفه گفت: ای امير چرا نزد حسن بن الرضا نمی فرستی تا بيايد 
و اورا وادار سازی سوار آن شود يا رامش کند يا او را به زمین زند و 
بکشد و از دست او راحت شوی؟ 

گوید: فرستاد نزد ابی محمد يذ و او را خواست و پدرم هم با آن 
حضرت رفت پدرم گفت: چون امام: وارد خانه شد من با او بودم؛ 





نگاهی بدان استر کرد که در صحن 
دست بر کفل آن استر نهاد. 


انه ایستاده بود و به سوی أو رقت و 













میور یمد 


۷۴ اصول کافی /ج٢‏ 
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کتاب حجت ۷۵ 


گوید: من بدان استر نگاه کردم؛ ديدم عرق کرد تا عرق از او سرازیر 
شد و سپس نزد مستعین رفت و سلام کرد و او هم به وی خوش آمد 
ككفت و او تزدیکک خود نشانید و به او گفت: ای ابا محمد اين استر را 
دهنه بزن؛ امام یز به پدرم گفت: ای غلام برو او را دهنه بزن؛ مستعین به 
آن حضرت گفت: خودت او را دهنه بزن؛ امام روپوش خود را بر زمين 
نهاد و برخاست و او را دهنه زد و برگشت سرجای خود نشست و مستعین 
گفت: ای ابا محمدہ او را زین کن و آن حضرت به پدرم گفت: ای غلام 
برواو را زين كن؛ مستعينكفت: خودت آن را زین کن» دوباره برخاست 
زین کرد و ہرگشت: مستعين گفت: به خود مىبيئى كه بر آن سوار 
شوى؟ فرمود: آرى. 

آن حضرت بر آن سوار شد و هيج ”تتريكثى نكرد و او را در ميان 
حياط خانه تند و هموار دوانيد و لهب ركبدت و پیادہ شده مستعين به 
آن حضرت گفت: ای ابا محمد آن رَاَتجْكُونْه ديدى؟ فرمود: ای امیر 
مائند آن استر در ز ائی و فربهی یدهم و5 آن جز برای امیر نشاید؛ 


و او 





در پاسخ امام گفت: ای ابا محمد امير آن را به تو بخشيد و آن حضرت 
به پدرم فرمود: ای غلام آن را بگیر» و پدرم آن را 





و وه 


۵۔اہو هاشم جعفری می‌گوید: خود به امام حسن عسکری ا شکایت کردم 
حضرت با تازیانه خود به زمين کشید. و به گمانم دستمالی روی آن 
انداخت و پانصد اشرفی بیرون آورد و گفت: ای ابا هاشم» بردار و ما را 
معذور بدار, 


یں 
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كتاب حجت ۷۷ 


۶۔از ابی على مطهر که در سال قادسيه (يعنى سالی که مردم از ترس تشنگی از 
سفر حج بركشتند) به آن حضرت نوشت و اعلام کرد که مردم از ترس 
تشنگی ہرگشتەاند و او هم از تشنگی بيم دارد آن حضرت در پاسخ وی 
نوشت: شمابرويد و باكى بر شما نيست انشاءالله و به سلامتى رفتند 
و خبرى نشد 


۷۔از على بن حسن بن فضل يمانى كه گفت: به جعفرى از آل جعفر» خلق 
بسيارى حمله کرد كه تاب مقاوت در برابر آنها را نداشت و به ابی محمد 
نوشت و از اين جريان شكايت كرد او در پاسخش نوشت: از این جهت 
که بی ن از می‌شوید انشاءاللہ او با جماعتى به آنها حمله برد و با آنکه 
آنهابيش از ۲۰ هزار نفر بودند و او کمتر از هزار نفر آنها را شکست داد و 
ريشه کن ساخت. 

مجلسی می‌گوید: مقصود انال جعفررگانزدان حسن جعفر طیار است و 

بعضی كفتهأند مقصود جعفرین متوکل عبا لمي اس زرا ألمستعين باه هر کس از اولاد 

متوکل بود و احتمال می‌داد که دعوی خلافت 7ا32 می‌کشت و لشکری هم برای قتل 
جعفر فرستاد و جعفر چون شيعه شد بوا ام اوق راز علاقه میکرد به ترد 
حضرت شكايت برد که او در حقش دعا کند كه شر دشمن از او دفع شود و حضرت 
جنين پاسخش را داد. 

۸-از محمد بن اسماعیل علوی که گفت: ابو محمد امام حسن عسكرى لا 
نزد على بن نارمش که دشمن‌ترین مردم به على يله بود زندانی کردند و 
به او دستور دادند که تا می‌تواند بر او بگیرد حضرت بيش از يكك 
روز نزد او نماند که در برابر او از دنیا رفت از احترام و تعظیم اوہ به روی 
آن حضرت چشم نمی‌انداخت و در برابرش سر به زیر بود حضرت از 
نزد او بیرون شد و او از همه مردم بیناتر به مذهب شيعه و دربارة امام 


ستایشگر شده بود. 











٩‏ سفیان بن محمد ضبعی گوید: نامه‌ای به ابی محمد امام حسن 
عسکری لذ نوشتم و از آن حضرت از تفسير و لیجه برسيدم که خدا 
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۷۰۸ اصول کافی /چ۲ 
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کتاب حجت ۷۹ 


می‌فرماید: به جز خدا و پيامبر و مؤمنین ولیجه‌ای نگرفتند توبہ/۱۵ 
وبدون اينكه در نامه بنویسم پیش خود می اندیشیدم که مقصود از مزمنین 
در این آيه جه کسانی هستند؟ 

جواب برگشت که: مقصود از ولیجه: کسی است که او را در برابر امام 
بر حق علم می‌کنند و پیشوا می‌سازند و در خاطرات گذشت كه مؤمنین 
در اینجا کیانند؟ مؤمنين همان امامان بر حق هستند که از طرف خدا به 
مردم سندامان می دھند و خدا امان آنها را امضاء می‌کند. 


۰ -ابوهاشم جعفری می‌گوید: از تنگی زندان و فشار کند و زنجير به امام 
حسن عسکری لذ شکایت کردم به من پاسخ نوشت که: تو امروز نماز 
ظهرت را در منزلت می‌خوانی؛ و هنكام ظهر مرا از زندان بيرون آوردند 
و نماز را در منزل خود خواندم همانطورکه امام یذ فرمود بود من در 
تنگی معیشت بودم و می‌خواستم دراه ود چند اشرفی ازآن حضرت 
بخواهم شرمم آمد ولی چون به ملزلم رسیدماصد اشرفی برای من 
فرستاد و نوشت: چون نیاز داري ترم هدار وملاحظم مکن و آن را بخواه 
که آنچه دلخواه نوست برایت فراهم است. 


۱ ابوحمزه نصیر خادم گفت: بارها شنیدم که ابی محمد امام حسن 
عسکری ری با غلامان خود به زبان آنها سخن می‌گفت: با ترکها ترکی و 
با رومیها رومی و با صقلبيها به زبان آنها سخن می‌گفت من تعجب کردم 
و گفتم: امام در مدینه متولد شده و تا پس از فوت ابوالحسن (امام 
نقىلؤ) بركسى آشکار نشده و أحدی او را ندیده و چگونه هم زبانها را 
می‌داند؟ من باخود جنين می‌گفتم: آن حضرت روبه‌من کرد و فرمود: خدای 
تبارك و تعالی حجت خود رااز میان سایر مخلوقات از هر جهت بیان می‌کند 
و به او علم هر زبانی و علم نسب‌ها و مرگها و حوادث آینده را می دھد و 


اگر چنین نباشدہ ميان حجت و امام با رعيت و مأموم فرقی نیست. 





کتاب حجت ۷۳۱ 


۲-اقرع گوید: به ابی محمد(امام عسکری مِذ) نوشتم و از او پرسیدم امام یز 
محتلم می‌شود؟ و چون نامه تمام شد با خود گفتم: احتلام یک کار 
شیطانی است و محفقا خدا دوستان خود را از آن در پناه خود دارد در 
پاسخم نوشت: که حال امامان در خواب مانند حال آنها است در بيدارى» 
خواب چیزی از وضع آنها را دگرگون نمی‌کند و محققا خدا دوستان 
خود را از دستبرد شیطان پناه داده چنانچه با خود كفتى. 


۳۔ حسن بن ظریف گوید: در سينة من خطور کرد که دو مسئله را به امام 
حسن عسکری ا بنویسم و از او بپرسم و نوشتم و از آن حضرت 
پرسیدم که: چون امام قائم ظهور کند به جه حكم می‌کند و مجلس 
قضاوتش در ميان مردم کجاست و ميخواتيم از آن حضرت درباره 
معالجه تب نوبه (که یک روز است وإدوالالوز تيست) ولی از سؤال درباره 
معالجه تب فراموش کردم 

در پاسخ نامه رسید که چون امام فائم قیام گند ميان سردم به علم 
خود قضاوت می‌کند مانند قضاوت داوديئة و گواه نطلبد و تو 


سے 


سس 


7 
11 


سے 


می‌خواستی از علاج تب نوبه پپرسی و فراموش کردی» در یک ورقه‌ای 
بنویس این آیە را و به تبدار بیاویز که به اذن خدا بھبودی يابد انشاءاللہ «يا 
نار کوئی برداً و سلاماً على ابراهیم» بس آنچه را ابو محمد گفته بودبه 
تبدار آویختم وخوب شد. 


sae 
۴۔اسماعیل بن محمد گفت: نشستم سر راہ ابی محمد (امام‎ 
عسكرىبيئة) چون ہر من گذر می کرد به او از نیازمندی خود شکایت‎ 





۷۳۲ اصول كافى /چ۲ 


7 


رت 





۳ جد یت و دعب نله و الق الاش دعر 


کتاب حجت ۷۳ 


کردم و سوگند ياد کردم که بک درهم و 
ندارم؛ گفت: تو به خدا سوگند دروغ مى خورىء با اینکه صداشرفی گنج 
کرده‌ای و زیر خاک نمودىء و این گفتار من برای کمک ندادن به تو 





ندارم و چاشت و شام 


نیست ای غلام آنچه با خود داری به أو بده غلام او صد دینار به من داد 
سپس به من رو کرد و فرمود: تو در وقتی که نیازی به آنها داری از آنها 
محروم خواهی مانده مقصودش آن اشرفیهای زیر خاک من بود و 
درست هم فرمود و همچنان شد که فرمود من ۲۰۰ دینار زیر خاک كردم 
و گفتم يشتوانه و بس انداز روز نداری و بیچارگیم باشد سپس بشدت 
برای مخارج خود به آد 
آنجا رفتم و کندم و معلوم شد که پسرم جای آنها را دانسته و آنها را 
یکجا برداشته و گریخته و چیزی بین رسید, 





مند شدم و درهای روزی رویم بسته شد 


مہ 5 


۵ على بن زید گفت: من اسبی داشتم و بدان می نازیدم و در هر جا از او 
سخن می‌گفتم» یک روز خدمت ابی محمد (امام حسن عسكرى4ة) 
رسیدم؛ به من فرمود: اسبت جه شد؟ گفتم: آن را دارم و هم اکنون بر در 
خانة شماست و از آن پیاده شدم فرمود: تا شب نرسيده اگر خریداری 
بيدا کردی آن را عوض كن و تأخير مکن» کسی بر ما وارد شد و رشتة 
سخن را بريديم و من اندیشناک برخاستم و به خانهام رفتم و به برادرم 
گزارش دادم. 

در پاسخ من نمی‌دانم در این باره جه بگویم من از آن دریغ 
کردم و حیفم آمد که اسب را به دیگری بفروشم و چون شب شد 











ا 


عب 


RE 
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.ےت 








ام 
هوان - و استخقاف یر به فکان کا قال بند. 





كتاب حجت لديف 


خدمتکارم که اسب را تیمار می‌کرد آمد وكفت ای سرور من! اسبت مرد 





من بسیار افسرده شدم و دانستم كه منظور امام همین جهت بوده است. 

گوید: من از چند روز خدمت امام ید رسیدم و با خود می‌گفتم: کاش به 
جای آن»اسبی می داد زیرا از گفتار او غمگین شدم و چون نشستم فرمود: 
آری یک چهار پا به جای آن به تومی دهم» ای غلام آن یابوی مرا به او 


بده آن از اسب تو بهتر است و بشت هموارتری و عمر درازتری دارد. 





۶۔ احمد بن محمد گفت: چون مهندی عباسی دست به کشتار وابستگان 
خود زد من به امام ابی محمد نوشتم: ای آقای من حمد خدا را که او 
را از ما به خود بازداشت زیرا به من خبر رسیده که تو را تهدید می‌کرد و 
آن 
ل 





میگفت: من آنها را از روى زمين منم در پاسخ من نگاشت: 
تھدید عمرش را کوتاه‌تر كرد از ارو 
پس از خوارى و زبونى که بر اوبخواه گذشت کشته خواهد شد و چنان 


ج إرواز به شمار و او روز ششم 





شد که امام فرمود. 


۷ محمدین حسن بن شمون می‌گوید: به ابی محمد(امام عسکریین!) 
نوشتم و ازاو درخواست کردم که برای درد چشمم به درگاه خدا دعا کند 
بک چشمم از بين رفته بود و چشم دیگرم در آستا 
پاسخ نوشت: خدا چشمت را برایت نگهدارد آن چشم در ستم خوب 





از بين رفتن بوده در 


شد و در آخر نامه نوشته بود: خدا به تو أجر و واب نیک دهد از این 
جمله امام غمگین شدم و ندانستم كه کسی از خاندانم مرده باشد و چون 
چند روز گذشت خبر مرگ يسرم طيب به من رسيد و دانستم که سر 
سلامتی برای او بوده است. 








اصول كافى /ج۲ 





كتاب حجت ۷ء۷ 


۸-عمر بن مسلم گوید: مردى از اهل مصر به نام سیف بن ليث نزد ما به 
سامراه آمد تا در نزد مهتدی خلیفه عباسی راجع به مزرعه‌ای که شفيع 
خادم از او به زور گرفته و او را از آنجا بیرون کرده بود شکایت کند و ما 
به او گفته بودیم که نامهاى به ابی محمد (امام عسكرى يؤة) ب 
آن حضرت درخواست يارى و کمک نماید 


یسد و از 





امام رد در پاسخ او نوشت: بر نو باکی نیست مزرعه به تو برمی گردد 
خلیفه مرو و برو نزد آن گماشته بر مرزعه و او را از حدای بترسان 
آن گماشته را دیدار کرد که مزرعه بدو سپرده شده بود او گفت: هنگامی 





كه تو | زمصر بیرون شدی به من نوشت که به جستجویت بچردازم و 
مزرعه را به تو برگردائم و آن مزرعه را به حکم قاضى ابوالشوارب یعنی 
در حضور او باگواهی گواهان به | و بیگزد انیو نبازی نشد که نزد مهندی 
برود و مزرعه به خود او برگشت و إدرگالنت/او]بود و پس از آن خبری 
از او تشد. 

گوید: همین یوسف بن ليث برای من باز گفت که: من 
بيمارى از خود در مصر به جاگذاشت 





پسر 
؛ وقتی بیرون آمدم و بسر بزرگتری 
از او که وصی و قیم من بود بر خانواده و بر مزرعۀ من و نوشتم به ابی 
محمدرنز و از او خواستم که برای بسر بیمارم دعا کند به من نوشت که 





بسر بیمارت خوب شده و آن پسربزرگت مرده است که وصی و قیم تو 
ہود خدا راحمد کن و بی تابی مکن تا اجرت از بين نرود دنبال آن به من 





خبر رسید که پسرم از بیماری خود بهبودی يافته و آن بسر بزرگ من 


مرده است در همان روزی که جواب ابی محمدإيِة به من رسیده بود. 
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کتاب حجت ۷۳۹ 


٩‏ - یحیی بن قشیری از اهالی دهی به نام قیر گفت: ابی محمد (امام 
عسکریائڑ) وکیلی داشت که در یک خانه اطاقی گرفته بود که در آن به 
سر می ہرد با او حدمتکار سفيد پوستی بود وکیلء به آن خادم طمع کرد و 
او نيذيرفت جز با صرف نوشابة خرما و برای او فراهم کرد و نزد او آورد 
و مین او و امام پټ سه در بسته بود وكويد: خود وکیل برایم با زگفت که: 
من بیدار و متوحه بودم که ناگاه درها گشوده شد تا خود امام آمد و بر 
در اطاق ایستاد و فرمود: ای حاضران؛ ازخدا ببرهيزيد و از خدا بترسید 
و چون صبح شد دستور داد آن خدمتکار را فروختند و مرا از خانه 


بیرون کردند. 


mee 





۰ -محمدین ربیع شائى گفت: من با یک مردئ از ثنويها(دو خدائی) در 
اهواز مناظره کردم و سپس به سامراء آملام و ا زگفته‌های او چیزی به دلم 
جسبيده بود و روز بار عام خليقة بود من بر در حانه احمد بن خضيب . 
نشسته بودم که امام حسن عسکری بی از اطاق عمومی وارد شد و به من 
نگاهی کرد و با انگشت سبابة خود به من اشاره کرد و فرمود: و یکناست 


يكتاست و فرد است و من بيهوش شدم و افتادم. 


مہہ 
۱ - از ابی هاشم جعفری که گفت: روزى خيدمت ابو مبخمد (امام 
عسکریی:) رسیدم و می خواستم از آن حضرت قَدرَى نقزه بگیرم تا 
برای شركك با آن انگشتری بسازم و قتی خدمتش نشستم. فراموش کردم 
كه برای چه کاری آمده‌ام وقتی خداحافظی کردم و برخاستم 








رگا مر 


عفد و کلت به 





کتاب حجت ۷۳۱ 


سوی من پرانید و فرمود: تو نقرہ می‌خواستی و ما انگشتری ساخته 
دادیم نگین و دستمزد ساخت هم به نفع تو شد ای اباهاشم؛ بر تو 
گواراباد من گفتم: ای آقاگواھی می‌دهم که تو به راستی ولی خدا هستی 
و آن امامی هستی که من خدا را بفرمان بری أو می پرستم؛ فرمود: ای 
اباهاشم» خدا تو را بیامرزد. 


۷ محمد بن قاسم می‌گوید: من بارها خدمت امام حسن عسگری ا 
می‌رسیدم وقتی تشه می‌شدم به احترام حضرت از طلب آب 
خودداری می‌کردم. 

خود آن حضرت می‌فرمود: ای غلام؛ به او آب بده و بسا که تصمیم 
می‌گرفتم که مرخص شوم و در آن اند يشهتبودم که امام ایز می‌فرمود: ای 
غلام مركب او را بیاور. 


۳ -علی بن عبدالغفا ر گفت: عباسيها واب كلذ دیگران که روی از 
خانه امام برگردانده بودند نزد صالح بن وصیف رفتند وقتی که ابا محمد 
(امام عسکریییك) را در زندان انداخته بود صالح در برابر آنپاگفت: من 
جه كنم دو مرد از بدترین کسانی که دراختیار داشتم به مراقبت ا وگماشتم 
و هر دو بی نهایت خداپرست و نمازگزار و روزه دار شدهاند من از آنها 
بازجویی کردم كه در او چیزی هست؟ هر دو گفتند: جه می‌گویی در بارة 
مردی که روزها روزه و شب‌ها در عبادت است نه سخنی می‌گوید و نه به 
چیزی توجه دارد و چون ما به او نگاه کنیم» بدن ما می لرزد و چنان ترسی 
در دل ما می‌افتد كه خود را از دست مىدهيم و چون واردین از صالح 
بن وصیف این گزارش را شنيدند نااميد بازگشتند. 
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۱ 
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۴۔یکی از بزشكان نصرانی قشون»كه رگ می زد گفت که یک روز ابومحمد 

(امام عسکریی:) هنكام نماز ظهر مرا خواست و كف 
و رگی به من نشان داد که آن را از رگهائی که زده می شود نمی‌شناختم. با 
خود گفتم: چیزی از این شگفت آورتر ندیدەام هنكام ظهر به من دستور 
رگ زدن می‌دهد و این وقت از نظر پزشکی موقع رگ زدن نیست و دوم 
اينكه رگی را به من نشان می‌دهد که آن را نمى فهمم سپس به من فرمود: 
درخانه باش و انتظار بکش و چون شب مرا خواست و فرمود: 

حون را بازکن باز کردم 

و سپس فرمود: آن را بننده بستم و باز هم فرمود: 





اين رگ را بزن 


در همین خانه باش و نیمه شب با “مرَخيواست و فرمود: رگ را 
بازكن باز من پیش از بار نخست در گفتشلدم و نخواستم از آن 
حضرت چیزی بپرسم رگ را با کردم م ابن بار خون سپیدی چون نمک 
بيرون آمد. 

گوید: سپس به من فرمود: 

خون را بند کن پند کردم و باز فرمود: در خانه باش و چون بامداد شد 
به ناظر خرج خود فرمود تا سه اشرفی به من داد من آنها راگرفتم و نزد 
بختیشوع نصرانی رفتم و داستان را برای او گفتم. 

گوید: گفت: من آنچه تو می‌گوبی نمی‌فهمم و آن را در هيج کجای 
طب نمی‌دانم و در هیچ کتابی نخوانده‌ام و در این زمانه از فلان مرد 
فارسی داناتری به کتب نصرائیت را نمی شناسم, 
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کتاب حجت ۷۳۵ 


نزد او بر وكفت: من یک قایقی کرایه کردم برای بصرہ وبه اھواز آمدم 
واز آنجا به شيراز نزد آن يار خودم رفتم و اين موضوع را به اوگزارش 
دادم كفت که: او به من گفت: چند روزی به من مهلت بده او را چند روز 
مهلت دادم و نزد او آمدم و پاسخ خواستم در پاسخ من گفت: این 
وضعی كه تو ازاين مرد گزارش می‌دهی کاری است که حضرت مسیح 
در عمر خود یک با رکرده است. 


33 
۵۔ محمدبن حجر به ابی محمد (امام عسكرىإئة) نوشت و از عبدالعزيز 
ابن دلف و يزيد بن عبدالله شکایت کرد در باسخ نوشت کہ: اما عبدالعزیز 
بخاطر تو از او دفاع می‌شود و اما يزيد.يه راستى برای تو و او در برابر 
خدامقامی خسواهد بود عب الهزيز مرد ويزيد محمد 


بن حجر را کشت. 


uss 
یکی از اصحاب ما گفته است که ابو محمد(امام عسکری!‎ ۶ 
نحرير (خادم پرستار باغ وحش و سگ چران خلیفه) واگذا رکردند و او‎ 
به آن حضرت تنگ می‌گرفت و او را آزار می‌کرد و زن نحریر به او‎ 
گفت: وای بر تو از خدا بپرهیزه نمی دانی درخانة تو کیست؟ و صلاح و‎ 
مقام آنحضرت را به و گوشزد کرد وگفت: من بخاطر او بر تو می ترم‎ 
در پاسخ زنش گفت: من او را ميان درنده‌ها می‌اندازم و سپس همین‎ 
كار را کرد و دید آن حضرت در ميان آنها ایستاده نماز می‌خواند و آن‎ 
درنده‌ها د رگرد او هستند.‎ 





را به 
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کتاب حجت ۷۳۷ 


۷۔ از احمد بن اسحق که گفت: من خدمت ابی محمد(امام عسکری لذ) 
رسیده و از او خواهش کردم که با خط خود بن پسد و من ببینم تا هر 
وقت نامه می ویسد خطش را بشناسم. فرمود: بسیار خوب. سپس فرمود: 
ای احمد به راستی خطی که به تو برسد از نظر قلم درشت و ريز با هم 


اختلاف دارد تو تردید به خود راه مده سپس دوات خواست و نوشت و 





قلم را که در دوات می زد آن را می‌کشید او که می‌نوشت من با خود 
گفتم: اين قلمی که با آن می‌نویسد از او بخشش می‌خواهم و چون از 
نوشتن دست كشيد رو به من کرد و با من به گفتگو پرداخت و حدود 
یک ساعت طول كشيد و در همان حال قلم خود را به خشک کن دوات 
می‌مالید و پس از آن فرمود: با احمده این را بگیر 

گفتم: قربانت گاهی چیزی بنظر ميد كه از آن غمگینم من 
می‌خواستم از پدرت چیزی ببر لم لیر نشد فرمود: ای احمد آن 
چیست؟ گفتم: ای آقا از پدرانت برای ما روایت شده است که پیامبران به 








يشت می‌خوابند و مؤمنان بر دست راست و خواب منافقان بر دست جب 
و خواب شياطين به رو فرمود درست است. گفتم: قربانت هر جه تلاش 
می‌کنم که به دست راست بخوابم برايم ممکن نمی شود و خوابم نمی‌برد 
ساعتی خاموش شد و سپس فرمود: ای احمد نزديكك من بياء نزدیک او 
رفتم فرمود: دست‌های خود را زیر جامه هایت کن؛ من دست هايم را 
زیر جامههايم کردم» آن حضرت دست خود رأ از زیر جامه هايش بیرون 
آورد و در زیر جامه‌های من فرو برد و دست راستش را به پهلوی چہم 
كشيد و دست چپش را به پهلوی راستم تا سه بارء این كار را تکرار کرد 
احمد گفت: از آن زمان که امام با من این کار راکرد دیگر نمی‌توانم به 
پهلوی چپ بخوابم و خوابم نمی‌برد. 








ميديو 
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رت 














اصول کافی /ج٢‏ 


ولد لصف من 






لس لین و بان 





۱-۹ - انعر لاشعر عن یبن محم عن أختة ني فعقر 






as 





نے ا 





ولادت حضرت مهدی(ج) 
ضرت صاحب یذ در نيمة شعبان سال ۲۵۵ متولد شده است. 
حضر ب ل ب متو 


١۔احمدبن‏ محمد میگوید: چون زبیری کشته شد اين توقیع از ناحية امام 
حسن عسکری ری صادر شد: 
«این است مجازات آن کسی که به خدا افتراه بندد دربارة دوستانش 
اوگمان می‌کرد مرا خواهد کشت و از من فرزندی نیست. چگونه او 
توانایی خدا را ديد و برای او فرزندی در سال ۲۵۵ هجری متولد شد که 
او را (م ح م دہ نامیدند. 


۲ -محمد و حسن پسران على بن,ایراه یک سال ۲۷۹ گفتند که: محمد بن 
على بن عبدالرحمن عبدی از عبد قل اوہ بن على عجلی از قول 
مردی از اهل فارس که نامش برده بود گفت: من آمدم به سامراء و ملازم 
در خانة امام ابی محمد إئ شدم و بی آنكه اجازۂ ورود خواستم مرا 








خواست و چون نزد او رفتم و سلام دادم به من گفت: ای آبا فلان حالت 
چطور است؟ و سپس به من فرمود: ای فلانی بنشین سپس از حال جمعی 
مردان و زنان خاندان من از من پرسید سپس فرمود: برای جه به اين جا 
آمده‌ای؟ در پاسخ گفتم: برای شوق دیدار شما۔ 

گوید: به من فرمود: پس در خانه بمان من با دیگر خدمتکاران در خانة 
آن حضرت به سر می‌بردم و سپس به مقامی رسیدم که برای آنها از بازار 
نیازمندیهایشان را خرید می‌کردم و وقتی مردان در حضور حضرت 





۷۰ اصول کافی /ج۲ 









وہس 


قال هذا صَاحِبُكُمْ- مرا لحَتلنہ ا ره فد الاح 


ESS 





arn 





- علي ٿن مق و عن غیر واجد ین 





کتاب حجت ۷۱ 


بودند بدون اجازه وارد مجلس می‌شدم. یک روز وارد بیرونی آن 





حضرت شدم که آمادة پذیرایی از مردان بود و آن حضرت در 
و در اطاق یک حرکتی شنیدم آن حضرت فرياد زد: به جای خود باش و 
جلو میا من جرئت نکردم خارج شوم و یا داخل كردم وكنيزكى برابر من 
ازاطاق بیرون شد و چیز سر بوشيدهاى با او بود. 

سپس فریاد کرد کہ: بيا داخل شو. من به درون اطاق رفتم و آن کنپزک 
را آواز داد و برگشت و به او فرمود: از آنچه با خود داری آشکار کن» او 
سرپوش را بالا زد ناگھان بسر بچه‌ای سبيد و زيبا رخی را ديدم كنيزكك 
شکم او را باز کرد و بناگاه ديدم یک رشته موی سبز از زی رگلویش تا 
نافش كشيده و به من فرمود: این صاحب الامر شماست سپس به آن 
کنيزک فرمود: او را با خود ببر و پیر"( ی دیگر تا ابو محمد وفات کرد 
او را ندیدم. 

ضوء بن على گوید: من به آنزمرد.فارسي گفتم: تو وقتی او را دیدی 
چند ساله به نظرت آمد؟ كفت دو ساله عبدی گوبد: من به ضوء گفتم: تو 
اکنون او را چند ساله می‌دانی؟ كفت ۱۴ ساله و أبو على و أبو عبدالله 
گفتند: ما اکنون او را ۲۱ ساله می‌دانیم. 














ابو سعيد غانم هندی می‌گوید: من در شهر هند که به کشمیر داخلی 
معروف است زندگی می‌کردم و اصحاب و شاگردانی داشتم که چهل تن 
کرسی نشینان دست راست پادشاه بودند همه چهار کتاب مهم: تورات» 


انجیلء زبور و صحف ابراهيم را خوانده بودند؛ ما قاضیان مردم بودیم 








اكَ داود بن اعباس 





اَي وہ مامت بی تصلو أ 5 


شون وت ان -فأسالله ۳ عَنْ عَلَامَاتٍ عدي وَ 





کتاب حجت ۷۰۳ 


و فقیه دینی آنان در حلال و حرام برای مردم فتوی می دادیم و همه 
مردم توجه به ما داشتند روزی نام رسول خدا را مطرح کردیم و گفتیم 
این پیامبری که در اين کتب نامبرده شده وضعش بر ما پنهان است و بايد 
دوباره درباره أو بررسی کنیم و دنبال او برویم همه یک رأی و متفق 
شدند که من بیرون روم و برای آنها جستجو و تحقیق كنم من با پول 
بسیاری بیرون آمده‌ام و ۱۲ ماه راہ رفتم تا به کابل رسیدم و گروهی از 
ترکان راه را بر من بستند و پولهای مرا بردندو چند زخم سخت برداشتم 
و مرا به شهر کابل بردند و پادشاه آنجا چون بر کار من مطلع شد مرا به 
شهر بلخ فرستاد و حاکم آن در آن زمان داود بن عباس بن ابی اسود بوده 
گزارش من به او رسید و دانست که من در جستجوی پیامبر از هند بیرون 
آمدم و زبان فارسی را آموختهام واا فقَهو/متکلمینی بحث داشته‌ام. 

داود بن عباس مرا در مجلس /خود خواسلمت و فقهاء راگرد آورد و با 
من بحث کردند و من به آنهاآغلا م كردم كداز شه خود بیرون آمده‌ام و 
دنبال پیامبری هستم که او را در کتب یافتەام؛ 

گفتند: او کیست و امش چیست؟ گفتم: محمد نام اوست. 





: او بيامبر ماست که می جوئی؛ من از احکام او پرسیدم پس به 
من اعلام کردند. 

من به آنها گفتم: می‌دانم محمد یڈ پیامبر ماست ولی نمی‌دانم این 
شخص اوست یا خير محل زندگی او را به من نشان دهيد تا نزد او بروم و 
از نشانه‌ها و علائمی که برای او نزد من است باز پرسم: اگر همان سرور 
من است که در جستجوی اويم به او ايمان می آورم. 

گفتند: خودش از دنیا رفته؛ 

گفتم: وصی و خلیفۂ او کیست؟ 





۷۴ اصول کافی /ج٢‏ 


۶و ره 2 


8 
فَارِكهُ حت أرَى ما هُرَ 








بوبکر گفتم: امش را بگوئید این كه کنیڈ او است؟ 
گفتند: عبداللہ بن عثمان و نسب او را تا قريش بر شمردند؛ 





محمد پیامبر خود را بر شماریدہ او را هم برشمردند. 

گفتم مقصود من نیست که می جویم آنکه من می جویم خلیفة او 
برادر دینی و پسر عم و شوهر دختر و پدر اولاد اوست این پیامبر در 
روى زمين نزادى ندارد جز از فرزندان اين مردی که جانشین اوست. 
میگوید: همه به من حمله کردند و به پادشاه گفتند: ای امیر این مرد کافر 








و مشرك است و خونش بر ما حلال است. به ایشان ای مردم بدائیلہ 
که من معتقد به مرام وكيشى هستم که تا درست‌تر از آن نیابم آن را رها 
نخواهم کرد وصف این مرد را در كتابهايى که خدا بر پیامبرائش فرستاده 
دیده‌ام و همانا از بلاد هند بیرون آمداةآم‌وراز مقامی که داشتم دست 
برداشته و در جستجوی اویم و چون للم ابر شما را بررسی کردم که 
شما نام بردید آن پیامبری نبود که در کتب الهیه توصیف شده از من 
دست بردارید حاکم نزد مردی به نام "خی بن آشکیب فرستاد و از او 
خواست و گفت: تو ہا این مرد هندی مناظره کن حسین به او گفت: 
أصلحك الله فقهاء و دانشمندان خدمت شماهستند و آنها به مناظره داناتر 
و بیناترند در پاسخش گفت: چنانچه می‌گویم تو با او مناظره کن و با او 
تنها با ش و به او مهروزی کن حسين ابن اشکیب پس از گفتگوی با او 
گفت: به راستی همان راكه می جوبی همین پیامبری است که اینھا برایت 
وصف کردہاند ولی حقیقت دربارۂ جانشین او جنين نیست که اینان 


همجمج 






۴۳۳ 


٢ج/ اصول کافی‎ fF 


ما کک ورگ شی ۶م ےر پگ مر اد ہے که هو 
قالوا-َذا الي مد بن عَبدِالله بن عبد الب -و وصله عل یه 








شهد آن له و لوحت 
نی وَوَصَلَي-وَ قال لخن نفقده- شال 





ف اِختَضْدُ إِلَيهِ من الصّلا: 


الا أصلي- ون توافت مڪ فا قڪدت بطلیر- 





کتاب حجت ۷۷ 


گفتەاند اين پیامبر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب است و وصی اوهم 
على بن ابی طالب بن عبدالمطلب است و هم او شوهر فاطمه دختر 
محمد تلا است و يدر حسن و حسین دو سبط محمد #. 

غانم ابوسعید گوید: گفتم: الله اکبر» همین است كه می‌جستم و نزد 
داود بن عباس برگشتم و گفتم: ايها الامیر آنچه را می جستم يافتم و من 
گواهم که لا اله الا الله وگواهم که محمد یڑ رسول خداست گوید: او هم 
به من یکی کرد و صله داد و به حسین گفت: ازاو دلجویی کن. 

گوید: من نزد او می‌رفتم تا به او انس گرفتم و او هر جه راکه به آن 
نیازمند بودم از نماز و روزه و واجبات به من آموخت. گوید: به او گفتم 
ما در کتب خود می‌خوانيم که محمد 









يز آ خرین پیامبر است و يس از او 
پیامبری نيست و کار دين او مربوط به وى او و سپس به وصی وصی 
اوست و پیوسته امر خدا در نسل [آنهلفاری است تا دنيا به سر آید؛ 
وصی وصی محمد کیست؟ گفت: بحسن پس از او حسین؛ دو پسر 
محمد لژ و سپس اوصياء را شمرد تا رسید به صاحب الزمان پچ و سپس 
بدانچه رخ داده بوددربارۂ امام قائم به من اطلاع داد و برای من مقصدی 
نبود جز جستجو از ناحیه امام قائم یز ابو سعيد به قم آمد و تا سال ۲۶۴ 
همراه اصحاب و شیعیان از آنجا خارج شد تا به بفداد رسید و رفیقی از 
اهل سند همراه او بود که حمکیش او بشمار می‌رفت. راوی گوید: غانم 
برایم بازگفت که: برخی از اخلاق رفيق خود را زشت دانستم و او را 
ترک گفتم و بیرون شدم تا رسیدم به عباسیه (دهی بوده در نهر شاهی) و 
برای نما خود را آماده می‌کردم و ایستاده بودم و دربارة هدفی که 
دنبالش بودم مىانديشيدم ناگهان ناشناسی آمد و به من گفت: تو فلانی 
هستی؟ نام هندی اورا برد گفتم آری او گفت: مولای خود را پاسخ گو. 








err,‏ وه 


سے سح 


1 
۱ 
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کتاب حجت ۷۹ 


با او رفتم و پیوسته از راهی به راهی مرا برد تا به خانه و باغی وارد شد 
و ناگهان آنحضرت را ديدم نشسته و به زبان هندی به من فرمود: 

خوش آمدی ای فلان؛ فلان و فلان را در جه حالی گذاشتی تا چهل 
کس همکاران مرا نامبرد و از هر کدام آنها احوال پرسید. 

و سپس آنچه که ما دربارة آن كفتك و کرده بودیم به من گزارش داد و 
همه را به زبان هندی سخن گفت» سپس گفت: خواستی با قيّمها به حج 
بروی؟ گفتم: آری ای آقای من؛ فرمود: با آنها به حج مرو امسال برگرد 
و سال آینده به حج برو؛ سپس كيسة پولی که جلوش بود برای من 
انداعت و فرمود: این را هزینة خود ساز و در بغداد نزد فلانی؛ نام او را 
برد. مرو و او را از چیزی آگاه مکن. 

عامری می‌گوید: سپس در قم نزد آمتهبو از دیدار خود با امام به ما 
خبر داد که رفقای ما از عقبه برگشتنذ وام بم طرف خراسان رفت. و در 
سال آینده به حج رفت و از طرف خِرآسَانَ برای ما هديهاى فرستاد و 
مدتی در خراسان اقامت کرد و سپس وفات تمود. 


ود 


۴و حسن بن نضر و آبا صدام و جمعی دربار؛ وجوهی که در دست 
وکلاء امام حسن عسكرى9#8 بود گفتگو کردند (تا وقتی که آن 
حضرت را بیابند.) 

نزد أبا صدام آمد و گفت: 





و حسن بن 
من می‌خواهم امسال به حج بروم أبو صدام به او گفت: امسال به 


تاخیر انداز. 





۷۵ اصول کافی /ج۲ 


21 ۱ 
1 
۱ 
۱ 








لسن ین اضر مات في شَهْرِ زعضان وکنَ في ال 





کتاب حجت ۷۵۱ 


حسن در پاسخ اوگفت: من خواب پریشان مى بينم و به رفتن ناگزیرم 
و به احمد بن على بن حماد وصیت کرد و پولی هم برای ناحية مقدسه 
وصیت کرد و سفارش کرد که آن وجه را ندهد مگر آنکه به دست خود 
بهنگام ظهور به دست حضرت بدهد. راوی كويد که: حسن گفت: وقتی 
به بغداد رسیدم» منزلى را اجاره کردم و در آن فرود آمدم و یکی از 
وکلاء آمد و جامه‌ها واشرفیهایی نزد من گذاشت: من اینها 
چیست؟ گفت: همین است که می‌بینی و دیگری هم مانند آنها را آورد و 
دیگری هم آورد تا خانه را پر کردند» سپس احمدبن اسحاق آمدو هر 
جه با خود داشت آورد من شگفت زده شدم و به فکر فرو رفتم. به دستم 
رسید که نوشته بود. چون چنین و چنان از روز گذشت هر جه با خود 
داری بیاوں من هر چه همراهم بود برداشتم و کوچ کردم و در راہ 
دزدهای عرب که تعدادشان شصت الف یو داز آنها گذشتم و خداوند 
مرا از آنها سالم نگهداشت. به سامراه سیو لی گرفتم و امه‌ای به 
من رسید که هر جه با خودداری با٤‏ آفها را در شبدهای سر بسته‌ای 
جا دادم و چون به آستانة خانة آن حضرت رسیدم؛ ديدم یک سیاهی در 
آنجا ایستادہ گفت: تو حسن بسر نضری؟ گفتم: آری گفت: بفرمائید من 
داخل خانه شدم. و به اطاقی رفتم و باربرها سبدها را خالی کردند و ديدم 
د ر گوشة خانه نان بسیاری است و آن شخص به هر حمالی دو گرده نان 
داد و آنها رفتند به ناكاه ديدم در اطاقی پرده‌ای آويخته و فریادی به من 











رسید که: ای حسن بن نضر؛ خدا را حمد کن بر این منتی که بر تو نهاده و 
تردید به خود راه مده» شيطان دوست دارد كه تو در شک افتی و دو 
جامه برای من بیرون آورد و فرمود: آن‌ها رابگیر که به زودی نيازمند 
می شوی من آن‌ها راگرفتم و بیرون آمدم سعد گوید: حسن بن نضر 
برگشت و در ماه رمضان مرد و در آن دو جامه 













۷۵۲ اصول کافی /ج٢‏ 





یدام وا ر تا 





5-0 مُحَمُد بن ار 
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۵ محمد بن ابراهيم بن مهزیار گفت: پس از درگذشت 
عسكرى6ذ) من به شک افتادم و نزد بدرم پولهای فراوانى از سهم 
مبارک امام جمع شده بود ديدم آنها را برداشت و سوار بر کشتی شد و 
رفت و منهم اورا تاکشتی همراهى کردم او تب بسيار شدیدی داشت و به 
من گفت: يسرم مرا برگردان» اين مرگ است که گریبان مراگرفته و به من 
گفت: دربارة این مال از خدا ببرهيز و به من وصیت کرد و مرد 

من با خود گفتم: پدرم آدم نادرستى نبود که مرا اینطور وصیت کند. 
من اين وجه را به عراق می ہرم و كنار شط خانه‌ای کرایه می‌کنم و به کسی 
هم در این باره چیزی نمی‌گویم اگر چیزی مانند زمان امام حسن عسکری 
برایم آشکار شد این مال را می‌پردازم و اگر نه با آن عيش و نوش 
می‌کنم به عراق آمدم و خانهاى كنا اشن گرفتم و چند روزی ماندم به 
ناگاه یک نامه‌ای با پیکی به من ره د آن نوشته بود: 





محمد (امام 


ای محمد با تو اين مقدار برك امت و در ميان چنین و چنان است و 
همه آنچه با من بود که خودم هم درست نمی‌دانستم شرح داده بود و آن 
مال را به آن فرستاده پرداختم و چند روزی ماندم و کسی هم به سراغم 
نیامد من اندوهگین شدم سپس نامه‌ای به دستم رسيد و نوشته شده بود که 
ما تو را بجای پدرت منصوب نمودیم خدا را شک ركن. 





هابي از طرف مرزبانی حارثی به ناحيه 
آنها یک دست بند طلا بود همه پذیرفته شد 





۶۔ ابی عبدالله نسائى گفت: 
مقدسه رسانیدم که د رمیا 





و آن دست بند طلا به من و به من دستور دادند آن را 
شکستم» در ميانش چند مثقال آهن و مس يا قلع بود و آنها را در آوردم 


و طلا را فرستادم و بذيرفته شد, 
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۷ از فضل خزار مداینی؛ آزاد کرده خدیجه دختر محمد أبى جعفر (امام 
جوادییز) كفت که: مردمی از اهل مدینه از اولاد ابی طالب عقیده به 
مذهب حق داشتند (برای امام حسن عسکری پسری قائل بودند که امام 
دوازدهم است) و حقوق معینی در وقت معین برای آنها می‌رسید و چون 
ابو محمد (امام عسكرىيئة) درگذشت جمعی از آنها از عقيده به فرزند 
اوامام قائم ی برگشتند و آن حقوق ومقرری برای همانهایی رسید که بر 
عقيدة امامت فرزند او بر جا مانده بودند و از دیگران قطع شد و نامشان 





از بين رفت. 


ese 
۸-علی بن محمد گوید: مردی از اهل بنادع اي را به ناحيه مقدسه رسانید‎ 
و پذیرفته نشد و به او گفته شد لق كلمو كان خود را که چهارصد‎ 
درهم است ازآن خارج کن مزوعهاي آزعمو زادگان آن سرد در دست‎ 
اوبود ودر آن شرکتی داشته و حق آنها رآ نگهداشته بود و ما حساب‎ 
کردیم و معلوم شد آنچه ازا‎ 
چهار صد در هم است و آن را جدا کرد و باقی را فرستاد و قبول شد.‎ 


ین مال از آن عمو زاده هايش بود همان 





هوه 

4 قاسم بن علاء كويد: برای من جند پسر متولد شد من مىنوشتم و برای 
آنها خواهش دعا می‌کردم و دربارة آنها جيزى به من نوشته نمی شد همة 
آنها مردند و چون پسرم حسن متولد شد نامه نوشتم و خواهش دعا 
کردم به من جواب داده شدكه: می‌ماند و الحمذالله. 








مود 


تب 


کے سے 
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۰ - أبى عبداللہ بن صالح گفت: سالی از سالها به بغداد رفتم و(از امام قائم) 
اجازۂ خروج خواستم به من اجازه داده نشد و ۲۲ روز ماندم تاکاروان 
به نهروان رقت و برای روز چهار شنبه به من اجازۂ خروج داده شد و 
گفته شد در آن روز بیرون برو من بیرون شدم ولی از رسیدن به کاروان 
ناامید بودم و چون به نهروان رسیدم» ديدم کاروان در آنجا مانده است و 
بيش از اين نشد که من شترانم را قدری علوفه دادم که کاروان کوچ کرد و 
من هم کوچ کردم. 







ee 


Boerne 


۳ 


۱ محمد بن یوسف گوید: در نشیمنگاه من زخمی بيدا شد و آن را به 





پزشکان نشان دادم و پولی خرج کردم و گفتند: ما داروئی برای درمان 


آن نمی‌شناسیم من به امام نوشتم |و اشائ عا کردم حضرت به من 
پاسخ نوشت: که خدا جامة سلامتی,در برت کندرو تو را با ما در دیا و 





7ص۔ەوسسسسمسی 


آخرت همراه سازد گوید: جمعه بر من نگلاشت که خوب شدم و مانند 





شکی از هم مذهبان خود را خواستم و به او 
نشان دادم و گفت: مابرای اين درد دوانی نمی شناسیم 


کف دستم شد وی 


ممه 
۲ -على بن حسين یمانی گوید: من در بغداد بودم و یک کاروانی از 
يمنىها آمادة بيرون رفتن بودند و من خواستم با آنها بروم (به امام 
نوشتم) و درخواست اجازه کردم و جواب رسيد با آنها مرو و درکوفه 
ہمان که برای تو این سفر خوبی نیست. 
گوید: ماندم و کاروان رفت و قبيله حنظله بر آنها تاختند و آنها را 
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لت آرسلت إلى غَيرِي. 


رَسُول ج 
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قال - و نی خلال ذلك بضیق صَدْرِي بالقام-وآخاف أن قوتي احج 


کتاب حجت ۷۵۹ 
کشتند و نوشتم و اجازه خواستم سوار کشتی شوم به من اجازه ندادند و 
از حال کشتیهانی پرسیدم که در آن سال به دریا رفته بودند معلوم شد 
هیچکدام سالم نماندند و یک دسته از سردم هند که به آنها بوایج 
می‌گفتند؛ بر آن‌ها يورش برده و اموالشان را برده و خودشان را اسیر 
کرده بودند. گوید: من به زیارت وى به سامره رفتم و هنگام غروب به در 
خانه آمدم و با کسی سخن نگفتم و خود را به کسی معرفی نکردم؛ پس 
از انجام زیارت در مسجد نماز می‌خواندم كه خادمی آمد و گفت برخیز 
وبا من بیاگفتم کجا؟ به من گفت: برویم منزل؛ گفتم ن کیستم؟ شاید تو 
به دئبال دیگری فرستاده شدی» گفت: نه» من فرستاده نشدم جز به دنبال 
تو؛ تو على بن الحسین فرستادة جعفر بن ابراهيم هستی مرا برد تا وارد 
منزل حسین بن احمد کرد و سپس با او رازی كفت که من ندانستم جه 
گفت: تا آنکه هر جه نیاز داشتم براى' يي ,آوردند و سه روز نزداو ماندم 
واز او اجازه گرفتم که از درون شانهرپارَت]/کنم و به من اجازه داد و 
شبانه زیارت کردم. 








۳ -حسن بن فضل بن يزيد یمانی گفت: پدرم به خط خودہ نامهاى نوشت 
و جوابش رسید و سپس من به خط خود نامه‌ای نوشتم و حضرت آمد 
سپس یکی از فقهای هم مذهب ما با خط خود نامه‌ای نوشت و جوابش 
نيامد و ما تأمل كرديم و علت بی جواب ماندن نامه‌اش اين بود که آن 
مرد به مذهب قرمطیها پیوسته بود. 


توضيح: قرامطه گروهی بودند که محمدبن اسماعیل ضر ند امام صادق لئ را 
امام می دانستند ولى در باطن اعتقاد به شریعت و مكتب نداشتند و بیشتر محرمات 
را حلال می‌دانستند نماز را اطاعت از امام و زکات رأ خمس و روزه را نگهداری 
اسرار می‌دانستند و چون یکی از رؤساى آنها خط قرمطی را باب کرد همه را منسوب 
به او کردند. 

حسن بن فضل می‌گوید: من از عراق به قصد زیارت امام به طوس 
رفتم و تصمیم گرفتم از آنجا خارج نشوم تا اینکه وضع من كاملا روشن 
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شود و خواسته من عملی گردد گر جه در آن‌جا بمانم تا به گدایی بيفتم 
گوید: دراين ميان از ماندن در آنجا دل تنگ شدم و ترسیدم که حج من 
فوت شود. حسن بن فضل گوید: روزی زد محمد بن احمد آمدم و از او 
درخواستی کردم و او گفت: برو به مسجد کذالی و در آنجا مردی با تو 
ملاقات می‌کند. گوید: من به آن مسجد رفتم و مردی نزد من وارد شد و 
چون به من رسید خندید و گفت: غم مخور که امسال به حج می‌روی و 
به سلامت نزد خاندان و فرزندانت برمی‌گردی گوید: من آسوده شدم و 
دلم آرام شد و گفتم: این مصداق آن تصمیم من است و الحمدللہ سپس 
به سامرا آمدم و کیسه پولی با جامهاى به دستم رسید و اندوهگین شدم و 
پاداش من نزد اين مردم همین است نادانی ورزیدم و آن را 
برگردانیدم و نامه‌ای نوشتم و آن که نامه را از من كرفت اشاره‌ای به من 
نکرد و سخنی دربارة آن نگفت؛ پچدن رال آن از اين کار به شدت 
پشیمان شدم و با خود گفتم که: مل بخاطر,برگوداندن آن به مولایم به او 
کافر شدم و نامه‌ای نوشتم و ڑکا يخود پوزش خواستم وگناہ به گردن 
گرفتم و از آن آمرزش خواستم و آن را فرستادم و برخاستم و از 
پشیمانی دست خود را به هم می‌مالیدم من در این کار با خود 
می‌اندیشیدم که اگر آشرفیه به من برگشت كيسة آٹھارا باز نمی‌کنم وبا آن 
کاری ندارم تا آنها را به پدرم برسانم زیرا او از من به آنها داناتر است تا 
هر کاری می خواهد باآن‌ها بکند بس برای آن فرستاده‌ای که كيسة اشرفی 











را برای من آورده بود این نامه آمد: تو بد کردی که به آن مرد اطلاع 
ندادی ما با برخی از دوستان خود اين کار را مىكنيم چیز کمی به آنها 
مى دهيم و جه بسا که خودشان هم درخواست می‌کنند و منظور آنها 
تبريكك است» به من نامه رسيدكه تو بخاطر رد احسان ما خطاكردى حال 
از خدا آمرزش بخواہ و خدا تو را می‌آمرزد و اما اگر نيت و تصميم تو 










سسسمہعحہ جا ہیر 
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این است که با آنان کاری نکنی و هزينة راه خود را نسازی ما هم آن 
را از تو پس میگیریم و اما جامه را لازم داری برای آنکه در آن محرم 
شوی. گوید: من در دو مقصود نامه نوشتم و خواستم در سومی هم 
بنویسم که دست بازداشتم از بيم آنکه از آن بدش آيدء پاسخ هر دو 
مقصود به من رسید و شرح همان سومى هم که ننوشته بودم رسید. گوید: 
من با جعفر بن ابراهيم نیشابوری در همان نیشابور وعده کر ده بودم که با 
او سوار شوم و هم کجاوه باشيم و چون به بغداد رسیدیم پشیمان شدم 
وازاو عذر خواستم وبه دنبال کجاوه رفتم در این وقت ابن الوجنا به من 
برخورد يس از این که من برای کرایه كردن شتر به او مراجعه کردہ بودم و 
او بد داشت که وارد این کار شود ولی اکنون به من گفت 
می‌گشتم به من دستور رسید که او (يعني, حسن بن فضل) با تو صحبت 
کند و بايد به خوبی با او رفتار کنیا رای آوبهم کجاوه را تهيه نمایی و 


شتر راکرایه کنی. 














من دنبال تو 


۴۔ حسن بن عبدالحمید گوید: من در کار حاجز؛ به شک افتادم (یعنی 
تردید بيدا کردم که او هم از وکلای امام قائم است يا نه؟ من چیزی را 
جمع کردم و به سامراء رفتم و برای من فرمانی رسید که: دربارة ما شکی 
نيست و نه دربارۂ كسانى که به دستور ما قائم مقام ما هستند آنجه همراه 


دارى به حاجزبن يزيد بده. 


۵ محمد بن صالح مىكويد: چون يدرم مرد و کار به دست من افتاد پدرم 
از مردم مداركى مربوط به سهم امام ا در دست داشت من به امام عصر 
ا نوشتم و او را از این امر آگاہ ساختم و در پاسخ من نوشت از 
آنان مطالبه کن و بدهی آنها را دريافت کن همه مردم آنها را به من 





ادس ددجي ممه 
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پرداختند 





مردی که سفتداى به مبلغ چهارصد اشرفی داشت 
من نزد او رفتم و از او مطالبه کردم و او امروز و فردا کرد و نداد و پسرش 
به من اهانت کرد» و مرا نادان و سفیه خواند و از او به پدرش كله کردم و 
او گفت: جه شده است ؟من هم ریش او راگرفتم و بايش راکشیدم و او 
را به ميان صحن خانه آوردم و او را خوب زیر لگد انداختم پسرش 
بیرون دويد و از اهل بغداد استغاثه کرد و می‌گفت: یک قمی رافضی پدر 
مرا کشت و جمع بسیاری از مردم بغداد به سر من ریختند و من هم سوار 
بر مركب خود شدم. گفتم: ای اهل بغداد آفرین بر شما که از ظالمی عليه 
غریب مظلومی طرفداری مىكنيد من همدانی و سنی هستم و این شخص 
مرا قمی و رافضی می خواند تا حق مرا و مال مرا بخورد. مردم به او حمله 
کردند و می‌خواستند به دکان او بریزند وم آنها را آرام کردم و بدهکار 
را نزد من آوردند و او با طلاق زاش لوگ بخورد که بدهی مرد را 





بپردازد تا من هم مردم را از حمله بهاو باژدارم. 


۶۔ يدر غلام احمد بن حسن» گفت: من به شهرستان جبل رفتم (محلی ميان 
بغداد و آذربایجان) و معتقد به امامت نبودم ولی به طور کلی ائمه را 
دوست می‌داشتم تا این که يزيد بن عبدالله مُرد و وصیت کرد که اسب 
سمند او را با شمشیر و کمربند ان) بدهم و 
من ترسیدم که اگر اسب را به اذكوتكين (یکی از امرای ترک دولت 
عباسی) ندهم» از دست او آزاری به من رسد من آن اسب را با شمشیر و 
کمربند به هقتصد اشرفی طلا قيمت کردم و به هیچکس چیزی نگفتم» 
بناگاہ از عراق نامه‌ای برای من آمد که هفتصد اشرفی راكه در نزد توست 





به مولای او (صاحب 





ابت بهای اسب و شمشیر و کمربند بفرست. 





مج میور جه: 
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۳ - عَلِيُ بن مح الْحَسَن بن عِيسى الْعْرَيْضِيَ أبي مُحَمّدٍ قال 
کا می أَبُو درد وَرَدَرَجُلٌ من آفل بعر پتال- ال َة 
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۷۔ مردى میگوید: برای من پسری به دنیا آمد بحضرت نامه نوشتم و از او 
اجازه خواستم که او را در روز هفتم ختنه كنم جواب رسید که این کار را 
مكن. و در همان روز هفتم ياهشتم مُرد و من همان روز تاریخ مردن او 
را نوشتم» جواب آمد: به زودی دیگری به جای او بيايند اولی را احمد و 
دومی را جعفر نامگذاری کن و همچنان که فرموده بود آمدند گوید: 
من آماده برای رفتن به حج بودم با مردم خداحافظی کردم و سر راہ 
بودم که نامه‌ای به من رسید که این كار را خوش نداریم و خودت 
اين را می‌دانی 

من با دلتتگی و ناراحتی بحضرت نامه نوشتم که من به اطاعت و 
فرمانبرداری از شماپایبندم ولی از بازماندگان حج دلگیرم نامه آمد که 
غمگین مباش که سال آینده به حج خوافرفت انشاءاله. 

چون سال آینده شد نوشتم و اجازهیقواستم) و اجازه رسید و نوشتم: 
من با محمدین عباس همکجاوه شدم و بة دیانت و بردباری او اعتماد 
دارم جواب رسید: اسدی خوب همکجاوءای نت اگر آمد بر او کسی را 
مقدم مدا اسدی آمد و من با او همکجاوه شدم. 


۸ - حسن بن على علوی گفت: مجروح شیرازی مالی را برای ناحيه مقدسه 
به «مرداس بن على سپرد؛ و مالی هم از تمیم به حنظله به حساب «ناحيه 
مقدسه نزده او سپرده بود نامه‌ای به مرداس رسید که: مال تمیم را با آنچه 


شیرازی به تو سپرده است بفرست. 


۹ - حسن بن عیسی گوید: چون ابو محمد(امام عسکرییت:) در گذشت 
مردی از اهل مصر به مکه آمد و مالی را آورد و بخاطر آن مال بین مردم 
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من الْعَسْكَرٍ پر نام اي رب اشكر ول عن اليذمَة. 





۲٢-۳٣‏ غلبن مخفو عأ 





کتاب حجت ۷۶۹ 


اختلاف افتاد بعضی که امام حسن عسکری از خود فرزندی بجای 
نگذاشته و همان جعفر (کذاب) جانشین او است و بعضی گفتند: به جای 
او فرزندی بنام محمد مانده است و حسن بن عیسی مردی را به نام ابی 
طالب بهمراه نامهاى به سامراء فرستاد و نزد جعفر رفت و از او دليل 
امامت را خواست او در پاس خ گفت: اکنون آماده نیست سپس به در خانة 
صاحب الزمان و آن را به یکی از اصحاب ماداد در جوابش نامه‌ای رسید 
که خدا دربارۂ رفيقت (حسن بن یحیی) به تو اجر دهد او مرد و نسبت او 
درباره مالی را که همراه داشت به مرد امینی وصیت کرده است که هر 
طور لازم است عمل کند و از نامه او هم پاسخ داده شده بود و پس از 
بازگشت به مکه همانطور شد که امام فرموده بود. 


۰ على بن محمد گفت: مردی از اهل آبه, (شهری است نزديكك ساوه) 
مالی را با خود آورده بود که به امام پرشانل و یک شمشیر از آن را به آبه 
فراموش کرده بود و آنچه را آوردم بود تحوکل|داد و به او نوشت که از 
شمشیری که در آبه فراموش كردي جه اطلاعی داری؟ 


١‏ حسن بن خفیف از پدرش نقل می‌کند که گفت: (امام قائمئنة) خادمانی 
برای مدینة پیامبر فرستاد و همراه آنها و خدمتکار بودند و اجیر شده 
بودند و به خفيف هم نامه‌ای نوشت که همراه آنها باشد و چون به کوفه 
رسيدند یکی از دو خادم شرابی نوشيد و مست کرد و هنوز از کوفه بیرون 
نرفته بودند که امه‌ای از سامرا رسید که خادم می‌خواره از کار برکنار 
است و برگردد. 





٢۔‏ احمدبن حسن گفت: يزيد بن عبدالله وصيت کرد چهارپا و شمشير و 
پولی به ناحية مقدسه فرستاده شود بهای چهارپا و چیزهای دیگر را 
فرستاد ولی نه شمشیر و نه بھایش را فرستاد در پاسخ از امام نامه رسید 
كه: با آنچه فرستادید شمشیری هم بوده است که نه خود و نه بھایش رسید. 
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كتاب حجت لفن 


۳ -محمدین على بن شاذان نيشابورى گفت: نزد من پانصد درهم از سهم 
امام به بيست درهم كه كم بود نزد من جمع شده بود و ناراحت بودم 
كه از بانصد درهم كمتر بفرستم از خودم بيست درهم بر آن افزودم و 
نزداسدى فرستادم در پاسخ نامه به من رسيد: پانصد درھمی که بيست 
درهم آن از نو بود رسيد. 





۴۔ حسين بن محمد اشعری گوید: نامه‌های امام حسن عسکری بی در 
اجراه امور به جنيد كشندة فارس (پسر حاتم قزوینی) و ابوالحسن و 
ديكران فى رسيد. 

توضیح: فارس بن حاتم قزوینی مردى غالی مذهب و از دروغكويان و بدعت 


گذاران بوده که امام هادى ی فرمان مرگ او را صادر كرد و برای قاتل و کشسنده او 
بهشت را ضمانت كرد و جنيد به خاطر فرمان امام او را کشت. 


چون امام حسن عسکری ةد وكيس دستور اجراء از طرف 
صاحب الامر ایا برای ابی الحسن"وتآن.رفیقآدیگرش تجديد شد و 
دربارۂ جنيد خبرى نرسيد من اران یمگین شد م ,که مبادا منحرف شده 
باشد) و بس از آن خبر مُردن جنید رسيد. 





۵ محمد بن صالح میگوید: من کنیزکی داشتم که از آن خوشم می آمد به 
حضرت امه نوشتم و ز او اجازه همخوابی و بيدا شدن فرزند خواستار 
شدم پاسخ رسيد که از او فرزند بخواه و خداوند هر جه خواهد همان 
خواهد شد من با او همبستر شدم و حامله شد و بس از مدتى بچه سقط 
شد و مادر هم مرد. 


۲۶ على بن محمد كفت: ابن العجمى یک سوم دارائى خود را برای ناحيه 
مقدسه داد و سند آن را هم نوشت و لی پیش از آنكه یک سوم از مالش 
خارج ګند مالى به پسرش ابی مقدم داد و کسی از آن خبرى نداشت به او 
نوشته شد که آن مالی که برای ابی مقدام کنار 





اشتی جه شد؟ 
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اصول کافی /ج۲ 


تال ضاجہا۔ 


کتاب حجت ۷۳ 


۷۔ابی عقيل عيسى بن نص رگوید: على بن زياد صمیری به حضرت نامەای 
نوشت و كفنى خواهش كرد حضرت در پاسخش نوشت كه تو در سال 
هشتاد نيازمند كفن خواهى شد و او در سال هشتاد مرد و جند روز قبل 
ازمركش كفن برای او فرستاده شد. 


ممه 





: من پانصد اشرفى (بابت سهم 
امام بدهكار بودم و چون دستنكك بودم با ناراحتى به خود گفتم) 
دکانهایی دارم که به ۵۳۰ دینار خريدهام و آنها را به بهای ۵۰۰ دينار 
بدهی خود به ناحيه مقدسه واگذاړ یکتم ,در اين باره به زبان نياوردم 
حضرت به محمدبن جعفر نوشتا: آلا دکانها را از محمد بن هارون به 
عوض ۵۰۰ دینار طلاكه از او می خواھیم دريافت کن 


۸۔محمد بن هارون بن عمران همدانی 


موه 
4 على بن محمد گفت: جعفر (كذاب) در ميان بردگانی که فروخت دختر 
بچه‌ای از اولاد جعفر بن ابی طالب بود که در خانه امام حسن 
عسکریائڈ ترییت می‌شد. 
یکی از علويين نزد خریدار فرستاد و او از این موضوع مطلع کرد 
خریدار گفت: من آن را با رضایت خود بر می‌گردانم ولی پولی را که 
بابت آن داده‌ام كم نمی‌کنم او را بردار و بېر مرد علوی رفت و اهل احیه 
را درجربان کار قرار داد اهل ناحیه ۴۱ دینار نزد مشتری فرستادند و 
دستور دادند که آن دختر را به صاحب خویش برگرداند. 
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کتاب حجت wo‏ 


١‏ حسين بن حسن علوی گفت: مردی از ندیمان «روز حسنى؛ و دیگری 
به همراه او بود که به وی گفت: هم اکنون (یعنی صاحب الامر) خراج 
می‌گیرد و پولها را جمع می‌کند و وکلائی دارد و هم وکلاہ را در هر کجا 
بودند برای او نام بردند و او این خبر را به عبیدالله بن سلیمان وزیر رسانید 
و وزير قصد کرد همه وکلاء را بگیرد خلیفه هم گفت: نه مرد ناشناسی را 
با بول به عنوان سهم امام نزد آنها بفرستيد هركس آن پولها را قبول کرد 
بگیرید از ناحيه امام نامهاى به همه وکلاه رسید که چیزی از کسی نگیرید 
و از آن سرباز زنید مرد ناشناس بعنوان جاسوسی نزد محمدین احمد 
فرستادند که اخمت و با او خلوت کرد و گفت: من مالی دارم 
و می‌خواهم آن را به امام ا برسانم» محمد گفت: در اشتباهی من از 
جریان اطلاعی ندارم ولی او پیوسته چاپلوسی و حیله گری می‌کرد 
و محمد خود را به بی خبری می‌زدا چاو ساتي که پراکنده شده بودند 
به‌جایی نرسیدند زیرا همه وکلا ابرطبی:دستور از قبول آن پولها 
خودداری کردند. 








١‏ على بن محمد گفت: ازطرف امام زمان نامه‌ای رسید که از زیارت قبور 
قريش (کاظمین) و حائر(کربلا) نهی شده‌اند. و چون چند ماهی گذشت 
وزیر (خلیفه) قطائی را خواست و گفت: طایفه بنی فرات و برسی‌ها را 
دیدارکن و به آنها بگو مبادا برای زیارت مقابر قریش به مقبره امام کاظم 

ه است هر کس به زيارت آنها پرود 







قریش همانجایی است که به کاظمین معروف است و دو امام در 
. و نیز طایفه بنى فرات مردمی شيعه مذهب‌اند و آن‌ها بخاطر 
خوش و استعداد به مقامات بزرگی رسيدند منجمله ابوالقتح جعفر بن فرات است که 
وزير المقتدر بل می‌باشد و «برس» روستائی است بین کوفه و حله. 













We‏ اصول کافی /ج۲ 


اب ها جَا: فِي اي مشر و لّض نیم 


د نت هب دُوحُه- وع ناجل گي رو نشتى 
ده ایام وَالآَهْوَالَ- - قَالتقَت امير 
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آنجه دربا ۂ دوازده امام رسيده 
به امامت آنها تصريح شده است 


١‏ -امام محمد تقى يذ فرمود: حضرت على :4 به ممراہ امام حسن 
مجتبى ئا می آمد در حالی که به دست سلمان تكيه داده بود وارد مسجد 
الحرام شد و نشست ناگھان مردى خوش قواره و خوش لباس آمد و بر 
اميرالمؤ منين ڑا سلام داد و آن حضرت جواب سلام او را داد و خدمت 
حضرت نشست: سپس گفت: ای امیرالمومنین؛ من از تو سه مسئله 
می‌پرسم؛ اگر پاسخ آنها را به من جاپمي‌دانم كداين مردم درباره تو 
خلافکارند و مسئولند و در دنیا ا اك ت)آلودہ نخواهند بود وگرنه 
می‌دانم که تو با آنها برابری ورامتیازی تذاری. 

على :هر جه می خواهى بپرس؟ 

آن مرد عرض کرد: به من بگو: 

۱ -مردی که می‌خوابد روحش به کجا می‌رود؟ 

۲ - یادآوری و فراموشی چگونه به انسان دست می‌دهد؟ 

۳ چگونه فرزند به عموهاو يا دایی‌های خود شبیهند؟ 

امیرالمزمنین ید رو به حسن کرد و فرمود: ای ابا محمد پاسخ او را 
بده امام حسن ی پاسخش را داد آن مرد گفت: 

گواهی می‌دهم که هیچکس جز خداوند شايسته پرستش نیست و 
پیوسته به آن گواهی می‌دهم و گواهی می‌دهم که محمد يد رسول 

آن گواهم. 


خداست و پیوسته ب 
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کتاب حجت :۷ 


وگواهم که تو وصی رسول خدائی وقائم به حجت او هستی و اشاره به 
اميرالمؤ منين يخ کرد. و هميشه بدان گواه بودہا 

وگواهم که تو هم وصی اوهستی و قالم به حجت او و اشاره به حسن ا کرد و 
گواهم که: حسين به على از وصی برادر و قائم به حجت اوست بعد از او. و گواهم بر 
على بن الحسين رن که او قائم به امامت حسین ی است بس از او. و گواهم بر محمد 
بن على ا که اوست ائم به كار امامت على ابن الحسين يي و گواهم بر جعفرین 
محمد رذ كه اوست قائم به کار امامت محمد ی . و گواهم بر موسی که اوست 
قائم به کار امامت جعفر بن محمد وگواهم بر على بن مو سی ول که اوست قائم به 
امامت موسی بن جعفر لاخ . و گواهم بر محمد بن علی ی که اوست قانم به امامت 
على بن موس یلیخ . و گواهم بر على بن محمد نز كه اوست فائم به امامت محمد بن 
علی لی . وگواهم بر حسن بن على نب كه اوست قائم به کار امامت على بن 
محمد إرزق. وگواهم به مردی که فرزند حسن است و بهكنيه و نام تعبير نشود تا فرمان 
ظهورش برسد و جهان را پر از عدل و داد چنل پر آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد. 
درود و رحمث و برکات خدا ہر تو باد اي رال مين 

اميرالمؤمنين فرمود يا ابا محمد دنیالش بر بین کجا می رود حسن بن عل ىا 
بیرون شد و پس از آن گفت: نشد جر ی یودرا از" مسجد بیرون نهاد و من 
ندانستم به کجای زمین خدا رفت و برگشتم نزد امیرالمؤمنین و به او آگاهی دادم 
فرمود: ای ابا محمد» او را می‌شناسی؟ گفتم: خدا و رسولش و امیرالمژه ن داناترند 
فرمود: او خضر از بود. 















توضیح: در کاب اکمال الدین پاسخ چنین آمده است اما آنکه برسيدى وقتی آدم 
نمی خوابد روش به کجا می رود؟ پاسخ ابن اس ت که روح آدمی وابسته به باد و باد وابسته به 
هواست و وفتی انسان می‌خواهد بیدار شود بااجازه و فرمان خداوند روح به كالبد صاحبش بر 
می‌گردد و اگر خداوند نخواهد روح به بدن برگردد هوا باد را می‌کشد و باد روح راو روح را چنان 
ببردكه تا قیامت بیدار نشود و درباره باد و فراموشی که گفتی دل است ولی هركس دارای درجاتی 
است اگر بر محمد و فرزندانش درود فرستد سربوش از روی روح برداشته می شود انسان همه چیز 
را به خاطر می آورد. و دل نورانی مى شود و اگر درود نفرسند سربوش برداشته نشود و به آن بچسبد 
ودل و روح تاریکك شود و آنچه که درخاطر انسان است محو و نابودگردد واما آنچه درباره نوزاد 
گفت که گاهی شبيه به عموها و دانيها شود بايد بدانی که چون مرد با همسر خود به آرامش د رآمیژد 
واز پریشانی دور باشد نطفه فرزند مائند هدر و مادر شود و اگر با بربشانى و نگرانی منعقد شود نطفه 
به شکل عمو ودائی د رآید چون بر وگی از رگهای عمو و دای می اقتدہ 
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7 شه لون الشفس 
ل اللَِّيِمَاهَذَا لّوح ادا 


ا 


هید يه ام أبي و نم علي و شم إن 


کتاب حجت ۷۸۱ 


۲-محمد بن یحیی ازمحمد بن حسن صفار از احمد بن ابی عبداللہ از ابی هاشم 
مانند همین حدیث بی کم وکاست نقل کردہ است. 
محمدہن بحبی گوید: من به محمدبن حسن گفتم: ای ابا جعفر دوست 
داشتم این خبر از غير احمد بن ابی عبداللہ روايت شده بود؛ 
در پاسخ گفت: او ده سال پیش از سركردانى خود اين حدیث را 
برای من نقل کرد. 


توضیح: مقصود از احمد بن ابی عبدالله همان احمدبن خالد برقی است که از 
راوبان بزرگ احاديث است که کتابهای زياد نوشته ولی تنها از او کتاب محاسن 
باقیمانده است. 


ses 


۳ امام صادق لد فرمود: پدرم به جار یماقم انصاری گفت: من به تو 
نیازی دارم کی آسوده خاطری تا باتو لس خلوتى داشته باشم و از 
شمایپرسم؟ جابر به او گفت: هر فت تو دوست ذاری. یک روزی با او 
تنها شد و به او فرمود: ای جابره به من ازآن لوحی که در دست مادرم 
فاطمه یی دختر رسول داي دیدی خبر ده و ازآنچه که مادرم به تو 
گزارش داد که در آن لوح نوشته است در پاسخ او گفت: من خدا راگواه 
می‌گیرم که یک روز درزندگی رسول خدا بو نزد مادرت فاطعه رفتم و 
او را به ولادت حسین یز تبريكك گفتم و در دستش لوح سبزی ديدم که 
به گمانم از زمرد بود و در آن نوشتة سپیدی به مانند رنگ آفتاب بود به 
ا وگفتم: پدرم و مادرم قربانت ای دختر رسول خدا یغ اين لوح چیست؟ 

فرمود: اين لوحی است که خدا آن را به رسول خود هدیه کرده و در 
آن است نام پدرم و نام شوهرم و نام دو پسرم و نام امامان از فرزندانم و 








agree 


gerr 






آ ا 


VAY‏ اصول کافی /ج۲ 






سکلت یو 





اوی ا 





کتاب حجت ۷۸۳ 


پدرم برای مؤدكانى آن را به من داده است جاب ركويد: مادرت فاطمه و 
آن را به دست من داد و آن را خواندم و از آن رو نویس کردم بدرم به 
اوگفت: ای جابر» می توانى آن را به من بدهی؟ گفت: آرى پدرم با او به 
خانه جابر رفت و او صحيفهاى از بوست آهو (از بركك كاغذ) درآورد 
: ای جاہر در نوشتة خود نگاه کن تا من آن را بخوانم جابر در 
حرف اختلاف 





پدرم فرمو 
نسخة خود نظر انداخت و پدرم آن را خواند و ي 
نداشت. جابر گفت: من خدا راگواه می‌گیرم که به راستى همجنين ديدم 
که در لوح نوشته بود: 

به نام خدای بخشایندۂ 








این نامه‌ای است که از خداوند عزیز حکیم برای محمد تلا بنده و 
نور و سفیر و حجاب و دلبل حضرتَوروح الامین (جبرئیل) آنرا از 
نزد رب العالمین آورده است ائ ماک )اماه مرا بزرگ شمار و 
نعمت‌های مرا شک رگزار و لطفهای مرا آنکار مکن» به راستی من خدایم 
نیست شايستة پرستشی جز من كه شکنندة جبآران و انتقام جو برای 
ستمکشان و جزا دھندۂ روز رسناخیزم؛ به راستی منم خداء نیست شايستة 
پرستشی جز من؛ ه ركس به غير فضل و رحمت من امیدوار باشد و جز از 
عدل من بترسد. و او را چنان کیفری دهم که میچکدام از جهانیان را 
جنين کیفری را نداده باشم پس تنها مرا پرستش کن و بر من توکل نما به 
راستی من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم که دورانش کامل شود ومدتش 
تمام گردد و عمرش به سر آيد جز آنکه برای او وصیی معین کردہام به 
راستی؛ من تو را بر بيامبران برتری دادم و وصی تو را بر همۀ اوصیاء برتر 
ساختم و تو را به دو شیر بجهات و دو دختر زاده‌ات حسن و حسین؛ 
ارجمند ساختم حسن را بس از پدرش كان دانش نمودم و حسین را 








حم 





RRC >> 








۷۸۴ اصول کافی /ج۲ 
جَةُ- جَعَلْتُ کَلِمَی الم مَعَه- 


الشچداء در 
ع ثُ .4 


برع ما 
تیب و 






نی علي -و 


ج من الد 


کتاب حجت ۷۸۵ 


گنجبان وحی خویش او را به شهاد تكرامى داشتم و به سرانجام سعادتش وا داشتم 
پس او بهترین شهید است و از همة شهیدان بلند پایه تره من كلمة تام خود را همراه او 
کردم و حجت رسای خویش رانزد او نهادم به وسيلة خاندان او پاداش و کیفر دهم 
نخستین آنها سرور عابدان و زیشت اولیاه گذشته من است و پس رکه مانند جد پسندیده 
آن حضرت محمد ی است او (امام باقر) شکافنده علم و کانون حکمت است و 
سومی آنها جعفر است هركس أو را بذیرد مرانہذیرفتہ سخن و گفتارش پا برجاست 
مقام او راگرامی می دارم و او را نسبت به پیروان و يارانش خوشحال می‌سازم. و در 
شهر (طوس) که بنده صالح من (ذوالقرنین) آن را ساخته در کنار بد رین مخلوق من 
(هارون) بخاک سپرده می‌شود. پنجمین نفر بعد از او موسی است که در زمان او 
آشوبی بر پا خواهد شد زیرا رشته اطاعت از من قطع نشود و حجت من پنهان نگردد و 
به راستی دوستانم از جام سرشار بنوشند هركس که یکی از آنها را منکر شود بيقين 
منکر نعمت من است هركس یک آيه ازکتاب مرا برگرداند بر من تهمت بستهه وای 
بر تهمت زنان و دروغ بندان و منکرین علی(امامشیم) کسی بار سنگین نبوت را بر 
دوشش گذارم و با آنها امتحانش كنم اوارا موی بل کار و خيره سر خواهد کشت. 
پنجم‌علی 1 است که ولیو ناصر من است و آل کس است که من بارهای وظائف 
نبوت را بر دوش او نهادم و او رابا طاح املا نا ارا دی گر دن فرازی؛ او را 
بکشد در شهری که آن را بندۀ شایسته‌ای ساخته به خاک رود (مقصود از عفریت در 
اینجا مأمون و مقصود از بندۂ شایسته: ذوالقرنین است که طوس را ساخته) در کتار 
بدترین آفریده‌هايم (یعنی هارون الرشيد). 

ششمین آنها: محمد (امام جوا ت شاد كنم جانشین او را که بس از وی 
وارث دانش اوست بس کانون علم و جایگاه راز من و حجت بر خلق من باشد هر 
بنده‌ای که به او ایمان آورد بهشت را جایگاه او قرار دهم و شفاعت او را نسبت 
به هفتاد تن از خاندانش که همگی سزاوار دوزخ‌اند بپذیرم على راكه دوست و یاور 
وگواه در ميان مخلوق من و امین وحی من است از او به وجود آورم دعوت کننده 
به سوی من و خزائه دار علم من امام حسن عسگری إلا و این رشته را به وجود بسر 
او (م -ح -م -د) است که رحمت برای جهانیان است کامل گردانم. او دارای 
كمال موسی و بهاه عیسی و صبر ايوب است در دوران غیت او دوستانم خوار شوند 




















موی کا 


جع يي 


اسع 


۷ 








۷۸۶ اصول كافى /ج۲ 


ص .ے2 


۷ 
۱ 





کتاب حجت VAY‏ 


و سر آنها (ستمگران) پیشکش کنند چنانجه سرهای ترك و دیلم 
(کافران) به هم هدیه کنند. آنها را بکشند و بسوزائند و در ترس باشنده 
مرعوب و هراسان و زمين را از خونشان رنگین گردد؛ و شیون درمیان 
ابلند و آشکار شود آنان به راستی دوستان 





زنان آ 





یقی من اند و به 
آنها هر فتنه را دفع كنم و از برکات آنها شبهات و زنجیرها را بردارم 
درود و رحمت پروردگار شان بر آنها باد و ايشان تنها هدايت یافتگانند. 


عبدالرحمن بن سالم گوید: 





ابو بصیر گفت: اگر در عمر خود جز 










این حدیث را نشنيده باشی برای تو کافی است بس آنرا از مردم 8 
تااهل پنهان بدار. | 
۴ سليم بن قیس» می‌گوید: از عبداللہ ین فک طبار شنیدم می‌فرمو: من و ۲۷ 





حسن و حسین و عبداللہ بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زید نزد 


سے 


معاویه بودیم ميان من و معاویه‌بجت و درگیری رخ داد 

من به معاويه گفتم: از رسول خدا يِب شنیدم که فرمود: من نسبت به 
مؤمنان از خودشان اولی هستم» سپس برادرم علی بن ابی طالب به 
مزمنان از خودشان اولی است و چون على شهید شود حسن بن على به 
مؤمنان از خودشان اولی است سپس يسرم حسين پس ازاو به مؤمنان از 
خودشان اولی است و چون شهید شود: پسرش على بن الحسین بر 
مزمنان از حودشان اولی است ای على (بن ابی طالب) 
درک مي‌کني. 

سپس پسرش محمد بن على نسبت به مؤمنين از خودشان اولی است و 





بوصم 


ن تو او را 












قیقد تفت نله 


نم یو لك من زشول الله لذ 





و 







کن مان مدهو اچوی اتسد 


کتاب حجت ۷۸۹ 


ای حسین تو او را درک می کنی و کامل کنی (مقصود ٩‏ امامی است 
که از حسين به وجود می آید)۔ 

عبداللہ بن جعفر گوید: من» حسن و حسين و عبدالله بن عباس و 
عمرابن أم سلمه بن زيد را (كه همگی نزد معاویه بودند) برای گفتار خود 
به گواهی طلبیدم و در حضور معاویه برای من گواھی دادند سليم كو 
من اين حدیث را از سلمان و آبوذر و مقداد هم شنیدم و گفتند: ما آن را 


از رسول خدا ی شنيديم. 





و ہے 


۵أبی الطفیل؛ گوید: 
روزی که ابوبکر از دنيا رفت مل بزالڈر ناش حاضر بودم و روزی 
كه با عمر بيعت کردند حضور داشتم و (علی؛نذ) گوشه‌ای نشسته بود. 
در اين هنكام یک جوان بھودی یب رَوَى با فرزندان هارون (وصی 
موسی) وارد شد و بالای سر عمر ایستاد وگفت: 
ای امیرالمزمنین تو دانشمند: 
ان هستی؟ 
عمر سر را به زیر انداخت, 
پس آن جوان يهودى كفت: من با تو هستم و آن گفته را بازگو کرد. 
عم ر گفت: برای چه؟ 


به کتابشان و امر 








جوان بهودی - من نزد تو آمدہام تا برای خود راھی بجویم و در دين 
خود به شک افتاده‌ام. 






عار 


تس 











۷۹۰ اصول کافی /ج٢‏ 


قَقَالَ- دُونَكَ هَذَا الما 
قال سے 









مم 








دسح ژستت 







۷9 ون اقل وضوالآزضٍ ی 
٤‏ وَأَوَلِ 


کتاب حجت ۷۸ 


عمر: برو دامن اين جوان را بگیر. 

جوان يهودى: اين جوان كه به او رهنمایی كنى كيست؟ 

عمر: اين على بن ابی طالب بسر عم رسول خداتن است و او پدر 
حسن: حسین: دو پسر رسول خدايظِ است و او شوهر دختر رسول 
خدا عي است, 

جوان يهودى؛ رو به على ب كرد گفت: آيا تو جنين هستى؟ 

على ا: آرى؛ من جنين هستم. 

جوان يهودى؛ من می خواہم از شما سه مسئله ببرسم. 

على بي با تبسم تلخى فرمود: چرا نگفتی هفت مسأله؟ 

جوان يهودى: من سه تا از شما می برسم اگر به من باسخ دادی؛ از 
آنچه دنبال آنهاست می برسم و اكر.آنهائوا ندانى؛ من می‌دانم که ميان 
شماها دانشمندی نیست, 





على :من تو را به خدابى که مي‌پرستی سوگند می‌دهم؛ اگر هر جه 
خواهی جوابت دهم کیش خود را گتار می‌گذاری که در کیش من 
ر آیی؟ 

جوان يهودى: من نبامده‌ام مگر برای همین. 

على ڑا پس بپرس از آنچه می‌خواهی. 

جوان بهودی: به من گزارش ده: 

١‏ -از نخست قطره خونی که بر روی زمین جكيدء جه قطره‌ای بود؟ 

۲ - نخست چشمه‌ای که بر روی زمین جوشید جه چشمه‌ای بود؟ 

۴ نخست چیزی که بر زمین جنبید جه بود؟ 


على بن 





اسخ داد: 
به او پاسخ داد: 








۳ 


6 








مومسم 


اصول کافی /ج٢‏ 





کتاب حجت ۷۹۳ 





جوان بهودی: مرا از سه مسأله دیگر آگاه ساز: 

۱ -بگو بدانم» محمد امام عادل وصی و جانشین دارد؟ 

۲ -او در کدام بهشت است؟ 

۳ چه اشخاصی همراه او در بهشت منزل دارند؟ 

على :ای هارونی به‌راستی برای محمد دوازده‌امام عادل و جود دارد که 
هركس آنان را رها سازد به آنها زیانی نرسد و آنها از مخالفت مخالفین 
خود از کوه استوارترند. نشیمنگاه 
محمد در بهشتی است که اين دوازده امام دادكستر, با وی باشند. 

جوان يهودى: راست گفتی سوگند به آن خدایی که جز او شایسته 
پرستش نیست. به راستی من در نوشته‌های پدرم هارون که با دست خود 
نوشته و موسی عمویم به او املاء کردہ:يُنین يافتم اکنون به من گزارش 
بده از آن یکی به من بكو که: وئاک چند سال بعد از او زنده 
می‌باشد و آیا او می‌میرد يا او را می‌گشتد؟ 

على يؤة: ای هارونی بس از وی سی سال أو ژندگی می‌کند بدون کم 
و زياد سپس بر فرقش ضربتی زنند: و ریش او از خون سرش رنگین شود 

جوان بهودی (هارونی): فریادی كشيد و دست برد و کستی خود را 
بريد (رشته‌ای که بهودیان روی جامه و زیر زار بندند) و می‌گفت: من 
گواهم که: نیست شايستة پرستش جز خدای یگانه که شریکی ندارد. 


ترسی به خود راه ندهند و در کا 





و گواهم که محمد بنده و فرستادة اوست و به راستی تو وصی او 
هستی و شايسته برتری داری و بر تو کسی برتری نگیرد و تو را تعظیم 
کنند و ناتوانت نشمارند. 

گوید: سپس على؛كة او را به خان خود برد و فرهنگگ دين را 


به او آموخت. 


سے ب 





هع 






var‏ اصول کافی /ج۲ 


عَنْ ايي 






له وين ور ميد ۳ 


تس 55757 


و سول الله 





کتاب حجت ۷۵ 


ازعلی بن الحسين ی شلیدم می فرمود: به راستی که خدا 





۶۔اہو حمزه گویا 
محمد و علي و ازده تن ! 





مخلوق می‌پرستیدند و تسبیح و تقديس می‌نمودند و هم آنهایند | امان 


از فرزندان رسول خدا. 


ue 


۷۔ زرارہ گوید: امام باقر يثنا می فرمود: ۱۲ امام از خاندان محمد بللا همه 
مربوط به عالم غيب و از فرزندان رسول خدا و على هستند و رسول نخدا 
و على دو پدرند على بن راشد برادر مادژی على بن الحسین است و این 
مطلب را امام باقر انکار کرد و بشد هرازگ و فرمود: همانا پسر مادر 
خودت هم یکی از آنها است (مفؤک تام تتتجاد است). 


ees 


۸-ابی سعيد خدری گوید: روزى که ابابکر مُرد و عمر به خلافت رسيد من 
حاضر بودم یکی از بزرگان بهود يثرب نزد عمر آمد و یھودیان مدینه 





۷۶ اصول کافی /ج٢‏ 





أن اناع عل 
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4 سم 
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اڈ ینکر فاگ 1 


ومع ذلك ادحل و لي : 





کتاب حجت ۷۹۷ 


عقيده داشتند که او دانشمندترين اهل زمان خود است تا خود را به عمر 
رسانید و به او گفت: ای عمر من نزد تو آمدم می‌خواهم مسلمان شوم 
اگر از آنچه از تو يبرسم پاسخ گفتی تو داناترین ياران محمد به قرآن و 
سنتی و هر آنچه می‌خواهم از تو يبرسم می‌توانی پاسخگو باشی عمر 
گفت: من اینطور نیستم ولی تو را رهنمایی می‌کنم به کسی که او داناترین 
ما به قرآن و سنت است هر جه می‌خواهی بپرسی؛ او همین است» و 
اشاره به على کرد. 

يهودى: اگر این مرد چنان است که تو می‌گوبی بس چرا مردم با تو 


بيعت می‌کنند؟ در صورتی که او داناترین شماست. 





عمر در برابر اين اعتراض به درشتی پاسخش را داد و گفت: به تو 
چه؟ آن بهودی برخاست و نزد على رت 

بهودی رو به على زد كرد وگفٹ: الاو چان هستی که عم رگفت؟ 

على بیذ: عمر جه گفت؟ بهودی به أو گزارش داد و گفت: اگر تو 
چنانی كه گفته است من از چیزهائی از تو میپرسم که می‌خواهم بدانم 
یکی از شما مسلمانان آنها را می‌داند تا من بدانم شما در دعوی این که 
كه بهترین ملتها هستید و داناترین ملتهائید و راستگوئید و با این وضع من 
هم به دين اسلام شما در آیم. 

علىإة: آری» من چنانم كه عمر به تو گفته است از هر جه خواهی 
بېرس» من به تو گزارش می‌دهم انشاءالله. 

بهودی: به من گزارش بده از سه تا و سه تا و يكى. 

على ئا: ای یهودی چرا نمی گویی‌رفقا؟ بهودی: اگر تو از سه تای 
نخست به من پاسخ دهی از تو از آنها که بجا مانده يبرسم و اگر نه دم 
فرو بندم؛ و اگر تو از این هر هفت به من پاسخ درست دهی داناترین 


پیم بيجن معھوز ب 














وضع عَلى وَج الزض 


مكدب 






a 








۳۳77 


کتاب حجت ۷ 


مردم روی زمین و برتر آنان و سرور بر همة مردم هستى. 

بپرس: ای بهودی از هر جه می‌خواهی. 

یهودی: ۱ به من گزارش بده از نخست سنگی که بر روی زمین 
نهاده شده است؟ 

۲ نخست درختی که بر زمین کاشته شده؟ 

٣۔‏ نخست چشمه‌ای که بر زمین جوشیده است؟ 

اميرالمؤمنين/9ة به او گزارش داد و سپس آن بهودی 

۱-به من بگو: در میان‌این ملت اسلام چند رهبر عادل و امام بر حق دارد. 

٢۔‏ پیامبر شما در کجای بهشت جا دارد؟ 






ووس دي 


۳ جه کسائی در جايكاه ويه او در بهشت همراه او باشند؟ 


على!؟ة: برای 


از نواد بيامبر خودشان كه همه از ملنداواعایگاه پیامبر ماء در بھشت؛ در 





err, 





امت اسلامی دوازةرھبر عادل و امام‌بر حق است 


بھٹرین بخش آن است که بھشت عدتآشت» و اما کسانی که در آن 
جایگاه ویژه‌ای» به همراه اویند ۲۲ آمافند که از ناد اویند با مادرشان 
(فاطمه) و مادر مادرشان (خديجه) و فرزندانشان و کسی در آنجا با 
آنها نخواهد بود. 


۳۳۳ 


٩‏ - ازجابرین عیداللہ انصاری كويد بر فاطمه يي وارد شدم و پیش او لوحی 
بود که در آن نام امامان از فرزندانش بود من بر شمردم که ۲ تن بودند 
که پایانشان امام قائم ید بود سه محمد داشتندو سه على. 

توضیح: در کنابھای متفاوت حديث مانند من لا بحضرہ الفقيه» و داکمال الدين» 


صدوق على ید ذکر شده و بعضی گفته‌اند سه على که از فرزندان فاطمه‌اند که در 
نتیجه شامل خود حضرت على يي نمي‌شود. 


زوا اصول کافی /ج۲ 


۱-۰ ۱ سم 


یو 


pa] 


1 
1 
5 





كناب حجت ۸۰۱ 


۰۔اسام باقر اڈ فرمود: به راستی خدا محمد را به سوى جن و 
انس فرستادہ و پس از وى ۱۲ امام معين کردہ که برخى مرده و برخی 
زنده‌اند و ن 





به هر وصى روش خاصى دنبال شده (چنانچه امام 
حسن صلح را بذيرفت و امام حسين جنگ را و امام صادق به گسترش 
مكتب پرداخت). 
روش اوصيائى كه پس از محمدند ٤ل‏ همان روش اوصياه عيسى است 
كه ۱۲ تن بودند و خود امیرالمؤمنین به روش عيسى زيست. 

توضیح: يعنى همانطور که پیروان مسیح سه كروه شدند بیروان حضرت على ا 


هم سه كروه شدند كروهى كه أو را خدا دانستند و پرستیدند و گروهی که أو راکافر 
شمردند و گروهی كه در ایمان به خلافت و ولایت او پا برجا و استوار ماندند. 


١‏ امام جواد بز فرمود: امیرالمؤمنیل باب باس فرمود: به راستى شب 
قدر همه ساله است و بيقين در این شکار مال (از نظر سرنوشت) فرود 
می آید و بس از رسول خدا براى الجا ایی گان پرستانی باشد. ابن 
عباس گفت: آنها کیائند؟ فرمود: من و يازده تن از نزاد من که امامان 
مربوط به فرشته هایند. 


۲۔رسول داب به يارانش فرمود: به شب قدر ايمان بیاورید شب قدر 


بس ازمن از آن على بن ابیطابب و ۱۱ تن از فرزندان اوست. 


۳ -به راستی یک روز أميرالمؤمنين ب به ابی بكر فرمود کسانی که در راه 
خدا کشته شدند گمان مبريد مرده‌اند بلکه زنده‌اند و نزد پروردگار خود 
روزی می خورند (آل عمران /۱۶۲) 

من گواهم كه محمد يژ رسول خدا شهيد ازدنیا رفت» به خد نزد تو 






سس سد 


مرج 





رسس 


کتاب حجت Ar‏ 


آید. چون نزد تو آید یقین کن که اوست زیرا شيطان نتواند خود را به 
جای او در خیال کسی جا زند (متمثل شود) على يِيِذِ دست ابی بكر را 
كرفت و او را برد و پيامبر يب را به او نشان داد پیامبر به او فرمود: ای 
ابابکر به علییدٍ و به بازده تن از فرزندان او که مانند من اند ایمان بیاور 
جز در نبوت و به سوی خدا باز گرد بخاطر آنچه راکه به نا حق در دست 
گرفته‌ای (خلافت مسلمین) زيرا تو در آن؛ حقی نیست» سپس پیابمر 


رفت و دیگر دیده نشد 





۴ - زراره گوید: شنیدم امام باقر رذ می‌فزعود: دوازده تن امام از خاندان 
محمد لاڈ همه مربوط به فرشته‌اند| واه رسال خدا و فرزندان على بن 
ابی طالبند اون پس رسول خدا یزرو علی زد هر دو پدر باشند. 


۵ امام باقر یز فرمود: بس از حسین ا نه امام باشند و نهمین آنها 
قائم آنها است. 


و 


۶ امام باقريئة می‌فرمود: ما ۱۲ امام هستیم که از آنهاست حسن و حسین و 
سپس امامان از نژاد حسی نز اند. 





أي سوي الْعُضفُورِيَ عَنْ خرو بن ابت عن أبي الجاژود عَنْ 


ص 


ا 
١‏ 
¥ 
۱ 
1 





کتاب حجت ۸۰۵ 


۷ ۔امام باقر يذ فرمود: رسول دا فرموده است: به راستی من و ۱۲ تن از 
فرزندانم به همراه تو زر (رست) زمین هستیم (یعنی میخها و کوههای 
آن) بخاطر ما خداوند زمين را میخکوب کرده تا چون ۱۲ تن فرزندانم از 
زمين برونده زمين اهلش را در کام خود فرو نبرد 





ees 
۸۔ رسول خداعلل فرمود: از فرزندانم ۱۲ نقیب (امام مسئول) باشند که‎ 
نجیب و مربوط به فرشته و دارای علم لدنی هستند و آخر آنان قائم است‎ 
كه زمين را پر از عدل و داد کند در آن هنكام که بر ازظلم و بیداگری‎ 
شده باشد.‎ 


+ 
٩‏ -کرام: گفت: من با خود سوگنګزیاټ ,کردم که در روز خوراکی نخورم 
(روزه بگیرم) تا قائم آل محمد :ی ظهور گند, وخدمت امام صادق یز 
رسیدم و به آن حضرت گفتم: مردی از شیعیان شما برای خود به عهدة 
خودگرفته است که هرگز در روز چیزی نخورد تا قائم آل محمد لول 
ظهو ركند فرمود: اگر چنین نذری کردی: ای کرام همه را روزه دار جز در 
روز عید فطر و قربان و سه روز ایام تشریق (۱۳-۱۲-۱۱ ذیحجه در منی) 





و جز هنكام سفر و پیماری. به راستی چون حسي نإ كشته شد آسمانها و 
زمین و هر آنچه در آنهاست با فرشته‌ها نالیدند و گفتند: پروردگارا به ما 





اجازه ده تا این مردم را نابود كنيم و همه را از روی زمین بر داریم زیرا 


جنگیدند) و برگز: 








حرام تو را حلال شمردند (درماه محرم با حسين 
تو را کشتند. 










۸۶ اصول کافی /چ۲ 





و باعاواتی وي 1 - مت جسجاباً ین 
ی نا عفر وصیا له رد وَأَخَدَ ی لان 








E 


رس ا 





کتاب حجت AV‏ 


خدا چئین وحى کرد: ای فرشتههاى من» ای آسمانهای من؛ ای زمین 
من» آرام باشيد: سپس پرده‌ای از پرده‌ها را بالا زد و بناگاه پشت آن 
محمد بود و ۱۲ امام که وصی اویند و دست فلانی که در ميان آنها قائم 
است گرفت و ٹا سه بار فرمود: 
» ای آسمانهايم: ای زميلم توسط اين (قائم آل محمد) 
برای اين حسین انتقام کشم. 


ای فرشته ها 






وه 





اس 


۰ -سماعة بن مهران؛ گفت: من و ابو بصير و محمد بن عمران آزاد كردة 
امام اقرز در منزل آن حضرت رامک یریم محمد بن عمران گفت: 
من از امام صادق بز شنیدم می‌فرابود: ما ۱۲ تل مربوط به فرشته هستیم؛ 
ابوبصير به او گفت: تو از امام ښتادق یټ ب هكوش خود شنیده‌ای و یک 
بار دو بار او را سوگند داد که او شنيده است؟ ابوبصیر گفت: من آن را 





سس 





شنيدهام سپس از امام باق ري شنید 


وه 


AA‏ اصول کافی /ج۲ 





فلا تْکِز وا ذَلِكَ- قَِنَّ له ای 





هرگاه در باره شخصی چیزی بگوئید که در خود او 
نباشد و در فرزند و یا فرزند زادة او باشد 


پس همان است که درباره او گفته‌اند. 


١‏ اہی بصیر می‌گوید: امام صادق ی فرمود: خداوندتبارک و تعالی به 
عمران پدر مریم و حی کرد که من به تو یک بسر درست و با برکت 
می‌دهم که کور مادرزاد و بیماری پیسی ( که یکنوع بیماری پوستی است) 
درمان کند و مرده را به اذن خدا زنده سازد و او را پیامبر بنى اسرائیل 
سازم؛ عمران اين را به زن خود حلّه که مادر مریم بود باز گفت» پس 
چون آبستن شد پیش خود بار خودازپیری می‌دانست و چون او را 
زائید گفت: پروردگارا به راستی بُن"اوا زا تر زانیدم ولی بسر مانند 
دختر نیست یعنی دختر بيامبر بخدا لد که خدای عز وجل می‌فرماید: 
«و خدا داناتر بود به آنچه زائیده ال عر ں 5۳۷ چون خدای تعالی عیسی 
را به مریم داد او همانی بود که به عمران مژده داده بود و با او وعده کرده 
بود» چون چیزی درباره مردی ازخاندان خود گفتیم که در فرزندیا 
فرزندان او هم باشد شما منکر آن نباشید (و آن را درو نشمارید), 


٭ 





٢۔امام‏ صادق فرمود: چون بگوئیم که درمردی جيزى هست و دراو 
نباشد و در فرزند يا فرزندزادۂ او باشد آن را منکر نشویده زيرا خدای 


تعالی هر چه را خواهد انجام خواهد داد. 







TRE EDT‏ مسيم عمد 


۱ 
۸ 
A 


Sî 





وص 


كتاب حجت الم 


۳ ابی خدیجه گوید: شنيدم امام صادق یذ می‌فرمود: گاهی انسان با عدالت يا 
ستم‌سنجیده می شود و به آن سنجش نسبت مىدهند در صورتی که 
خودش آن صفت را ندارد بلکه بسر یا پسرزادگان او آن صفت را دارند 
پس او همان است (که آن صفت را درباره او گفته شده است) 


و وه 









بر سر کارند و به سوی او رهبری شدداند می‌گوید: 


۳۳۳ 


۳ 


١‏ حكم بن ابی نعیم: من نزد امام باقي و رُفتم و او درمدینه بود 
پس به او گفتم: من در ميان رن ومقام|(در مسجدالحرام) نذر کردم 
كه اگر تو را ببينم از مدینه بیزون نروم تا بدانم که قائم آل محمديهة 





mmr 


توئی يا نه؟ 

امام هيج پاسخی به من نداد من سی روز در مدينه مأندم؛ پس 
روزى آن حضرت در راه جلوى من آمد و فرمود: 

ای حکم باز که تو در ایتجایی؟ 

در پاسخ گفتم: آری من به شما از آنچه جانب خداوند بر گردن 
نهادهام شما نه به من دستوری دادید و نه منع کردید و نه پاسخی فرمود: 
فردا صبح مرا در خانه ملاقات کن من بامداد نزد آن حضرت رفتم؛ 
فرمود: ببرس از نیازمندی خود گفتم: من برای نخدا برگردن خود نذر 
کرده‌ام از روزه و صدقه در ميان رکن و مقام که اگر شما را دیدار كنم 


اصول کافی /ج٢‏ 





کتاب حجت ۸۳ 


از شهر مدینه بیرون نروم تا بدانم که شما قائم آل محمد ليه هستید يا 
نه اگر شما او باشید آمادۂ جهاد و ملازم شما باشم و اگر نباشید در زمين 
بگردم و جستج و کنم؟ فرمود: ای حکم؛ ما همه قائم به امر خدا هستیم و 
به دستور او بر سر کاریم؛ گفتم: توئی مهدی؟ فرمود: ما همه را به سوی 
خدا هدایت می‌کنيم عرض کردم آيا شما صاحب شمشیرید؟ 

فرمود: هم ما شمشیر زنيم و وارث تيغ پیامبریم گفتم: شمائيد که 
دشمنان خدا مىكشيد و دوستان خدا در ساية شما عزیز می‌شوند و به 
وسیلهُ شما دين حق پیروز می‌شود؟ فرمود: ای حکم» چگونه من او 
هستم؟ با این که به چهل و بنج سالگی رسیدم به راستی که صاحب 
الامرز به دوران شیرخوارگی از من نزدیک‌تر و بر بشت زین از من 
چالاک‌تر است. 


ووس سيت 


یج 


1 


سس 


٢۔اہی‏ خدیجه از امام صادق ی پیرامون امام قائم (عج) پرسید فرمود: همه 
قائم به امر خدا هستیم یکی پس از دیگری تا آنکه شمشير دار بایده و 
چون امام شمشير دار آمد به دستورى غير از آنچه بوده می آورد. 


ممه 


۳ عبدالله بن سنان گوید: به امام صادقند كفتم: دروزی که هر مردمي را با 
(درء/0۸» مقصود چیست فرمود: مقصود همان امامی 
است که در ميان آنهاست و او امام قائم اهل زمان خود است. 










۸۴ اصول کافی /ج۲ 


باب صلة الإهام ی 


کتاپ حجت ۸۵ 


باب صله و دهش به امامز 


۱-امام صادق یذ فرمود: هر کس که گمان برد که امام به آنچه که در دست 
مردم است نیازمندست کافر است همانا مردم نیاز دارند که از آنها چیزی 
را بپذیرد» خداى عز وجل می‌فرماید: از دارایی آنها صدقه بردار تا آنها 
را پاکیزه کنی و با آن بپرورانی (تربه 40۱۰۲4 


و و 


١‏ امام صادق ل می‌فرمود: چیزی نزد نخدا از رساندن بول به امام 
محبوبتر نيست به راستى خدا یکلا دهم زا کر بهشت چون كوه احد 
سازد؛ سپس فرمود: خدای تعال یتاج خاود می فرماید «كيست آن 
کسی که به خدا وامی نیکو ده د رن آنوابزای او چند برابر سازد 
(بقره ۷0۲۴۶۸ فرمود: به خدا آن دربارة صله به امام است. 


موه 
۳ معاد جامه دار گوید: از امام صادق یذ شنیدم می فرمود: به راستی خدا از 
آفریدۂ خود آن‌چه را به قرض خواسته بخاطر نیاز و حاجت نبوده است 


هر حقی از آن خداست همانا به ولى او تعلق دارد. 


uns 


rs 









در 














تال 12 يا ماح وق بول ہی | 


اف 





رل كواب اق الب ِْهم-فِيماسرَاه ين 
وُ ہو الب 





۷-۲ - مُحَمّد بْنْيُختی عَنْ قصال عَ ان گر قال: 
تیت بل يرل إن لاد من آحرکم لّزهم- ون 


کر أھل الدينة مالا ما أريد بذالك ال أن تطهّروا.. 





کتاب حجت ۸۷ 


۴ اسحاق بن عمار گفت: ازامام کاظم یئ پرسیدم از قول خدای عز و جل 
«کیست آن که وام نیکو دهد تا وام او را چند برابر سازد و برای او مزد 
ارجمندی است (حدید /0۱۱:. 


در پاسخ فرمود: دربارة صله به امام نازل شده است۔ 
کٹ 


۵۔حسن بن مياح میگوید: امام صادق چا به من فرمود: ای میاح درهمی که 
به امام برسد وزنش از کوه احد بزرگتر است. 


۶-امام صادق ی فرمود: یک درهم که به امام برسد بهتر است از هزار هزار 
درهم که در راه خير دیگری صرف شود 





شنيدم که می فرمود: به راستی من از 
یکی از شماها چند درهم را می پذیرم با این که در شهر مدینه ثروتم از 
همه بیشتر است قصد من از پذیرش آن: این است که شما پا کیزه شوید. 





سس 





سس 






۸۸ اصول کافی ج٢‏ 


۸ 
۴ 
1 
۱ 
/ 


بالسیْف- این 
رکاپ هلال فلز 





در فىء و أنفال و بیان خمس و احكام آن 
و چیزهایی که خمس آنها واجب است 


مرحوم کلینی می‌فرماید: به راستی خدای تبارک و تعالی همه دنا را 
خود (پیامبر و امام) قرار داده زیرا به فرشتگان گفته 





سراسر از آن + 
است: «به راستی من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم (بتره/۲۲) پس همه 
دنیا از آن آدم بود (كه نخستین خلیفه خداوند در زمين بود) و پس از او 
آن نیکان از نژادش گردید که جانشینهای او بودند بس آنچه را به 
فرزندان نیکو کار و جانشینانش رسید بنابراین آنچه که دشمنانشان (کفار 
و مشرکین) از آنها به زور گرفتند وبا جنگ آنها را پس گرفتند 
فی« نامند (فیء در لغت بمعنی برشا سو دربارة حکم آن خداوند 
فرماید: «و بدانيد آنچه راكه غنیمت گرفتید یک پنجم آن مربوط به خدا 





و پیامبر و خويشان و يتيمان و فقیران و درماندگان است (انفال /58)». 
پس این همان فی ا ت که به آنهابرگشته است و این که برگشته است 
همان چیزی است که به دست دیگران افتاده که با قدرت از آنها گرفته 


شده است. 





؛ راغب اصفهانی در مفردات خود می‌گوید: فىء بمعنی برگشت سایه بعد 
از خداست و بايد دانست که خلیفه خداوند کسی است که مانند خود خداوند می‌تواند 
در زمين هر گونه تصرفی را انجام دهد و بدیهی است که پیامبر و امام جانشینان 
خداوند در زمین‌اند ولى غنیمت بهره‌ای است که رنج وزحمت فىء را ندارد و انفال 
منافعی است که بدون جنگ به دست می آید بنابراین فیء و انفال مربوط به پيأمبر و 





امام است چون بر سر أن خون‌ریزی نشده است. و شرکت در غنیمت تنها در چیزی 
است که در جنگ بدست آمده است 








اصول کافی /ج۲ 


ایز 4 ۱ 


۱ 
۱ 


کا اض 


۱-۳ ہیں فد رف 
يالله سو لمو زين 





کتاب حجت ۸ 


که برای رسول یک سهم که آن را شش سهم کنند و سه قسمت از آن 
او باشد و سه قسمت دیگر از يتيم و مستمند و ابن السبیل است؛ ولی 
أنفال به این روش نيست و ویژ؛ خود رسول خداست و همچنین است 
نيزارها و معادن و درياها و بیاہانھای بی سکنه یعنی فلاتها که همه از 
آن امام است. 


همه 





١‏ از سليم ب م كه اميرالمؤ منين و می فرمود: بخدا سوگند 
مقصود از ذى القربى در قرآن ما هستيم کسانی که خداوند آنها را 
همدوش خود و پیامبرش ساخته و فرموده «آنجه راكه خداوند از اموال 
مردم شهرها و روستاها به بيامبرش برَكْشترداده از آن خدا و پیامبر و 
خويشان و يتيمان و مستمندان ات ار /|).. اين سهم مخصوص 
ماست و برای مااز زكاة سهمی نداده آست» خداوند پیامبر خود و ما را 
گرامی داشته از اینکه چرک و فضولات مال مردم را به ما نخوراند. 





توضیح: مرحوم طبرسى از ابن عباس نقل می‌کند. كه این آيه دربارۂ اموال كفار 
اهل قریه‌هاست كه مراد طایفه بنى قريظه وبنى نضیرند که در مدينه سكونت داشتهاند 
ولى فدک که در سه مايلى مدينه است و خیبر و دهات و عريئه و بنبع خداوند آنهارا 
مخصوص پیامبر خود ساخته است تا هر طور بخواهد عمل کند. 


3200 

٢۔محمدہن‏ مسلم از امام باقر یڑ در تفسير قول خداى تعالى: «و بدانيد هر 

آنجه غلیمت برديد از هر جه باشدء به راستی پس خمس آن از آن خدا 

و رسول او و ذى القربى است (نفاد/۴۱:. فرمود: آنان خويشان رسول 
خدایند» حمس از آن خدا و رسول و از ماست. 





کتاب حجت ۸۳۳ 


امام صادق یذ فرمود: انفال» دست آوردی است که به زور لشکرگرفته 
نشده يا جيزى اس ت که مردم بطور مصالحه يابه دست خود داده‌اند» و هر 
زمين باير بی كشت و زرع» و نه رودخانه‌هاست» و آن از آن رسول 
خدا ولا و پس از او از امامل استكه به‌هر مصر فى كه بخواهد می‌رساند. 


۴۔امام کاظم ا فرمود: خمس در بنج جيز است: : 

۱-غسنالم ۲۔غسواصی (منافع دريا) ۳ ۔گنجھا ۴۔ معادن 
۵-نمکزارها (معدن نمكك) ازتمام این انواع خمس دريافت می شود و به 
کسانی که خداوند معین کردہ برداخت می‌شود. و چهار پنجم دیگر از 
غنائم» ميان جنگجویان که نبرد کرده‌اند و در کار آن بوده‌اند تقسیم 
می شود و خمس شش سهم می‌شود: 

۱-سهم خدا ۲-سهم رسول د۳۹ چم ذى القربی ۴ -سهم یتیمان 
۵-سهم مستمندان ۶ -سهم در راه مائلگان/ 





سهم خدا و رسول خدا قرو یس از وفات بیامپر به اولوالامر (امامان 
معصوم) به ورائت می رسد بس برای آمام؟ سه سهم است دو سهم از راه 
ارث و سهم دیگر بهره‌ای خود اوست از طرف خداوند ينابراين نصف 
کامل خمس ازآن اوست که در این دوره به آن سهم امام می‌گویند و 
نصف دیگر: یک سهم به يتيمان آنها و یک سهم به مستمندان آنها و 
یک سهم برای درماندگان دراه که طبق قرآن و سنت بين آنها تقسیم 
می‌شود به اندازه‌ای که کفاف یکسال آنها را بدهد اگر چیزی از آن اضافه 
آید به امام دارد و اگ رگنجایش ندارد یا از هزينة سال آنان سهم امام 
قابل قسمت نبودیا کمتر از مقدار کقاف آن‌ها بود به عهده حا کم است که 
از آنچه که در دست دارد ایشان را بی نياز سازد. 

برای آنکه هر جه از آنهااضافه آيد از آن اوست و همانا خداوند که 





این سهم خمس را خاص خاندان پیامبر کرده است و به مستمندان و ابناء 





اصول کافی /ج٢‏ 





وس 
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وب کا تین بود 





کتاب حجت AYO‏ 


سبیل مردم دیگر: نداده در عوض صدقات و زكات مال مردم است که از 
سادات دریغ داشته برای آنکه خداوند آنان را به واسطه خویشی با 
بيامبر منزه و ارجمند ساخت و از جركك مال مرد محرومشان ساخته 
است بس نزد خود برای آن‌ها حق مخصوصی مقر داشته به اندازه‌ای که 
آن‌ها را بي نیاز کند کارها درمعرض خواری و زبونی قرار نگیرند ولی 
ایرادی نیست که خودشان به هم صدقه دهند و انان که خدا برای آنها 
خمس مقرر کرده همان خویشان پیامبرند که خد! آنها رادر قرآن ياد 
کردہ و فرموده: ہو خویشان نزدیک خود را بيم ده (شعراء /۸6۱۲ و آنان 
فرزندان عبدالمطلبند خودشان از مرد و زن» کسی از خانواده‌های قریش 
و از عرب با آنها نیست؛ و موالی و وابسته هايشان د راين خمس با آن‌ها 
شرکت ندارند و زكاة مال مردم دیگره برای موالی و وابسته‌های آنان 
حلال است و آنها با دیگر مردم برابرندة:و هركس مادرش از بنى هاشم 
است و پدرش از (سایر مسلمین) لف با حلال است و از خمس؛ 
حقی ندارد زيرا خدای تعالی مئفرعايد:«آنها را به پدرانشان نسبت 
دهيد (احزاب /۶؛ و زبدة اين اموَّال هت مربوط په |مام است که می تواند 
بردارد مانند کنیز و مرکوب زیبا و لباس و کالایی که دوست دارد و 
می‌خواهد. اين اموال و غنائم پیش از تقسیم و خمس از آن اوست و او 
می‌تواند این اموال را به مصرف مخارجی که می‌خواهد برساند مانند 
بخشش یا هر مصرفی که برایش پیش آید. و اگر پس از آن چیزی بماند 
خمسش می‌دهد و آنچه بماند بر کسانی که متصدی جنگ وگرفتن 
غنیمت شدند فسمت می‌کنند و اگر يس از مصارف لازمه چیزی نمائد» 
ی را طلب ندارند. 

زمین به هيج وجه از آن لشکر فاتح نیست و حقى به آنچه در تصرف 
آوردند ندارند مگر آنچه که در ميدان جنگ باشد» و بیابان نشین‌های 
عرب از غنیمت سهم نبرند گر جه با امام در جبهة نبرد شرکت کننده زیرا 
رسول خداعنكة با اعراب بیابان پیمان بست که آنها را در ديار خود 















واد 
ظا اور فسوی 
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کتاب حجت AYY‏ 


بگذارد و از هجرت معاف دارد به شرط آن‌که اگر دشمنی بر رسول 
خدا تنه بتازد و رسول خداين آنها را بسیج کند و به جبهه ببرد تا به سود 
او بجنگند و از غنيمت هم سهم نبرنده و سنت پیامبر لژ دربارة آنها و 
دیگران قابل اجراست. 

: بعضى از فقهاء این حکم را مخصوص به اعراب زمان پیامبر مي‌دانند به 


ای 
طور عام و فراگیر زیرا جمله ما احتوی عليه القول اموالی راكه در جبهه نيست از غنائم 
جنگی حساب نمی شود و مختص به پیامبر و امام یا عموم مردم است. 





و زمین‌هایی که به زور قشون اسلا مگرفته شده است همه وقف است و 
به دست کسی واگذار می‌شود که آن را آباد کند و زنده نگهدارد و بر سر 
آن بماند با قراردادی که والی در حدود توانائی او با وی می‌بندد؛ از نیمه 
د رآمد يا یک سوم يا دو سوم و به هر اندازه که به مصلحت آثان باشد 
پرایشان زيان نداشته باشد و چون هرب او از درآمدش بیرون شود؛ 
از در آمد خالص اول زكاة بیرون ٥/5138‏ یک است از آنچه به آب 





باران به عمل آید (دیم) و یا آب بر آق روآن شود و به جریان آب 
سيراب گردد و نیم دهم است“ 3+257 “7پ جا وسیل چرخ دولاب و 
شتران آبکش آبیاری شود و آن را امام سی‌ستاند و در مصارف 
هشتگانه‌ای که خدا مقر رکردہ است صرف می‌کند از برای: 

۱ -فقرا ۲ ۔ مستمندان ۳ ۔کارمندان خود زكاة 

۴۔ برای تألیف قلوب ۵ ۔ آزاد كردن بنده ها 

۶ پرداخت بدهکاری وام داران 

در راه خدا از هزيئة جهاد و پل سازی و دیگر امور خیریه. 

۸-برای رفع حاجت مسافران در راه مانده تا به وطن خود رسند. 

این هشت سهم است که بین آنها تقسیم می شود و هر کدام در جای 
خود به اندازه‌ای که تا یک سال بی نیاز باشند بدون تنگی و سختی در 
زندگی اگر پس از همه این مصارف چیزی اضافه يد به امام ٤‏ برگردھ 
و اگ رکم آمد و به اندازةكفاف نباشد بعهدة حاکم اس ت که به آنچه که در 
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خی كل ذِي قح ااصة و القائة- و ارهز ال این 
پت هو 





کتاب حجت ۸۹ 


دست دارد به فراخور حالشان خرجشان را بپردازد تا بی نیازشان کند. 

و پس از اخراج عُشر زكوة (یک‌دهم)؛ آنچه بماند ميان امام و شرکای 
او که کارگران و کشاورزانند تقسیم شود و سهم آنان را چنانچه با آنها 
قرار داده پپردازند و باقی مانده را خود بردارد و بقیه را به کسانی دهند که 
حاکم را در دين خدا یاری رسانندو در راه مصلحت اسلام و سلمانی 
بمصرف برساند و خود حاکم از این قسمت سهمی ندارد. 

و برای امام بعد از خمس» حق درانفال است: انفال: هر زمین باثری 
است که صاحبانش ابود شده‌اند و هر زمینی که بی رنج نبرد و قشون 
کشی به دست آمده و خود صاحبانش آن را بطور صلح به دست خود 
امام واگذا ر کرده‌اند. 

و از آن امام است: سركوهها و ته رودخانهها و نيزارها (جنگلها) و هر 
زمین باثری که صاحب ندارد و از آن اوتتبت اموال خاصة پادشاهان کفار 
که مغلوب اسلام شوند (از اموال شقوله و عیر منقوله) آنچه در دست 
ايشان باشد و از مالک معین غصبنگرده باشنه زرا هر مال غصبی بايد 
به مالکش برگردد و امام وارت كيبي است کی وارٹی ندارد؛ امام 
نمایندہ هر کسی است که چاره‌ای ندارد و فرمود: خدا هیچ مالى را وا 
نگذارد مگر آن که آن را قسمت بندی کرده و به هر ذی حقی؛ حق او را 
داده از خاصه (یعنی امام و بنی هاشم) و عامة مردم دیگر و بی نوایان و 
مستمندان و هر قسمی از مردم بس فرمود: اگر در ميان مردم به عدالت 
رفتار می شد همه بی نیاز می‌شدند سپس فرمود: عدالت از عسل 
شیرین‌تر است و عدالت نکند مگر کسی که عدالت را خوب بداند (اشاره 
است به این که نظام مردم در معاش و معاد؛ درست نشود مگر به وجود 
امام عادل و عالم به هر آنچه خلق بدان نیاز دارند.) 

فرمود: شیوۂ رسول خدا چا اين بود که صدقات و زکات بیابان نشین‌ها 
را در ميان همان بیابان نشین‌ها تقسیم می‌کرد و زكوة شهری‌ها را ميان 
شهری‌ها و مصارف هشتگانه را برابر منظور نمی‌کرد كه به هر مصرفی 








اصول کافی /ج٢‏ 


O 


فطل - عَرضوا الال بل ی 





ن في يام اي يه إلى 





یکت موز 





220 





کتاب حجت ۸۳ 


درست یک هشتم را بدهد ولى آن را به حساب ه رکدام از مصارف 
هشتگانه كه در دسترس او بود و در برابر او بود تقسیم می‌کرد و مصرف 
می‌نمود به اندازه‌ای که هزینۂ یک سال آنها را کفایت کند در اين باره 
دستور معینی نبود و نه أندازة مضبوط و امبرده و نه ثبت شده‌ای د ركتب 
همانا به اندازهاى که رأی او بود و درمصرفی که حاضر بود صرف می‌کرد 
تا هر گونه نیازمندی هر قومی را برآورد و اگر در اين میائهه چیزی از 
حاجت مندی محل» اضافه می‌آید آن را به دیگران تقسیم می‌کرد و 
انفال با پیشواست (که پیامبر و امام باشد) و هم چنان هر زمینی که در 
زمان بيامبر و فتح شده است برای هميشه و نيز هر زمينى که بخاطر 
دعوت اسلام از جانب پیشوایان عادل يا ظالم فتح شده است سرو كارش 
با والی است زيرا تعهد پیامبر نسبت په تیان و بعدیها یکسان است. 

چون رسول خدا لد فرمود: مسبلمائاية همه بُزادر و خونشان برابر است 
و تعهد پست‌ترین و کوچکترین آنها هه همه است» درمال حمس 
كه به مستحق آن داده شود زكَاتَ ببستت برا تقاش مردم فقير و بی نوا 
در اموال مردم قرار دارد طبق سهام هشتگانه وبرای فقرای خویشان پیامبر 
نيمى از خمس مقرر شده است و آنها را ازصدقات مردم و از صدقات 
پیامبر و امام بی نیاز ساخته: پس نه فقیری از مردم بجا مانده و نه فقیری از 
خویشان پیامبر یی جز آنکه بی نیاز شده و دیگر فقیری وجود ندارد و از 
اين رو بردارانی پیامبر و امام زكاتى نيست زیرا فقیر و نیازمندی وجود 
ندارد ولی بر عھدۂ آن‌هاست مخارج پیش آمدهائی که برای آنها از چند 
جهت رخ می‌نماید (چون پذیرائی واردین و کم بود نفقة اهل خمس 
و...) بر عهدة آنهاست. مخارجی که پیش می آید و درآمد آنها هم از آن 
راههاست (که ذکر شد) در برابر مخارجی که بعهده دارند. 











اصول کافی /چ۲ 





9 


وت مم لاوما نب ١‏ حَيَاةٌ 
بو کر حرج عنها و کلاءها- فأ أنه 





کتاب حجت ۸۲ 


۵ على بن اسباط گوید: چون ابوالحسن موسی (امام کاظمی:) بر مهدی 
عباسی سومین خلیفه وارد شد دید مشغول دادخواهی است و آنچه که از 
مردم به ستم گرفتەاند به صاحبانش بر می‌گرداند. فرمود که‌ای امير چرا 
آنچه راكه بظلم گرفته شده است به ما بر نمی‌گردانند؟ 

گفت: ای اباالحسن موضوع چیست؟ فرمود: چون خداوند تبارک و 
تعالی فدک و حومة آن را برای پیامبر خود گشود و آن را بی رنج و 
قشون کشی و اسب سواری و شتر سواری به دست پیامبر داد اين آيه را 
فرستاد «حق ذی القربی را بده (سراء /۲۸)؛ پیامبر ندانست که ذی القربی 
کیانند و دربارة آن به جبرئیل مراجعه کرد و جبرئیل به پروردگارش 
مراجعه کرد و نخدا به او وحى کرد که فدک را به فاطمهيتخ بده» رسول 











خدايَزيا فاطمه را خواست و به او فرظ ود گی فاطمه به راستی که خدا به 
من دستور داده است تا فدکک راب دهم برض کرد: یا رسول الله از 
خدا و تو پذیرفتم و هميشه تارصول خخدا عل زنده بود وكلاى فاطمهيهة 
در آن بودند و آن را در تصرف داشتند و چون ابوبكر متصدی کار شد 
وکلای فاطمهیةٍ را از آن بیرون کرد و فاطمه نزد او رفت و درخواست 
کردکه آن را به وى بازپس دهد به او گفت: يكك سياه پوست يا سرخ 
پوست را بیاور که گواهی دهد فدک از آن توست؛ فاطمه هخ امیرالم ؤمنین 
و ام ایمن را آورد وگواهی دادند که فدكك از آن فاطمه یه است. 
ابوبكرء نامه‌ای نوشت و به دست فاطمه داد و دستور داد کسی 
متعرض آن نشود فاطمه یی از منزل ابی بكر بیرون شد و نامه بااو بود؛ 


عمر به او برخورد و گفت: ای دختر محمد این چیست که با خود داری؟ 





گفت: نوشته‌ای که بسر ابی قحافه به من داده است. گفت: آن را به من 
بنما و آن حضرت نخواست که به او بدهد وی آن را ازدست فاطمه یو 





۴ اصول کافی /ج٢‏ 


ال ای یا ان حُدَهَا لي 


۱ 
1 
۱ 


سے‫‫ت 





ما يَرَى -كَدَلِكَ الام 


کتاب حجت ۸۳۵ 


ربود و خواند و سپس آب دهان بر آن انداخت و آن را پاک کرد و 
درید و به فاطم ری گفت: این را يدرت بزور قشون نگرفته است واسب 
سوار و شتر سواری برای گرفتن آن نرانده است که تو ریسمان را به گردن 
ما ببندى (مارامحکوم و برده خود سازی) 

مهدی به آن حضرت عرض کرد: ای ابوالحسن؛ حدود فدک را به من 
بگو؛ فرمود: حدی به كوه احدء حدی به عريش مص حدی به سیف 
الب حدی به دومة الجندل؛ گفت: همه اینهاست؟ فرمود: آری یا 
اميرالمؤمنين: همه اينهاء این همه است که رسول خدا يناك بر سر مردم؛ آن 
قشونی نکشیدہ است و اسب سوار و شتر سواری نرانده است. 

مهدی گفت: سرزمین بسیاری است دربارة آن می‌اندیشم. 


۶ ۔ محمدبن مسلم می‌گوید: از امام بأقر گل تدم می‌فرمود: 
انفال؛ همان عطای الهی است. ورد رسورة انفال بریدن بینی است 


(یعنی بینی دشمنان ما بريده شود و خوار و زبون شوند). 


۷-احمد بن محمدبن ابی نصر می‌گوید از امام رضا بډ سؤال شد از تفسیر 
قول خدای عزو جل: ہو بدانيد آنچه که غنيمت به دست آوريدطٍ آن از 





آن خدا و پیامبرش و خویشاوندان اوست (اغال /۴۳)؛ به او عرض شد: 





آنچه از آن خداست. از کیست؟ فرمود: از رسول خداعلٍ است و آنچه 
هم از رسول خاءاست کیچ از آن امام استء به او عرض شد: بفرمائيد اگر 
صنفی از اصناف» بیشتر باشد و صنفی کمتر باآن جه بايد کرد؟ فرمود: 
اختیار آن باامام است نمی‌دانی که رسول خداییژ جه میکرد؟آیا نبود که 
عطا می‌کرد به هر طور که صلاح می‌دید؟ امام همین طور است. 














ل عن معاون اقب و الْفِضةٍ اليد و الرُصَاصٍ و 
اسفر -ققل عل انششش. 


الامام ريو یلو يُعْطِي ما 
قائل ول الله ی 








ی 


جج 











عبباللہ به عن قول اللہ تخل - و إغنَئرا نا يدي 
سول و لزي القريى تقال أو عبيا 
م قال - مِي و ال لام 





ضر عو لا وو ور 
من شيْءٍ فان لله حمسّه و ل 








زامام باق از معادن طلا و نقره و آهن و قلع 
و مس زرد (مفرغ) پرسش شد 
فرمود: در همه اینها خمس واجب است. 


خمس در غنیمت 
۹۔ زراره گفت: امام تصرف می‌کند و برای خود بر می‌دارد و می‌بخشد به 
ه ركس که بخواهد پیش از سهم بندی غنيمت و محققا رسول خددا تنك به 
همراه قومی جنگید و از غنیمت به آنها بهرهاى نداد و اگر بخواهد همه را 
در ميان آنها قسمت می‌کند. 
. توضیح: آنهابى كه بھرہای از غنیمت نیت پابانگردهایی هستند که پیامیر با 
آنها شرط كرده بود که حتی از سهم غنيم ایند ولی در صورتی که چسیزی 
بخواهند سهمی كمتر از غنیمت با برابر أن می ده 





۰ -ابن عیسی می‌گوید: از امام صادق ب از قول خدای تعالی: «بدانید هر 
جه غنیمت بردید خمس آن برای خدا و رسول و خحویشاوندان است؛ 
سئوال شد حضرت دو دست را از زانوی خود برداشت و با آن اشاره 
کرد و سپس فرمود: مقصود از غنيمت به خدا فا 
بايد خمس آن راداد جز آنکه پدرم آن را بر شیعیان خود حلال کرد تا 
حلال زاده باشند 1 

توضیح: این حديث دلالت دارد در اينكه آنچه كه انسان از سود بازرگانی و صنعت 





روز به روز است که 


یا کشاورزی پس از بیرون كردن مخارج سال. خمس دارد جز ميراث و مهر و جهيزيه. 


۱ -سماعه می‌گوید: از ابوالحسن ب از خمس پرسیدم فرمود: در هر چیزی 
كه برای مردم سودی داشته باشد کم و بیش خمس دارد. 






سی 


۸۳۸ اصول کافی اج٢‏ 


ص ریا 


۱ 
1 
۱ 





تج 


کتاب حجت ۸۷۳۹ 


۲۔ احمدبن محمد بن عيسى بن يزيد می‌گوید: نوشتم: قربانت شوم؛ به من 
بیاموز که فائده چیست؟ و اندازۂ آن کدام است؟ رأى شما چیست؟ 





خدایت تو را باقی بدارد که بر من منت نهی و برايم این مطلب را بیان 
کنی تا در حرام نیفتم که نه نماز داشته باشم و نه روزه. در پاسخ نوشت: 
فائده» آن چیزی است که به تو می رسد از سود تجارت و در کشت و کار 
بعد از مخارج آن يا جائزه‌ای که به دست تو رسد. 


و و و 


نصر گفت: که به ابوجعفر ری (امام بافر) نوشتم که حمس را 
پیش ازمخارج سال حساب كنم یا بعد؟ 





درپاسخ نوشت بعد از آن. 


چک 

۴ امام باقر ر فرمود: هر جه ازغلیمت که برای دعوت به شهادت لااله 
الاالله محمداً رسول الله بر سر آن نبرده شده است بس به راستی که خمس 
آن از آن ماست و بر احدی روا نیست که از خمس» چیزی بخرد تا آنکه 
حق ما را به مابرساند. 


eas 


نافع گفت: اجازۂ ورود بر امام صادق 





۱۵ -عبدالعزیز خواستیم وکسی 
نزد آن حضرت فرستاديم نزد ما فرستاد که دو نفر؛ دو نفر وارد شوید؛ 
من با مردمی که همراهم بودند خدمت آن حضرت رقتیمء من به آن مرد 















وس سے سس 





کتاب حجت ۸۴ 


گفتم که: می‌خواهم تو از آنحضرت اجازه بگیری, گفت: بسیار وب و 
به آن حضرت گفت: قربانت» پدرم از آنها بود که بنی اميه او را اسیر 
کردند و من می‌دانم که بنی اميه حق نداشتند که چیزی رابرای کسی حرام 
یا حلال کنند و ازآنچه در دستشان بودکم و بیشی ذی حق نبودند و همانا 
اختيارش به دست شما بود و چون من درخاطر می‌آورم که آنچه را دارم 
رد کنم» به من حالتی دست می دهد که نزديكك است دیوانه شوم از آنچه 
در آن گرفتارم. 

امام به اوفرمود: بر تو حلال باد هر آنچه از این راہ بوده است و هر 
کس هم حالش مانتد توست بر او هم هر جه از اين راه است حلال باد؛ 
گوید: مابر خاسٹیم و بیرون آمدیم و معتب (خادم امام صادق) پیش 
از ما به نزد گروهی که در انتظار اجيازة:ورود نشسته بودند رفت و از 
طرف امام صادق یز به آنها گفت: مجدالعز 
يافت که هرگز احدی به مانند آن دست تیا 











بن نافع به چیزی دست 
اسثء به او گفته شد؛ آن 
جه جيز است؟ و در پاسخ برای آلهاشرح داد پش دو تن برخاستند و 
خدمت امام صادق يذ رسیدند و یکی از آنهاگفت: قربانت: به راستى 
پدر من از اسيران بنى اميه بود و من به خوبی می‌دانم كه بنى اميه کم يا 
بیش» حقى در کار مردم نداشتند و من دوست دارم كه شما مرا در اين 
باره حلال کنید. 

در پاسخ فرمود: و این با ماست؟ این با ما نيستء ما را نرسد که حلال 
كنيم ی حرام کنیم» آن دو مرد بیرون شدند و امام صادق خشمگین شد 
و أحدى آن شب خدمت آن حضرت نرسید مگر آنکه امام صادق يقة با 
او آغاز سخن کرد و فرمود: شما تعجب نمی کنید از فلانه کس» آمده 
است و نسبت بدانچه بنى اميه کردنده از من حلالیت می‌نخواهد. گویا به 





شس 






سس سی 






لاس الرّنَا- فلت لا أذري 
- إلا ینت الأَطيبِينَ 


کتاب حجت ۸۳ 


نظرش می‌رسد که این کار با ماست و در آن شب کسی کم يا بیش 
سودی به دست نیاورد جز همان دو مرد نخستین» زیرا آن دو تن حاجت 
روا شدند. 


توضیح: گویادریغ و تأسف حضرت از حلال كردن جز آن دو تفر اول برای تقيه و 
کتمان مطلب بوده یا بخاطر آنکه آن دو نفر حقيقنا تويه كار و دست بردار از کار خود 
نبوده‌اند یا آنکه آگاه به مقام امامت نبودمائد. 






۶ ۔ ضریس کناسی؛ كويد كه: امام صادق يكذ فرمود: از کجا مردم در زنا 
وارد می‌شوند؟ 
گفتم: قربانت» من نمی‌دانم. 
فرمود: از بابت خمس ما اهل بیت+ نییان حلال زادۂ خود ما که 
خمس بر آنها حلال شده به خاط( نحل زادہ باشند. 








۱ 








Toes 


RET “ROE 


۷ امام صادق ب فرمود: ما مردمى هستیم كه نخدا طاعت ما را واجب 
کردہ است: انفال» از ماست و ہرگزیدۂ مال از ماست. 


مد 

۸ ۔ابان بن تغلب از امام صادق ا دربارة مردی که بمیرد ونه وارٹی دارد 
و نه آزادکنندہای: فرمود: او از اهل این آيه است که خدا فرموده است: 
«از تو از انفال مي‌پرسند». 


توضیح: مقصود از کلمه مولی مطلق وابستگی است و مقصود از وارث نسبی و 
سیبی است و با فقدان آنها امام همه آنها ارت می‌برود و این از انفال است. 





۸ اصول كافى /ج٢‏ 


1 


ات مس 


رت 





بَلَع مه دِيسسَاراً 
يسار 


شا وت 


کتاب حجت ۸۳۵ 





۹۔ حلبی از امام صادق یذ پرسید: در گنج جه حقی است؟ فرمود: 
خمس پرسید در معادن چگونه است؟ فرمود: خمس دارد؛ و 

همچنین است قلع و مس زرد معدنی (مفرغ) و آهن و هرآنچه از معدن 

حساب شود و از آن گرفته شود و آنچه از طلا و نقره گرفته می‌شود. 


موه 


٠١‏ امام باقر ينهذ يا امام صادق ئا فرمود: به راستى سخت تر چیزی كه مردم 
در روز رستاخيز به آن گرفتارند اين است که صاحب خمس بر باى 
ايستد وكويد: پروردگارا خمس من و (دادخواهی كند از کسی که حق او 
را خورده و خمس را نداده) و ما آن زا برآي شبعيان خود»كوارا و حلال 
كرديم تا حلال زاده باشند و نسل| آنها پاک باشد. 


١‏ محمدین علىء گوید: ازابوالحسن يغ برسيدم از آنجه از دريا 
بردرآورند از لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره که جه اندازه 
خمس در آن است؟ 

فرمود: چون بهاى آن یک دينار (اشرفى ۱۸ نخودى طلا) رسد 
خمس دارد. 





٢ج/ اصول کاقی‎ Af 






١٤٢۳٤‏ لد مُحَدٌ بنُ الشتین سين وغل مُڪگڍ عن سهْلِ ِي زاو عَڻ ع 


تسج 


يد تا سیم 


و و ل 
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ای آفايم؛ مردی است که به او مالی 
داده‌اند تا با آن حج کند آيا در اصل این مالی که به او داده‌اند تا بحج 
ينه او زياد آمد در آن 





رود حمس واجب است و یا آنکه اگر از 





زیادی خمس هست؟ در جواب نوشت که: خمس بعھدۂ او نیست. 


۳ -علی بن الحسین بن عبد ربهء گفت که امام رضا یذ جایزه‌ای برای بدرم 
فرستاد بس پدرم به آن حضرت نوشت: آيا در آنچه شما برای من 
فرستادید» حمس واجب است؟ 





در پاسخ به آن نوشت: بر تو خم وبيب نیست در آنچه صاحب 


خمس برای تو روانه کرده است. 


رت 


۴ ابراهيم بن محمد همدانی؛ گفت: من به امام هادى يلا نوشتم که: على 
ابن مهزيار نام پدرت را برای من خوانده كه آنچه را بر صاحبان مزارع 





واجب دانسته؛ نصف یک ششم و جز آن بر او نيست و کسانی که نزد ما 
در آمد مزارع 
و باغات؛ بعد ازاخراج مخارج خمس دارد و مقصود از مخارج؛ مخارج 
خود مزرعه است و خراج مالیاتی که بایددادہ نه مخارج خود شخص و 
عيال او امام در پاسخ نوشت که 


هستنده درمعنی مضمون اين نامه» اختلاف دارند. گو: 





پس ازمخارج خود و عیال و بعد 





از خراج سلطان. 





۳ 


وس سے سے 


۸۳۸ 


8-۷ ۲- ھل عن أ 
ین 





ال من وَج أَحَلَهُ له -وإه ای زلا عل يتا وغل 
عیالا على موی - وما له و شري من آضراضنا سکن 
سَطْوَئَهُ فلا تَرْوُوةُ عَنَا- وَل تر ترش أنْقْسكُم دُعَاءنَا ما دم 


ك ا 
خر یلگم في جل. 
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۵۔ محمدبن زيد طبری گوید: مردى از بازرگانان فارس که از پیروان امام 
رضاییدٍ ہو به آن حضرت نامه‌ای نوشت و دربارة خمس, اجازه 
خواست» در پاسخ او وشت که: 

بسم الله الرحمن الرحیم به راستی خداواسع است و کریم» بر ه رکاری 
ضامن ثواب است و بر تنگ نظرى غم و اندوه هيج مالى حلال نيست 
مگر از راھی که خدايش حلال كرده است و به راستی خمس کمک 
ماست ہر دين ما و بر عيالات ماو بر دوستان ما و وسيلة بذل و بخشش 
ماست و حفظ آبروی ما از کسی که از او بیم داریم؛ تا آنجاكه می‌توانیم 
آن را از ما دریغ ندارید و خود را از دعای ما محروم نسازید زیرا 
پرداخت خمسء کلید روزی شماست و ماية پاک شدن گناهان شماو 
ذخیره‌ای است که برای روز بی نوانی خود بس انداز کنید» مسلمان کسی 
است که به عهدی که با خدا بسته ,و فا كن كسلمان آن نيست که با زبان 
بپذیره ولى با دل مخالفت کند والسلام. 


۶ -محمدین زید گفت: مردمی از خراسان نزد امام رضا یذ آمدند و از آن 
حضرت خواهش کردند که آنان را از حمس معاف کند. 
در پاسخ آنها فرمودند: جه بسیار اين درخواست شما محال است 
نیرنگآمیز است به زبان با ما اظهار دوستی می‌کنید و حق ما را از 
ما دریغ می‌دارید که خدا آن را برای ما مقرر داشته است و ما را برای 
آن گذاشته است که آن همان خمس است. و هیچکدام از شما را 


معاف نکنیم. 


۷ -علی بن ابراهیم از پدرش گفت: من نزد امام جواد رد بودم که صالح بن 
محمد بن سهل نزد آن حضرت آمد و او در قم برای آن حضرت متولی 








۵۰ اصول کافی /ج۲ 
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اوقاف بود و به آن حضرت عرض کرد: ای آقای من؛ مرا از ده هزار 
حلال كن که من آن را خرج کردم؛ به او فرمود: بر تو حلال» و چون 
صالح بیرون رفت» ابو جعفر يِذ فرمود: یکی از این مردم بر اموال آل 
محمد و أيتام و مستمندان آنها و فقرایشان و أبناى سبیلشان می‌تازد و 
می‌خورد و سپس می آید و می‌گوید مرا حلال کن گمان دارد من 
می‌گویم نمی‌کنم (من می‌گویم حلالت باد) بخدا سوگند که خداوند روز 
قیامت بدون گذشت از آنها بازخواست خواهد کرد. 





ممه 


ryara 


۸ ۔ حلبی؛ كفت از امام صادق ينهذ از عبر وغواصی لؤلؤ پرسیدم؟ 
فرمود: خمس دارد. 


۳ 


پایان جلد دوم 





